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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
ذى قعده1440
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال سرزمين نيل (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) احوال اركانهاي بنام بشريت (سازمان ملل، صليب سرخ، يونسكو، انرزي اتمى، .....) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر، زندانيان و تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هااى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
اتصال سرداب های حرم مطهر امام حسین علیه السلام به حائر مطهر
اولین گام های اتصال سرداب باب القبله به حائر مطهرحسینی با هدف کاهش ازدحام در زیارت های میلیونی به ویژه زیارت اربعین، برداشته شد.

به گزارش شیعه ویوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، سلام سعدون مهندس ناظر بر اجرای این پروژه گفت: مراحل آغازین اتصال حائر مطهر از طریق حفر دهلیزی به سرداب باب القبله آغاز گردیده است.

وی افزود: امکاناتی از جمله سیستم سرمایشی و گرمایشی، برق و خدمات لازم دیگر در این دهلیز پیش بینی شده است.

سلام سعدون در ادامه گفت: ساخت این دهلیز بی وقفه و به صورت شبانه روزی در حال انجام است و در آغاز هفته آینده سقف این دهلیز بتن ریزی می شود.

لازم به ذکر است؛ طی برنامه ریزی آستان مقدس حسینی چهار سرداب به مساحت کلی چهار هزار متر مربع به حائر حسینی اضافه گشته که قرار است به یکدیگر متصل شوند.
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احوال محور مقاومت
تظاهر اردن به مخالفت و هتك حرمت مزار حضرت هارون نبي با مراسم بانصدنفره صهيونيستها 
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یک منبع اردنی از مخالفت امان با درخواست سفارت رژیم صهیونیستی در اردن برای اجازه دادن به گردشگران صهیونیست برای وورد به مقام هارون نبی در اردن خبر داد.

به گزارش مشرق، به نقل از روسیاالیوم، یک منبع اردنی از مخالفت امان با درخواست سفارت رژیم صهیونیستی در اردن برای اجازه دادن به گردشگران صهیونیست برای ورود به مقام هارون نبی در اردن خبر داد.

خبرگزاری‌فرانسه: اردنی‌ها «معامله قرن» را جهنمی برای خود می‌دانند
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: سفارت تل آویو تلاش کرد که زمینه ورود اسرائیلی ها به مقام هارون را هموار کند اما موضع قاطع اردن در مخالفت با این خواسته بود.

از سوی دیگر سلیمان الفرجات از مقامات محلی در منطقه بترا در اردن قبلا از ورود گروهی از یهودی ها به مسجد مقام هارون نبی و انجام مراسم تلمودی و انتشار عکس و ویدئو خبر داده بود. این درحالی است که عبد الناصر ابو بصل، وزیر اوقاف اردن با اشاره به بسته شدن مقام هارون نبی اعلام کرد: علت حضور گردشگران اسرائیلی در مقام هارون نبی, ادای یک مراسم مذهبی بوده است. وی درباره مدت زمان تعطیلی این مکان مقدس توضیحی نداد.

علاوه بر این به دستور شخص وزیر، احدی بدون کسب اجازه از وزارت اوقاف اردن اجازه ورود به این مکان (مقدس) را ندارد.

وزارت اوقاف اردن با محکوم کردن حضور غیر قانونی چند گردشگر در مقام هارون نبی و تاکید بر مخالفت شدید خود با چنین اقداماتی، گفته بود: این افراد بدون اطلاع وزارت اوقاف وارد این مکان شده اند.

وزارت اوقاف اردن خاطر نشان کرد: درباره این حادثه تحقیق کرده است و کسانی را که بهگردشگران اسرائیلی اجازه داده اند وارد این مکان شوند، مجازات خواهد کرد.

گفتنی است که برخی پایگاه های خبری اردنی با انشار تصاویری از یک مراسم مذهبی اعلام کردند: این مراسمی یهودی است که با حضور ۵۰۰ گردشگر اسرائیلی در مقام هارون نبی در شهر البتراء در جنوب کشور برگزار شده است.

شایان ذکر است که هارون بن عمران از پیامبران الهی، برادر، جانشین و همراه حضرت موسی(ع) بود که در قرآن از قول موسی به فصاحت وی در سخن گفتن اشاره شده است. بنا بر آیات قرآن، حضرت موسی هنگام مبعوث شدن به پیامبری، از خدا خواست که هارون را وزیر و همراه او قرار دهد، چرا که او بهتر از وی سخن می‌گوید.

منبع: مهر
مهلت یک هفته‌ای حماس به تل‌آویو برای اجرای توافق آتش‌بس با غزه
فتحی حماد از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس یک هفته به کابینه اسراییل برای اجرای تفاهمات مربوط به آتش‌بس و رفع محاصره اعمال شده در نوار غزه مهلت داد. وی همچنین تأکید کرد که حماس واکنش مناسبی به قتل محمود ادهم یکی از عناصر نیروهای حماة الثغور که پنج شنبه گذشته صورت گرفت از خود نشان خواهد داد.
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جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی یک هفته مهلت داد تا بندهای توافق آتش‌بس با نوار غزه را اجرایی کند.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، فتحی حماد از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس یک هفته به کابینه رژیم صهیونیستی برای اجرای تفاهمات مربوط به آتش‌بس و رفع محاصره اعمال شده در نوار غزه مهلت داد. وی همچنین تأکید کرد که حماس واکنش مناسبی به قتل محمود ادهم یکی از عناصر نیروهای حماة الثغور که پنج شنبه گذشته صورت گرفت از خود نشان خواهد داد.

وی در این سخنان تاکید کرد که صبر نیروهای مقاومت در برابر سهل‌انگاری رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتش بس در حال پایان است. وی گفت: ما در آستانه انفجار قرار داریم، اما این انفجار در نوار غزه نخواهد بود، بلکه در کرانه اشغالی باختری و خارج از این منطقه خواهد بود.

این رهبر حماس همچنین از ورود یگان جدید به یگان‌های راهپیمایی‌های بازگشت خبر داد که یگان پرنده‌ها نام دارد و حامل هر چیزی است که به رژیم صهیونیستی‌آسیب می‌زند.

حماد تاکید کرد: با وجود عذرخواهی اسرائیل، ما انتقام خون شهید محمود ادهم را خواهیم گرفت و خود را برای این کار آماده کرده‌ایم.
احوال برجام ايران
زمین گیر شدن کشتی های ایرانی در برزیل
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دو کشتی ایرانی به دلیل تحریم های آمریکا در برزیل زمین گیر شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، دو کشتی ایرانی که حامل محصولات صادراتی هستند، طی یک ماه اخیر در انتظار دریافت سوخت در بندر پاراناگوا واقع در جنوب ایالت پارانا لنگر انداخته اند.
شرکت پتروب، شرکت Petrobas ، شرکت نفتی دولتی برزیل از تامین سوخت این کشتی ها خودداری کرده و این تصمیم را یک تصمیم تجاری خواند و این فرصت را در اختیار شرکت های دیگر گذاشت در حالی که تا کنون هیچ شرکت اقدامی در این زمینه صورت اده است.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص با سرویس خبری این بندر ارتباط برقرار کرد و اعلام شد که این وضعیت همچنان باقی خواهند ماند و  هیچگونه مجوزی تا کنون صادر نشده است. این موضوع به دادگاه فدرال ارائه شده است، چرا که شرکت برزیلی Eleva که مسئول این حمل و نقل را برعهده دارد، ادعا می کند که کالاها در شرکت هایی که تحت تحریم نیستند خریداری شده و کشتی ها به طور قانونی وارد این کشور شده اند.
 راکل دوج، دادستان کل برزیل، به حمایت از شرکت Petrobas پرداخت، زیرا سوخت گیری ممکن است به روابط دیپلماتیک استراتژیک کشور آسیب برساند.

دوریوال پریرار جونیو، استاد حقوق بین الملل موسسه سرمایه برزیل از ایالت مینا ژرایس در این خصوص به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: Petrobas از تحریم ها از ایالات متحده وحشت دارد. این شرکت از عرضه سوخت به دلیل نگرانی از اقدامات تلافی جویانه صرفنظر کرد، به این دلیل که در ایالات متحده فعالیت می کند و سهام آن ها در بورس اوراق بهادار نیویورک قرار دارد.

در حال حاضر این موضوع باعث ایجاد تنش میان برزیل و ایران می شود، زیرا ایران وارد کننده اصلی ذرت از این کشور است که تا کنون باید به این کشور فرستاده می شدو  همچنین سایر محصولات، مانند گوشت و سویا.

ایران یکی از از بزرگترین خریداران ذرت برزیل است و هرگونه اقدامی از سوی ایران می تواند بر روابط تجاری دو کشور تاثیر گذار باشد.

به گفته وی؛ این یک مسئله خصوصی است و به دادگاه بین المللی مربوط نمی شود.

این کشتی ها متعلق به شرکت های خصوصی ایرانی هستند، به این معنی که دولت ایران مالک آنها نیست. بنابراین، توسط دادگاه بین المللی تعیین تکلیف نمی شوند. اگر این اختلاف بین دولت های دو کشور بود، برای بررسی به دادگاه لاهه فرستاده می شد.

این کارشناس معتقد است که پاسخ ایران به این موضوع می تواند یک پاسخ دیپلملتیک باشد و نه یک پاسخ حقوقی.

با توجه به شرایط مشارکت هر دو کشور در این موضوع، پاسخ ایران می تواند در سیاست های خارجی این کشور علیه برزیل به دلیل نارضایتی از دولت برزیل باشد. در این مورد، این یک گام سیاسی در رابطه با سیاست بین المللی است و نه به حقوق بین الملل.


دست رد روحانی به پیشنهاد مکارانه ماکرون
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مقامات ارشد دولت، پیشنهاد فریبکارانه فرانسه را رد کردند.

به گزارش مشرق، پایگاه شبکه خبری المیادین به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، گزارش داد، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگوی اخیر خود با «حسن روحانی» طرح قرار گرفتن ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی در اینستکس را مطرح کرده است.


بنابر این گزارش، ماکرون در این پیشنهاد گفته که فرانسه ۵ میلیارد دلار و باقی اعضای برجام ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی اینستکس را تأمین خواهند کرد.


به نوشنه المیادین، ماکرون در این گفت‌وگو از روحانی برای حضور در اجلاس گروه هفت به‌عنوان مهمان افتخاری که قرار است در فرانسه برگزار شود دعوت به عمل آورده است.
المیادین تأکید کرد: ماکرون به روحانی گفته که این نشست فرصتی برای دیدار با ‌ترامپ خواهد بود تا آمریکا نتواند در برابر طرح اروپا مانع‌تراشی کند.


بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور کشورمان با پیشنهاد مکرون برای مذاکره باترامپ مخالفت کرده است.


وقتی بدهکار، ژست منجی می‌گیرد!
فرانسه یکی از اعضای بدهکار در برجام است. عضوی که به تعهدات خود عمل نکرده است. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در هفته‌های گذشته تأکید کرد که اعضای اروپایی برجام (فرانسه، انگلیس، آلمان) فقط حدود یک درصد تعهدات برجامی ‌خود را انجام داده‌اند. این یعنی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ۹۹ درصد تعهدات خود را انجام نداده‌اند.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه-  مهر ۹۷-  در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفته بود:«احاطه کردن ایران با یک سیاست الزام‌آور، همان چیزی است که من همواره بر آن تأکید دارم. برای من راهبرد با ایران بر چهار مبنا است؛ حفظ توافق هسته‌ای، توان مدیریت فعالیت هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ (پایان برجام)، کنترل فعالیت موشک‌های بالستیکی ایران و توان مقابله با نفوذ ایران در منطقه. من هیچ‌گاه دربرابر ایران ساده‌لوح و زودباور نبودم اختلاف‌نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری ماست».

«بوریس جانسون» وزیر خارجه اسبق انگلیس و نخست‌وزیر فعلی این کشور- اردیبهشت ۹۷-  در یادداشتی در نیویورک‌تایمز از محدودیت‌های در نظر گرفته شده در برجام علیه ایران به‌عنوان «دستبند» نام برده و با تأکید بر اینکه این دستبند نباید باز شود، تصریح کرده بود: «بزرگ‌ترین ضعف برجام، بند غروب آن در سال ۲۰۲۵ است».

مقامات ارشد دولت‌ترامپ نیز تاکنون بارها تأکید کرده‌اند که آشکارترین نقص توافق هسته‌ای (برجام) «بند غروب آفتاب» (دائمی‌نبودن محدودیت‌های برجامی‌ایران) و عدم درج مسئله موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران در برجام است.

همان‌طور که رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس و مقامات دولت‌ترامپ اذعان کرده‌اند، آمریکا وتروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس،آلمان) در موضوع ایران دارای هدف مشترک هستند. هدف اصلی پاریس و لندن و برلین و واشنگتن، نه احقاق حقوق برجامی ‌ایران و نه لغو تحریم‌ها و نه گشایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه دائمی‌کردن برجام و تعمیم خسارت‌محض توافق هسته‌ای به دیگر مولفه‌های قدرت کشورمان است.

منبع: کیهان
چگونه نفتکش‌های با محموله‌های ایران لو می‌رود؟ پای نفوذی‌ها در میان است
نویسنده/خبرنگار: تحریریه نسیم آنلاین
در دوره گذشته تحریم‌های نفتی، خبری از توقیف نفتکش‌ها نبود. اما در شرایط کنونی، خبر توقیف نفتکش‌ها منتشر می‌شود. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
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نسیم آنلاین: از خبرسازترین اتفاقات روزهای اخیر در پی اقدامات تحریمی و خصمانه آمریکا، توقیف کشتی های تجاری و نفتکش های ایرانی و غیر ایرانی است که تنها نفت و محصولات نفتی ایران را حمل می کنند.
ابتدا خبر توقیف نفتکش غول پیکر روسی در جبل الطارق منتشر شد. نفتکشی که نیروهای نظامی انگلیس با چراغ سبز آمریکا اقدام به توقیف آن کردند، تنها به این دلیل که حامل نفت خام ایران بود. در همان روزها خبر توقیف نفتکش های ایرانی نیز در مصر و عربستان منتشر شد. در آخرین مورد هم سنگاپور به مجریان نقشه آمریکا پیوست و دو کشتی چینی حامل LPG‌ ایران را در تنگه مالاکا توقیف کرد.

آیا مسیر تجارت نفت ایران لو رفته است؟

دولت آمریکا بعد از اقدام برای لغو معافیت خریداران نفت ایران، در اقدامی جدید نسبت به دوره پیشین تحریم ها در سال های ۸۹ و ۹۰ اقدام به شناسایی مسیر تجارت نفتی ایران کرده است. در دوره قبلی آمریکا و هم پیمانانش با وجود حضور نظامی و اطلاعاتی در آب های خلیج فارس نتوانسته بودند مسیر تجارت نفتی ایران را ردیابی کند و ایران به خوبی توانست نفت خود را علی رغم مشقت‌های فراوان باز هم بفروش برساند. موضوعی که اندیشکده‌های آمریکایی نیز بدان اعتراف کرده‌اند که ایرانی ها تجربه های فراوانی در دور زدن تحریم ها دارند.

مدیر پایگاه اینترنتی تانکرترکرز: یافتن مسیر حرکت کشتی‌های ایرانی بسیار دشوار است

اما در دوره کنونی تحریم ها که با خروج آمریکا از برجام تشدید شده است، امریکا علاوه بر بکارگیری راهبردهای پیشین خود در فشار به کشورها و مشتریان نفتی ایران و عدم تمدید معافیت های آن، در تلاش است تا با اقدام های اطلاعاتی بتواند مسیرهای تجارت دریایی ایران را ردیابی و شناسایی کند. اما آن‌ها حتی با وجود کنترل ماهواره‌ای هم چندان موفق به این امر نشدند. در همین مورد سمیر مدنی مدیر پایگاه اینترنتی تانکرترکرز که یکی از سایت های پرطرف‌دار در حوزه اخبار و رویدادهای دریایی جهان است، گفت: در مقایسه با تحریم پیشین، شرایط بسیار متفاوت شده است. فناوری های جدید کار ردیابی یک تانکر را راحت تر کرده، اما با مخفی کاری ایرانی ها، یافتن مسیر حرکت یک نفتکش با دشواری های زیادی روبرو است. مدنی می‌گوید که ردیابی نفتکش‌های ایران به کار دشواری در شرایط کنونی تبدیل شده است. ما می‌توانیم در عرض یک دقیقه، موقعیت هر یک از نفتکش‌های دنیا را اعلام کنیم، اما برای نفتکش‌های ایران باید حدود یک روز برای بررسی و اعلام نظر، زمان صرف کنیم.

در سیستم نفت چه می‌گذرد؟

اما با وجود مهارت ایرانی‌ها در تجارت دریایی محموله های نفتی، علت توقیف کشتی‌ها و نفتکش های محموله های نفتی ایران را حمل می‌کنند، چیست؟ یکی از مدیران اسبق شرکت ملی نفت در پاسخ به این پرسش به خبرنگار نسیم آنلاین گفت: «با وجود تبحر ایران در دور زدن تحریم‌های فروش نفت، علت اتفاقات متعدد اخیر پیرامون توقیف نفتکش‌ها، می‌تواند افشای اطلاعات مهم از درون سیستم نفت باشد. گویی اطلاعات مهمی از نحو فروش نفت ایران توسط افرادی نفوذی به بیرون درز پیدا می‌کند.»

آمریکا به خوبی می‌داند که یکی از مهم ترین ابزارهای ایران در شرایط کنونی تحریمی، ناوگان بزرگ کشتیرانی و نفتکش‌های آن است که یکی از بزرگترین‌ها در دنیاست. ناوگانی که در دوره پیشین تحریم کمک ‌های ویژه‌ای به کشور کرده است و هم اکنون نیز در حال تلاش است که حربه های امریکایی را خنثی کند. در این شرایط دستگاه های امنیتی بیشتر از گذشته باید سیستم نفت را پایش کنند تا این برگ برنده ایران در شرایط جنگ اقتصادی به عکس خود تبدیل نشود.   
خبرگزاری دانشجو
روایت جعفرزاده از جلسه فراکسیون مستقلین؛
صالحی: با اينكه سهميه 300 تن توليد داشته اما ایران در طول برجام ۲۴ تن اورانیوم را غنی‌سازی کرد!!!
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نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه فراکسیون اعلام کرد، ایران بعد از برجام ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌سازی نکرده، بلکه ۲۴ تن اورانیوم را غنی سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) فراکسیون مستقلین، گفت: علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این نشست حول ۶ محور سخن گفت و در ابتدا تاکید داشت، تفاوت در دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب بعد از انقلاب، مهمترین عامل اختلافات غرب با ایران است و در حوزه انرژی هسته‌ای آن‌ها اختلافی ندارند بلکه بهانه گیری می‌کنند. به طور کلی حتی اگر ایران موضوع هسته‌ای را نیز حذف کند بازهم مشکل غرب با ایران حل نمی‌شود و ادامه دار خواهد بود زیرا آن ها با ایران مشکل سیاسی و ایدئولوژیک دارند.

وی با بیان اینکه صالحی متذکر شد، صنعت هسته‌ای به دلیل تضمن انرژی مطمئن، متعلق به نسل های آینده است یعنی هنگامی که ذخایر فسیلی تمام شود، انرژی هسته‌ای نقش خود را ایفا می‌کند، افزود: بنا به نظر رئیس سازمان انرژی اتمی، این صنعت باعث اقتدار علمی، فناوری و صنعتی می‌شود که نتیجه آن اقتدار و غرور ملی است.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین تاکید کرد: صالحی در محور سوم سخنان خود اعلام کرد، سهم انرژی هسته‌ای در سبد انرژی کشور براساس محاسبات گوناگون انجام می‌شود که سهم قابل توجهی است. هر یک هزار مگاوات برق هسته‌ای، باعث صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی به میزان ۱۱ میلیون بشکه نفت در سال است و سبب عدم انتشار حداقل ۷ میلیون تن گازهای آلاینده خواهد شد.

جعفرزاده ادامه داد: رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در محور بعدی سخنان خود اضافه کرد، برخی افراد با سوء استفاده از عدم اطلاع کافی مردم نسبت به ابعاد تکنولوژیکی صنعت هسته‌ای کشور، با ارائه عمدی اطلاعات غلط، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند که این کار باعث تشویش و نگرانی افکار عمومی می‌شود.

وی گفت: صالحی در محور پنجم سخنان خود، گزارشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف هسته‌ای مانند اکتشاف، بیمارستان‌های یون درمانی، بیمارستان‌های هسته‌ای، غنی‌سازی و تولید و توسعه ماشین‌های پیشرفته به سمع و نظر نمایندگان رساند، همچنین صالحی تاریخچه‌ای از صنعت هسته‌ای ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون و اهمیت این صنعت در حوزه‌های مختلف انرژی را برای نمایندگان تشریح کرد.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت:  بنابر اعلام صالحی، ایران بعد از برجام ۳۰۰ کیلو اورانیوم را غنی‌سازی نکرده، بلکه بعد از توافق هسته ای ۲۴ تن اورانیوم را غنی‌سازی کرده است. هر نیروگاه هزار تنی فسیلی، گاز آلاینده فسیلی تولید می‌کند و به همین جهت باید به سمت انرژی‌های پاک، تجدید پذیر و هسته‌ای برویم و از روش‌های فسیلی باید خارج شویم.
در گفتگو با مهر اعلام شد:
بهزاد نبوی: ملتمسانه به تصمیم‌گیران پیشنهاد می‌کنم اروپا را به دنباله‌روی از آمریکا وادار نکنید / با خروج از برجام، اجماع جهانی جدیدی علیه کشور ایجاد نکنید
بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به حاکمیت پیشنهاد مذاکره با آمریکا را نمی دهم؛ البته در شرایط کنونی اعتقاد به آن هم ندارم. بلکه برای چندمین بار ملتمسانه به تصمیم‌گیران پیشنهاد می‌کنم اروپا را به دنباله‌روی از آمریکا وادار نکنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به حاکمیت پیشنهاد مذاکره با آمریکا را نمی دهم؛ البته در شرایط کنونی اعتقاد به آن هم ندارم. بلکه برای چندمین بار در همین مصاحبه، ملتمسانه به تصمیم‌گیران پیشنهاد می‌کنم اروپا را به دنباله‌روی از آمریکا وادار نکنند.

وضعیت فعلی کشور نشان می دهد که مقطع کنونی در هیچ‌کدام از دوره های پیشین سابقه نداشته و برخلاف تصور برخی نه تنها با هیچ منطقی نمی‌توان تنها دولت را در آن مقصر دانست، بلکه به باور یک شخصیت کهنه کار سیاسی قدرتمندترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در شرایط فعلی مشکلات را به سادگی حل کنند. 
یک فعال سیاسی با سابقه ی اصلاح‌طلب معتقد است که نه تنها تصمیم اصلاح‌طلبان در نامزد کردن آقای روحانی بهترین تصمیم، بلکه «تَکرار می‌کنم» آقای خاتمی نیز صحیح‌ترین کار ممکن در انتخابات دوره دهم مجلس بوده است.
متن کامل گفت و گوی مفصل بهزاد نبوی را در ادامه بخوانید:
آقای مهندس! با توجه به تجربه مدیریتی شما در دوران دفاع مقدس پیشنهادات خود را برای مدیریت وضع فعلی بیان کنید.

برای پاسخ به این سوال باید بدانیم امروز با چه مشکلاتی مواجه هستیم. پیش از روی کار آمدن آقای ترامپ و خروجش از برجام و تحریم های جدیدی که وضع شده، مشکلات درازمدتی داشتیم که به اندازه کافی بزرگ بودند. مشکل بسیار مهم و درازمدت در کشور، توقیف سرمایه گذاری های بزرگ و زیربنایی، پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی تا امروز است.

انتظار این بود که درآمد بی‌سابقه و افسانه‌ای دولت نهم صرف سرمایه گذاری‌های بزرگ شود
چرایی و چگونگی بروز این مشکل به سیاست های اتخاذ شده در دولت های نهم و دهم آقای احمدی نژاد برمی گردد. به خاطر داریم که از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت جهانی نفت خام شروع به افزایش کرد و با شروع کار دولت آقای احمدی نژاد به رقم بی سابقه و افسانه ای بیش از 120 دلار برای هر بشکه رسید. انتظار این بود که این درآمد بی سابقه افسانه ای صرف سرمایه گذاری های بزرگ و زیربنایی شود.

متاسفانه شعاری که دولت نهم آن را مبنای کار خود قرار داد این بود که«طرحهای بزرگ کافی است و مردم باید درآمد نفت را سفره های خود ببینند» دولت یارانه نقدی به میزان دوبرابر مصوبه مجلس و آن هم نه فقط به اقشار کم درآمد که به کل جمعیت کشور پرداخت کرد و در عمل با استخدام حدود 70میلیون کارمند جدید؛ بخش مهم از درآمدهای ریالی را صرف کرد و مجلس نیز به دلایل گوناگون دنباله روی این اقدام شد. بخش مهم دیگری از ریال حاصل از آن درآمد افسانه‌ای نیز صرف طرح هایی نظیر مسکن مهر شد که سرنوشت آن مشخص است.

به جای یاددادن ماهیگیری، به مردم ماهی داده شد!
درآمد ارزی کشور هم که عمدتاً صرف واردات کالا می شد از 10 الی 12 میلیارد دلار دوره آقای خاتمی، به 70 میلیارد دلار افزایش یافت تا درآمد نفت به طور کامل سرسفره های مردم قرار گیرد!

گرچه این روش، بهترین روش پوپولیستی برای جلب حمایت توده های مردم بود، ولی نتیجه آن فقدان ارز و ریال برای سرمایه گذاری های مهم مورد نیاز کشور بود. با این روش به جای ایجاد زمینه های تولید، اشتغال و کسب درآمد بیشتر برای بردن سرسفره ها، درآمد حاصل از نفت را بر سرسفره ها آوردند. یعنی به جای یاددادن ماهیگیری، به مردم ماهی داده شد!

با اتخاذ و اجرای سیاست هایی که گفته شد، به سال 90 رسیدیم که تحریم‌های بین‌المللی علیه ما آغاز شد و ما بعد از آن پس دیگر نه ارز کافی داشتیم که ولخرجی کنیم و نه طبعاً می‌توانستیم ریال فراوان به دست آوریم. لذا به طور کامل درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه‌های نقدی شد، که حتی هزینه‌ها را هم کفاف نمی‌کرد و بعضا ناچار به چاپ اسکناس بدون پشتوانه شده و یا با کسر بودجه نیازهای خود را تامین کردیم.

امید می‌رفت که با برجام روابط خارجی خود را به شکل عادی درآوریم
بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم نیز کشور کماکان در تحریم به سر می‌برد و تحول چندانی رخ نداد. دولت یازدهم تلاش کرد واردات را که در دوره دولت‌های نهم و دهم به 70 میلیارد دلار رسیده بود به 40 الی 45 میلیارد دلار کاهش دهد. ولی این رقم نیز در مقایسه با 10 الی 12 میلیارد دولت اصلاحات رقم زیادی بود. البته کاهش بیشتر واردات نیز به دلیل تغییر الگوی مصرف در اثر واردات 70میلیارد دلاری به سادگی امکانپذیر نبود.

بالطبع دولت یازدهم نیز علیرغم اینکه سیاست‌های دولت قبلی را نداشت، ارز و ریالی هم برای سرمایه‌گذاری های بزرگ نداشت. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های کلان کماکان متوقف و قابل توجهی اشتغال در کشور ایجاد نشده و رکود و بیکاری همچون گذشته به صورت به اصلی‌ترین مشکلات کشور باقی ماند. البته با امضای برجام امید این می‌رفت که بتوانیم دوباره روابط خارجی خود را به شکل عادی درآوریم و با استفاده از سرمایه‌های خارجی در میان مدت مشکل رکود و بیکاری در کشور را حل کنیم.

باید سالانه حدود 60میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود
کارشناسان و مسوولین اقتصادی کشور در یکی دوسال قبل بر این باور بودند که طی چند سال متمادی می‌بایست سالانه حدود 60 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود تا اشتغال در سطح آن یکی دوسال باقی بماند. واضح است که تامین چنین رقم عظیمی با توجه به سیاست‌های اجرا شده در دولت‌های نهم و دهم و تحریم پس از آن، از منابع داخلی به هیچ وجه امکان‌پذیر نبوده و نیست و سرمایه‌خارجی تنها پس از امضای برجام و عادی شدن روابط اقتصادی با کشورهای صاحب سرمایه امکان پذیر بود. اما متاسفانه برخی در داخل با اقداماتی تحریک کننده فضایی ایجاد کردند تا دنیا به این نتیجه برسد که تحولی در ایران رخ نداده و امکان سرمایه‌گذاری در این کشور نیست.
حتی تا یکی دوماه بعد از امضای برجام و علیرغم اقدام پیش گفته، ده‌ها هیأت بزرگ اروپایی، ژاپنی و کره‌ای برای بررسی امکان سرمایه‌گذاری به ایران می آمدند، ولی متاسفانه تداوم سیاست‌های ماجراجویانه و روش هایی که در پیش گفته شد، نگرانی‌هایی در کشورهای صاحب سرمایه ایجاد کرد. همه می دانند که سرمایه گذار معمولاً محتاط است و تمایلی به سرمایه گذاری در مناطقی با ریسک بالا ندارد. البته علیرغم همه این مسائل، می‌بینیم که توتال وارد سرمایه‌گذاری در کشور شد و ایرباس و بوئینگ نیز جهت نوسازی ناوگان فرسوده هوایی ایران قرارداد امضاء کردند، که این خود یک سرمایه‌گذاری زیربنایی مهم بود.
فقدان سرمایه گذاری‌های بزرگ و زیربنایی مشکلی اساسی کشور است
آن‌طور که انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری در کشور شکل نگرفت. حدود یکسال پس از امضای برجام در آمریکا نیز آقای ترامپ روی کار آمد و با خروج از برجام  و اعمال تحریم‌هایی که به مراتب گسترده‌تر و موثرتر از تحریم های قبلی بود، دوباره وضع ما را به صورتی درآورد که قبل از امضای برجام داشتیم و قطعاً به مراتب بدتر.
بدین ترتیب فقدان سرمایه گذاری‌های بزرگ و زیربنایی مشکلی اساسی و ساختاری‌ است که ما قبل از تحریم‌ها داشته و امروز هم داریم. بعد از وضع تحریم‌های اخیر مسائل پیچیده‌تر شده و مشکلات جدیدی به وجود آمد. مشکل اول این است که دادوستد و واردات و صادرات ما با دنیا دچار اختلال جدی شده است. کشورهای دیگر هم با نگاه به منافع خود به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند 1دلار با ایران معامله کنند باید معامله 100 دلاری با آمریکا را فراموش کنند. در نتیجه معامله با آمریکا را ترجیح دادند.
راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی الزاما اقتصادی نیست
این وضع سبب کمبود ارز و ریال ناشی از آن، کمبود کالا و افزایش تورم شده است. ضمن اینکه چنین شرایطی آثار روانی هم به دنبال دارد و برای نمونه می‌بینیم که یک سخنرانی رییس‌جمهور آمریکا نرخ ارز را در کشور تغییر می‌دهد. تشدید تورم در کشور سبب شده که به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد فشار بسیار زیادی وارد و تامین نیازهای حداقلی اقشار محروم مردم با مشکل مواجه می‌شود.
گرچه مهم‌ترین مشکلات ما اقتصادی هستند، ولی راه‌حل‌های آنها الزاما اقتصادی نیست. در وهله اول ما باید برای حل مشکلات اقتصادی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم. سیاست خارجی فعلی ما، سیاستی است که امکان حل مشکلات اقتصادی را نمی‌دهد. لذا باید سیاست خارجی‌ای اتخاذ کنیم که بر مبنای آن دنیا متمایل به سرمایه‌گذاری در ایران شود و ارتباط اقتصادی ما را با دنیا به حالت عادی بازگرداند و همچنین با اتخاذ سیاست‌های معقول و مدبرانه، تحریم‌های آمریکا کارایی کمتری داشته باشد.
قدرت واقعی کشورهایی مثل ما در اتکای حاکمیتشان به مردم است. قدرت ما در گروی مردمی بودن نظام ماست و نظام ما هرچه مردمی‌تر باشد، قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

تنها با چنین تجدیدنظرهایی در سیاست خارجی، مشکل درازمدت فقدان سرمایه گذاری‌های خارجی حل و در کوتاه مدت از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کاسته خواهد شد. از نظر اقتصادی نیز در این شرایط باید در داخل‌کاری کنیم که حداقل نیازهای مردم به قیمت ثابت و قابل قبول در اختیارشان قرار گیرد.

نباید دست به اقدامات تحریک آمیز می‌زدیم
شما در حرف های خود به اقدامات تحریک کننده به عنوان یکی از موارد مورد انتقاد اشاره کردید، درحالی که مخالفین برجام در داخل معتقدند که این صرفاً بهانه ای برای توجیه بدعهدی آمریکاست و امضاءکنندگان برجام می دانستند که سیاست اصلی ایران تغییر نخواهد کرد. نظر شما در این باره چیست؟
من نمی‌گویم که دوستان شعار «مرگ بر آمریکا» یا «مرگ بر اسرائیل» را فراموش کنند. چنین بحثی مطرح نیست. ولی هر عقل سلیمی حکم می‌کند وقتی شما ماه‌ها با 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مذاکره انجام داده و برجام را امضا می‌کنید که نگرانی جهانی را در مورد ساخت سلاح هسته ای در ایران از بین ببرید، دقیقا در همان روز نباید دست به اقداماتی تحریک‌آمیز بزنید که اثر همه آن تلاش‌ها را از بین ببرد.

نباید برای تحریک دنیا علیه خودمان همزمان با امضای برجام، اقداماتی ماجراجویانه انجام دهیم. از همین رو، با اینکه اروپا، ژاپن و کره این اقدامات ما را خلاف برجام ندانستند، ولی از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شدند. این کار می‌تواند ناقل پیامی برای دنیا باشد که ایران کشور مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست و دادن چنین پیامی به دنیا در چنان شرایطی خلاف منافع ملی است، نه نشانه اسلام خواهی و انقلابی گری ما.  

اساس کار این بود که بعد از امضای برجام وارد یک تعامل مثبت با تمام جهان صاحب سرمایه و تکنولوژی الزاماً نه آمریکا شویم. اما متاسفانه اقدامات فوق مانع تحقق این هدف شد. ضمنا باید متذکر شوم که آن اقدامات، حدود یک‌سال پیش از بدعهدی آمریکا بود و ربطی به بدعهدی آن کشور نداشت.

تمام کشورهای مستقل و مردم دوست جهان به فکر منافع ملی خود هستند 
باید بدانیم تمام کشورهای مستقل و مردم دوست جهان به فکر منافع ملی و کشور خود هستند و عمدتاً مائیم که متاسفانه عامداً و عالماً به منافع ملی خود پشت پا می‌زنیم. به دوستان توصیه به ارتباط و حتی مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی نمی کنم، ولی از آنها انتظار می رود به خاطر خدا، مواردی مانند حمله به فرودگاه ابوظبی را تیتر یک روزنامه های وابسته به حاکمیت نکنند و این تصور را در جهانیان تقویت نکنند که ایران پشت این قبیل اقدامات است.
در بخشی از حرف هایتان به این موضوع اشاره داشتید که دولت پیشین با پخش یارانه به مردم امید لحظه ای داده، می خواهم  با توجه به این مساله که گفته شده دولت قصد دارد به منظور تامین کالاهای اساسی، کالابرگ را دوباره زنده کند. نظر شما را در این رابطه بدانم که چقدر این کار می تواند برای تامین نیازهای مردم مفید باشد؟
در پاسخ به سوال قبلی گفتم که ما با باید بتوانیم حداقل نیازهای اساسی را به قیمت ثابت قابل قبول به مردم ارائه دهیم. زمانی که در دولت شهید رجایی و آقای موسوی بودم، راهکاری که برای این منظور به ذهنمان می‌رسید تهیه کوپن و کالابرگ برای اقلامی بود که آن زمان به دلیل شرایط جنگی کمبودش احساس می‌شد. اما امروز لزومی ندارد که بازهم متوسل به کوپن شویم، بلکه می‌توان روش های مدرن‌تری اتخاذ کرد.

می‌توان در قالب کارت‌ملی حداقلی از نیازهای اساسی هر ایرانی را تامین کرد
ظاهراً کارت‌های ملی هوشمند شده، بنابراین می‌توان در قالب کارت ملی به هر ایرانی حداقلی از چندین قلم کالا را که نیازهای اساسی آنها را شامل می‌شود با قیمتی ثابت و قابل قبول ارائه داد. می‌توانند بگویند هر ایرانی می‌تواند با کارت ملی خود هر کدام از کالاهایی که مصرف بالاتری دارد را انتخاب کرده و با قیمتی مناسب دریافت کند و برای مردم حق انتخاب وجود داشته باشد و مانند گذشته هر کوپن مختص یک قلم کالا نباشد. می‌توان کالاهای اساسی را با همان ارز دولتی 4200 تومانی وارد کرد و با این روش در اختیار مردم قرار داد.

امکان تقلب و تخلف در این روش نسبت به کوپن‌های سابق هم بسیار کمتر خواهد بود و مردم نیز می‌توانند با آزادی عمل بیشتری نیازهای اساسی خود را تامین کنند. به نظر من، این کار تنها راه است. ما که نمی‌توانیم روش‌های جدیدی اختراع کنیم. چندبار تلاش شد تا ابتکاراتی زده شود. برای نمونه، در رادیو سایتی به نام «مسترقصاب»(!) را  معرفی کردند که مردم می توانستند تحت شرایطی گوشت را به قیمتی مناسب از طریق آن تهیه کنند؛ ولی تصور می کنم موفق نبود. مدتی هم در فروشگاه‌های شهروند، مردم باید از ساعت 7 صبح چندین ساعت در صف می ایستادند تا گوشت یا مرغ را به نرخ دولتی دریافت کنند. طبیعی است که با این روش‌ها نیز نمی‌توان نیازهای اساسی مردم را به شکل مطمئن تامین کرد.

نیاز به هیچ اختراع جدیدی نیست
لذا راه همان است که عرض شد و نیاز به هیچ اختراع جدیدی نیست. در همه کشورهای دنیا وقتی کمبود کالا و نیاز به توزیع نسبتا عادلانه آن پیدا می‌شود، از چنین شیوه‌هایی استفاده می‌کنند. ما نیز امروز به دلیل اینکه می‌خواهیم رابطه پول و کالا را برای یکسری کالاهای معین به دلیل شرایط بحرانی و تورم قطع کنیم، باید به همین سمت برویم. می‌توانیم اسم این کار را توزیع کالابرگ بگذاریم، ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی روش‌های این اقدام می‌تواند بهتر از گذشته باشد.
اگر بخواهید امروز فوری‌ترین اقدام یا اقداماتی را که باید برای بهبود فضای سیاسی در کشور به کاربسته شود انجام دهید، آن اقدامات چیست؟
بعضی از دوستان تصور می‌کنند که قدرت یک دولت و کشور صرفاً در  «قدرت نظامی» خلاصه می شود. در حالی که این تصور ممکن است برای دوره‌ای که دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در دنیا وجود داشت، به منظور حفظ موازنه قوا تا حدودی صحیح باشد. ولی امروز برای کشوری مثل ما شرط لازم است اما کافی نیست. برای نمونه کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن که ارتشی به آن معنا ندارند، چگونه خود را در جهان حفظ کردند؟ جز با اتکا به مردم‌شان و قدرت تکنولوژیکی و اقتصادی خود؟

باید با اتکا به مردم خود در جامعه جهانی قدعلم کنیم
امروز  حتی اگر نظیر اتحاد جماهیر شوروی بشویم، تا وقتی بنیه اقتصادی لازم برای ابرقدرت شدن را نداریم، مانند آنها خواهیم شد. بنابراین، باید بپذیریم که قدرت ما در فقط قدرت نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با اتکا به مردم خود در جامعه جهانی قدعلم کنیم.  
باید ببینیم که ما بعد از دوم خرداد 76 قدرت بیشتری در دنیا پیدا کردیم؟ یا امروز که انواع موشک‌ها یا حتی امکان ساخت بمب اتم را در اختیار داریم؟ آیا کره‌شمالی قدرت بیشتری دارد یا ترکیه‌ای که دموکراسی را تا حدودی قبول می‌کند؟ من معتقدم که ترکیه بسیار قوی‌تر از کره‌شمالی است. تنها دلخوشی کره شمالی به داشتن 5 بمب هسته‌ای است، در حالی که بمب برای آن کشور با مردمی گرسنه و زیر فشار استبداد نشانه قدرت نیست.
قدرت واقعی کشورهایی مثل ما در اتکای حاکمیتشان به مردم است
به نظر من قدرت واقعی کشورهایی مثل ما در اتکای حاکمیتشان به مردم است. قدرت ما در گروی مردمی بودن نظام ماست و نظام ما هرچه مردمی‌تر باشد، قدرت بیشتری پیدا می‌کند. لذا امروز یک انتخابات پرشور در کشور ما نه به آن معنا که کسانی که من می‌پسندم انتخاب شوند، بلکه بدان معنا که 80 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کنند، می‌تواند قدرت ما را بسیار بالا ببرد. نظام جمهوری اسلامی باید توجه کند که تنها یک انتخابات پرشور می‌تواند تمام ترفندها و توطئه ها علیه نظام را خنثی کند.
امروز دولت کنونی آمریکا و بسیاری از مخالفان نظام، امید به حوادثی نظیر دی‌ماه 96 بسته‌اند و انتخابات پرشور می‌تواند پاتک چنین اقداماتی باشد. بازتر کردن فضای سیاسی کشور نیز می‌تواند زمینه ساز یک انتخابات پرشور و رقابتی باشد. امروز در فرانسه چندماه است که عده‌ای به شکل منظم و هفتگی تظاهرات و به دولت اعتراض می‌کنند. ولی این اقدامات تزلزلی در نظام فرانسه ایجاد نمی‌کند. بگذریم از اینکه رادیوی ما طوری این اعتراضات را منعکس می‌کند که گویی رژیم فرانسه در آستانه سرنگونی است و طوری به این رژیم «لیبرال دموکراسی» حمله می‌کند که گویی در ماجرای برجام بیش از آمریکا عهدشکنی کرده است؟!
انتخابات پرشور اصلی‌ترین مولفه امنیت ملی است
من بر این باورم  وقتی رژیمی مردمی و دموکراتیک باشد و فضای باز و انتخاباتی پرشور ایجاد کند، دیگر نباید نگران هیچ تهدیدی باشد. هدفم از بیان چنین مطلبی تاکید بر انتخابات پرشور است و آن را علاوه بر جنبه های مثبت دیگر، در حال حاضر اصلی‌ترین مولفه امنیت ملی می‌دانم که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. نباید تلاش کنیم فضا را بسته و خوشحال باشیم که مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند و در نهایت با شرکت کننده کم برنده خواهیم شد.
با توجه به مسأله ای که از سوی برخی اشخاص سیاسی مطرح می شود و آن تشکیل تشکلی برگرفته از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است،آیا جناح بندی‌ها در کشور دستخوش تغییر شده است؟ آیا اصولگرایان و اصلاح طلبان توانسته‌اند خود را با تغییرات اجتماعی کشور سازگار کنند؟
بعد از پیروزی انقلاب، جناح‌بندی‌های سیاسی کشور، مرتباً در حال تغییر و تحول بوده‌اند. به نحوی که تا یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب دو جناح طرفدار نظام و انقلاب وجود داشت، یکی «خط امامی‌ها» و دیگری که خط امامی‌ها عنوان «لیبرال» را برایشان گذاشته بودند. لیبرال‌ها کم‌کم با فرار بنی‌صدر در صحنه سیاسی با اینکه در مجلس اول عده ای از آنان حضور داشتند، نقش خود را از دست دادند.

بعد از حوادث88 به تدریج آرایش قوای جدیدی در کشور شکل گرفت
با از بین رفتن آرایش قوای اولیه، آرایش قوای جدیدی در بین معتقدان به انقلاب و نظام تحت عنوان «چپ» و «راست» حول محور اقتصادی به وجود آمد که این آرایش قوا تا دوم خرداد 76 ادامه داشت. هرچند تغییراتی هم در آن مدت اتفاق افتاد و در بین چپ‌ها و راست ها تقسیم بندی‌هایی به وجود آمد. مثلا در انتخابات دوم خرداد 76 بخشی از چپ‌ها و بخشی از راست‌ها در تایید آقای خاتمی با هم متحد شدند و بخشی از چپ‌ها و بخشی از راست ها نیز در مقابل آقای خاتمی قرار گرفتند.
بعد از دوم خرداد 76 آرایش قوای ما دستخوش تغییراتی شد و طیف‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا به وجود آمد.
در میان اصلاح‌طلبان، چپ‌های قدیم و بخشی از راست‌های قدیم حضور داشتند. این آرایش ادامه داشت، اما به نظر می‌رسد از بعد از حوادث88 به تدریج آرایش قوای جدیدی در کشور شکل گرفت. نه اینکه اصلاح طلبی و اصولگرایی از بین رفته باشد، ولی به تدریج تحولاتی در این آرایش رخ داد. مثلاً در حوادث سال 88، اصلاح‌طلبان عمدتاً متهم به فتنه‌گری شدند، ولی عده ای هم بودند که «ساکتین فتنه» لقب گرفتند. این القاب نشان می‌دهد که آرایش جدیدی در حال شکل‌گیری است. یعنی یک عده «ضد فتنه»، یک عده «ساکت فتنه» و یک عده هم «فتنه گر».

آرایش جدیدی تحت عنوان اعتدال و تندروی در حال شکل‌گیری است
این آرایش با انتخاب آقای روحانی در سال 92 قدری دقیق‌تر نمایان و کم کم تبدیل به اعتدال و میانه‌روی در برابر تندروی شد. معتدلین و میانه‌روها عمدتاً اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان معتدل و اصولگرایان نزدیک به مرحوم هاشمی هستند. تندروها نیز عده ای از اصولگرایان سابقند که مشی تندتری اتخاذ کرده اند.
البته در میان اصلاح‌طلبان دو دستگی تندروی و میانه روی چندان مشهود نیست. یعنی اکثریت این طیف با میانه‌روی و اعتدال نزدیکی بیشتری دارند. تنها تعداد کمی از اصلاح‌طلبان ممکن است تفکرات تندی داشته باشند. عمده اصلاح‌طلبان کسانی هستند که اصل نظام را قبول دارند ولی وضع موجود آن را قبول ندارند. در بین اصولگرایان نیز این تقسیم بندی گسترده تر بوده و می‌توان گفت امروز تعداد اصولگرایان معتدل و میانه‌رو از تندروها خیلی بیشتر شده است.
متاسفانه برخی دوستان برای مردم ارزشی قائل نیستند و می‌گویند مردم چه کاره‌اند؟ مگر مهم است که مردم قضاوت‌شان درباره ما مثبت یا منفی باشد؟ اگر این طور فکر می‌کنند باید تکرار حوادثی نظیر دی ماه 96 را هم بپذیرند.

با نگاهی به ترکیب مجلس دهم می‌بینیم که تعداد اصولگرایان تندرو در آغاز کار مجلس از 40 نفر کمتر بوده است. البته ممکن است در اثر سیاست ها و عملکردهای اشتباه بعضی از دوستان، همان اقلیت محدود نقشی تعیین کننده تر در مجلس ایفا کرده باشند، ولی به هرحال اصولگرایان معتدلی هستند که از اصلاح‌طلبان مواضع انتقادی تندتری نسبت به عملکردهای جناح تندرو دارند. این آرایش جدید نفی‌کننده وجود طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نیست، ولی آرایش جدیدی فوق آنها تحت عنوان اعتدال و تندروی در حال شکل‌گیری است.

باید در سیاست خارجی و داخلی و البته اقتصادی خود تحول ایجاد کنیم
اگر بخواهیم به مطالبات انباشته شده‌ای اشاره کنیم که جامعه ما به ویژه در دهه اخیر داشته و انتظاراتی که مردم از حاکمیت و دولتی دارند که به آن رای داده‌اند. امروز این مطالبات در چه وضعیتی قرار دارد و آیا می‌توان خوش بین بود که این مطالبات در آینده‌ای نزدیک تحقق پیدا کنند؟
مطالبات توده مردم، عمدتاً اقتصادی و معیشتی است که مهم‌ترین مشکلات آنان را تشکیل می‌دهد. همانطور که گفته شد راه حل این مشکلات لزوماً اقتصادی نیستند. حاکمیت باید در سیاست خارجی و داخلی و البته اقتصادی خود تغییر و تحول ایجاد کند تا امکان حل مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی جامعه ایجاد شود.
اگر به سیاست خارجی توجه نشود و سیاست‌های ماجراجویانه، خروج از برجام و عدم تعامل با اروپا، روسیه، چین و کشورهای مسلمان منطقه در دستور کار حاکمیت باشد، نه تنها مشکلات درازمدت اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه روز به روز مشکلات ناشی از تحریم کنونی و تحریم‌های جهانی احتمالی بیشتر می‌شود و متعاقب آن، فشار روی اقشار آسیب‌پذیر بالاتر رفته و مشکل معیشتی افزایش می‌یابد. اگر حاکمیت به سیاست داخلی توجه نکرده و فضا را بازتر و انتخابات پرشور برگزار نکند، امکان تکرار حوادث دی ماه 96 و حتی گسترش آن که سبب افزایش فشار خارجی در نتیجه مشکلات معیشتی بیشتر می‌شود.

برخی دوستان برای مردم ارزشی قائل نیستند
من امروز کاری با نظارت استصوابی و غیره ندارم، بلکه توصیه می‌کنم کاری کنید که انتخابات پرشور برگزار شود. فضا را نبندید و بگذارید مردم حرف بزنند. این معنی ندارد که شما آقای رضا خاتمی را متهم کنید به اینکه چرا گفته در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری تقلب شده و برایش کیفرخواست صادر و با اعلام علنی بودن دادگاه آن را منتشر کنید، بعد اجازه ندهید دفاعیاتش در دادگاه علنی منتشر شود؟! این به ضرر خودتان است، اتفاقاٌ اگر رضا خاتمی هیچ حرفی نداشته که در دادگاه بزند، با این ترتیب او را محق و سربلند (که البته هست) و خودتان را ناحق در برابر مردم جلوه می‌دهید.
بهتر نبود او را در دادگاه علنی محاکمه نمی‌کردید و مانند ما در سال 88 محاکمه‌ای غیرعلنی برایش برگزار کرده و محکومش می‌کردید؟
متاسفانه برخی دوستان برای مردم ارزشی قائل نیستند و می‌گویند مردم چه کاره‌اند؟ مگر مهم است که مردم قضاوت‌شان درباره ما مثبت یا منفی باشد؟ اگر این طور فکر می‌کنند باید تکرار حوادثی نظیر دی ماه 96 را هم بپذیرند.

امروز وقت مذاکره با دولتی نظیر دولت کنونی آمریکا نیست
امروز دیده می شود که از تریبون‌های رسمی و نهادهای کشور سیاستی دنبال می‌شود مبنی بر مقاومت، آیا امروز تریبون‌داران و نهادها در این مسیر حرکت می‌کنند یا صرفاً سیاست مقاومت در برابر فشار در حد شعار باقیمانده است؟
نظر من هم این است که باید مقاومت کنیم و طرفدار این نیستم که مانند کره شمالی به ترامپ متوسل شویم و او هر روز برایمان گربه رقصانی کند. من ضمن اینکه اصل مذاکره را قبول دارم و آن را چیز بدی نمی‌دانم، معتقدم که امروز و با دولتی نظیر دولت کنونی آمریکا وقت مذاکره نیست و باید مقاومت کرد، ولی مقاومتی خردمندانه و عاقلانه. مقاومت با سیاست های ماجراجویانه همراه نیست بلکه با سیاست خارجی معقول و مدبرانه همراه و با ایجاد فضای باز سیاسی و برگزاری انتخابات پرشور در سیاست داخلی و با تأمین حداقل نیاز مردم در حیطه اقتصاد توأم است.
چنین مقاومتی آمریکا را کماکان در نظر جهانی در انزوا نگه می‌دارد، نیازهای حداقلی معیشتی مردم را تامین و آنان را به تاثیرگذاری در اداره امور کشور امیدوار می‌کند. در چنین شرایطی امکان عقب نشینی آمریکا متصور است.

نباید بگذاریم دولت‌های منطقه به دامن آمریکا بیفتند
شرایط با اقدامات ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی تغییر پیدا نمی‌کند بلکه با سیاست خارجی عاقلانه و نزدیکی با اروپا، چین و روسیه و همچنین بهبود روابط با دولت‌های منطقه عوض می‌شود. ما نباید بگذاریم دولت‌های منطقه به دامن آمریکا بیفتند. نمی‌توان از طرفی شعار مقاومت داده و از طرف دیگر اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دهیم که همه دنیا را متحد آمریکایی کند، که امروز منزوی شده است.
این بدان معناست که شعار مقاومت سر می دهیم، ولی به جای ایجاد امکانات مقاومت، مردم را از یک طرف در اداره کشور مسلوب الاختیار و از طرف دیگر به نخوردن و گرسنگی دعوت می‌کنیم و اتحاد جهانی علیه کشورمان را جایگزین انزوای آمریکا می‌کنیم. این نشانه خواست ما برای تسلیم و نه مقاومت است.
در این مقاومت، آیا به سرمایه‌های اجتماعی توجه می‌شود یا اصلاً این سرمایه‌ها نقشی در مقاومت دارند؟
توجه به سرمایه‌های اجتماعی در سیاست‌های حاکمیت مستتر است. اگر مردم احساس کنند که حاکمیت در جهت خواست‌ها و تامین نیازهای آنها کار می‌کند، سرمایه های اجتماعی به صورت خودکار در جهت حمایت از حاکمیت بسیج می‌شود، ولی وقتی احساس کنند که حاکمیت کاری به کار مسائل آنان ندارد، سرمایه اجتماعی در جهت تقویت حاکمیت بسیج نمی شود. فکر می‌کنم اگر حاکمیت خود را به مجموعه سیاست‌هایی که ذکر کردم ملزم کند، سرمایه اجتماعی‌مان نیز بالا خواهد رفت.

به حاکمیت تصمیمات دشوار پیشنهاد نمی‌کنم
یکسری از ریش‌سفیدان در سال‌های گذشته گفته‌اند که ما باید برای عبور از شرایط بحرانی تصمیمات دشوار بگیریم، آیا شما چنین حرفی را قبول دارید؟ اگر قرار باشد که تصمیماتی دشوار گرفته شود آن تصمیمات چیست؟
من چنین حرفی نمی‌زنم. چون می‌دانم اگر چنین حرفی بزنیم که «ما باید تصمیمات دشوار بگیریم» یعنی تصمیم نگیریم. به همین دلیل به حاکمیت تصمیمات دشوار پیشنهاد نمی‌کنم. به حاکمیت پیشنهاد مذاکره با آمریکا را نمی دهم؛ البته در شرایط کنونی اعتقاد به آن هم ندارم. بلکه برای چندمین بار در همین مصاحبه، ملتمسانه به تصمیم‌گیران پیشنهاد می‌کنم اروپا را به دنباله‌روی از آمریکا وادار نکنند. با خروج از برجام، اجماع جهانی جدیدی علیه کشور ایجاد نکنند. با اتخاذ و اجرای سیاست‌های ماجراجویانه، به جای آمریکا کشور خودمان را منزوی نکنند و در یک کلام کارهایی نکنند که به از بین‌رفتن استقلال و حتی تجزیه کشور منجر شود.
به نظر شما چرا امروز قاطبه نظام مخالف مذاکره هستند؟
در این زمینه چند گروه داریم. گروهی که می‌گویند ما باید در هر شرایطی مذاکره کنیم و اصلاً شرایط مذاکره مهم نیست. دسته ای دیگر به طور کلی هرنوع مذاکره را تا ابد یا حداقل تا سرنگونی نظام آمریکا محکوم می‌کنند. ولی من هیچکدام از این دو نظر را قبول ندارم. مذاکره با آمریکا را گناهی نابخشودنی نمی‌دانم. جمهوری اسلامی بارها به طور غیرمستقیم و در ماجرای مک فارلین به شکل مستقیم با آمریکا مذاکره کرده است. ولی چنانکه پیشتر گفتم، در شرایط فعلی با دولت کنونی آمریکا مذاکره را صحیح نمی دانم.

این شرایط به مراتب بدتر از دوران جنگ است
شما جزو شاخص ترین اقرادی بودید که در دولت مهندس موسوی صاحب مسئولیت بودید و دوران ایشان را به خوبی می شناسید. من می خواهم با توجه به این شناخت بفرمایید که شرایط جنگ فعلی اقتصادی چه شباهت هایی با دوران جنگ تحمیلی دارد؟ به نظر شما چه نوع مدیریتی در آن زمان حاکم بود که توانست وضعیت کشور را به سمت ثبات ببرد؟
اولا شرایط امروز با شرایط دوران جنگ متفاوت است. سال های جنگ را باید به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول چند ماه اول جنگ است، که به دلیل حملات غافل گیرکننده عراق و بی تجربگی کامل دولت شهید رجایی(شروع کار دولت در روز اول حمله عراق در 22 شهریور 59 بود) وضع نسبتا نابه سامان بود. در دوره دوم از سال 60 الی اواخر 64، که دولت بر اوضاع مسلط شده، مقدار تولید و قیمت نفت به حد مطلوب رسیده و در سال های 62 تا 64، شاخص های کلان اقتصادی به مطلوبترین سطح خود بعد از پیروزی انقلاب رسیده بود و مشکل اقتصادی مهمی وجود نداشت. دوره سوم از اواخر 64 تا پایان جنگ بود. در این دوره قیمت نفت به شکل ناگهانی سریعا کاهش یافت و به بشکه ای حدود 7 دلار رسید. میزان تولید هم در اثر تشدید بمباران های خطوط لوله و پایانه خارک، به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت.
دوره بحرانی سال‌های جنگ نیز همین دوره بوده است. حتی در این دوره هم مشکلی برای واردات و صادرات کالا، محدودیتی برای معاملات بانکی و هیچ‌گونه تحریمی برای کشور وجود نداشت. تنها خرید اسلحه برای کشور با مشکل مواجه بود. این درحالیست که در شرایط کنونی، امکان صدور نفت تقریباً وجود ندارد. طبعاً این شرایط به مراتب بدتر از دوران جنگ و حتی دوره آخر آن است.

اختیارات دولت بسیار محدودتر از دولت زمان جنگ است
ثانیاً در دوران جنگ حدود مسئولیت‌ها و اختیارات تقریباً مشخص بود و دولت در حد مسئولیت‌های خود اختیارات نسبی داشت و طبعا خیلی بیشتر از امروز، امکان کنترل بحران‌ها و حل مشکلات را داشت. در آن دوران حداقل کنترل اقتصاد کشور کاملا در اختیار دولت بود. حال آنکه امروز حتی کنترل نرخ ارز، توسط دولت امکان‌پذیر نیست. به طور خلاصه در حال حاضر تقریباً کلیه مسئولیت‌های اداره امور اجرایی کشور بر عهده دولت است، حال آنکه اختیارات آن بسیار محدودتر از دولت زمان جنگ است.
بنابراین در پاسخ سوال شما باید متذکر شوم که اولا بحران‌های امروز کشور، بسیار عظیم‌تر از زمان جنگ است و ثانیا اختیارات دولت زمان جنگ به مراتب بیش از دولت کنونی بوده است.
قدرتمندترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در شرایط فعلی مشکلات را به سادگی حل کنند
در زمینه اعتمادی که مردم به جریان اصلاح‌طلب کردند و حرفی که آقای خاتمی طی ماه‌های گذشته زدند که حتی «تَکرار می‌کنم» هم در کشیدن مردم به پای صندوق‌های رای پاسخگو نخواهد بود. آیا اصلاح‌طلبان اعتماد عمومی را از دست داده اند؟ اگر این طور است تا چه اندازه می‌توانند دوباره این اعتماد را به دست آورند؟
اگر بی اعتمادی ای که می فرمایید به وجود آمده باشد، طبیعی است. چرا که اصلاح‌طلبان در سال‌های 92 و 96 از آقای روحانی حمایت کردند، ولی به زعم عده ای، روحانی در انجام وعده هایش موفق نبوده است و طبعا بی‌اعتمادی نسبت به اصلاح‌طلبان در میان این عده به وجود می‌آید. اولاً من معتقدم تصمیم اصلاح‌طلبان و در واقع آقای خاتمی در نامزد کردن آقای روحانی بهترین تصمیم ممکن بوده است.«تکرار می‌کنم» آقای خاتمی هم صحیح‌ترین کار ممکن در انتخابات دوره دهم مجلس بود. گرچه من در هیچ یک از این تصمیمات نقش نداشته‌ام، مع‌الوصف اتخاذ آنها را قویاً تایید می‌کنم و معتقدم اصلاح‌طلبان در این موارد احساس پشیمانی نمی‌کنند.
ثانیا، من دولت آقای روحانی را دولتی قدرتمند و بی‌نقص نمی‌دانم، ولی معتقدم که قدرتمندترین دولت‌ها نیز نمی‌توانند در شرایط فعلی مشکلات را به سادگی حل کنند. چنانکه در پاسخ‌های قبلی نیز توضیح داده‌ام، بسیاری از این مشکلات هم نه مربوط به انتخاب اصلاح‌طلبان و نه ناشی از عملکرد دولت روحانی به عنوان منتخب اصلاح‌طلبان بوده است.

منبع : جماران

احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا
واکاوی مانور ظریف در نیویورک
دولت آمریکا مُدام ژست مذاکره می‌گیرد و از ایران می‌خواهد که به میز مذاکره بازگردد. اما پیشنهاد ظریف نشان داد این آمریکاست که تمایلی به مذاکره و دیپلماسی با ایران ندارد نه بالعکس. اگر آمریکا واقعا به دنبال یک مفر دیپلماتیک از بحران فعلی بود، می‌توانست ابتکار عمل ظریف را جدی بگیرد یا اینکه حداقل آن را در معرض آزمون قرار دهد. اما ظاهرا آمریکایی‌ها فعلا تمایلی به مذاکره ندارند.

دولت آمریکا مُدام ژست مذاکره می‌گیرد و از ایران می‌خواهد که به میز مذاکره بازگردد. اما پیشنهاد ظریف نشان داد این آمریکاست که تمایلی به مذاکره و دیپلماسی با ایران ندارد نه بالعکس. اگر آمریکا واقعا به دنبال یک مفر دیپلماتیک از بحران فعلی بود، می‌توانست ابتکار عمل ظریف را جدی بگیرد یا اینکه حداقل آن را در معرض آزمون قرار دهد. اما ظاهرا آمریکایی‌ها فعلا تمایلی به مذاکره ندارند.



رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، در سفر اخیرش به نیویورک، پیشنهاد جدیدی برای مذاکره با آمریکا ارائه کرد، اما این پیشنهاد ظاهرا مانند ایده تبادل زندانیان رد شد.

صبح شنبه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیویورک را به مقصد کاراکاس ترک کرد. سفر ظریف به نیویورک از همان آغاز با حاشیه‌هایی همراه شد. سفارت آمریکا در سوئیس، ویزای ظریف را تنها یک روز قبل از آغاز سفر صادر کرد. علاوه بر این، تحرکات ظریف در نیویورک به شدت محدود شد. به طوری که او فقط می‌توانست در محدوده سه مکان دیپلماتیک ایران در سازمان ملل تردد کند.
اما به رغم این محدودیت‌ها، ظریف تحرکات فشرده‌ای در نیویورک انجام داد. با رسانه‌های غربی در اماکن دیپلماتیک ایران گفتگو کرد، حداقل با یک سناتور نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار داشت و نهایتا به طریقی که هنوز معلوم نیست، پیشنهاد مذاکرات جدیدی به دولت آمریکا داد.

فرارو: رسانه‌های غربی ادعا کردند ظریف برای نخستین بار پیشنهاد جدیدی برای مذاکره با آمریکا مطرح کرده است. دیپلمات ارشد ایران در دیدار با ۱۵ خبرنگار خارجی در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل، از پیشنهاد جدیدی برای گشودن باب گفتگو‌ها با آمریکا سخن گفت. پیشنهادی که برخی رسانه‌های غربی آن را «قابل توجه» و برخی دیگر، «ناچیز» خواندند.

بنا به ادعای روزنامه نیویورک‌تایمز، پیشنهاد ظریف شامل ارتقای بازرسی‌های هسته‌ای می‌شود. طبق این پیشنهاد، ایران، آنچه در توافق هسته‌ای «روز انتقال» نامیده می‌شود را تسریع می‌کند. این روز، زمانی است که ایران پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را امضا می‌کند. توافقی که به موجب آن، آژانس می‌تواند بازرسی‌های بسیار بیشتری از سایت‌های ایران به عمل آورد. از جمله سایت‌هایی که هرگز به عنوان هسته‌ای معرفی نشده بودند.

در حال حاضر، ایران پروتکل الحاقی را به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، رعایت می‌کند. با این حال، قرار است در سال ۲۰۲۳ مجلس شورای اسلامی این پروتکل را تصویب کند. امری که آن را برای ایران یک تعهد دائمی می‌کند. در همان زمان، کنگره آمریکا هم باید تحریم‌های ایران را رفع کند. پیشنهاد ظریف، در واقع تسریع این فرآیند است. چرا که براساس مفاد برجام، این اقدامات باید در اکتبر سال ۲۰۲۳ اتفاق بیافتد، ولی اگر آمریکا خارج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باقی بماند، فرآیند مزبور طی نخواهد شد.
در مقابل این اقدام ایران، ظریف گفته است آمریکا باید تحریم‌های اعمال‌شده توسط ترامپ را بوسیله تصویب قانونی در کنگره رفع کند. اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد، ترامپ دیگر به سختی می‌تواند تحریم‌ها را دوباره اعمال کند.

روزنامه گاردین روایت مفصل‌تری از «معامله» ظریف منتشر کرد. به نوشته این روزنامه، ظریف پیشنهاد داده است که ایران «به طور رسمی و دائمی» بازرسی‌های هسته‌ای ارتقا یافته را می‌پذیرد، در مقابل، آمریکا باید به طور دائمی تحریم‌ها را رفع کند. براساس این گزارش، خود ظریف گفته است پیشنهادش، «اقدام قابل‌توجهی» است. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: «اگر ترامپ بیشتر در برابر بیشتر می‌خواهد، ما می‌توانیم پروتکل الحاقی را تصویب کنیم و او می‌تواند تحریم‌هایی که وضع‌کرده را رفع کند.»

آمریکایی‌ها فورا به پیشنهاد ظریف با دیده شک‌‎و‌تردید نگریستند و آن را ترفندی برای رفع تحریم‌ها دانستند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی ناشناس نوشت: «کل بازی‌شان این است که سعی کنند به شکلی تحریم‌ها را رفع کنند و در عین حال قابلیت دستیابی به سلاح هسته‌ای در آینده را حفظ کنند.»

این مقام افزود طبق پیشنهاد ظریف، ایران غنی‌سازی هسته‌ای را حفظ می‌کند و هیچ کاری برای محدود کردن حمایتش از نایبان منطقه‌ای خود در یمن، سوریه، عراق و لبنان انجام نمی‌دهد.
یک مقام آمریکایی دیگر مدعی شد اگر ایران می‌خواهد یک ژست جدی بگیرد، باید غنی‌سازی اورانیوم را فورا متوقف کند و یک فردی را برای مذاکره بفرستد که واقعا تصمیم‌ساز باشد.
مقامات آمریکا در واکنش به پیشنهاد ظریف بر دو نکته تاکید می‌کنند: اولا ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به طور دائمی متوقف کند. دوما، ظریف فاقد اختیارات لازم برای مذاکره است. برخی مقامات آمریکایی حتی خواستار این شده‌اند که پیشنهاد مذاکره ایران از سوی مقامات بالاتر از ظریف مطرح شود.
محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «آمریکایی‌ها این پیشنهاد را به دلیل اینکه وزیر امور خارجه قدرت تام در این زمینه ندارد را رد کردند و خواستار مذاکره مستقیم در سطح بالاتری هستند، از سوی دیگر در قضیه تبادل زندانیان دو تابعیتی که آقای ظریف مطرح کرد، آمریکایی‌ها اعلام کردند در تهران، قوه قضائیه نظر دیگری دارد و مستقل از دولت است.»
در ظاهر آمریکایی‌ها، پیشنهاد ظریف را جدی نگرفتند و حتی آن را رد کردند. اما هنوز معلوم نیست که پاسخ نهایی ترامپ چیست. برخی گزارش‌ها حاکیست که ظریف با سناتور راند پُل هم دیدار کرده؛ سناتوری که ظاهرا فرستاده غیررسمی شخص ترامپ برای تعامل با ایران است. البته خود ترامپ گفته است این سناتور را به عنوان مامور مذاکره با ایران منصوب نکرده است. اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در روابط ایران و آمریکا، اتفاقا همین فرستاده‌های غیررسمی هستند که می‌توانند مقدمات گفتگو‌های رسمی دو طرف را فراهم کنند. جان کری هم زمانی که سناتور بود، به دولت باراک اوباما در برقراری ارتباط با ایران کمک کرده بود و نهایتا به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد.
ظریف گفته است با افرادی از کنگره آمریکا دیدار می‌کند. احتمالا این دیدار شامل سناتور پل هم شده است. البته ظریف، با اشاره به احتمال دیدار با سناتور پُل، اعلام کرده است که با «فرستادگان» سری دیدار نمی‌کند. بلکه با اعضای کنگره به عنوان نمایندگان مردم آمریکا دیدار می‌کند.
به هر حال، مانور دیپلماتیک ظریف در نیویورک، اگر چه در ظاهر نتوانست یخ روابط تهران و واشنگتن را بشکند، اما چند نکته را به وضوح نشان داد.

۱- دولت آمریکا مُدام ژست مذاکره می‌گیرد و از ایران می‌خواهد که به میز مذاکره بازگردد. اما پیشنهاد ظریف نشان داد این آمریکاست که تمایلی به مذاکره و دیپلماسی با ایران ندارد نه بالعکس. اگر آمریکا واقعا به دنبال یک مفر دیپلماتیک از بحران فعلی بود، می‌توانست ابتکار عمل ظریف را جدی بگیرد یا اینکه حداقل آن را در معرض آزمون قرار دهد. اما ظاهرا آمریکایی‌ها فعلا تمایلی به مذاکره ندارند. هر چند که مکررا از مذاکره دم می‌زنند. این نخستین بار نیست که راهکار دیپلماتیک ظریف، رد می‌شود. چند ماه پیش، ظریف در سفر به نیویورک علنا پیشنهاد تبادل زندانیان را مطرح کرد. اما آمریکایی‌ها به این پیشنهاد وقعی ننهادند.
۲- پیشنهاد مذاکره با آمریکا، این پرسش را مطرح کرد که آیا مقامات ایران از وساطت اروپا، خصوصا فرانسه، میان تهران و واشنگتن قطع امید کرده‌اند؟ به عبارت دیگر، آیا ایران تصمیم گرفته است واسطه‌ها را کنار بگذارد و خود بدون هیچ واسطه‌ای با آمریکا وارد گفتگو شود؟

پرسش‌های مزبور از این جهت مهم هستند که این روز‌ها ایمانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به سختی تلاش می‌کند میان ایران و آمریکا تنش‌زدایی کند. او به همین منظور، اخیرا با روسای جمهور ایران، آمریکا و روسیه تلفنی گفتگو کرده است. ایران وساطت فرانسه را رد نکرده است، اما در عین حال به نظر می‌رسد امید چندانی به آن ندارد. جلیلوند با اشاره به اینکه ایران از ابتدا از اروپا ناامید بود، اظهار داشت: «این مذاکرات با اروپا نیز برای حفظ برجام بود، این در حالیست که اروپا زیر چتر امنیتی، سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار دارد و از خود توانی برای تصمیم گیری مستقل ندارد.»

۳- این دومین تلاش ظریف برای برقراری ارتباط مستقیم با دونالد ترامپ است. سناتور راند پُل، که به احتمال زیاد با ظریف دیدار داشته، چند روز پیش با ترامپ در حین بازی گلف دیدار کرده بود. در این دیدار، سناتور پُل با ترامپ در مورد ایران صحبت کرده و ترامپ هم از گفتگو با ایران استقبال کرده است. از این رو، احتمال اینکه این سناتور میان ظریف و ترامپ پیامی رد و بدل کرده باشد، بعید نیست. افزون بر این، ایده گفتگو با شخص ترامپ، به تدریج در حال عادی شدن است. زمانی که ظریف مقوله «گروه ب» (متشکل از جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی) را مطرح کرد، این تلقی ایجاد شد که ترامپ جنگ‌طلب نیست و می‌توان با او به تفاهم رسید. اما گروه یادشده مانعی بر سر راه تفاهم است. بنابراین، باید این گروه را دور زد و مستقیما با ترامپ ارتباط برقرار کرد. گفتگوی ظریف با فاکس‌نیوز و دیدار با سناتور پُل در همین راستا قابل ارزیابی است.
برخی کارشناسان معتقدند امکان مذاکره مستقیم ایران با ترامپ نیز منتفی نیست. در همین رابطه، جلیلوند در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مذاکره مستقیم بین ایران و دولت ترامپ وجود دارد، به فرارو گفت: «زمانیکه مقام معظم رهبری به عنوان نفر اول کشور اعلام می‌کنند، مذاکره مستقیم با آمریکا منتفی است، بنابراین فعلا این امر امکان‌پذیر نیست، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در عرصه بین المللی، مسائل نسبی هستند و هر چیزی ممکن است روی دهد.»
روزنامه تایمز لندن افشا کرد
تغییر قوانین جبل الطارق ۳۶ ساعت قبل از توقیف کشتی حامل نفت ایران
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تهران – ایرنا – روزنامه تایمز لندن نوشت که دولت محلی جبل الطارق ۳۶ ساعت پیش از گذر نفتکش حامل نفت ایران (گریس ۱) از این منطقه، قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم ها را با فشار انگلیس به گونه ای تغییر داد تا تفنگداران بریتانیابتوانند آن را اشغال و توقیف کنند.

به نوشته روز چهارشنبه این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف گریس ۱ دقیق(قانونی) بوده است.

مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی ها را در صورتی می دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می شود.

این نشریه نوشت:توقیف گریس ۱ در ماه جاری عامل اصلی آغاز بحرانی بود که در خلیج فارس رخ داده است. این تغییرات در قوانین و مقررات که در وبلاگ مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می دهد این عملیات به دقت طراحی و برنامه ریزی شده بود و مقام های جبل الطارق نگران بودند که به پایه و اساس قانونی و حقوقی شفاف تری نیاز داشته باشد.

تارنمای امریکن کانسروتیو نیز روز چهارشنبه نوشت: در حالی که دولت انگلیس تلاش می کند اثبات کند که توقیف کشتی گریس یک در قلمرو بریتانیا بوده است تا این اقدام غیرقانونی را توجیه کند، یک خبرنامه دریایی روز سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) و درست یک روز پیش از توقیف این نفتکش، اعلام کرد دولت محلی جبل الطارق که هیچ تسلطی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی تصویب کرده که بر اساس آن، این قدرت به سروزیر منصوب بریتانیا در جبل الطارق اعطا شده است که در صورت وجود "دلایل منطقی" برای "مشکوک شدن" به رفتار یک کشتی بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، می تواند آن را توقیف کند.

اعلام نکردن محل دقیق محل توقیف این کشتی می تواند دلایلی باشد از جمله اینکه تقریبا غیرممکن است که پیش از ورود به بندر، در آب های بریتانیا باشد و شواهد حاکی است که این نفتکش حامل نفت ایران مایل ها دورتر از فاصله قانونی قلمرو بریتانیا بوده است.

شواهد نشان می دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ابتدا برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.

گریس ۱ در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می ‌کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. بنابراین تنها کشور پاناما از حق درخواست حمایت کنسولی از کشتی مذکور برخوردار است.

مهم ترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده ‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.

بریتانیا سال گذشته (۲۰۱۸) پس از ٤٥ سال، اولین پایگاه دریایی نظامی خود را در خلیج فارس، در عمان احداث کرد. یک پنجم نفت و یک چهارم گاز طبیعی سالانه جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

به گفته مقامات اسپانیا، آمریکا از ۴٨ساعت قبل، زمان ورود نفتکش گریس یک و مسیر آن را به مقامات اسپانیا و انگلیس اطلاع داده بود و فرمانداری (دولت محلی) جبل‌الطارق هم ٣۶ساعت قبل، قوانین این منطقه را به گونه ای تغییر داد تا توجیهی برای این راهزنی دریایی ایجاد کند.
وزیر خارجه ایران بعد از توقیف این کشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است.

 محمد جواد ظریف در این توییت افزود: «ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراسرزمینگرایی بود.»

ظریف تصریح کرد: «رک و راست اینکه توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است. این یک بدعت خطرناک است که باید همین الان پایان یابد.»

ظریف: در نیویورک گفتند اگر به کاخ سفید نروم ظرف دو هفته تحریم می‌شوم
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان وزارت خارجه در تهران به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد و در خصوص سفرش به نیویورک و دیدارش با سناتور رند پال گفت: "در سفر به نیویورک به من اعلام شد دعوت کاخ سفید را به مذاکره بپذیرم در غیر این صورت ظرف دو هفته تحریم می‌شوم".

آقای ظریف گفت که آمریکا اعلام کرده که با تحریم من "می‌خواهد با صاحبان واقعی قدرت در ایران مذاکره کند" و به تحریم رهبر جمهوری اسلامی پیش از خود اشاره کرد و گفت: "آمریکا که رهبری ایران را تحریم کرده با چه کسی می خواهد مذاکره کند. کسی از آمریکا نمی پذیرد که من دنبال مذاکره هستم."

'ظریف به کاخ سفید دعوت شده بود'

وزیر خارجه ایران، در خصوص پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای تشکیل نیروی نظامی مشترک برای حفاظت خلیج فارس گفت که آمریکا مسئول "آتش افروزی در خلیج فارس است و نمی تواند آتش نشان باشد".

وی همچنین با اشاره به توقیف کشتی ایرانی در جبل‌ الطارق توسط بریتانیا آن را "راهزنی دریایی" دانست و گفت که "دولت بریتانیا در ترور اقتصادی با آمریکا همدستی کرده است". او ایران را "مسئول تامین امنیت خلیج فارس" معرفی کرد و اینکه "گاهی در برابر برخی از تخلفات در خلیج فارس چشم پوشی می کردیم اما الان دلیلی بر چشم پوشی از تخلفات نمی بینیم."

آقای ظریف در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: " من یک بار در تلویزیون هم گفتم که می‌خواهید برویم محضر و امضا کنم و الان در برابر همه جهان اعلام می‌کنم آن کار را بلد نیستم. نگران ۱۴۰۰ نباشید و به خاطر نگرانی از سال ۱۴۰۰ مانع کار من نشوید. در سال ۱۴۰۰ یا منزل هستم یا دانشگاه یکی از این دو".

به گفته وزیر خارجه ایران در برجام رسیدن به چنین روزهایی پیش‌بینی شده است و گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش انجام خواهد شد اما "به معنی خروج از توافق هسته‌ای برجام نخواهد بود".

آقای ظریف همچنین در پاسخ به گزارش‌ها درباره ابراز تمایل عربستان برای کاهش تنش با ایران گفت :از تماسی از سوی عربستان با ایران خبر ندارم".

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکره با آمریکا در برجام حضور آمریکا در برجام را "شر ضروری" خواند و دلیل آن را عضویت دائم این کشور در شورای امنیت اعلام کرد که برای لغو تحریم های شورای امنیت، حضور این کشور ضروری بود.

به گفته وزیر خارجه ایران برجام "به نفع یک طرف نبود به نفع همه و مشترک بود " و "هیچ راه قانونی برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران وجود" ندارد.
تفسیر روزنامه لوموند از تحریم ظریف
آیا وزیر خارجه یک کشور نباید سخنگوی آن کشور باشد؟
روزنامه لوموند فرانسه در یک خبر تفسیری درباره تحریم ظریف وزیر خارجه دولت روحانی نوشت:
یک مقام ارشد دولت ترامپ که خواسته نامش برده نشود به ما گفته است :
"ظریف چهره رژیمی است که  اطلاعات نادرست به نفع برنامه هسته ای ایران، موشک های بالیستیک و شبکه های تروریستی ایران  در خارج از کشور پخش می کند."
لوموند سپس اضافه می کند: این نوع ادعاهای ثابت نشده دنباله برنامه تحریم های ترامپ علیه ایران است.
ظریف پیش از این و با پیش بینی این تصمیم امریکا گفته بود که واشنگتن در تلاش است  ایران را در صحنه بین المللی منزوی کند تا صدای ایران در جهان شنیده نشود. او در توئیت خود نوشته بود:  "دلیلی که ایالات متحده برای تحریم من مطرح کرده اینست که من سخنگوی اصلی ایران درجهان هستم. آیا این وظیفه برای وزیر خارجه یک کشور عجیب است؟ و یا خنده دار؟"
سرنگونی پهپاد ایرانی با کمک جدیدترین سلاح آمریکا؟
به ادعای پایگاه خبری Military ، ناو نیروی دریایی آمریکا با کمک جدیدترین سامانه برای انهدام پهپادها پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، Military می نویسد ناو نفربر Boxer به سامانه Marine Air Defense Integrated System (LMADIS) مجهز بوده است. این سامانه فناورهای اپتیک و الکترونیک را باعملکردهای رادار تلفیق می کند تا به کشف، تشخیص و سرکوب پهپادهای دشمن بپردازد.
پیشتر سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه در هیچ جای دیگر از دست نداده است.

​به گزارش اسپوتنیک، عراقچی ضمن تفسیر بیانیه دونالد ترامپ درباره سرنگونی یک پهپاد ایرانی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ایالات متحده در توییتر نوشت:" ما هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه در هیچ جای دیگر از دست نداده ایم. نگرانیم که نیروهای آمریکا پهپاد آمریکایی را به اشتباه ساقط کرده باشند!"

همچنین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود کشور وی از سرنگونی هیچ پهپاد خود خبر ندارد.

قبل از آن  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود  که کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز نابود کرد.

رئیس جمهور آمریکا متذکر شد که پهپاد در حدود 900 متری از کشتی آمریکایی در تنگه هرمز پرواز می کرد. به گفته وی پهپاد امنیت کشتی آمریکایی را به خطر می انداخت. ترامپ دیگر کشورها را فراخواند از کشتی های خود محافظت بکنند.

ترامپ افزود:«این آخرین اقدام ایران در بین اقدامات تحریک آمیز و خصمانه زیاد ایران علیه کشتی هایی است که در آبهای بین المللی قرار دارند. آمریکا حق دفاع از پرسنل، منافع و تأسیسات خود را محفوظ می دارد».

در اعلامیه کتبی جاناتان هافمن سخنگوی رسمی وزارت دفاع آمریکا آمده است که این حادثه در ساعت 10.00 به وقت محلی رخ داد. باکسر در آبهای بین‌المللی در حال شناوری بود. پهپاد در فاصله خطرناکی به «باکسر» نزدیک شد. کشتی به حالت دفاعی درآمد و برای تأمین امنیت کشتی و خدمه خود دست به عملیات دفاعی علیه پهپاد زد.
توقف کشتی‌های ایرانی تاثیری بر بازار نهاده‌ها نداشت
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رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: توقف دو کشتی ایران در برزیل تاثیری بر بازار نهاده‌ها در داخل کشور نداشته است.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه توقف کشتی ایرانی حامل ذرت دامی در برزیل چه تأثیری بر روی قیمت نهاده‌های دامی در بازار داخل داشته است؟، گفت: این مساله تأثیر چندانی بر قیمت‌های داخلی نداشته چون ذخایر استراتژیک و حجم ذرت وارداتی در بنادر کشور در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. ضمن اینکه این کالا تحت قیمت گذاری صورت گرفته توسط سازمان حمایت در بین پرورش دهندگان و تولیدکنندگان توزیع می‌شود.

وی میزان محموله کشتی توقیف شده را حدود ۱۳۰ هزارتن نهاده عنوان و اضافه کرد: این رقم در برابر ۹ میلیون تن ذرت وارداتی کشور حجم زیادی نیست.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دو کشتی توقیف شده، حامل ذرت بوده‌اند، گفت: ایران مشتری حدود ۳۰ درصد از ذرت صادراتی برزیل است و صادرات برزیل به ایران سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار است که بیشتر آن را ذرت، گوشت و شکر تشکیل می‌دهد.
ربیعی در نشست خبری:
مرضیه هاشمی می‌تواند با «پمپئو» مصاحبه کند
سخنگوی دولت در خصوص سفرهای اخیر ظریف به نیویورک و چند کشور دیگر، تصریح کرد: هر زمان آمریکا تلاش کرد دیپلماسی ما را حصر کند دیپلمات‌های ما به خصوص آقای ظریف اجازه چنین کاری را ندادند. سفر به چند کشور مختلف آمریکایی و آفریقایی و حضور در رسانه‌های مختلف از سوی ظریف باعث شد تا وزیر خارجه آمریکا درخواست گفتگو با رسانه‌های ایرانی را داشته باشد.

وی گفت: ما حاضریم این اقدام صورت گیرد و از طرف ایران خانم مرضیه هاشمی خبرنگار ما می‌تواند با آقای پمپئو گفتگو داشته باشد.
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جنگ ایران و آمریکا، موجب تغییر شکل جهان می شود
درگیری نظامی میان ایران و آمریکا می تواند به تغییر شکل خاورمیانه منجر شود.

بحران در خلیج فارس هر روز افزایش می یابد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اقدامات ایران در سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی "گلوبال هاوک" و افزایش غنی سازی اورانیوم در پاسخ به خروج آمریکا از برجام، در پاسخ گفت که احتمال اعمال تحریم ها علیه ایران را در نظر می گیرد. در این راستا، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، اقای غلامرضا جلالی اعلام نمود هر گونه عملیات از سوی آمریکا را آغاز جنگ می داند.
دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل و هیئت‌علمی اندیشکده روابط بین‌الملل ایران  در گفتگو با اسپوتنیک، در خصوص پیامدهای درگیری نظامی میان ایران و آمریکا به گفتگو نشستند.

 در صورت درگیری نظامی مستقیم بین ایران و آمریکا در خلیج چه سناریوهایی را می‌بینید؟ آیا بر جنگ در یمن تأثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
پیامدهای جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا بسیار شدیدتر از آن است که بتوانیم سناریویی دقیق را برای آن تصور کنیم. درگیری نظامی میان این دو کشور ممکن است به تغییر شکل خاورمیانه منجر شود و نه‌تنها یمن، بلکه تمام مناطق غرب آسیا و شمال آفریقا را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران دارای نیروی دریایی بسیار قدرتمند است که می‌تواند تنگه هرمز، خلیج‌فارس و حتی دریای عمان را برای نیروهای آمریکایی به جهنم تبدیل کند و از سوی دیگر، نیروی موشکی این کشور نیز نشان داده که توانایی هدف قرار دادن هر هدفی در محدوده 3000 کیلومتری خاک‌های ایران را دارا است. این دو عامل ایران را به کابوس ایالات‌متحده تبدیل خواهند کرد.

 چه کشورهایی می‌توانند درگیر این جنگ باشند؟ کدام کشورها طرفدار ایران و کدام کشورها طرفدار آمریکا می‌شوند؟
اگر این جنگ رخ دهد تمام منطقه خاورمیانه درگیر آن خواهند بود، زیرا ایران و ایالات‌متحده دو نقطه مقابل هم در سیاست حاکم بر خاورمیانه هستند. کشورهایی چون لبنان، عراق، سوریه و یمن به‌طور طبیعی هوادار ایران هستند و کشورهایی چون عربستان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین نیز هوادار ایالات‌متحده. اما نکته مهم در این میان موضع‌گیری کشورهای قدرتمندی است که می‌توانند سرنوشت جنگ را تغییر دهند، کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان. در صورت تجاوز مجدد ایالات‌متحده به غرب آسیا، این دو کشور قطعاً هوادار ایران خواهند بود زیرا در غیر این صورت، اولاً به ایالات‌متحده اجازه ماجراجویی نظامی مجدد در منطقه را داده و ثانیاً بزرگ‌ترین متحد خود یعنی ایران را از دست خواهند داد.
چه پیامدهایی برای کشورهای آن منطقه این درگیری احتمالی خواهد داشت (ازلحاظ سیاسی یا اقتصادی)؟
تنها ساعاتی پس از آغاز درگیری میان ایران و آمریکا، هیچ کشوری در منطقه، قادر به حفظ شکل کنونی خود نخواهد بود.به‌طورقطع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات متحده عربی، بحرین و کویت دیگر وجود خارجی نخواهند داشت و رژیم اسرائیل نیز به‌طور کامل از نقشه جهان حذف خواهد شد. این رخدادها اقتصاد جهانی را نیز به شکل بسیار زیادی دچار تغییر خواهد کرد. به‌طورکلی، تبعات چنین جنگی چنان زیاد و فاجعه‌بار خواهد بود که ایالات‌متحده را مجبور خواهد کرد تا هرگز دست به چنین اقدامی نزد.

وقتی ایران دست انگلیس را در پوست گردو می گذارد
عماد آبشناس
معروف است روزی روزگاری پادشاه انگلیس به خورشید نگاه می کرد و می گفت هر کجا می خواهی برو چون هر جایی بروی مجبوری روی سرزمین من بتابی.

این روزها آنقدر بخت انگلیسی ها برگشته که آمریکا به آنها دستور می دهد چه کار کنند و چه کار نکنند و سیاستمداران انگلیسی هیچ اراده ای از خود ندارند.
البته برخی سیاستمداران انگلیسی تلاش می کنند آن جایگاه روباه پیر را به نحوی برگردانند اما تبعیت بی چون و چرای این سیاستمداران از دستورات ایالات متحده، حتی به ضرر منافع ملی این کشور، منجر شده امروزه بریطانیا با چالش های متعددی مواجه شود که می تواند این جزیره کوچک را نیز تجزیه کند.

همین بی تدبیری سیاستمداران انگلیسی منجر شده که امروزه انگلیسی ها با چالش نبود نخست وزیر و حکومتی که بتواند کشور را اداره کند مواجه شده اند و ماجرای برکزیت شرایطی را ایجاد کرده که کشور هر روز به سمت تجزیه نزدیک تر شود و بالطبع وابستگی آن به ایالات متحده بیشتر گردد.

طبق گفته مقامات اسپانیایی انگلیسی ها اخیرا به دستور آمریکایی ها یک کشتی روسی که حامل نفت ایرانی بود را در تنگه جبل الطارق به اتهام حمل نفت برای سوریه توقیف کرده اند.

حال بحث اینکه این کار آنها قانونی باشد و یا نه اصلا بحث دیگری است، که البته طبق همه اسناد و مدارک و مقررات بین المللی کار آنها قانونی نبوده و به نوعی راهزنی و یا دزدی دریایی به حساب می آید.
شاید برخی به یاد داشته باشند انگلیسی ها زمانی آنقدر در ایران قدرت داشتند که یک سرجوخه آنها می توانست شاه کشور را برکنار کند و شاه دیگری را به کرسی بنشاند.

امروزه وضعیت انگلیسی ها به جایی رسیده که برای رویارویی با ایران جایی را انتخاب می کنند که نزدیک آب های سرزمینی خود باشد ودیگر جسارت نمی کنند نزدیک ایران کاری را انجام دهند.

شاید قابل توجه باشد که قیمت نفتی که در این کشتی است تقریبا نزدیک به قیمت پهباد فوق مدرن آمریکایی است که چند هفته پیش در ایران سرنگون شد، و برخی باور دارند که آمریکایی ها جرئت نداشتند در خلیج فارس با ایران روبرو شوند از طریق کارپرداز خود، یعنی انگلیس، خواستند تلافی در بیاورند.

البته تماس اخیر آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و اصرار انگلیسی ها برای مشخص شدن مقصد کشتی نشانه آن را دارد که هدف اصلی این بود که آمریکایی ها بتوانند مشتری های نفت ایران در اروپا را پیدا کنند و انگلیسی ها بخوبی می دانند که این کشتی اصلا قرار نبوده به سوریه برود.

حتی اگر هم این کشتی قرار بوده باشد به سوریه برود باز هم طبق قوانین بین المللی تحریم های اتحادیه اروپا شامل ایران نمی شود و اتحادیه اروپا نمی تواند قوانین خود را بر دیگر کشورها اعمال کند.

اگر اینگونه باشد مجلس ایران هم  می تواند قوانین تحریمی بر علیه صادرات نفت و یا کالا به انگلیس و یا ایالات متحده ویا دیگر کشورهایی که ایران را تحریم می کنند وضع کند و نیروهای مسلح ایران هم مجاز می شوند همه کشتی هایی که کالا از و به انگلیس حمل می کنند را در دریاها توقیف کند.

تصور کنید چه هرج و مرجی ایجاد می شود.
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اینکه مثلا انگلیسی ها فکر کنند با فرستادن یک یا دو ناو خود به منطقه می توانند ایرانی ها را بترسانند و ایرانی ها کشتی های انگلیسی را توقیف نکنند نیز یک تصور بسیار ساده بیش نیست.
قدرت انگلیسی ها در این منطقه در مقایسه با قدرت آمریکایی ها هیچ به حساب می آید و با این حال دیدیم که ایرانی ها چگونه هم آمریکایی ها را وادار به عقب نشینی کردند و هم اینکه مدرن ترین پهباد آنها را سرنگون کردند، دوتا ناو انگلیسی که دیگر قابلی ندارد.

البته انگلیسی ها هم خوب این را می دانند و متوجه هستند که روزانه حدود ششصد کشتی بزرگ و کوچک که حامل کالاهای انگلیسی می باشند در آبراه تنگه هرمز تردد دارند و خوب با دو ناو نمی توان همه کشتی هایی که حامل کالاهای انگلیسی هستند را حفظ کنند.

برخی باور داشند ایران برای تلافی بلا فاصله یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس را توقیف می کند و به مقابله به مثل می پردازد، اما اینبار ایرانی ها سیاست جدیدی را در پیش گرفتند.

ایرانی ها نقطه ضعف انگلیسی ها یعنی پول را هدف قرار دادند و به جای اینکه در بازی انگلیس وآمریکا درگیر شوند بازی خودشان را راه انداختند.

با تهدید به اقدام متقابل کاری کردند که هزینه تردد کشتی های انگلیسی به منطقه خلیج فارس و خرید نفت از این منطقه افزایش یابد و خواب را از مقامات سیاسی انگلیسی سلب کردند.

شرایط به گونه ای شده که هم مقامات سیاسی و هم مقامات نظامی انگلیس شبانه روز لحظه شماری کنند که کی یک کشتی آنها در این منطقه توقیف می شود و اینکه آیا مجبور خواهند شد با ایران درگیر شوند یا نه.

طولانی شدن این ماجرا آنقدر هزینه ها را برای انگلیسی ها بالا می برد که قطعا آنها توان تحمل آن را نخواهند داشت و به این دلیل است که می بینیم وزیر خارجه انگلیس با وزیر خارجه ایران تماس می گیرد تا راهکاری برای آزادی این کشتی بگونه ای که آبروی انگلیس نرود پیدا کند.

حال این ایران است که بازی را در دست گرفته و کاری کرده که انگلیسی ها به التماس بیافتند.

شاید بتوان گفت ماجرای نفت کش که قرار بود بر علیه ایران استفاده شود با سیاست ایران به ابزاری برای فشار بر علیه دشمنان خود تبدیل شده و امروزه این دشمنان ایران هستند که دست و پا می زنند خودشان را از منجلابی که در آن گیر کرده اند خلاص کنند.

به هر حال ایرانی ها کاری کرده اند که دیگر آفتاب بر سرزمین های تحت اشغال انگلیس نتابد.

 
چرا ایران باز هم به اروپایی ها امتیاز داد؟
عماد آبشناس
تقریبا همه آنهایی که پیگیر مرحله دوم اقدام ایران برای تعلیق تعهدات برجامی خود بودند اذعان دارند بیانیه ای که روز هفت ژوئیه خوانده شد بسیار معتدل تر از آنچه بود که احتمالا پیش بینی می شد، و طبیعتا این سوال برای همه پیش آمده که چه شده ایران چنین موضعی را اتخاذ کرده؟
آیا واقعا قرار بود بیانیه به این شکل خوانده شود و فقط بر گذر از 3.67 درصد تاکید شود؟
آیا قرار نبود در مورد فعال سازی مجدد تاسیسات اراک تصمیمی گرفته شود؟

اگر قرار بود که ایران چراغ سبز برای گفتگو با ایالات متحده در زمینه مسایل هسته ای نشان دهد، چرا یکسال پیش این کار را انجام نداد، زمانی که هنوز ایالات متحده شروع به وضع تحریم های باصطلاح فلج کننده نکرده بود؟

آیا منظور از غنی سازی مادون 5% در برجام منظور همانا 3.67 درصد می باشد یا اینکه اظهار نظر روز دو شنبه آقای کمالوندی مبنی بر اینکه غنی سازی در ایران به 4.5 % افزایش یافته به معنای آن است که ایران هنوز از مرز مادون 5% عبور نکرده و هنوز به تعهدات برجامی خود پایبند است؟
به هر حال سوال های زیادی مطرح است که برخی احتمالا بتوان برای آن پاسخ یافت و برخی شاید نیاز به زمان داشته باشد تا بتوان برایش پاسخ یافت.
نکته ای که بسیاری بر آن تاکید دارد این است که تماس تلفنی آقای ایمانیوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاثیر بسیار زیادی در تغییر روند ماجرا داشته.

ظاهرا سفر نخست وزیر ژاپن به تهران بی نتیجه نبوده و آقای شینزو آبه در ملاقات های خود با رهبران کشورهای گروه بیست در اوساکای ژاپن همه را در جریان سفر خود به تهران و وضعیت ایران  قرار داد و به آنها گوشزد کرد که چهل سال تحریم به علاوه یکسال تحریم به اصطلاح فلج کننده ترامپ نتوانسته ایرانی ها را به زانو در بیاورد و اگر آقای ترامپ چهل سال دیگر هم بخواهد به این روند ادامه دهد باز هم نخواهد توانست ایرانی ها را به زانو در بیاورد و آمریکا باید سیاست خود در قبال ایران را تغییر دهد.

قطعا وی گزارش ویژه ای به آقای ترامپ و آقای مکرون ارائه داده و مشخص است این گزارش بسیار تاثیر گذار بوده.

این گزارش آنقدر تاثیر گذار بوده که آقای مکرون بر عکس نخست وزیر ژاپن و یا وزیر امور خارجه آلمان از کلید رمز تاثیر گذار در گفتگو با ایران استفاده کرده و اظهار داشته که "فرانسه و اروپا می خواهند و همه توان و تلاش خود را به کار خواهند برد تا به تعهدات برجامی خود عمل کنند" در حالی که هم نخست وزیر ژآپن و هم وزیر امور خارجه آلمان وقتی به ایران سفر کرده بودند اظهار داشته بودند "می خواهند به تعهدات خود عمل کنند اما محدودیت دارند و نمی توانند کاری انجام دهند" طبیعتا پاسخ به این جمله با پاسخ به جمله قبل بسیار متفاوت می باشد.

مشخص است که نخست وزیر ژاپن به رئیس جمهوری فرانسه گفته مبادا بگویید که نمی توانید و یا نمی خواهید کاری انجام دهید و یا اینکه ایرانی ها را تهدید کنید چون قطعا گوشی را قطع خواهند کرد.
فرانسه هم جزو متحدین اصلی ایالات متحده ای اروپا و جهان به شمار می آید و بعید است که رئیس جمهوری فرانسه بدون هماهنگی آقای ترامپ این سخنان را بیان کرده باشد یا وعده وعیدی داده باشد.

همچنین باید توجه داشت که در اوساکا آقای ترامپ هم به بحث میانجی گری آقای مکرون اشاره کرد.

از سوی دیگر قطعا گفتگو های پرزیدنت ولادیمیر پوتین با پرزیدنت ترامپ از یکسو و پرزیدنت شی جین پینگ با ترامپ از سوی دیگر به نوعی در رویکرد آمریکا به رفتار با ایران تاثیر بسزایی داشت، مشخص است که رئیس جمهوری آمریکا نتوانسته نه رهبر روسیه و نه رهبر چین را متقاعد کند تا با او در قبال ایران همکاری داشته باشند و به احتمال زیاد نه فقط با پاسخ منفی مواجه شده بلکه با واکنش غیر منتظره حمایت این رهبران از ایران مواجه شده.

اگر به جریانات دو ماه اخیر نگاه کنید می بینید طی این دو ماه تغییرات زیادی در منطقه خاورمیانه رخ داده.

ایالات متحده قدم اول را با قلدری و عربده کشی در مقابل ایران شروع کرد اما امروزه می بینیم که رئیس جمهوری آن فقط به تویت های خلاصه بسنده می کند و دیگر آن تهدیدات وجود ندارد.

چرا؟

سطح غنای تولید اورانیوم در ایران به 4.5 رسید اما به مرز و حد نهايي 5 نرسيد! افزايشهاي تبليغاتي در جهارجوب برجام
قطعا اولین دلیل می تواند این باشد که آمریکایی ها متوجه شدند به اصطلاح "این تو بمیری آن تو بمیری نیست" و نمی توانند با ایرانی ها آنگونه که با دیگران برخورد می کنند برخورد کنند.

آنها متوجه شدند که شوخی شوخی شاید وارد یک جنگ تمام عیار شوند و ایرانی ها هیچ ابایی از ورود به چنین جنگی ندارند در حالی که شرایط ایالات متحده و همپیمانان اش اجازه نمی دهد که آنها بخواهند با ایران وارد جنگ شوند.
ماجرای سرنگونی پهباد آمریکایی صدها و یا شاید هزارها پیغام برای آمریکایی ها داشت که اگر بخواهیم همه را خلاصه کنیم این است که "این رقیب آن رقیبی نیست که فکر می کردد، خیلی زور اش زیاد است".
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از سوی دیگر جلسات اوساکا به آمریکایی ها نشان داد که ایران نه فقط به توانمندی دفاعی خود اطمینان دارد بلکه متحدین بین المللی ای دارد که حاضر هستند سر به زنگاه پشت سرش بایستند.

وطبیعتا سخنان صریح مقامات روسی چه در مورد ماجرای نفتکش وچه در مورد تصمیمات ایران در مورد تعلیق تعهدات خود در برجام نشان داد که روسیه محکم کنار ایران ایستاده.

از سوی دیگر علیرغم تحریم های آمریکا اما چینی ها رسما خرید نفت از ایران را نه فقط ادامه داده اند بلکه افزایش هم داده اند تا آنها نیز نشان دهند که با توانمندی اقتصادی خود کنار ایران هستند.

آقای شینزو آبه همچنین از آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روابط بسیار صمیمی ای دارد تقاضا کرد که در بحث میانجی گری مشارکت داشته باشد وبه او کمک کند.

بدیهی است وقتی که آمریکایی متوجه شدند که باد آنگونه که بادبان هایشان آرزو داشتند نمی وزد مجبور شدند سیاست های خود را تعدیل کنند.

همه این ماجرا ها دست به دست هم داد تا رئیس جمهوری فرانسه با دست پر سراغ آقای روحانی بیاید و تقاضا کند تا ایران یک فرصت دیگر به اروپایی ها بدهد.

مشاهده کردیم ایران هم تلاش نکرد دست رد به سینه آنها بزند و به این دلیل دست و بال آنها را نبست و فضای چانه زنی را باز نگاه داشت.

ظاهرا قرار است طی هفته آتی هم مشاور سیاسی آقای مکرون به ایران بیاید تا تعهدات جدید اروپایی ها جهت راضی کردن ایرانی ها را مطرح کند هم اینکه روز 15 ژوئیه قرار است جلسه ای برگزار شود که مقامات ایرانی و مقامات 1+4 تلاش کنند که برجام را نجات دهند.
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ایران ابرقدرت پهپادی شده است
پایگاه خبری «هیل» که نزدیک به کنگره آمریکا است گزارش داده ایران به یک ابرقدرت پهپادی تبدیل شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیل ضمن بیان این مطلب اضافه می کند ایران در حال ایجاد زرادخانه‌ای از پهپادهای بومی است.
نشریه اطلاع‌رسانی کنگره آمریکا به خبری از خبرگزاری تسنیم در تاریخ 21 تیرماه مبنی بر اینکه «نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از پهپادهای مهاجر6 و بمب‌های قائم مواضع تروریست‌ها در کردستان عراق را در هم کوبید» استناد کرده و می‌نویسد: «تهدید پهپادهای ایران فقط به آب‌های ساحلی ایران یا کشورهای همجوار با آن محدود نمی‌شود.»

«هیل» به سخنان «سید حسن نصرالله»، دبیر کل حزب‌الله لبنان اشاره کرده و نوشته این گروه گفته در جنگ آتی با اسرائیل از پهپادهایش استفاده خواهد کرد. نصرالله در سخنرانی هفته گذشته گفته که حزب‌الله صاحب پهپادهایی جدید و پیشرفته است. به نوشته این پایگاه، حزب‌الله برای اولین بار از پهپادهای «مرصاد» خود استفاده کرد.

رسانه آمریکایی استفاده متحدان ایران در منطقه از پهپادهای پیشرفته را تهدیدی برای آمریکا و متحدانش ارزیابی کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد فناوری پهپادی ایران پیشرفته‌تر می‌شود. ایران از دهه 1980 اقدام به ساخت نیرویی از پهپادهای بومی کرده است.»


حمله ایران پشت جبهه های آمریکا و انگلیس
عماد آبشناس
در حالی که آمریکایی ها ومتحد اصلی شان انگلیس تلاش داشتند با یک جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه ای وفرهنگی در کنار تهدید نظامی ایران را به زانو در بیاورند اما مشاهده می کنیم که بر عکس فرماندهان جنگ دیپلماتیک و نظامی ایران پشت جبهه های دشمن را هدف قرار داده اند.

برخی شاید شرایط جنگ ایران و عراق را به یاد داشته باشند زمانی که آمریکایی ها برای حمایت از عراق نیروهای خود را به منطقه گسیل داشتند و حتی به هواپیمای مسافر بری ایران هم رحم نکردند.

در آن زمان ایرانی ها هیچ توانی ای برای مقابله با این رفتار آمریکایی ها نداشتند و مجبور بودند شرایط را با سختی تحمل کنند.

شاید هم هیچ کس تصور نمی کرد روزی برسد ایرانی ها آنقدر توانمندی داشته باشند که مدرن ترین هواپیمان بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کنند و یا اینکه کشتی انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کنند یا اینکه گروه های تروریستی ای که به کشورشان حمله می کنند را آنور عراق هدف قرار دهند.

توجه داشته باشید که انگلیسی ها صدها سال در این منطقه تاخته و خود را فاعل ما یشا در این منطقه می دانسته و ایالات متحده به عنوان وارث قدرت انگلیس هم چنین تصوری را داشته اما امروزه ایران با اقتدار شانه هر دو آنها را خاک کرده.

انقلاب اسلامی ایران هیچ کاری برای ایرانی ها هم نکرده باشد همین که این عزت را برای ایرانی ها بوجود آورده که در مقابل قلدر های جهان قد عمل کنند کافی است.

از سوی دیگر می بینیم آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران در همین اثنا به قلب اقتصادی ایالات متحده رفته و علیرغم همه محدودیت هایی که برای وی توسط آمریکایی ها ایجاد شده موفق شده از طریق رسانه های آمریکایی که موتور محرک جنگ روانی آمریکا بر علیه ایران می باشند پشت جبهه های دشمن را هدف قرار دهد و مشاهده می کنیم که شخصیت های موثر کنگره آمریکا در کنار شخصیت های دانشگاهی و علمی و رسانه ای برای ملاقات با آقای ظریف در نیویورک صف کشیده اند، امری که غیض مقامات آمریکایی را در آورده و حتی کار به جایی کشیده که آقای پمپئو از رسانه های ایرانی تقاضا کند با او مصاحبه کنند.

مساله ای که آقای پمپئو متوجه نیست این است که توانمندی و نفوذ کلام رئیس دیپلماسی ایرانی به حدی است که می تواند در جامعه ایالات متحده تاثیر گذار باشد نه جایگاه حقوقی وی، وگرنه اینهمه وزیر امور خارجه کشورهای مختلف جهان به ایالات متحده سفر می کنند اما مورد توجه قرار نمی گیرند، و حرف هایشان در رسانه های ایالات متحده منعکس نمی گردد.

همچنین باید به این مساله توجه داشت که امروزه اکثریت کشورهای جهان ایالات متحده و انگلیس را به دلیل رفتارهای نسنجیده خود محکوم می کنند و همه اذعان دارند که آمریکا و انگلیس هستند که مسبب افزایش تشنج در جهان ومنطقه باشند.

اگر این اتفاقها ورفتار منفعلانه آمریکایی ها به دلیل زحمات و برنامه های فشرده رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در قلب کشور آمریکا نبود پس چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
اگر امروزه در خیابان های تهران تردد داشته باشید بخوبی می توانید مشاهده کنید که تنها دغدغه ای که در دل مردم ایران نیست بحث جنگ و حمله دشمن است چون همه به دو بال اقتدار مملکت خود اطمینان صد در صد دارند.

تا زمانی که این دو بال قدرت یعنی دیپلماسی و نیروهای مسلح در کنار هم با دشمن مقابله می کنند، حد اقل ایرانی ها در زمینه امنیت هیچ دلواپسی ای نخواهند داشت.

دفاع وزیر دفاع اسبق آمریکا از ایران
وزیر دفاع اسبق آمریکا در زمان کلینتون، سخن ترامپ در خصوص غنی سازی مخفیانه اورانیوم توسط تهران را رد کرد.

شبه گزارش اسپوتنیک به نقل از افکار نیوز، ویلیام پری به ادعای ترامپ که به تازگی در توئیتی تهران را بهغنی‌سازی مخفیانه اورانیوم متهم کرده بود، اعلام نمود که همه اینها دروغ است. ویلیام پری وزیر دفاع اسبق آمریکا در دولت بیل کلینتونبه توئیت اخیر ترامپ واکنش نشان داد، ترامپ ادعا کرده بود ایران همزمان با اجرای برجام به صورت مخفیانه سرگرم غنی‌سازی اورانیوم بوده است.
پیش از این ترامپ در توئیت خود در این خصوص نوشت: "ایران از مدت‌ها پیش به صورت مخفیانه و با نقض کامل توافق وحشتناک ۱۵۰ میلیارد دلاری که جان کری و دولت اوباما انجام دادند, سرگرم غنی‌سازی بوده است".

پری در پاسخ به توئیت ترامپ نوشت: "این‌ها همه دروغ است".

گفتنی است، ایران در ماه گذشته به دنبال عدم پایبندی گروه 4+1 به تعهدات برجامی خود و برآورده نشدن مطالبات ایران در این توافق، گام دوم کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای را اجرا کرد که بر اساس آن، ایران دیگر محدودیت سطح غنی‌سازی تا سقف 3.67 را رعایت نخواهد کرد. در گام نخست کاهش تعهدات هسته‌ای هم ایران اعلام کرد که به محدودیت‌های برجام در زمینه میزان ذخایر اورانیوم 3.67 درصد و 130 تن آب سنگین پایبند نخواهد بود.
مایک پمپئو: ایران آمادگی خود را برای مذاکره درباره برنامه موشکی اش اعلام کرده است
«مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در ادعایی مضحک گفته که ایران برای گفت‌وگو درباره برنامه موشکی خود اعلام آمادگی کرده است. ادعای پامپئو در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده مسائل دفاعی و امنیتی خودش را در گرو مذاکره نخواهد گذاشت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در ادعایی مضحک گفته که ایران برای گفت‌وگو درباره برنامه موشکی خود اعلام آمادگی کرده است. 

ادعای پامپئو در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده مسائل دفاعی و امنیتی خودش را در گرو مذاکره نخواهد گذاشت. 

مقام‌های ایران علاوه بر این گفته‌اند آمریکا با خروج از برجام میز مذاکره را ترک کرده و هر گونه گفت‌وگو با این کشور بی‌معنا است.  

وزیر خارجه آمریکا در جلسه کابینه گفت: «برای اولین بار...ایرانی‌ها گفتند آماده‌اند درباره برنامه موشکی خودشان مذاکره کنند.»

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در این جلسه گفت: «ما دنبال تغییر نظام ایران نیستیم. می‌خواهیم آنها از یمن خارج شوند.»

رئیس‌جمهور آمریکا، در ادامه بدون ارائه هیچ مستنداتی ادعا کرد: «آنها دوست دارند گفت‌‌وگو کنند و خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت امیدوار است تحریم‌ها باعث شود رهبران ایران درک کنند که باید سیاست‌های خودشان در منطقه را تغییر دهند. 
برایان هوک: ایران کماکان پیشنهاد مذاکرات را رد می‌کند
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن برای مذاکره با تهران مدعی شد: ما همه اقدامات برای حل اختلافاتمان با ایران را از طریق دیپلماتیک اتخاذ کرده‌ایم اما ایران اقدامات دیپلماتیک ما را به دفعات رد کرده است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی واهی مدعی شد که ایران مسئول بی‌ثباتی خاورمیانه است.
به گزارش ایسنا، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن برای مذاکره با تهران مدعی شد: ما همه اقدامات برای حل اختلافاتمان با ایران را از طریق دیپلماتیک اتخاذ کرده‌ایم اما ایران اقدامات دیپلماتیک ما را به دفعات رد کرده است.
وی در ادامه ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ و وزیر خارجه پمپئو بیش از یک سال است که به طور آشکارا تمایل خود برای مذاکره با ایرانیان را ابراز کرده‌اند اما ایران تلاش‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و دیگران را رد کرده است.
هوک همچنین در اظهاراتی کذب با اشاره به اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاثیرگذار بوده‌اند، مدعی شد: ما از سیاست خارجه‌مان علیه ایران راضی هستیم زیرا نتیجه داده‌اند. سیاست خارجه ما در مسدود کردن درآمد ایران که برای برهم زدن ثبات خاورمیانه استفاده می‌شد، جواب داده است.
به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی در حالی ایران را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می‌کنند که خودشان در حال ارسال گسترده سلاح‌های پیشرفته به افراط‌گرایان به منظور توجیه سیاست‌هایشان در منطقه هستند.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای پیام آمریکا به روس‌ها برای مذاکره با ایران در سطح وزرای امور خارجه، ضمن تکذیب این خبرسازی اظهار کرده بود: جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره‌ای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد.

منبع: فارس
روایت المیادین از
بازی ایران با فاکتور زمان / منطقه به کدام سو می رود؟
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بازی بین ایالات متحده و ایران در خلیج فارس، به سرعت در حال اوج گیری است. در این میان، بازیگران منطقه ای هر یک به شکل متفاوتی در این بازی شرکت دارند؛ در حالی که قدرتهای اروپایی نقش ها را تقسیم کرده اند و سعی دارند ایران را وادار به تغییر رفتار و پایان دادن به دشمنی 40 ساله با اسرائیل، کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نور الدين اسكندر در المیادین نوشت: بازی بین ایالات متحده و ایران در خلیج فارس، به سرعت در حال اوج گیری است. در این میان، بازیگران منطقه ای هر یک به شکل متفاوتی در این بازی شرکت دارند؛ در حالی که قدرتهای اروپایی نقش ها را تقسیم کرده اند و سعی دارند ایران را وادار به تغییر رفتار و پایان دادن به دشمنی 40 ساله با اسرائیل، کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اقدامات اخیر آمریکا در مورد قرار دادن سیاستمداران عالی رتبه ایران، نظیر محمد جواد ظریف، در لیست تحریم، به نظر، با کارزار ترامپ علیه تهران و اعمال استراتژی «حداکثرِ فشار»، کاملا هماهنگ است.

اما در ساعتهای گذشته، شاهد اتفاقات جدیدی بوده ایم که به نفع ایران است؛ بویژه آنکه تمام طرفها روی فاکتور زمان حساب باز کرده اند. یکی از این اتفاقات، تنشی است که توسط رسانه ها منتشر شده و حکایت از ناخشنودی شدید عربستان از عقب نشینی امارات از ائتلاف این دو در یمن و موضع گیری مخالف ابوظبی در مورد مقابله با تهران و در واقع، بی طرفی در جریان درگیری میان ریاض و تهران است.

این تحول، از این جهت اهمیت زیادی دارد که امارات یک کشور مهم در منطقه محسوب می شود. موضع گیری جدید این کشور، به نوعی به توانایی های دفاعی ایران و قدرت آن برای مقابله منطقه ای، در صورت وقوع مقابله بین ایران، غرب و هم پیمانان آن، اشاره دارد.

اما در مورد تحریمهای آمریکا علیه مسئولان ایرانی که اخرین انها مربوط به ظریف است؛ نشان دهنده هدف گرفته شدن دیپلماسی ایران است که آمریکایی ها بوضوح اثرگذاری و خطر آن برای سیاستهای خود را درک کرده اند و یکی از ثمرات دیپلماسی قدرتمند ایران را عقب نشینی امارات از ائتلاف جنگی علیه یمن می دانند. علاوه بر اینکه موضع گیری پادشاهی عمان، که نزدیک به موضع ایران و منطق آن در بررسی امنیت خلیج فارس است نیز از نتایج همین دیپلماسی ایرانی در منطقه است.

چه بسا آنچه احساس آمریکایی ها در مورد خطر دیپلماسی ایران در مرحله فعلی را تایید می کند، صحبت یکی از مسئولان این دولت در این مورد است که ظریف به اجرای برنامه های مقامات عالیه ایران کمک می کند.

در خصوص موضع اروپا باید گفت که همچنان در حال تبعیت از اراده آمریکاست؛ همانطور که بوریس جانسون، پس از انتخاب بعنوان نخست وزیری بریتانیا، با فشارهای ترامپ علیه ایران، همراه شد.

اما عقب نشینی امارات، مثال محکمی برای بازی ایران با فاکتوری به نام زمان است؛ چرا که پایداری تهران، در ماههای آینده می تواند منجر به نوسان در تصمیم گیری در اروپا هم شده و آغازی باشد بر اندیشیدن دولتهای غربی به امنیت ملی خود، به دور از سرکشی های سران آمریکا و بریتانیا. در این شرایط، ممکن است دومینو، به نفع ایران و همراهانش جا به جا شود.
الاخبار خبر داد:

دو سفر مقامات امارات به ایران برای رفع کدورت ها / سه پیشنهادی که ابوظبی به تهران داد / چه شد که امارات استراتژی خود را در مقابل ایران تغییر داد؟
صرفنظر از اینکه کدام طرف پشت حمله بندر الفجیره در خلیج عمان قرار داشت، برای همگان مسجل شد که اگر صادرات نفت ایران ممنوع شود، دولتهای خلیج فارس هرگز قادر به صادر کردن نفت خود، از این مسیر نخواهند بود. این حمله، پیش درآمدی بر یک چالش بی سابقه شد و در ادامه، ریاض و ابوظبی آمریکایی ها را برای جنگ علیه ایران تحریک کردند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وفيق قانصوه در الاخبار نوشت: صرفنظر از اینکه کدام طرف پشت حمله بندر الفجیره در خلیج عمان قرار داشت، برای همگان مسجل شد که اگر صادرات نفت ایران ممنوع شود، دولتهای خلیج فارس هرگز قادر به صادر کردن نفت خود، از این مسیر نخواهند بود. این حمله، پیش درآمدی بر یک چالش بی سابقه شد و در ادامه، ریاض و ابوظبی آمریکایی ها را برای جنگ علیه ایران تحریک کردند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است:‌اما با ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران، واشنگتن آرزوهای هم پیمانان عرب خود را نقش بر آب کرد. در ادامه، اماراتی ها دریافتند که اگر آمریکایی ها در زمان حاضر به ایران حمله نکنند، هیچگاه چنین نخواهند کرد.

از این رو، ابوظبی به ناچار در سیاستهای خود انعطاف نشان داد و از استراتژی قدرت نظامی به استراتژی صلح، روی آورد. نشانه های این تصمیم امارات در سفر وزیر خارجه آن به مسکو و اعلام او در مورد اینکه تحقیقات در مورد حادثه الفجیره، به دقت، اشاره ای به طرف انجام دهنده آن نداشته است، پدیدار شد. به این ترتیب، امارات قصد داشت این پیام را به ایران برساند که قصد مقابله با تهران را ندارد.

در این راستا و در پی وقوع چند انفجار در بندر الفجیره" یک هیأت بلند پایه اماراتی به ایران آمد. مقامات تهران به اماراتی‌ها گفتند: ما با شما دیگر حرفی نداریم چون شما خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اید. بنابر اعلام منابع دیپلماتیک مطلع، هیأت اماراتی که به نظر می‌رسد دوبار به تهران آمدند، سه پیشنهاد به تهران دادند و تصور نمی‌کرد که تهران با آن مخالفت کند. پیشنهاد نخست بازگشت روابط (ابوظبی- تهران) به حالت عادی، پیشنهاد دوم تأمین امنیت گذرگاه‌های دریایی برای عبور امن نفت کش‌ها از تمام کشورهای مشرف بر خلیج فارس توسط دو کشور و سومین که مهمترین پیشنهاد است، آمادگی ابوظبی برای خروج از یمن بود. اما اماراتی‌ها با شنیدن پاسخ قاطع و منفی ایران، ناامید نشدند و"عبدالله بن زائد" وزیر خارجه امارات به هنگام سفر به مسکو در ژوئن (خرداد / تیر) از مسکو خواست که تا میان ابوظبی و تهران میانجی گری کند.

به گفته منابع آگاه، به نظر می رسد تصمیم امارات برای خروج از یمن، جدی است و این امر، دلایلی دارد، که مهمترین انها عبارتند از 1- به فرسایش رفتن نیروهای انسانی امارات، که توانست چهار سال و اندی بر آن سرپوش بگذارد.

2-کاهش توان اقتصادی امارات، که باعث شده است مردم این کشور بوضوح تبعات جنگ در یمن را بر شرایط اقتصادی خود احساس کنند.

3-فرسایش سیاسی: پس از آنکه مشخص شده است جنگ در یمن با پیروزی ائتلاف سعودی پایان نمی یابد، امارات قصد دارد با خروج زودهنگام از این معرکه، از پرداخت بهای بیشتر، اجتناب کند.

علاوه بر اینکه ظاهرا حکام اماراتی به این نتیجه رسیده اند که ادامه روابط متشنج با همسایگان خود از جمله یمن و ایران، به نفع انها نیست؛ همانطور که در جریان نشستی میان پسران زاید و حاکم دبی، محمد بن راشد تاکید کرد:« باید هر چه زودتر از باتلاق یمن خارج شویم؛ چرا که شلیک حتی یک موشک یمنی به خیابان های دبی، برای فروپاشی اقتصادی و از میان رفتن تمام دستاوردهای ما کافی است».

در مجموع، منابع آگاه تاکید می کنند که تغییر موضع امارات، یک مانور نیست. آنها در وهله اول در حمله خلیفه حفتر به طرابلس شکست خوردند و در ادامه، دریافتند که واشنگتن آمادگی مقابله مستقیم با ایران را ندارد؛ از این رو، مسئولان اماراتی تصمیم دارند در سیاستهای منطقه ای خود یک تجدید نظر کلی داشته باشند و در همین راستا، از قاهره خواسته اند برای ارتباط میان امارات و سوریه، میانجی گری کند.

عربی 21 مدعی شد
خبر مهم: امارات به تهران تعهد داد!
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یک رسانه عربی اعلام کرد که امارات در جریان سفر اخیر گارد ساحلی این کشور به تهران، به ایران تعهد داده که وضعیت سیاسی استان‌های جنوبی یمن را به حالت اولیه خود بازگرداند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، پایگاه خبری عربی 21 به نقل از یک منبع نزدیک به شورای انقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات است مدعی شد که تهران و ابوظبی در رابطه با مساله یمن به تفاهماتی رسیده‌اند و امارات در این باره وعده‌هایی داده است.

وی مدعی شد که اماراتی‌ها به ایران تعهد دادند که وضعیت سیاسی استان های جنوبی یمن را به حالت اولیه خود بازگردانند.

این منبع همچنین اعلام کرد که هیات اماراتی در سفر اخیر خود به تهران در رابطه با شورای انتقالی جنوب یمن که توسط امارات تشکیل شده و اداره امور مناطق جنوبی یمن را بر عهده دارد، با مسئولان ایرانی گفت‌وگو کردند.

 یک هیات 7 نفره از مقامات گارد ساحلی امارات روز سه شنبه گذشته وارد تهران شد و در رابطه با همکاری مرزی دو کشور، تردد اتباع و ترددهای غیرمجاز و یا بدون اطلاع و تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات طرفین با مقامات ایرانی گفت‌وگو کرد.

این ششمین نشست گارد ساحلی ایران و امارات است. پنجمین نشست گارد ساحلی دو کشور در سال 1392 یعنی شش سال پیش برگزار شده بود.

این سفر هیات اماراتی به تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی و بین المللی به دنبال داشت. شبکه المیادین در این باره نوشت که سفر هیات نظامی اماراتی به تهران تنها به معنای عقب نشینی امارات نیست بلکه این مساله نشان می‌دهد که ایران نیز به تلاش‌های امارات پاسخ مثبت داده است.

یک منبع در وزارت خارجه امارات در واکنش به این سفر اعلام کرد که این نشست ششمین نشست بین‌المللی مشترک میان گارد ساحلی ایران و امارت بوده و در راستای تکمیل نشست‌های پیشین برگزار شده است.

این مسئول اماراتی گفت: در نشست تهران موضوع ورود صیادان دو کشور به آب‌های طرف مقابل، آزادی صیادان ناقص قوانین صید و مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا انور قرقاش، وزیر مشاور امارت در امور خارجه نیز به این سفر واکنش داد و گفت که در رابطه با پرونده ایران موضع مشترک امارات و عربستان دوری از درگیری و مقدم کردن فعالیت و اقدام سیاسی است، این در حالیست که دوحه از طریق بزرگ نمایی یک نشست روتین تلاش می‌کند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

منبع: ایسنا
توضیح واعظی درباره حضور هیئت اماراتی در تهران: امارات در حال تجدید نظر در رویکرد تند خود و ايجاد تفاوت در دیدگاه‌های خود با عربستان است
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: امارات در حال تجدید نظر در رویکرد تند خود درباره یمن است. امروز یک شبکه خبری لبنانی از حضور هیئت اماراتی در تهران خبر داده و نوشته بود این هیئت با مقامات ایرانی گفت‌و‌گو کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 محمود واعظی می‌گوید: امارات در حال تجدید نظر در رویکرد تند خود درباره یمن است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری‌ها؛ امروز یک شبکه خبری لبنانی از حضور هیئت اماراتی در تهران خبر داده و نوشته بود این هیئت با مقامات ایرانی گفت‌و‌گو کرده است.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز درباره حضور هیئت اماراتی در تهران گفت: امارات در حال تجدید نظر در رویکرد تند خود درباره یمن، تغییر آرایش نیروهای خود در این کشور و ایجاد تفاوت کمی در دیدگاه‌های خود با عربستان در موضوع یمن است.

واعظی با اشاره به نگرانی های امارات درباره امنیت خلیج فارس، گفت: امارات با روش‌هایی علاقمند است در این زمینه با ایران ارتباط داشته باشد.

مضحک ترین تصمیم ترامپ
ریچارد نفیو، معمار تحریم ها علیه ایران در دوره اوباما طی توییتی نوشت: تحریم ظریف مضحک ترین تصمیمی است که دولت ترامپ گرفته است. این اقدام بر دیپلماسی ظریف تاثیری نخواهد گذاشت و تاثیر زیادی از لحاظ ایجاد دردسر برای او یا توقیف اموال نخواهد داشت. این اقدام فقط سایر سران جهان را عصبانی می کند
ا 
الجزیره:
حمایت امارات از ایران در تنشهای تنگه هرمز
مارینا الشعلان, سیاوش صبحگاهی
کشور امارات علی رغم پافشاری مایک پومپئو برای پیوستن به ائتلاف ضد ایرانی تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، گامی به سوی تهران برداشت.

اسپوتنیک - سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به منظور توسعه روابط دیپلماتیک و تحکیم انتظامات مرزی با فرمانده گارد ساحلی کشور امارات دیدار و ضمن خوشامدگویی به «محمدعلی مصباح الاحبابی»  و هیئت همراه اظهار داشت: تعریف همسایگی در دین اسلام تعامل و مهربانی است؛ جمهوری اسلامی ایران روابط دیرینه و تاریخی با کشور امارات متحده عربی در سطوح و موضوعات مختلف به صورت صمیمانه داشته که این ارتباط هم اکنون بین سرمایه گذاران، صیادان و تجار ادامه دارد.
فرمانده مرزبانی ناجا منطقه استراتژیکی خلیج فارس و دریای عمان را متعلق به مردم منطقه دانست و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم سایر کشورها، امنیت منطقه را خدشه دار کنند؛ بلکه باید جلوی جولان و منفعت طلبی آنها در منطقه گرفته شود.

فرمانده گارد ساحلی کشور امارات بر ارتقای روابط مرزی تأکید کرد و گفت: اقدامات مشترک و هماهنگی‌ها باید مستمر باشد تا امنیت تجارت و سلامت دریانوردی حفظ شود. مداخله بعضی از دولت‌ها در خطوط اول دریانوردی، ایجاد کننده مشکل در منطقه است که با روابط حسنه، باید امنیت را در خلیج فارس و عمان برقرار کنیم.

در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک با سید هادی افقهی، کارشناس مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی در مورد چگونگی تغییر سریع قطب نمای سیاسی امارات و چشم انداز های بهبود روابط با ایران به گفت و گو نشست. به عقیده وی، این رویکرد امارات چند دلیل مهم را داشت.  

جنگ یمن
چه اتفاقی افتاده است که امارات، که اولین و حاضرترین کشور در کنار عربستان سعودی در جنگ یمن بود، اکنون اصرار به خروج از این جنگ دارد؟ چند عامل داخلی و منطقه‌ای هم در ابعاد نظامی و هم در ابعاد امنیتی و سیاسی رخ داده است. در ابعاد نظامی، جنگ یمن وارد سال پنجم خود شده است و امارات به عنوان یک کشور کوچک و دارای درآمد محدود، نمی‌تواند دیگر در مقابل هزینه هنگفت جنگ یمن ایستادگی کند. علاوه بر این امارات هیچ دورنما، افق روشن و امیدی نیز به خاتمه این جنگ به نفع خودشان نمی‌بیند و اختلافات جدی نیز با سعودی‌ها در این جنگ دارند که بعضی از آن‌ها را پنهان می‌کنند و نمی‌گذارند ظاهر بشود ولی از درگیری‌ها میان طرفین می‌توان فهمید که دو کشور دارای اختلافات جدی هستند.

نمونه‌ای از این اختلافات در بحث تصرف برخی از نقاط حساس مانند بنادر، آبراههای جنوب یمن و خلیج عدن توسط امارات و سرمایه‌گذاری این کشور در این اماکن، خشم سعودی‌ها را برانگیخته است. نمونه دیگر اختلافات اماراتی‌ها با برخی گروه‌های اخوانی سلفی است که عربستان سعودی به دلیل کمبود نیرو با آنها تفاهم نموده است تا در نبرد‌های زمینی به نیروهای این کشور کمک کنند.

علاوه بر این، عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله به امارات و عربستان تهدید کرد و اظهار داشت که آنها 300 هدف شناسایی نمودند و به زودی آن را بمبران خواهند کرد. اماراتی ها احساس خطر کردند و به مکاتبه با حوثی ها پرداختند و آمدگی برای خروج نیروهای خود از یمن اعلام نمودند. 

اختلافات دبی و ابوظبی
مسئله مهم دیگر در این میان، اختلافات جدی موجود بین محمد بن راشد، ولیعهد دبی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی است. حتی ولیعهد دبی به ولیعهد ابوظبی گفته است که شما ما را در این جنگ به کجا می‌برید و ما چه سودی از این جنگ می‌‎بریم؛ جز اینکه این جنگ فقط برای ما زیان دارد. اگر حوثی‌ها دو موشک به دبی یا ابوظبی شلیک کنند، تمامی سرمایه‌گذاری ما از بین می‌رود.

حوادث خلیج‌ فارس
پس از انفجار 4 نفتکش در الفجیره امارات، این کشور جرئت این را نداشت که اعلام کند چه کشوری عامل این انفجارها بوده است. از سوی دیگر بحث سرنگونی پهپاد غول‌پیکر آمریکایی در آسمان ایران است که امارات دید که در این مورد آمریکایی‌ها واکنشی نشان ندادند و این در حالی بود که اماراتی‌ها تصور بر این داشتند که با حضور آمریکایی‌ها در منطقه، این کشور در برابر ایران خواهد ایستاد.

 

پهپاد آمریکایی  Global Hawk که توسط ایران سرنگون شد از پایگاه الظفره امارات برخاسته بود و بلافاصله کاردار امارات در تهران احضار شد، بر اساس شنیده‌های من، احضار کاردار و برخورد وزارت خارجه ایران در سطح دیپلماتیک نبوده و به این کشور هشدار داده شده است که اگر بار دیگر به آمریکا اجازه دادید که موشک، پهپاد یا هر چیز دیگری از خاک شما به سمت ایران روانه کنند، بلافاصله و بدون هشدار قبلی به شما حمله خواهیم کرد.

 علاوه بر امارات که قصد دارد به صورت جدی و سریع روابط خود با ایران را بهبود ببخشد، عربستانی‌ها نیز ممکن است به دنبال این کار باشند، زیرا که آنها احساس می‌کنند در یمن تنها مانده‌اند و چند نامه نیز تاکنون برای ایران فرستاده‌اند، اما از برخورد مامورین انتظامی سعودی در فرودگاه جده با حجاج ایرانی، احساس می‌شود که عربستانی‌ها قصد دارند روابط خود را با ایران نیز نزدیک کنند.
العربی الجدید:
ایران محاصره مالی ترامپ را از طریق امارات می‌شکند؟ / کانال‌های مالی ابوظبی با تهران گشوده شد
پس از تنش سیاسی شدیدی که به دنبال جنگ سوریه و یمن در روابط بین تهران و ابوظبی ایجاد شد، اکنون، نزدیکی میان ایران و امارات وارد مرحله تازه ای شده است و به نظر می رسد که در مسیر تحولات مثبت قرار گرفته است. به گفته مقامات ایرانی، اخیرا پیامهایی از سوی امارات دریافت شده که تازه ترین آنها، سفر هیاتی اماراتی به تهران در روز سه شنبه گذشته است. هدف از این سفر، اعلام آمادگی ابوظبی برای همکاری بانکی با ایران بود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
العربی الجدید نوشت: در سالهای گذشته، امارات، بویژه دبی، دروازه ای برای فرار ایران از تحریمهای امریکایی و بین المللی بوده است. تهران با وجود نوسان هایی در مواضع سیاسی دو طرف، که گاه به یکدیگر نزدیک و گاه از هم دور می شوند، از مجاورت جغرافیایی و شبکه ای از روابط پیچیده، برای تامین منافع خود استفاده کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: پس از تنش سیاسی شدیدی که به دنبال جنگ سوریه و یمن در روابط تهران و ابوظبی ایجاد شد، اکنون، نزدیکی میان ایران و امارات وارد مرحله تازه ای شده است و به نظر می رسد که در مسیر تحولات مثبت قرار گرفته است. به گفته مقامات ایرانی، اخیرا پیامهایی از سوی امارات دریافت شده که تازه ترین آنها، سفر هیاتی اماراتی به تهران در روز سه شنبه گذشته است. هدف از این سفر، اعلام آمادگی ابوظبی برای همکاری بانکی با ایران بود.

آمادگی امارات برای همکاری با ایران در زمینه اقتصادی، در شرایط فعلی اعمال تحریمهای آمریکا، اهمیت زیادی برای تهران داشته و می تواند تکمیل کننده پیامهای امارات برای تهران باشد، که آن را شاخصی برای تغییر سیاستهای این کشور عربی در منطقه می داند.

به نظر می رسد نزدیکی بین ایران و امارات فراتر از اینهاست و در همین رابطه، گزارشها حاکی از آن است که مسئولان ایرانی در حال استفاده از بندرهای اماراتی،در راستای صادرات نفت تحریم شده خود، برای دولتهای اسیایی و برخی دولتهای خاورمیانه هستند.

در مجموع، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر نزدیکی دولت امارات به تهران شنیده شده است و ظاهرا، این همکاری مالی، بانکی و مرزی بین دو طرف، می تواند کانالی را ایجاد کند که از طریق ان، تهران امکان صادرات نفت و تبادل اموال، با وجود تحریمهای آمریکایی را می یابد.

اما در حالی که دولت ترامپ هر طرفی که نسبت به نقض تحریمهای تهران اقدام کند را مورد تهدید قرار می دهد، چگونه می توان نقش امارات در کاهش فشارها بر اقتصاد ایران را تفسیر کرد؟

الاخبار:
تهران در اندیشه توافق های جدید امنیتی در منطقه و ایجاد شکاف در تیم B / ایران امارات را به سمت خود جذب کرد؛ اکنون تنها عربستان باقی مانده است
تفاهم های میان امارات و ایران، به سرعت از دروازه امنیت مرزها و دریانوردی، ظاهر شد. نشست بی سابقه روز سه شنبه بین سران امنیتی دو کشور، نشان دهنده خشنودی تهران از اقدام امارات در مورد کنار کشیدن خود از درگیریهای منطقه ای است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الاخبار نوشت: تفاهم های میان امارات و ایران، به سرعت از دروازه امنیت مرزها و دریانوردی، ظاهر شد. نشست بی سابقه روز سه شنبه بین سران امنیتی دو کشور، نشان دهنده خشنودی تهران از اقدام امارات در مورد کنار کشیدن خود از درگیریهای منطقه ای است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: دیدار بین مسئولان اماراتی و ایرانی، دربردارنده شاخص های زیادی است؛ اول آنکه ایران برای اولین بار یک همراهی عملی با اقدام امارات در خصوص کناره گیری از درگیریهای منطقه ای، در هفته های گذشته داشته است. این دیدار، در واقع نتیجه موفقیت تماس های پشت پرده بین دو کشور انجام شد.
علنی شدن نشست امنیتی بین دو همسایه و صحبتهای مسئولان ایران و امارات در جریان این نشست، دو امری است که حکایت از عملیاتی برای آزمودن تفاهم هایی دارد که به دور از رسانه ها صورت گرفته و هدف آن است که این دیدار، آغازی باشد برای ایجاد تحولی در روابط؛ بویژه در مورد تکمیل عقب نشینی امارات از یمن یا حداقل، تثبیت یک استراتژی جدید برای امارات. تحول در موضع امارات، باعث می شود که ایرانی ها احساس کنند فشارهایی که اخیرا در منطقه وارد کرده اند، از یک سو، به موفقیت دست یافته است و از سوی دیگر، توانسته اند به این شکل، شکافی در جبهه یا تیم«ب» ایجاد کنند.

ایرانی ها-ظاهرا- قصد دارند تفاهم های جدیدی را در زمینه امنیت مرزها و دریانوردی اغاز کنند، که در نتیجه تنش زایی بریتانیا، اروپا و ایالات متحده در پرونده امنیتی تنگه هرمز و تلاش های آنها برای تشکیل ائتلاف ها و اعزام نیرو، به منصه ظهور رسیده است. پس از دیدار روز سه شنبه بین مسئولان ایرانی و اماراتی، عربستان تنها طرف باقی مانده در منطقه است که همچنان به قطع پلها پایبند مانده و به همراهی با آمریکا در راستای تنش زایی بیشتر ادامه می دهد. در این میان، علامت سوالهای تازه ای در مورد امکان تاثیر گذاری مثبت تحول موضع امارات، بر ریاض، مطرح می شود.
این در حالی است که درخواست رئیس جمهور امریکا از آلمان، در مورد پیوستن به فرانسه و بریتانیا در جریان کمک به تامین امنیت تنگه هرمز، با موفقت برلین مواجه نشد و همین مساله، شاخص های مثبتی را به خط روابط تهران-اروپا بازگرداند.

استقبال عربستان از شرط ایران برای عمره
وزیر حج عربستان از برقراری دوباره عمره برای زائران ایرانی استقبال کرد و قول داد، موضوع راه‌اندازی نمایندگی ایران در سفارت سوئیس (حافظ منافع ایران در عربستان) را شخصا پیگیری کند.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، رییس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار با وزیر حج عربستان با یادآوری شروط ایران برای برقراری عمره، گفته بود: از جمله شروط ما حفظ عزت، کرامت و امنیت زائران و عمره‌گذاران ایرانی است. مقدمه این امر راه‌اندازی کنسولگری و یا ایجاد دفتر حافظ منافع ایرانیان در عربستان است. «محمد صالح بن طاهر بنتن» نیز در پاسخ به این خواسته ایران با استقبال از حضور زائران ایرانی در عمره با حفظ عزت، کرامت و امنیت، گفت: موضوع معرفی نیروهای کنسولی ایران را در قالب دفتر حافظ منافع، سوئیس ارائه دهید تا شخصا پیگیری کنم.
حضور ایرانی‌ها در عمره از سال ۱۳۹۴ پس از حادثه فرودگاه جده و تعرض دو مامور سعودی به دو نوجوان ایرانی، متوقف شد. ایران پس از به جریان افتادن این پرونده قضایی و محکوم شدن آن ماموران، از دو سال پیش برقراری دوباره عمره را مشروط به تامین امنیت و حفظ عزت زائران ایرانی، مطرح کرده است. به گفته مقامات حج کشورمان، برآورده کردن این خواسته در شرایطی که دفاتر نمایندگی سیاسی و کنسولگری ایران در عربستان تعطیل شده، دشوار است.
وزیر حج عربستان در دیداری که با رییس سازمان حج ایران در آستانه آغاز مناسک حج داشت، گفت که برای ایجاد فضای بهتر، امکانات بیشتر و توام آرامش حجاج تلاش می‌کنیم.

او درباره نظارت وزارت حج در مبادی ورودی جده و مدینه برای حصول اطمینان از برخورد شایسته و مناسب با حجاج و بویژه حاجیان ایران، گفت: در بازدیدها و سرکشی‌ها نسبت به رفتار مناسب و در خور شأن زائران ایرانی تأکید کرده‌ام.

وی با اشاره به این‌که روادید عربستان تنها برای زائران ایرانی، الکترونیکی صادر می‌شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص دو کشور، بویژه در بخش صدور روادید سعی شد تسهیلات ویژه‌ای برای حجاج ایرانی فراهم شود، این شرایط استثنایی فقط در مورد ایران اعمال شده است.
بن طاهر بنتن دربخشی دیگر از سخنان خود درباره کمبود فضای منا، گفت: فضای منا بسیار محدود است و برای ظرفیت‌های اضافی نمی‌توانیم زمین اختصاص بدهیم اما امید است در آینده تسهیلات بیشتری در مشعر و منا فراهم کنیم.
خبر سفر هیات سعودی به تهران و پالس های مثبت وزیر حج عربستان به چه معناست؟
دولتهای خلیج فارس در مورد بحران موجود، اتفاق نظر ندارند؛ عده ای از انها خواستار دخالت نظامی و مقابله با ایران هستند، برخی دیگر به اتش بس و صلح دعوت می کنند و عده ای دیگر نیز در صدد آن هستند که نقش میانجی را برای بحران ایفا کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الجزیره نوشت: در سایه اعلام توقیف نفت کش عراقی در آبهای خلیج فارس، برنامه «فراتر از خبر» شبکه الجزیره به بررسی پیامهای تهران، هدف آن از توقیف این نفت کش و همچنین، مسیر تنش ها در خلیج، تحت تاثیر دعوت ایران به همکاری منطقه ای برای حمایت از دریانوردی، پرداخت.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در همین رابطه، امیر موسوی، مدیر مراکز مطالعات استراتژیک بر این عقیده است که پیام واضح ایران بااین اقدام، محکم کردن سیطره اش بر امنیت خلیج فارس، با همکاری هم پیمانانش در منطقه است. این در حالی است که گروههایی وجود دارند که دنبال وارد کردن ضربه به اقتصاد ایران، از طریق قاچاق بنزین هستند.

وی با اشاره به اخبار مربوط به سفر هیات سعودی به ایران، به اضافه پالس های مثبتی که بین وزیر حج عربستان و رئیس سازمان حج ایران رد و بدل شد، بر این عقیده است که عربستان یقین پیدا کرده است که نمی تواند در بحرانهایش به آمریکا تکیه کند.

موسوی می افزاید: آمریکا تنها به دنبال باجگیری از عربستان است و به این وسیله سعی دارد اقتصاد ریاض را به فرسایش بکشاند. در حالی که ایران می تواند وارد توافقی با ایالات متحده شده و به جای نابود شدن اقتصاد ان از سوی آمریکا، اموال و امنیت خود را حفظ کند.

در این میان، کینث کوتزمان، از تحلیلگران اندیشکده خاورمیانه می گوید:« مشکل آمریکا آن است که جمع کردن هم پیمانانی برای حمایت از خطوط دریانوردی در خلیج فارس دشوار است».

پس از مخالفت آمریکا با گزینه جنگ، کوتزمان بر این عقیده است که دولتهای خلیج فارس تلاش می کنند برای کاهش تنش ها در منطقه اقدامی کنند. او تاکید کرد که دیپلماسی ایران به دلیل تغییر در مواضع عربستان و امارات، موفقیتهایی به دست آورده است.

وی می افزاید: تحریمها علیه ایران، نتیجه داده است؛ اما اروپا از عقب نشینی امریکا از توافق هسته ای ناخشنود است. در این بین، تهران به دنبال استفاده از ابوظبی و ریاض، برای میانجی گری با آمریکا و برطرف شدن تحریمهاست.

اما صالح المطیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی خاطر نشان می کند که دولتهای خلیج فارس در مورد بحران موجود، اتفاق نظر ندارند؛ عده ای از انها خواستار دخالت نظامی و مقابله با ایران هستند، برخی دیگر به اتش بس و صلح دعوت می کنند و عده ای دیگر نیز در صدد آن هستند که نقش میانجی را برای بحران ایفا کنند.
پایگاه دبکا مدعی شد:گفت‌وگوی بن سلمان با تهران!
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پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی شد که امارات و عربستان تماس‌های مخفیانه خود با ایران را افزاش داده‌اند و ولیعهد سعودی به طور جدی درحال بررسی گفت‌وگو با تهران است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، پایگاه صهیونیستی دبکا، نزدیک به نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به نقل از منابع ویژه خود مدعی شد که عربستان و امارات تماس‌هایی مخفیانه در رابطه با امنیت کشتیرانی در خلیج فارس با ایران برقرار کرده‌اند.

این پایگاه به نقل از منابع خود نوشت: امارات و عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که اهداف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران با اهداف ریاض و ابوظبی تطابق ندارد.

برخی منابع اطلاعاتی با اشاره به سفر اخیر هیات اماراتی به تهران اعلام کردند که مسئولان اماراتی در دیدار با مسئولان ایرانی در رابطه با مساله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و تنگه باب المندب بحث و گفت وگو کردند.

یک مسئول اماراتی که خواستار عدم فاش شدن نامش شده است در گفت‌وگو با دبکا گفته است: اگر واشنگتن به دنبال مذاکره با ایران است در پیوستن به اتئلاف آمریکا برای حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس هیچ منفعتی نداریم زیرا در این صورت قدرت بازدارندگی آن بسیار محدود خواهد بود.

دبکا می‌نویسد، این تحولات باعث شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به طور جدی درحال بررسی بازکردن باب گفت‌وگو با تهران باشد.

 یک هیات 7 نفره از مقامات گارد ساحلی امارات روز سه شنبه گذشته وارد تهران شد و در رابطه با همکاری مرزی دو کشور، تردد اتباع و ترددهای غیرمجاز و یا بدون اطلاع و تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات طرفین با مقامات ایرانی گفت‌وگو کرد.

این ششمین نشست گارد ساحلی ایران و امارات است. پنجمین نشست گارد ساحلی دو کشور در سال 1392 یعنی شش سال پیش برگزار شده بود.

این سفر هیات اماراتی به تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی و بین المللی به دنبال داشت. شبکه المیادین در این باره نوشت که سفر هیات نظامی اماراتی به تهران تنها به معنای عقب نشینی امارات نیست بلکه این مساله نشان می‌دهد که ایران نیز به تلاش‌های امارات پاسخ مثبت داده است.

یک منبع در وزارت خارجه امارات در واکنش به این سفر اعلام کرد که این نشست ششمین نشست بین‌المللی مشترک میان گارد ساحلی ایران و امارت بوده و در راستای تکمیل نشست‌های پیشین برگزار شده است.

این مسئول اماراتی گفت: در نشست تهران موضوع ورود صیادان دو کشور به آب‌های طرف مقابل، آزادی صیادان ناقص قوانین صید و مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا انور قرقاش، وزیر مشاور امارت در امور خارجه نیز به این سفر واکنش داد و گفت که در رابطه با پرونده ایران موضع مشترک امارات و عربستان دوری از درگیری و مقدم کردن فعالیت و اقدام سیاسی است، این در حالیست که دوحه از طریق بزرگ نمایی یک نشست روتین تلاش می‌کند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

منبع: ایسنا
توافق‌موشکی با ایران باید شامل‌ عربستان هم باشد
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سناتور آمریکایی رند پال گفت: بخشی از اشتباهی که انجام می‌دهیم این است که بدون وقفه به عربستان سلاح می‌فروشیم و این در حالی است که آن‌ها جمال خاشقجی مخالف سیاسی عربستانی را کشتند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ رند پال، سناتور آمریکایی در گفتگو با تلویزیون «بلیز تی وی» آمریکا گفت: ایران به این دلیل به دنبال موشک بالستیک است که رقبای منطقه‌ای تا دندان مسلح مانند اسرائیل و عربستان سعودی دارد.

این سناتور آمریکایی گفت: ایران به این دلیل به دنبال تولید موشک بالستیک است که رقبای منطقه‌ای دارد، مانند عربستان سعودی و اسرائیل. این دو تا دندان مسلح هستند و ایران هر دو را رقیب خود می‌داند و می‌گوید اگر ما نیروی هوایی و موشک نداشته باشیم، اگر عامل بازدارنده نداشته باشیم مثل این است که بدون شرط تسلیم شده ایم. من فکر می‌کنم یک فرصت وجود دارد، اما من فکر می‌کنم، طرف ما (طرف آمریکایی) باید بداند که ایران تنها زمانی در مورد موشک‌های بالستیک خود گفتگو می‌کند که عربستان سعودی به پای میز مذاکره بیاید و بگوید میزان سلاح در خاورمیانه افزایش یافته و ما باید آن را کاهش دهیم. این چیزی است که احتمالاً طرف ما حاضر است در مورد آن گفتگو کند، ولی عربستان سعودی بدون وجود فشار، این کار را نخواهد کرد. من فکر می‌کنم بخشی از اشتباهی که ما انجام می‌دهیم این است که بدون وقفه به عربستان سعودی سلاح می‌فروشیم و این در حالی است که آن‌ها جمال خاشقجی [image: image80.png]


مخالف سیاسی عربستانی را کشتند.

ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، ولی بولتون هست!

سناتور رند پال در ادامه گفت: خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما افرادی مانند جان بولتون خواستار تغییر رژیم هستند.

مت کیبی مجری مصاحبه، از سناتور رند پال پرسید: آیا دولت ترامپ رابطه‌ای میان تغییر رژیم در عراق و نحوه برخورد با ایران تصور می‌کند؟

رند پال در پاسخ گفت: من فکر می‌کنم اینگونه باشد. اگر به اظهار نظر‌های آن‌ها طی یکی دو هفته اخیر توجه کنید می‌بینید که رئیس جمهور به طور شفاف اعلام کرده که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. وی این حرف را زده است. وی گفت: خواستار تغییر رژیم نیست. اما افرادی مانند جان بولتون در اطراف او قرار دارند که می‌گویند ما خواستار تغییر رژیم در کره شمالی، ایران و ... هستیم، ما به دنبال تغییر رژیم‌ها هستیم تا دنیایی صلح آمیز داشته باشیم و بتوانیم رهبران کشور‌هایی را که دوست نداریم خودمان انتخاب کنیم. اما این بولتون است که این حرف‌ها را می‌زند نه رئیس جمهور.

توافق موشکی بالستیک با ایران مستلزم حضور عربستان سعودی در مذاکرات است

رند پال افزود اگر آمریکا می‌خواهد در مورد موشک‌های بالستیک ایران گفتگو کند عربستان سعودی هم باید پای میز مذاکره بیاید.

وی گفت: ​من فکر می‌کنم اگر این سلاح‌ها را به عربستان سعودی نمی‌فروختیم آنگاه می‌توانستیم به آن‌ها بگوییم اگر پای میز مذاکره با ایران نیایید این فروش را انجام نمی‌دهیم. ما واقعاً می‌توانستیم از اهرم فروش تسلیحات برای فشار استفاده کنیم و عربستان سعودی را به سمت میز مذاکره با ایران هل دهیم. ما هنوز هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما این کار مستلزم تغییر در سیاست ماست. من فکر می‌کنم این تنها راهی است که ما می‌توانیم در زمینه موشک‌های بالستیک با ایران به توافق دست یابیم. اگر موضع ما همچنان این باشد که آن‌ها باید غنی سازی را رها کنند و در مورد موشک‌های بالستیک توافق کنند هیچ توافقی به دست نمی‌آید. امیدوارم راه دیگری وجود داشته باشد.
ادعای ترامپ: ایران «بدجوری» به دنبال مذاکره برای یک توافق است / اوباما به ایران یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول نقد داد؛ یک هواپیما پر از پول / جالب است بدانم وقتی آنها هواپیما را دیدند، چه حالی داشتند
رئیس جمهوری آمریکا، ادعا کرد که ایران «بدجوری» به دنبال مذاکره با دولت او برای دستیابی به یک توافق است. ترامپ توضیح بیشتری در خصوص ادعای درخواست ایران برای مذاکره ارائه نکرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image81.png]



دونالد ترامپ باردیگر از رویکرد دولت قبلی آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد.

به گزارش انتخاب، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۰ مرداد گفت که ایران «بدجوری» به دنبال مذاکره با دولت او برای دستیابی به یک توافق است.

دونالد ترامپ که در تجمع هواداران خود در شهر «سینسیناتی» در ایالت اوهایو صحبت می کرد، اظهار داشت: برای حفاظت از امنیت شهروندان آمریکایی من ایالات متحده را از توافق وحشتناک هسته‌ای با ایران خارج کردم. توافقی احمقانه و وحشتناک.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با انتقاد از دولت باراک اوباما اضافه کرد: ما به ایران یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول نقد دادیم. یک هواپیما پر از پول. جالب است بدانم وقتی آنها هواپیما را دیدند، چه حالی داشتند. جالب است بدانم با این پول چه کاری کردند. باور می‌کنید.

وی اضافه کرد: بیاد داشته باشید که چه گفتم، ایران الان کشوری است متفاوت نسبت به آنچه که در دو سال و نیم پیش بود.

دونالد ترامپ در ادامه تصریح کرد: زمانی که من کارم (را به عنوان رئیس جمهوری) آغاز کردم، ایران در همه جا حضور داشت. در چهارده تا هجده منطقه مختلف که درگیری در آن جریان داشت، حاضر بود. اما آنها الان بدجوری فقط خواهان مذاکره برای یک توافق هستند.

دونالد ترامپ توضیح بیشتری در خصوص ادعای درخواست ایران برای مذاکره ارائه نکرده است.
المانیتور:
آیا تهران و مسکو بزودی استراتژی «ضد دسترسی» را علیه آمریکا پیاده می کنند؟ / چرا توافق نظامی اخیر بین ایران و روسیه اهمیت دارد؟
روسیه و ایران برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در خاورمیانه در حال تقویت روابط نظامی خود هستند. این هفته دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ایران و تیم همراهش برای یک سفر سه روزه به سنت پترزبورگ رفتند. روز دوشنبه وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافهم نامه ای را امضا کردند که به موجب آن دو کشور سطح همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ماکسیم سوخوف در المانیتور نوشت: روسیه و ایران برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در خاورمیانه در حال تقویت روابط نظامی خود هستند. این هفته دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ایران و تیم همراهش برای یک سفر سه روزه به سنت پترزبورگ رفتند. روز دوشنبه وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافهم نامه ای را امضا کردند که به موجب آن دو کشور سطح همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: خانزادی در این ارتباط گفت: «این تفاهمنامه در نوع خود منحصر به فرد است و می تواند نقطه عطفی در روابط بین تهران و مسکو در حوزه دفاعی باشد. دو کشور به زودی یک رزمایش مشترک را در اقیانوس هند برگزار خواهند کرد. ممکن است ما در بخش شمالی اقیانوس هند از جمله تنگه هرمز نیز مانور برگزار کنیم».

البته این تفاهمنامه از لحاظ قانونی الزام آور نیست و دو طرف تعهدی در قبال یکدیگر ندارند. اما از دو لحاظ حائز اهمیت خواهد بود.

مورد اول، زمان اجرای این تفاهمنامه است. در ماه های اخیر گزارش های زیادی در مورد افزایش تنش بین نیروهای روسی و نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه منتشر شده است. دو طرف با امضای تفاهمنامه اخیر نشان دادند که علی رغم اختلافات، ارزش زیادی برای روابط سیاسی و نظامی خود قائل هستند و قصد گسترش همکاری های خود را به حوزه های دیگر از جمله امنیت دریایی دارند.

دوم، در ماه های اخیر شاهد تشدید تنش ها بین ایران و واشنگتن و کشورهای خلیج فارس بوده ایم. همکاری با مسکو در زمینه امنیت دریایی می تواند از لحاظ روانی مزیت بزرگی برای تهران داشته باشد.

این تفاهمنامه از لحاظ عملیاتی ارزش چندانی ندارد و بیشتر یک ژست سیاسی محسوب میشود، اما ممکن است دو کشور در آینده یک ائتلاف دوجانبه برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به ایران تشکیل دهند. برخی معتقدند که شاید تهران و مسکو به نوعی به استراتژی «ضد دسترسی» روی آورند که چین از آن برای دور نگه داشتن آمریکا از بخش غربی ناحیه پاسیفیک استفاده می کند.

رسانه های روسی این هفته گزارش کردند که مسکو یک چارچوب امنیتی را برای منطقه خلیج فارس در سازمان ملل ارائه کرده است. وزیر خارجه روسیه در جلسه 23 ژوئیه این طرح را به عنوان یک راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دخالت های مخرب قدرت های خارجی در خلیج فارس و خاورمیانه توصیف کرد.

برخی تحلیلگران نسبت به محتوای این طرح و احتمال موفقیت آن ابراز تردید کرده اند، اما بسیاری از مقامات از این پیشنهاد استقبال کردند.

آندری باکلانوف، سفیر سابق روسیه در عربستان در مصاحبه با روزنامه روسی کومرسانت گفت: «کشورهای عربی خلیج فارس باید محتاطانه تر با توصیه های قدرت های غربی برخورد کنند». باکلانوف معتقد است که منطقه خاورمیانه باید نهادی همچون سازمان امنیت و همکاری اروپا را تاسیس کند. البته مسکو اولین بار در دهه 1990 چنین چارچوب امنیتی‌ای را برای خاورمیانه پیشنهاد کرده بود. اما مقامات این کشور معتقدند که احتمال موفقیت چنین طرحی در شرایط کنونی افزایش پیدا کرده است.

باکلانوف در این ارتباط گفت: «ما امیدواریم که کشورهای منطقه از اشتباهات گذشته خود درس گرفته باشند. آن ها برای جلوگیری از جنگ و آشوب باید پیشنهادات روسیه را بپذیرند».
ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه اکتبر از عربستان بازدید خواهد کرد. ظاهرا در این دیدار در مورد طرح امنیتی روسیه بحث و تبادل نظر خواهد شد. مسکو همچنین با افزایش همکاری های خود با تهران قصد دارد به بازیگر مهم تری در حوزه مسائل امنیتی خلیج فارس تبدیل شود. اگرچه این کشور در مقایسه با آمریکا هنوز حضور نظامی کم رنگ تری در این منطقه دارد.

ایران بسرعت آماده احتمال حمله هوائی می شود!
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در روزهای گذشته، با سرعتی کم نظیر، چند سامانه جنگ الکترونیک از روسیه به ایران منتقل شده است. گفته می شود این سامانه ها با هدف جنگ الکترونیک "پی 330 ژ" وارد ایران شده و مراکز استقرار آنها از محرمانه ترین اخبار نظامی اعلام شده است.
به این سامان "ژیتل" هم گفته می شود و کار آن ایجاد پارازیت روی ماهواره های هدایت کننده موشک و پهپادهای نظامی است. این سامانه را وزارت دفاع جمهوری اسلامی در ابتدای سال جاری میلادی از روسیه خرید اما انتقال آن به ایران قرار نبود با این سرعت انجام شود. این سرعت انتقال نشان دهنده نزدیک بودن احتمالی حمله هوائی به ایران است و تصمیم روسیه برای سرعت بخشیدن به این انتقال نیز میتواند تابع اطلاعاتی باشد که آنها از چنین حمله ای دارند و یا آن را پیش بینی کرده اند. ظاهرا ایران به کمک روسیه می خواهد کانال های ارتباطی و مخابراتی ناوگانهای امریکا و انگلیس در تنگه هرمز را مختل کند.
هفته گذشته فرمانده پدافند هوائی جمهوری اسلامی در یک مصاحبه خبری فاش ساخت که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به خطرات هوائی هشدار داده و از همه قوای نظامی ایران خواسته که پدافند هوائی را تقویت کنند. انتقال  سامانه جنگ الکترونیک از روسیه به ایران نیز قطعا در ارتباط با همان نکاتی است که فرمانده پدافند هوائی در مصاحبه خود به آن اشاره کرده است.
این اخبار نه درایران منتشر می شود و نه به آن پوششی داده می شود تا مردم نسبت به خطرات احتمالی حداقل آمادگی ذهنی داشته باشند. بی خبر نگهداشتن مردم با هدف باصطلاح جلوگیری از تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد.
گزارش از زهرا میرزایی
احوال اقتصاد مقاومتي 
تدبير اعجاز اميز حكومت براى شكستن قيمتها به يك هزارم امروز!!!

قیمت اجناس (بعد از حذف چهار صفر از پول ملی( هزار برابر كاهش مي يابد
در صورت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات دولت مبنی حذف چهار صفر از پول ملی، قیمت‌ انواع کالا و خدمات براساس واحد پولی جدید محاسبه خواهد شد. در این حالت قیمت کالاهایی همچون نان و بنزین به یک تومان تغییر می‌کند و برای خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز باید ۱۰۰ تومان پرداخت کرد.

به گزارش «شیعه نیوز»، در صورت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات دولت مبنی حذف چهار صفر از پول ملی، قیمت‌ انواع کالا و خدمات براساس واحد پولی جدید محاسبه خواهد شد. در این حالت قیمت کالاهایی همچون نان و بنزین به یک تومان تغییر می‌کند و برای خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز باید ۱۰۰ تومان پرداخت کرد.

 روز گذشته (چهارشنبه) علی ربیعی - سخنگوی دولت - از تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه چهارشنبه هیات دولت خبر داد و گفت: جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم.

در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این مصوبه و در نتیجه حذف چهار صفر از پول ملی، قیمت انواع کالا و خدمات با واحد پولی جدید محاسبه خواهد شد.

در جدول زیر به صورت فرضی قیمت فعلی برخی کالاها و خدمات اساسی در حالت حذف چهار صفر از پول ملی؛ محاسبه شده است:

در این حالت قیمت کالاهایی همچون نان و بنزین به یک تومان تغییر می‌کند و برای خرید یک کیلوگرم گوشت قرمز باید ۱۰۰ تومان پرداخت کرد.

با اجرایی شدن این مصوبه، حداقل حقوق کارگران ۱۵۰۰ تومان و حداقل حقوق کارمندان نیز ۱۷۰۰ تومان خواهد بود.
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منبع: ایسنا

مجلس بدون اخذ تضمین از دولت به حذف ۴ صفر از پول ملی رای ندهد
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استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت مصوبه دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، اقدامی نمایشی است و نمایندگان مجلس تا از دولت تضمین نگرفته‌اند، نباید لایحه مذکور را تصویب کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

فرشاد مومنی که از حامیان دولت در انتخابات به شمار می‌رفت گفته است: حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیئت دولت تصویب شده، یک اقدام نمادین است و گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بی‌ثمر تخصیص می‌یابد. ویژگی‌ مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزاد سازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود به طوری‌که یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.

وی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق بر علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید و آن را متوقف کرد و با  حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در حالی که در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچک‌ترین‌ برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با  طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار  سیاست‌های ضد توسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.


وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به اعتبار این‌که اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانی که تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها ازسوی دولت ارائه شود و این برنامه‌ها قبل از نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تایید شوند.
 

حفظ ارزش پول ملی با رونق تولید یا حذف ۴ صفر؟!
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هیئت دولت دیروز در حالی طی مصوبه‌ای با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد که به نظر می‌رسد این تصمیم اثر واقعی در اقتصاد نداشته و تقویت ارزش پول ملی تابع رونق تولید در کشور است.

به گزارش مشرق، کابینه حسن روحانی صبح روز گذشته تصمیم خاصی درباره سرنوشت «صفرهای پول ملی» گرفت که بر اساس آن در صورت تصویب نهایی مجلس واحد پول ملی، از «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و « چهار صفر» هم از پول ملی حذف می‌شود.

طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که کلیاتش به تصویب هیئت دولت رسیده و جزئیات نیز بعدا بررسی می‌شود، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر تومان معادل ده‌هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) «ریال جدید» خواهد بود.


بر این اساس، دولت استدلال‌هایی نیز برای این کار آورده است که از آن جمله می‌توان به حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با عرف جامعه درباره واحد پول ملی‌اشاره کرد. همچنین دلایل دیگری مانند کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک، رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است. البته تصویب کلیات این لایحه به معنای آغاز به کار سریع آن و اجرایی شدن این تغییر در پول ملی در روزهای آتی نیست؛ چنانچه براساس گفته‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت، جزئیات این لایحه در روزهای آینده در هیئت دولت بررسی می‌شود و پس از آن، لایحه مذکور با دو فوریت به مجلس ارسال خواهد شد.


تصمیمی که بالاخره گرفته شد
هرچند اقدام اخیر دولت به نوعی غیرمنتظره و سریع انجام شد اما موضوع حذف صفر از پول پیشینه دراز مدتی دارد که حتی به دولت قبلی می‌رسد؛ چراکه به دلیل تورم‌های دو رقمی سالانه، ارزش پول ملی به طور مدام تضعیف شده و تغییرات قیمتی هر سال تاثیر منفی خود را در بزرگ شدن رقم پول کشور گذاشته بود. این موضوع در دولت قبل به دلایلی از قبیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مسائل ارزی، مجال اجرایی شدن نیافت و در دولت حسن روحانی نیز ابتدا با واکنش سرد ولی ا... سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی رو به رو شد، چراکه وی تصریح کرد تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار، برای حذف صفر اقدامی نخواهد شد. به هر شکل، این روند تا سال گذشته ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت در آذر ۹۷ اعلام کرد: هیئت دولت ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت. براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد. عبدالناصر همتی نیز اندکی پس از اعلام دولت، در جلسه ۱۶ دی ماه ۹۷ با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی و در حالیکه حدود پنج ماه از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذشت، اعلام کرد: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام. بر همین اساس، با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی و با اتکا به استدلال‌هایی که در ابتدای نوشته آمد، موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت دیروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.

تصمیمی با هدف افزایش ارزش پول
همان طور که‌اشاره شد، دولت به دلایل عدیده‌ای تصمیم گرفته صفرهای پول ملی را حذف کند، تصمیمی که در اصل با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود و برابری پول ملی ایران با سایر کشورها-روی کاغذ- بهبود می‌یابد؛ اما نباید فراموش کرد که این اقدام صرفا یک کار اسمی بوده و تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، با حذف صفرهای پول ملی، تنها واحد هزینه‌های مردم کوچک نمی‌شود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناسب آن کاهش می‌یابد؛ بر همین اساس، تاثیر اصلی این اقدام صرفا جنبه روانی داشته و معنای دیگری که حاکی از بهبود متغیرهای اقتصادی یا تغییر وضع معیشت مردم باشد را نمی‌توان از آن استنباط نمود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که چنین تصمیمی (حتی با فرض اینکه اثرات روانی مثبت ایجاد کرده و برابری قدرت پول داخلی با خارجی را تقویت کند) چه زمانی قابل اجراست؟ اگر قرار باشد سرعت افزایش قیمت‌ها چنان ادامه یابد که پس از حذف صفر هم شاهد کاهش ارزش پول باشیم، اصولا چرا الان باید این کار را انجام دهیم؟ به سخن دیگر، این تصمیم زمانی اثرگذاری مثبتی (آن هم صرفا در جهت روانی) دارد که تورم کشور به نرخ اندکی رسیده باشد و بیم افزایش قیمت‌ها (و در پی آن کاهش مجدد ارزش پول ملی) وجود نداشته باشد. موضوعی که در حال حاضر هیچگونه علامتی از آن وجود ندارد!


براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امسال ۴۰.۴ درصد شده است؛ در حالی که تورم خرداد ماه ۳۷.۶ درصد، تورم اردیبهشت ماه ۳۴.۲ درصد و تورم فروردین ماه هم ۳۰.۶ درصد بوده است. به عبارتی، در طول چهار ماه گذشته نه تنها وضع تورم بهبود نداشته بلکه حدود ۱۰ درصد هم به تورم اضافه شده است! سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه وقتی تورم کشور به رقم کم سابقه ۴۰ درصد رسیده (که دومین رکورد تورم بالا در ۴۰ سال اخیر است) و حتی روند آن افزایشی بوده و طی چهار ماهی که از سال جاری می‌گذرد ۱۰ درصد افزایش یافته، مسئولان پولی کشور شرایط را برای این کار مهیا دیده اند؟!


جالب اینجاست که برخی با توجه به تجربه موفق ترکیه در حذف صفر از پول ملی می‌خواهند این کار در ایران انجام شود، در حالی که ترکیه برای حذف شش صفر از پول ملی خود ابتدا تورم را کاهش داد و پس از آن سیاست حذف صفر ازپول ملی خود را اجرا کرد. در این زمینه، سِلوا دمیرآل، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه گفته بود: حذف صفر تنها زمانی معنی‌دار است که ثبات قیمت در پایان یک روند ناپایدار به دست آید. تنها مزیت این اقدام تسهیل حسابداری است و هیچ اثر واقعی وجود ندارد. این کار در  فضای تورم بالا کمک نمی‌کند، زیرا بعد از مدتی این صفرها دوباره بازخواهند گشت.


وی افزوده بود: ترکیه زمانی دست به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل توجهی در تورم‌زدایی بدست آورد. اما برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل تورمی بالا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که این گام بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.

نظر کارشناسان
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد در دی ماه سال قبل که این موضع مطرح شده بود اظهار داشت: تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب و کار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی تهیه این طرح از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط بکند. دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که مشکلات واقعی کشور را نشان گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت‌ها و کنترل تورم استفاده کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم کرده‌ایم، به مورد کشور ونزوئلااشاره کرد و گفت: در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌شان حذف شد اما عملا کمکی به حل مشکلاتشان نکرد. بهتر است دولت تمرکز خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق اقتصادی بگذارد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس‌خانه اقتصاد ایران نیز در اردیبهشت سال جاری بیان کرد: اینکه این صفرها از پول ملی حذف شود یا نه مهم نیست بلکه زمان و نحوه مدیریت حذف این ارقام در اقتصاد کشورها نتیجه آن را مشخص می‌کند. باید منتظر ماند و دید که این امر  چقدر و  تا چه حد در بُعد روانی اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.


وی افزود: البته افزایش ارزش پول ملی تنها به تعداد صفرها نیست بلکه به میزان رشد تولید ملی یعنی همان جی دی پی هم بستگی دارد. هر چه تولید ملی بالاتر باشد قطعا ارزش پول ملی هم با سایر اصلاحات بانکی حفظ می‌شود. اما حال که ما دوران بحرانی در پیش  داشتیم یکی از بهترین راه‌حل‌ها حذف  تعداد صفرهاست.


رئیس‌خانه اقتصاد ایران ضمن انتقاد از موعد اطلاع‌رسانی موضوع حذف صفرها از پول ملی، گفت: بهتر بود بانک مرکزی بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، این خبر را در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کرد زیرا اذهان عمومی و انتظار آنها از دولتمردان در نحوه اجرایی شدن یک قانون بسیار تاثیرگذار است.


ارزش پول ملی در گرو تولید ملی+جاب نكردن اسكناس بي بشتوانه
همان گونه که کارشناسان اقتصادی تاکید کردند، آنچه که به طور واقعی بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارد، تولید ملی است، در حقیقت اگر عزم جدی‌ای برای افزایش پول ملی وجود داشته باشد باید بر تولید ملی تاکید شود تا اقدامات روانی و اسمی مانند حذف صفر از پول.


متاسفانه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ حدود پنج درصد کوچک شده (رشد منفی ۴.۹ درصدی داشته) و از آن تاسف بارتر، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی حاکی از رشد منفی شش درصدی برای سال جاری می‌باشد.


به عبارتی، تنها در دو سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد کوچک شده و این خود یکی از عوامل موثر ضعف دولت در زمینه افزایش ارزش پول ملی خواهد بود. بر همین اساس، می‌توان گفت از این منظر نیز شرایط دولت برای افزایش ارزش پول ملی مناسب نیست و با دستور نمی‌توان آن را ایجاد کرد. در این باره، علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: برای صیانت از ارزش پول ملی، سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز برحسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌وکار جلوی گیری کند و صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است، نه با دستورات اداری. در همین جهت، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها در سال ۱۳۹۸ کرده است. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیتهای خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد.


جمع‌بندی
در نگاه کلی، می‌توان گفت حذف صفر از پول ملی (با توجه به تورم انباشته دهه‌های گذشته) با توجه به استدلال دولتمردان در جای خود موضوع خوبی است اما برای اینکه این اقدام با موفقیت انجام شود و نتیجه‌ای جز شکست نداشته باشد، لازم است پیش زمینه‌های آن هم فراهم شود.


همان طور که در نوشته حاضر نیز بررسی کردیم، اصلی‌ترین مقدمه این اقدام، یعنی کاهش محسوس تورم و ثبات در بازار قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد، بر همین اساس موفقیت این اقدام با تردیدهای جدی و مهمی رو به رو  است و دولتمردان باید با در نظر گرفتن تورم دست به این اقدام بزنند. تورم ۴۰ درصدی –که رشد آن همچنان ادامه داشته و از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۰ درصد بیشتر شده- به خودی خود بیانگر فضای نامناسب برای حذف صفر از پول است؛ چراکه احتمال دارد با حذف این صفرها، بازهم به دلیل تورم بالای کشور، قیمت بگونه‌ای افزایش یابد که به ارقام کنونی نزدیک شود!


از طرفی اگر دولتمردان به دنبال افزایش ارزش پول ملی هستند باید توجه داشته باشند که این هدف با افزایش تولید ملی حاصل می‌شود و تنها این شاخص است که اثر واقعی در ارزش پول کشور می‌گذارد وگرنه حتی با فرض موفقیت حذف صفر از پول ملی، این اقدام اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. جالب آنجاست که عملکرد دولت در سال جاری و سال گذشته بگونه‌ای بوده که تولید ملی بیشترین آسیب‌ها را دیده و از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی و متناقض گرفته تا واردات بی‌رویه برخی اقلام همچون داروهای دامی که مشابه داخلی مرغوبی دارد تحت فشار قرار گرفته است. به عبارتی دولت در بدترین شرایط از لحاظ شرایط تولید ملی می‌خواهد دست به این اقدام بزند. بر همین اساس، می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که لازمه حذف صفر از پول ملی، ثبات در شاخص‌های کلان –اعم از تورم و رشد اقتصادی- است و بدون توجه به این شاخص‌ها احتمال موفقیت در اجرای طرح مذکور پایین می‌آید.

مشرق گزارش می‌دهد؛
واکنش منفی ۵۰ کارشناس اقتصادی به طرح دولت برای حذف صفرهای واحد پول +جدول
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به اعتقاد برخی کارشناسان، هدف دولت روحانی از طرح چندباره تغییر واحد پول ملی، سرگرم کردن افکار عمومی در میانه مشکلات شدید اقتصادی است.

 سرویس اقتصاد مشرق - روز چهارشنبه هیات دولت لایحه حذف ۴ صفر از واحد پول کشور را تصویب کرد. این برای چندمین بار است که در دولت حسن روحانی موضوع حذف چند صفر از واحد پول کشور یا تغییر نام آن از ریال به تومان مطرح می‌شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، هدف دولت روحانی از طرح چندباره تغییر واحد پول ملی، سرگرم کردن افکار عمومی در میانه مشکلات شدید اقتصادی است، زیرا این موضوع برای مردم جذابیت دارد هرچند هیچ تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نخواهد گذاشت. درواقع به نظر می‌رسد دولت به جای گام برداشتن برای اصلاحات اساسی اقتصادی همچون اخذ مالیات از دلالان بازارهای مسکن و ارز و خودرو، به طرح‌های نمایشی روی آورده است.
با این حال، دیدگاه ۵۰ کارشناس اقتصادی بیانگر مخالفت اجماعی آنان با طرح دولت در شرایط فعلی است.
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	اکنون چون کشور آرامش اقتصادی ندارد و دچار نوسان و تلاطم است، حذف ۴ صفر از پول ملی در این شرایط می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.

	۲.
	مهدی تقوی
	اکنون حجم زیادی از اسکناس چاپ شده که در دست افراد در حال گردش است. حال باید این حجم از اسکناس را کنار بگذارند و دوباره یک‌سری اسکناس بدون صفر چاپ کنند؛ بنابراین اینگونه اقدامات تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد است. من به عنوان اقتصاددان هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌بینم. احتمال اینکه این اقدام باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شود مساله ‌ای است که وجود دارد. اکنون که تورم در ایران ۴۰ درصدی شده است به نظر می‌رسد دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد که دست به این کار زده است.

	۳.
	حیدر مستخدمین حسینی
	یکی از تصمیمات نامناسبی که دولت می‌توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی است! اکنون که کشور در تحریم است و تورم رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است، دولت به جای آنکه به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکارهایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که می‌تواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی کردن با اعداد تلقی شود

	۴.
	عباس شاکری
	اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد، هدف از حذف صفر چیست؟ آیا با این کار به فکر آرامش مردم هستید؟ مردم زمانی آرامش پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند نه مثل امروز که ۷۰ درصد قدرت خریدشان کم شده است! با حذف چند صفر از پول ملی، مردم اعتمادشان افزایش نمی‌یابد!

	۵.
	بهروز علیشیری
	با حذف چهار صفر از پول ملی به تدریج باید ۲۰ میلیارد قطعه اسکناس به دلیل حذف چهار صفر از پول ملی هزینه زیادی ایجاد می‌کند.

	۶.
	کیوان کاشفی
	این طرح هیچ تاثیری روی ساختار اقتصادی و مشکلات آن ندارد. این طرح فقط می‌تواند در سیستم دفترنویسی و اسناد حسابداری تأثیر مثبتی داشته باشد. همچنین تقویت ارزش پول چون فقط به شکل ظاهری است و جنبه روانی دارد، اثری هم بر قدرت خرید نخواهد گذاشت.

	۷.
	کوروش پرویزیان
	حذف چهار صفر تأثیر بسیار کمی در حفظ ارزش پول ملی دارد، حذف چهار صفر نحوه حسابداری و محاسباتی را تغییر می‌دهد، اما تأثیر اندکی در حفظ ارزش پول ملی دارد.

	۸.
	عبدالحمید انصاری
	حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در کاهش تورم، افزایش اشتغال یا تراز پرداخت‌ها ندارد. مهم‌ترین اولویت و اقدامی که بانک مرکزی باید انجام دهد، اصلاح نظام بانکی است. مقامات بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در این مورد آگاهی کامل دارند؛ اما از نظر روانی برای مردم که سال‌هاست واحد پول را تومان خطاب می‌کنند، راحت‌تر است و تاثیری در مساله فضای کسب‌وکار و اشتغال و کاهش تورم ندارد.

	۹.
	محمد حسینی
	با توجه به حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور، اجرای این طرح تنها یک هزینه مضاعف برای جایگزینی اسکناس روی دوش بانک مرکزی خواهد گذاشت. مضاف بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی سرعت افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد، بنابراین تورم‌زاست.

	۱۰.
	حسن حسینی شاهرودی
	اثر روانی حاصل از حذف صفر از پول ملی مخرب است و تنها با حذف صفر از پول ملی نمی‌توان ارزش پول کشور را ارتقا داد.

	۱۱.
	وحید شقاقی‌شهری
	حذف صفر از پول ملی کشورها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه کشورهایی که با ابرتورم‌های بسیار بالا مانند هزار یا دو هزار درصد درگیر بودند اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند؛ ثانیاً کشورهایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران در حال حاضر نه با تورم‌های بسیار بالا دست و پنجه نرم می‌کند و نه اقتصاد باثباتی دارد. طرح این موضوع در حال حاضر اشتباه است به دلیل اینکه تصویب و اجرای آن به طور کامل مضر است و فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

	۱۲.
	میثم رادپور
	اگر بانک مرکزی به بهانه افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش پول ملی چهار صفر را از پول ملی حذف کند، یک اقدام اسمی و ظاهری انجام داده است که با مؤلفه‌های اقتصاد واقعی منافات دارد.

	۱۳.
	میثم موسایی
	حذف صفر از پول ملی فقط بازی با کلمات و بخش غیرواقعی اقتصاد است. در شرایط کنونی هر اقدامی و هرگونه دستکاری قوانین و سیاستگذاری‌های هیجانی تنها بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم و رسانه‌هاست.

	۱۴.
	فتح‌الله تاری
	 کنترل تورم با حذف صفر از پول ملی یک اقدام بی‌نتیجه خواهد بود. مضاف بر اینکه در حال حاضر عموم مردم در مکالمات و محاورات خود به‌صورت عادی، یک صفر را از واحد پول حذف می‌کنند.

	۱۵.
	حسین صمصامی
	در شرایطی که بخش عمده‌ای از نظام پرداخت‌ها در کشور به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از دستگاه‌های پوز، خودپرداز و سایر سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شود، ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی دیده نمی‌شود. درواقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.

	۱۶.
	عباسعلی ابونوری
	یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای حذف صفر از پول ملی، نبود تحریم و جنگ اقتصادی در کشور است. نکته قابل‌توجه اینکه حتی در شرایط غیرتحریمی نیز اتخاذ چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن تبعات آن و مصلحت‌اندیشی اقتصادی انجام شود.

	۱۷.
	رضا محمدنژاد
	برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری اصلاح شده و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسان‌سازی شود. همه این موارد هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.

	۱۸.
	داوود سوری
	اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، چنین تصمیمی گرفته‌اند، باید بدانند کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاست‌های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم می‌کند انجام داده‌اند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفرهای پول ملی را حذف کنند.

	۱۹.
	حسن سبحانی
	استدلال اقتصادی برای این کار نشده است، یک استدلال هزینه‌ای شده که برای مثال به این شکل هزینه‌های چاپ پول برای ما کم می‌شود و سهولت حمل‌ونقل و اینطور بحث‌ها هست اما اینکه متغیرهای اقتصادی اصلاح می‌شود، تولید رونق پیدا می‌کند و تورم کاهش پیدا می‌کند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم. یک اقدامی است که در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارت‌بار هم نباشد. من حس می‌کنم حذف صفر اولویت و مسأله اقتصاد ما نیست.

	۲۰.
	محمدقلی یوسفی
	از دولتمردان باید پرسید آیا در این شرایط، اقتصاد کشور به ثبات رسیده است که اقدام به چنین کاری کرده است؟ یا خیر؟ چراکه هر تصمیم اقتصادی دارای تبعاتی است که نتیجه آن را باید از قبل پیش‌بینی کرد. این روزها مطالبه مردم از دولت ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد رفاه عمومی است، زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون به بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر نشده است.

	۲۱.
	قدرت‌الله امام‌وردی
	اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت‌ها برای حذف صفر از پول ملی فراهم نیست و ساختار تولید و نظام بانکی همچنان در شرایط نابسامانی به سر می‌برند؛ بنابراین اگر در این زمینه بدون برنامه عمل کنیم، به جای این‌که تجربه ترکیه را به دست آوریم تجربه زیمباوه عایدمان خواهد شد.

البته برخی کارشناسان هستند که این طرح را توجیه می‌کنند و اثر روانی آن را پیش می‌کشند اما باید توجه داشت که کوچک شدن اعداد واحد پول تاثیری در وضعیت اقتصادی مردم نخواهد داشت و در مقابل هزینه‌هایی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

	۲۲.
	امیرحسین خالقی
	بر اساس تغییر و تحولات در واحد پول ملی، سیستم‌های حسابداری نیز باید تغییر و تحولاتی را انجام دهند که این عملیات خود هزینه‌زا خواهد بود. برخی قیمت‌ها با توجه به تصمیم جدید دولت باید به سمت بالا گرد شود که همین خود می‌تواند برخی هزینه‌ها را در اقتصاد بیشتر کند. چه بسا می‌توان گفت تصمیم جدید دولت اگر اجرایی شود باعث افزایش برخی هزینه‌ها هم خواهد شد چراکه با تغییر واحد برخی از ارقام به سمت بالا گرد خواهند شد و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در عمل باید هزینه بیشتری را متقبل شوند. این اتفاق احتمالاً در کوتاه‌مدت باعث افزایش فشار بر حقوق‌بگیران خواهد شد.

	۲۳.
	مهدی طغیانی
	این طرح فقط اثر روانی بر ذهنیت مردم دارد و تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. تعداد صفر پول ملی متغیر کلیدی در اقتصاد نیست. متغیرهای کلیدی اقتصاد اموری همچون میزان نقدینگی، نرخ تورم، درآمدهای دولت و نرخ بیکاری است که هیچ‌کدام از آن‌ها با حذف صفر تغییر نخواهد کرد و فقط شاخص آن عوض می‌شود.

	۲۴.
	ناصر موسوی لارگانی
	قطعاً ما نمی‌توانیم با حذف صفر از پول ملی مشکل معیشتی مردم و مشکل اقتصادی کشور را حل کنیم. کسانی که به دنبال این کار هستند می‌خواهند ارزش پول ملی را که کاهش پیدا کرده به جایگاه خود برگردانند، اما همین الآن هم واحد پول ریال بین مردم جایگاهی ندارد و مردم در محاوره عملاً صفر را حذف می‌کنند. در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور زیاد است که اگر چهار صفر را از پول ملی حذف کنیم و اسکناس را عوض نکنیم کاری انجام نداده‌ایم و اگر چهار صفر را حذف کنیم و اسکناس و سکه‌ها را تغییر دهیم هزینه سنگینی به کشور تحمیل خواهد شد.

	۲۵.
	حسین سلاح ورزی
	حذف صفر از پول ملی کشور باید به همراه برخی اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی پولی و مالی کشور باشد. این که بخواهیم فقط به اثرات روانی این اتفاق دلخوش کنیم هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد شاید در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد و حتی تورم را کنترل کند اما به طور حتم پس از چند ماه دوباره به شرایط قبل بازخواهیم گشت و حتی امکان دارد شرایط بدتر شود.

	۲۶.
	کامران ندری
	به نظر من در شرایط کنونی ضرورت زیادی برای این سیاست وجود نداشت و البته اثر منفی هم ندارد. درمجموع بستگی به برداشت مردم دارد و به نظر بنده در خوشبینانه‌ترین حالت سیاست خنثایی خواهد بود.

	۲۷.
	ابوالقاسم حکیمی‌پور
	حذف ۴ صفر از پول ملی اولویتی برای اقتصادی کشور ما نیست.

 اولویت اقتصادی کشور ما در شرایط فعلی تورم و تولید ملی است و همه اولویت‌ها باید به تولید ملی اختصاص داشته باشد بنابراین در این شرایط اقتصادی و تحریم تعجب‌آور است که اولویت را بر حذف ۴ صفر قرار داده‌اند. جای تأسف دارد که بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که طرح را ارائه داده‌اند و از این طرح دفاعی نکرده‌اند.

	۲۸.
	حسین درودیان
	در کشورهای دیگر وقتی تورم کم می‌شود یا دوره‌های تورمی به پایان می‌رسد حذف صفر از پول ملی انجام می‌شود، اما در کشور ما که تورم هنوز وجود دارد نمی‌توان با یک عامل روانی تورم را از بین برد. این کار گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و سیاست اقتصادی هم نیست در حقیقت این کار در حد و اندازه لایحه و اهمیت هم نیست. طراحان این امر نیز می‌دانند این مساله  از جمله مسائل کلیدی کشور نیست و در شرایط تورم فعلی کشور باید فشاری که به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود را در نظر بگیریم.

	۲۹.
	محمد لاهوتی
	چنانچه مقدمات و بسترها برای حذف صفر از پول ملی فراهم نباشد، ممکن است در یک مدت کوتاهی در ظاهر بتوان تعداد صفرهای پول را کم کرد اما در بازه زمانی کوتاه، مجدد تورم افزایش خواهد یافت بنابراین با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های لازم، باید اقدام به این کار نمود. چنانچه یک‌شبه صفرهای پول ملی را حذف کرده و نتوانیم شرایط لازم برای قدرت‌دهی به پول ملی را فراهم کنیم، همانند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز که دولت بدون در نظر گرفتن شرایط لازم، اقدام به اجرای آن کرد، باید منتظر شکست باشیم.

	۳۰.
	احمد عزیزی
	حذف صفر از پول ملی، آخرین مرحله اصلاحات پولی یک کشور است؛ اما بانک مرکزی کشورمان، اجرای آن را به عنوان اولین مرحله از این اصلاحات، در دستور کار قرار داده است. الگوی اصلاحات پولی ایران هم گویا قرار است شبیه به ونزوئلا و زیمبابوه باشد که قطعاً یک الگوی شکست‌خورده برای اصلاحات پولی است که در آن، حذف صفر از پول ملی در مرحله اول قرار می‌گیرد. متاسفانه گویا ما هم باید مثل سایر پروژه‌ها و تصمیمات اقتصادی خود، این بار هم شیپور را از سر گشادش بزنیم و گام پایانی اصلاحات پولی را در ابتدا اجرایی سازیم، در حالی که این موضوع تکرار تجربه ونزوئلا و زیمباوه و محکوم به شکست است.

	۳۱.
	خسرو فروغان
	اگر بر مبنای دلار ۱۰ هزار تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح را محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منبع مالی نیاز دارد در حالی که این طرح در مقطع کنونی تأثیر چندانی بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت. بر مبنای توضیحاتی که در حال حاضر از اجرای این طرح داده شده است و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد کشور، اجرای این طرح بر توان خرید مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود و تبعات بسیاری به همراه دارد. علاوه بر این، اجرای این طرح، اول از همه در گروی آماده‌سازی زیرساخت‌هاست؛ بر همین اساس باید قیمت ارز واقعی شود. باید دید شروع اجرای این طرح قرار است چه زمانی باشد. آیا قرار است بانک مرکزی اول قیمت‌ها را واقعی کند و بعد طی بازه دوساله این طرح را اجرا کند؟ یا نه قرار است این طرح اجرا و در مدت ۲ سال اصلاحات صورت بگیرد که در این صورت غیرمنطقی است.

	۳۲.
	اسدالله عسگراولادی
	با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح حتی نباید کلید بخورد؛ چراکه تبعات منفی به همراه خواهد داشت. اگر هدف از اجرای این طرح تورم و کنترل گرانی است، باید توجه داشته باشیم که با این کار جلوی گرانی گرفته نخواهد شد و بالعکس به گرانی دامن خواهد زد.در شرایطی که نرخ ارز متزلزل و هرروز یک‌چیز است اجرای این طرح باید حداقل یک سال به تأخیر بیفتد.

	۳۳.
	یلدا راهدار
	مهم‌ترین عیب حذف صفر هزینه‌ای است که به دولت برای چاپ اسکناس‌های جدید تحمیل می‌شود و این هزینه در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت بسیار کاهش‌یافته پیشنهاد نمی‌شود. ایراد دیگر سوءاستفاده برخی افراد سودجو در قیمت‌گذاری کالاهای خود است. ممکن است برخی به بهانه حذف صفر و کاهش ظاهری نرخ کالاها، قیمت اقلام خود را بیش از واقع نشان دهند و عده‌ای نیز فریب نیرنگ این افراد را بخورند. همان‌گونه که مثال‌هایی از کشورهایی که صفر را از پول ملی خود حذف کرده‌اند آورده شد، مشخص می‌شود که کشورهایی با حذف صفر در مهار تورم لجام‌گسیخته موفق بوده‌اند که در کنار این اقدام، برنامه‌هایی برای کنترل تورم به کار گرفته‌اند؛ اما این مساله  که حذف صفر درمان قطعی ابر تورم است تصوری اشتباه است.

	۳۴.
	غلامرضا سلامی
	این‌که الآن زمان این کار است یا خیر، جای شک دارد، زیرا دولت توان مقابله با تورم را به این زودی‌ها ندارد و به نظر می‌رسد همچنان ارزش پول ملی نسبت به پول‌های جهانی شدیداً کاهش پیدا کرد؛ بنابراین شاید ناچار شویم یک‌بار دیگر صفر را از پول ملی حذف کنیم. ما چند بار این کار را باید انجام دهیم؟ زمان مناسب این کار، هنگامی است که به ثبات اقتصادی برسیم که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و روز به روز ارزش پول ملی پایین‌تر آمده است.

	۳۵.
	جمشید عدالتیان
	هرگز نمی‌توان گفت که با برداشتن صفر از پول ملی تورم کاهش می‌یابد، بلکه برداشتن صفر در زمان تورم بالای کنونی منجر به افزایش چندین باره نرخ تورم می‌شود، لذا اقتصاد کشور از حذف صفر منفعتی نمی‌برد.

	۳۶.
	تیرداد احمدی
	باید گفت از این کار مهم‌تر هم در اقتصاد کشور وجود دارد پس باید گفت بعد از تثبیت نرخ‌های کلیدی اقتصاد این پروژه در زمان خود می‌تواند انجام شود و انجام این پروژه در زمان فعلی ضروری به نظر نمی‌رسد. ناگزیر به اجرای حذف صفرها از پول ملی هستیم اما اکنون که به دلیل نوسانات تورمی بانک مرکزی نرخ تورم اعلام نمی‌کند، وقت انجام حذف صفر نیست.

	۳۷.
	آلبرت بغزیان
	ر حال حاضر زمان مناسبی برای تغییر واحد پول ملی نیست باید توجه داشت که تغییر پول آثار منفی می‌تواند در شرایط بی‌ثبات اقتصادی داشته باشد، اما در هزینه ناشی از نگهداری پول عدد ناچیزی مؤثر است. از طرف دیگر با معاملات الکترونیکی می‌توان هزینه نگهداری را کاهش داد. یکی دیگر از آثار حذف صفر این است که کالاهای که زیر هزار تومان به قیمت بالای هزار تومان می‌رسند و این به‌نوعی افزایش تورم تبدیل می‌شود. به همین دلیل در کنترل یا کاهش تورم و تولید مؤثر نیست.

	۳۸.
	محمدقسیم عثمانی
	شرایط اقتصادی فعلی برای حذف ۴ صفر از پول ملی مهیا نیست و این کار باید در زمان ثبات اقتصادی انجام شود. کشورهایی که چنین تجربه‌ای داشتند عمدتاً زمانی این کار را انجام دادند که بعد از یک تلاطم اقتصادی به فضای با ثبات اقتصادی رسیدند و برای آینده روشن و شفاف اقتصادی آن کار را انجام دادند. ما هنوز به این شرایط نرسیدیم و تلاطم فضای اقتصادی ادامه دارد. در چنین وضعی نه تنها حذف ۴ صفر از پول ملی کمکی به ما نمی‌کند بلکه تلاطم را بیشتر می‌کند. ما هنوز وضع متلاطم اقتصادی را در پیش رو داریم و نه تنها شرایط بهتر از گذشته نیست بلکه ممکن است بدتر از گذشته شود و اعمال چنین سیاستی شرایط را بدتر می‌کند.

	۳۹.
	عبدالمجید شیخی
	این کار، تأثیر چندانی در اقتصاد کشور ندارد و فقط می‌تواند کمی اثر روانی در اقتصاد کشورمان ایجاد کند اما درمجموع یک کار زائد است و باید گفت که دولت به جاده خاکی زده است تا از مسائل اصلی اقتصادی فرار کند و مورد بازخواست واقع نشود. دولتی‌ها در حال حاشیه رفتن هستند و تلاش می‌کنند که موفقیت‌های ناچیز خودشان را درشت جلوه دهند تا نشان دهند که عملکرد مثبت و موثری داشته‌اند و این کارشان، به نوعی بازی با اذهان عمومی مردم جامعه است.

	۴۰.
	کمیل طیبی
	من در شرایط فعلی اصلاً موافق چنین تصمیمی نیستم و به نظرم اصلاً به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود؛ زیرا این کار باعث به وجود آمدن یک توهم تورمی می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید کرایه تاکسی ۱۰ هزار ریال است و وقتی ما چهار صفر را حذف می‌کنیم، کرایه تاکسی به یک تومان می‌رسد و احتمالاً مجبور می‌شوند که حدود ۵۰ درصد این نرخ را افزایش دهند و این خودش یک تورم جدید ایجاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اینکه ما در شرایط فعلی نیازمند یک ثبات اقتصادی هستیم، می‌توانیم از راهکارهای دیگری برای افزایش ارزش ریال و کاهش نقدینگی استفاده کنیم که بارها درباره آن‌ها صحبت شده است. باید در نظر داشت که زمانه تغییر کرده است و این قبیل راهکارها به اقتضای شرایط و در دوره‌های مشخص انجام می‌شد و الآن دیگر تاریخ انقضای آن گذشته است؛ یعنی شک نکنید که اگر الآن آلمان یا ترکیه دچار همان وضعیت شوند، اقدام به حذف صفرها نمی‌کنند.

	۴۱.
	مجیدرضا حریری
	تا زمانی که جزئیات ارائه نشود نمی‌توان تحلیل دقیقی در رابطه با این تصمیم داشت اما فعلاً باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه بوده و تصویر دقیقی از آینده خود ندارد، می‌توان به اجرای چنین طرح کلانی فکر کرد یا باید در دوره زمانی دیگری آن را به مرحله اجرا رساند. اقتصاد ما امروز نامتعادل است و باید بیش از هر چیز تلاش کنیم که تعادل به این عرصه بازگردد.

	۴۲.
	محمدرضا سبزعلیپور
	تا زمانی که افسار تورم سرکش، از دست تیم اقتصادی دولت خارج است کم کردن چند صفر از اسکناس‌های رایج کشور نه تنها مشکلات اقتصادی ایران و نابسامانی‌های بازار و معیشت مردم را مرتفع نمی‌کند، بلکه به نوعی گول زدن خویش و عوض کردن صورت مساله  است.

	۴۳.
	عباس هشی
	بحث حذف چهار صفر پول ملی از یک سو تغییر شکل پول است و از سوی دیگر تغییری که در بازار ایجاد می‌کند. گرچه دولت‌ها همواره از حذف صفر به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم دفاع می‌کنند، اما منتقدان معتقدند تأثیری در تغییر تورم ندارد. اثر آن می‌تواند به صورت روانی بر معیشت مردم باشد، اما این در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در شرایط تعادلی باشد. با کاهش ارزش پول ملی، مردم در التهاب و تلاطم با ناکارآمدی هستند، قدرت خریدشان به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده، حالا در این شرایط دولت بخواهد چهار صفر هم از پول حذف کند، دیگر چه قدرت خریدی باقی می‌ماند. در این وضعیت رفتار ناعاقلانه و بی‌موقعی در حال شکل‌گیری است و هر تصمیمی که قرار است گرفته شود پشتوانه مطمئنی ندارد و معیشت مردم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. متأسفانه آزمون‌وخطا تبدیل به یک تاکتیک برای دولت‌ها شده و هر کسی بر سر کار می‌آید تفکر خود را آزمون‌وخطا می‌کند.

	۴۴.
	احمد حاتمی یزد
	این اقدام مشکلی را از بحران‌های موجود مالی کشور حل نمی‌کند؛ یعنی مشکلی را از حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی، بحران بانکی، وصول مطالبات معوق و برنامه‌های ارزی کشور حل نمی‌کند.

	۴۵.
	غدیر مهدوی
	چنانچه اقتصاد در شرایط رشد با ثبات تولید قرار نگرفته باشد، حذف صفر هیچ کمکی نمی‌کند و حتی می‌تواند تورم را تشدید کند زیرا در حالت انتظارات تورمی، مردم افزایش قیمت از ده تومان به پانزده تومان، یعنی پنجاه درصد افزایش را راحت‌تر از افزایش قیمت از صد تومان به صد و پنجاه تومان، یعنی همان پنجاه درصد افزایش، می‌پذیرند.

	۴۶.
	محمدرضا یوسفی
	در شرایطی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی باشد، این سیاست را زیر سؤال خواهد بود. وضعیت کنونی که ما در اقتصاد جالب نیست. از این نظر که تورم ۲ رقمی داریم. در چنین شرایطی اگر حذف صفر انجام شود، مردم می‌گویند باز هم با تورم مواجهیم. در این شرایط، پیش‌بینی ما این است که اقدام به حذف صفر، در این شرایط، اقدام مثبتی تلقی نمی‌شود. ما نیازمند این هستیم که این دو یا سه سال را بگذرانیم و به یک ثبات اقتصادی برسیم. زمانی که این اتفاق افتاد، آن وقت می‌توان در مورد حذف صفر فکر و تصمیم‌گیری کرد.

	۴۷.
	داوود منظور
	یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی حذف صفر از پول ملی تثبیت اقتصاد و کاهش تورم به سطح تک‌رقمی است؛ چراکه در صورت تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد، ارزش پول ملی همچنان در معرض کاهش خواهد بود. کشورهایی که بدون اصلاحات اقتصادی و رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد اقدام به حذف صفر از پول خود کرده‌اند، بدون دستیابی به نتایج مورد نظر مجبور شده‌اند این اقدام را به کرات تکرار کنند. با عنایت به تورم بالای فعلی انتظار تداوم تورم بالا در آینده به نظر می‌رسد زمان مناسب برای حذف صفر هنوز فرا نرسیده باشد.

	۴۸.
	علاءالدین میرمحمدصادقی
	این تصمیم بسیار کار خطرناکی است و باعث ایجاد تورم می‌شود و باید مطالعه بیشتری در این مورد صورت گیرد، این یعنی هزار تومان می‌شود یک تومان و این تصمیم خوبی نیست.
این اتفاق نیاز به مطالعه دقیق و پخته دارد و اثر اقتصادی بسیار زیادی خواهد داشت، بنابراین اگر زمینه‌های آن فراهم نباشد خطرناک است و باید جوانب امر کامل دیده شود.

	۴۹.
	بهاءالدین حسینی هاشمی
	حذف چهار صفر یا حتی سه صفر باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود. وقتی که ۳ تا ۴ سال تورم کنترل شود و کشور در وضعیت باثباتی باشد، می‌توان انتظار داشت که حذف صفر از پول ملی سیاستی موفقیت‌آمیز باشد. شرایط با ثبات شرایطی است که در آن نرخ تورم یک تا ۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی فاصله داشته باشد و کشور با اشتغال مولد، ثروت‌آفرینی کند. در این حالت می‌توان نسبت به حذف صفر اقدام کرد. در غیر این صورت وقتی تورم از رشد اقتصادی جلوتر باشد چه کسی جرأت می‌کند این طرح را اجرا کند مگر اینکه مانند کشورهای آفریقایی ۵ تا ۱۰ صفر را حذف کنیم برای اینکه مردم در گونی پول حمل نکنند.

	۵۰.
	بهنام ملکی
	اول باید سرچشمه بی‌ارزش شدن پول ملی خشک شود، بعد نسبت به حذف صفر از پول ملی اقدام کنیم؛ چراکه اکنون روشن است که پول ما بی‌ارزش شده و حداقل باید برای تسهیل حساب و کتاب‌ها این کار را انجام دهیم. موضوعی که وجود دارد این است که به نظر من این کار باید در شرایط ثبات اقتصادی بهتری انجام شود که اکنون این شرایط مهیا نیست. در حال ‌حاضر با مسأله تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی مواجهیم و ممکن است این اقدام هزینه‌ای به اقتصاد کشور وارد کند و باعث سرخوردگی شود.



- حذف صفر از پول ملی تورم را کاهش نمی دهد
آرمان‌ملی درباره حذف صفرها گزارش داده است: هیات وزیران در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان را که پیش از این، توسط بانک مرکزی ارائه شده بود به تصویب رساند.

اگر چه این لایحه در آینده‌ای نزدیک باید در مجلس نیز مورد تایید و تصویب نمایندگان ملت قرار گیرد اما در همین بازه زمانی، زیر تیغ بسیاری از کارشناسان رفته است. اغلب صاحب‌نظران اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در صورت تحقق برخی پیش‌نیازها و اصلاحات جدی اقتصادی، اثرگذار می‌دانند که در غیر این صورت نه تنها نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر شرایط کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورم داشته باشد بلکه هزینه‌آفرینی نیز خواهد کرد

 در همین رابطه محمود جامساز- اقتصاددان- گفت: مساله حذف صفر از پول ملی هم در ایران و هم در بسیاری از کشورها، مطرح بوده و برخی کشورها آن را اجرا کرده‌اند. این اقدام نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت؛ زمانی که مردم باید برای خرید یک پاکت سیگار یک گونی اسکناس حمل می‌کردند.

پس از شکست آلمان نازی، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در ساخت آلمان  جدید نقش بسیاری داشتند. بر همین اساس، طرح مارشال در آلمان و ژاپن اجرا و به تغییر در بنیان‌های اقتصادی این دو کشور منجر شد. در همان زمان هم پول جدید آلمان با حذف تمام صفرها به جریان افتاد؛ پول جدیدی که منطبق با نیاز پولی و اقتصادی آلمان بود.

اقتصاد آلمان و ژاپن در چارچوب همان طرح مارشال رشد کردند و الان می‌بینیم که در صحنه بین‌المللی ژاپن سومین قدرت اقتصادی و آلمان هم بزرگترین قدرت اروپاست.

در ایران زمان قاجار ما تقریبا سه واحد پولی قران، تومان و شاهی را داشتیم که قران و تومان زیاد استفاده نمی‌شد و بیشتر باعث سردرگمی مردم می‌شد. اما در سال ۱۳۰۸ به دستور رضاشاه نام واحد پول به ریال تغییر کرد. یک تومان برابر بود با ۱۰ ریال؛ اما در محاورات مردم ریال جایی نداشت و صحبت بیشتر از تومان بود.

همین الان هم که شما ملاحظه می‌کنید ریال فقط در محاسبات و حسابداری‌ها عملا استفاده می‌شود اما در زبان مردم همان تومان به کار برده می‌شود.

این یک دوگانگی در سیستم پولی ماست. بارها صحبت شده است که یک صفر را بردارند و ریال به تومان تبدیل شود. اما برداشتن یک صفر از جلوی پول ملی از لحاظ هزینه و آثار با برداشتن سه یا چهار صفر فرقی نمی‌کند؛ زیرا به هر حال باید تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های حسابداری و محاسباتی و تغییرات کامپیوتری و غیره ایجاد شود که البته این خیلی هزینه‌بر است.

اینکه می‌گویند حذف صفر از پول، تورم را کاهش می‌دهد به هیچ‌ وجه این‌گونه نیست و هیچ تاثیری بر تورم ندارد. متغیرهای اقتصادی مثل بیکاری، رشد اقتصادی، ارزش و قدرت خرید پول ملی، رکود اقتصادی و امثال آن، هیچکدام ربطی به تعداد صفرها ندارند بلکه تابع سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بانک مرکزی و دولت هستند.

حذف صفر فقط ضریب تبدیل درآمد و هزینه به پول را تغییر می‌دهد. یعنی مثلا دریافتی کارگری یک میلیون تومان بوده است که می‌شود ۱۰ میلیون ریال؛ اگر چهار صفر آن را حذف کنیم حقوق او هزار تومان می‌شود. یعنی ضریب درآمدی و هزینه فرق می‌کند.

از سوی دیگر به همین میزان قیمت سایر اقلام نیز تغییر خواهد کرد.  در سال ۱۳۷۲ این طرح با عنوان رفرم پولی مطرح شد اما به سرانجامی نرسید؛ یعنی کسی آن را جدی نگرفت. در زمان احمدی‌نژاد مقداری با این مساله جدی‌تر برخورد شد و حتی از مردم نظرخواهی شد که نام واحد جدید پولی که صفرها از آن حذف شده است چه باشد؟ عده‌ای هم نظر دادند  و نام پارسی انتخاب شد.

اما با کنار رفتن احمدی‌نژاد این سیاست مسکوت ماند تا اینکه در زمان آقای روحانی این مساله دوباره مطرح شد و اکنون شاهد آن هستیم که به درخواست آقای همتی این لایحه به هیات دولت رفته و در آنجا هم تصویب شده است.

ممکن است باعث حفظ کارایی پول ملی شود و در آینده هم اگر بخواهند اسکناس‌های جدیدی را چاپ کنند هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس کاهش یابد؛ البته نه اینکه الان بخواهند تغییر بدهند زیرا در حال حاضر با توجه به این اقتصاد ضعیف، هزینه‌های بسیار هنگفتی بر مردم وارد می‌شود.

در خواندن اعداد و ارقام نیز تسهیلاتی ایجاد می‌شود و اثر روانی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بیگانه نیز به وجود می‌آید. مثلا در حال حاضر قیمت دلار ۱۲ هزار تومان است؛ اگر از این ۱۲۰۰۰ تومان یا ۱۲۰۰۰۰ ریال چهار صفر را برداریم تنها ۱۲ تومان می‌ماند که خواه ناخواه اثر روانی می‌گذارد که یک دلار ۱۲ تومان شده است.

اما در اصل قضیه فرقی نکرده است و نمی‌تواند باعث تقویت پول ملی شود. از سوی دیگر، تعداد زیاد صفر پول، مشکلات بسیاری را در ارقام اقتصادی، مبادلات تجاری، عملیات حسابداری و ثبت شرکت‌ها ایجاد می‌کند که در صورتی که حذف شوند، این امور مقداری تسهیل می‌شوند و می‌توانیم خیلی ملموس‌تر و راحت‌تر با این ارقام خو بگیریم، آنها را بخوانیم و اشتباه نکنیم. همین الان در بانک‌ها مردم در نوشتن حواله انتقال پول به خاطر این صفرهای بسیار زیاد، به اشتباه می‌افتند. حالا اگر این صفرها کم شود مسلما این اشتباهات هم کاهش می‌یابد.

ممکن است یک احساس کاذب زودگذر ایجاد کند؛ ضمن اینکه وقتی حقوق کارگری که یک میلیون تومان معادل ۱۰ میلیون ریال می‌گیرد می‌شود ۱۰۰۰ تومان، آن وقت این رقم جدید در نظر او خیلی کمتر از ارزش واقعی آن است و ممکن است در هزینه‌کرد نیز راحت‌تر آن را خرج می‌کند.

در این شرایط، گردش پول افزایش می‌یابد و این امر به خودی خود باعث افزایش تورم می‌شود. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی ما شرایط اقتصادی را بسامان کنیم و رشد اقتصادی ایجاد شود و تورم کاهش یابد، بازار پول در این شرایط، خود به خود به اقتصاد کمک و زمینه رشد اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری، رشد اقتصادی ما منفی ۵/۴ درصد است. اگر توسعه اقتصادی را ۴۰۰ میلیارد دلار با دلار هزار تومانی در نظر بگیریم و حدود چهار درصد از آن به‌عنوان رشد منفی اقتصادی کم کنیم، می‌شود ۱۶ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۶ میلیارد دلار از بین رفته و نابود شده است.

یعنی ۱۶ میلیارد دلار کالا کمتر تولید و عرضه شده است. اما مگر تقاضا کم شده است؟ خیر؛ بنابراین، تورم بالاتر می‌رود. ما تا ساختار اقتصادی را درست نکنیم هر چقدر از پول ملی صفر کم کنیم تاثیر کاهشی بر تورم نخواهد داشت.

برای اینکه پول ملی تقویت شود، باید ابتدا تغییرات و اصلاحات بنیادینی در اقتصاد به وجود بیاوریم و با سیاست‌های پولی منطقی و راستین، بر اساس الزامات علم اقتصاد، تورم و رشد نقدینگی را کنترل کنیم. مثلا در ترکیه فکر می‌کنم در سال ۱۹۸۸ یک تورم بسیار بالایی ایجاد شده بود و یک دلار برابر یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیر ترکیه شده بود. اما در سال ۲۰۰۳ یک دلار برابر پنج میلیون و ۱۰۰ هزار لیر شد. می‌بینید که تورم چقدر افزایش یافته است. ترکیه شش صفر را کاهش داد اما این مساله‌ای نبود که آن تورم را کاهش داده باشد بلکه ترکیه اقداماتی را انجام داده و تغییرات ساختاری پولی و مالی را اجرا کرده بود که در نتیجه آنها، تورم کنترل و یک رقمی شده بود. آن زمان بود که اقدام به حذف شش صفر از پول ملی کرد. وگرنه در کشوری مانند زیمبابوه یا ونزوئلا که رکورددار حذف صفر از پول است این روند نتیجه‌بخش نبود. در سال ۹۸، دولت ونزوئلا اعلام کرد که تورم یک میلیون و ۸۰۰ هزار درصد بوده اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی، تورم ونزوئلا به ۱۰ میلیون درصد می‌رسد که مورد بسیار وحشتناکی است. همان‌گونه که گفتم ونزوئلا چندین بار هم این صفرها را برداشته اما تورم آن کاهش یافته است؟ بنابراین، اینکه بخواهیم با حذف صفر، ارزش پول را بالا ببریم و تورم را کاهش دهیم، اقدامی عبث و تفکری غیرعلمی است. در دهه ۶۰ میلادی که هلند ناگهان با استخراج گاز توانست درآمد قابل توجهی کسب کند و آن را در اقتصاد تزریق کرد، آن زمان تورم شدیدی همراه با رکود در هلند ایجاد شد و نام بیماری هلندی گرفت. تورم هلند هم در آن زمان از ۱۰۰ درصد گذشته بود. در این زمان یک انضباط پولی شدیدی را به وجود آورد و توانست اول حجم نقدینگی را کنترل کند و ضمن آن چهار صفر از اسکناس حذف کرد.

اگر ما بخواهیم چهار صفر کم کنیم، اسکناس ۱۰ هزار ریالی می‌شود یک تومان؛ اسکناس ۲۰۰۰ تومانی یعنی ۲۰ هزار ریالی هم می‌شود دو تومان؛ اما اسکناس ۵۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ ریالی چقدر می‌شود؟ وقتی شما سوار تاکسی می‌شوید راننده می‌گوید کرایه ۱۵۰۰ تومان است. حالا اگر چهار صفر از این مبلغ کسر شود، این پول باید رند و گرد شود. معمولا هم این ارقام به سمت بالا گرد می‌شوند چون ما نمی‌خواهیم دیگر سکه داشته باشیم و واحد تومان بشکند. نمی‌خواهیم نیم تومان داشته باشیم. ۱۵۰۰ تومان می‌شود دو تومان. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که با توجه به اخلاق اقتصادی بدی که اکنون در بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده این قیمت‌ها به طرف بالا گرد نشود و قیمت‌ها افزایش نیابد؛ در این شرایط، ضریب تبدیل هزینه و درآمد دقیقا در جهت خواست ما پیش نمی‌رود و الزاما این قیمت‌گذاری‌ها از این ضریب تبدیل، تبعیت نمی‌کند و فروشندگان هم قیمت‌ را افزایش می‌دهند و این به زیان افراد فرودست و صاحبان حقوق‌های ثابت و کارمندان دولت و امثال آنهاست.

در حال حاضر نقدینگی دو میلیون میلیارد تومان یعنی دو هزار میلیارد تومان شده است که حتی خواندن آن برای خیلی‌ها مشکل است. سرانه اسکناس در ایران هم به ۱۱۴ برگ رسیده که رقم بسیار بزرگی است. وقتی این رقم را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنید، سرانه اسکناس آنها بین ۱۲ تا ۱۳ برگ یعنی ۱/۰ سرانه کشور ماست. این مساله بسیار مهمی است و ما باید این را در نظر بگیریم که میزان سرانه اسکناس باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور باشد تا آن زمان بتوانیم چهار صفر از پول حذف کنیم. ما باید بر اساس یک تفکر و اندیشه جدید که مبنای آن تغییر ساختار دولتی و نفتی اقتصاد به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی است، بنیان‌های اقتصادی را اصلاح کنیم.

اگر دولت قاطعانه تصمیم گرفته چهار صفر از پول ملی کسر کند، باید سیاست‌های پولی و مالی را در جهت تقویت پول ملی هدایت کند و بانک‌ها را مکلف کند که به بخش خصوصی واقعی تسهیلات یارانه‌ای بدهند تا به افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم منجر شود. پیشنهاد من این است که دولت به جای چهار صفر، سه صفر کم کند. چون ما الان کالاهایی را داریم که قیمت آنها زیر ۱۰۰۰ تومان است. حتی مثلا یک کبریت ۱۰۰ تومان است. ۱۰۰ تومان یعنی ۱۰۰۰ ریال و اگر سه صفر کم شود می‌شود یک تومان. نتیجه این می‌شود که ما مشکل گردکردن پول را هم نخواهیم داشت. ضمن اینکه برای اقلام زیر ۱۰۰۰ تومان تعریف خاصی پیدا خواهیم کرد.

حذف صفرها چقدر طول می‌کشد؟
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از سال 86 تاکنون هرازچند گاهی موضوع حذف چند صفر از پول ملی جدی می شود و به سرعت به فراموشی سپرده می شود.

به گزارش مشرق،  یکی از ویژگی‌های خاص سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران و سیاست گذاری اطاله زیاد برنامه‌ها و لوایح اقتصادی است و قطعا حذف صفرها از پول ملی هم یکی از این موارد است.

کاهش ارزش پول ملی در چند دهه اخیر موجب افزایش تعداد صفرها روی پول ملی شده و همین مساله کارکرد واحد پولی را از بین برده است چرا که در این قالب دیگر امکان با یک واحد پولی، مانند ریال، امکان خرید کالا یا خدمت از بین رفته است.از طرف دیگر آثار روانی ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و مشکلات محاسبات مالی و حسابداری زمینه ساز و نیز تجربه این سیاست در بیش از 70 کشور جهان، زمینه مطرح شدن سیاست حذف صفرها بود.

* تاریخچه 13 ساله حذف صفرها از پول ملی: از اولین پیشنهاد تا مصوبه اخیر دولت
این موضوع اولین بار در سال 86 و در قالب پیشنهاد حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی از سوی غلامرضا مصباحی مقدم (عضو ناظر شورای پول و اعتبار در آن سال) مطرح شد که این پیشنهاد بحث‌های بسیار زیادی درباره آن در محافل اقتصادی را در پی داشت و حتی دولت نهم ارزش‌گذاری پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اقتصادی قرار داد و کارگروهی برای تدوین طرح آن به وجود آمد و گزارش و برنامه پیشنهادی این کارگروه به دولت ارائه شد.

بانک مرکزی در آن زمان یک نظرسنجی درباره تغییر واحد پولی و حذف صفرها انجام داد. این نظرسنجی که در دو ماه اول سال از 47 هزار و 28 نفر انجام شد، نشان می داد 79 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی با اصلاح پول ملی (حذف صفر از پول ملی) موافق بوده اند و طبق این نظرسنجی 43 درصد افراد با واحد پولی "تومان" و 45 درصد با واحد پولی "پارسی" موافق بودند.

اما این اقدامات منتج به تدوین لایحه ای و ارسال آن به دولت و مجلس نشد و دولت دهم هم به پایان عمر خود رسید. در دولت یازدهم، در مرداد ماه 96 و در حین بررسی لایحه قانون بانک مرکزی در دولت، پیشنهاد تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان به تصویب رسید و این مصوبه در همان روز رسانه ای شد. این مصوبه باز هم موضوع تغییر واحد پول ملی را داغ کرد و دوباره مصاحبه ها و یادداشت ها و اظهارنظرهای زیادی درباره بایدها و نبایدهای آن منتشر شد. 

قرار بود لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارسال شود و در حین بررسی این لایحه و در صورت موافقت مجلس، واحد پولی کشور از ریال به تومان تغییر می کرد. البته در نهایت دولت در 25 مرداد ماه سال 96 برشی از این لایحه را با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس فرستاد که در بند الف جزء 2 ماده یک این لایحه نوشته شده بود: واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است. البته این لایحه هنوز به صحن مجلس ارائه نشده است.

امروز هم مجددا با تصویب کلیات لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در دولت که به گفته سخنگوی دولت براساس این لایحه واحد پولی کشور از ریال به تومان تغییر خواهد کرد و 4 صفر از پول ملی حذف خواهد شد. 
* حذف 4 صفر و تغییر واحد پول ملی چه الزامی دارد؟
اولین الزام ظاهری و مشهود این اقدام، این است که 10،000 ریال، به 1 تومان، 20،000 ریال به 2 تومان، 50،000 ریال به 5 تومان، 10،000 ریال به 10 تومان و امثال آن تبدیل خواهد شد. در این شرایط نیاز به سکه و واحد پولی فرعی(خرد) به وجود خواهد آمد. درواقع همانند ساختار واحد پولی بسیاری کشورها، باید مسکوکی با نامی متفاوت از پول ملی ضرب شود. همانند سنت برای دلار و یورو. 
بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف شده که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد واحد پول فرعی(خرد)، ریال خواهد بود. به عنوان مثال 2300 تومان به 2 تومان و 30 ریال تبدیل می شود. 
*
هزینه حذف صفرها چقدر است؟
یکی از نکاتی که همواره بعد از طرح شدن موضوع حذف صفر و تغییر واحد پول ملی مطرح می شود هزینه اجرای آن است اما نگاهی به فرایند تولید، عرضه و امحای اسکناس در کشور و فرایند جایگزینی آن نشان می‌دهد رفرم پولی هزینه مادی بیشتری نسبت به هزینه هایی که در فرایند عادی انتشار و امحاء اسکناس انجام می شود، ندارد. 

براساس اعلام مجید صنیعی رئیس اسبق سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در سال 92، متوسط عمر اسکناس در ایران 5.5 سال است و اساسا به دلیل انتقال 70 نوع بیماری از طریق جابه جایی و گردش پول و فرسودگی اسکناس، پس از یک دوره زمانی مشخص معمولا 5 تا 8 ساله، باید پول از چرخه مبادلات خارج و امحا شود، بنابراین هر سال معادل تقریبی 20 درصد از اسکناس در گردش کشور باید جمع آوری و امحا شود.
مطابق آنچه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، دوره گذار یا دوره در نظر گرفته شده برای جمع آوری اسکناس موجود و جایگزینی آن با اسکناس جدید در طرح حذف صفر و تغییر واحد پولی کشور حدود 5 سال خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی در همان بازه زمانی سابق و معمول، هزینه بیشتری برای جایگزینی اسکناس های جدید انجام نخواهد داد و فقط به جای بازنشر اسکناس های با ارقام و واحد پولی فعلی، در جریان امحا و جایگزینی، اسکناس با ارقام و واحد پول جدید منتشر خواهد کرد.

در واقع در مدت 5 سال هر سال 20 درصد از اسکناس های موجود که در جریان گردش پول از رده خارج شده و اسکناس های جدید جایگزین آن خواهد شد و همزمان هر دو اسکناس و واحد پولی کاربرد خواهد داشت. 
* کارشناسان درباره حذف صفرها چه می‌گویند؟
غلامرضا مصباحی مقدم کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، هشتم و نهم، پیش‌تر به فارس گفته بود: این اقدام مناسب است و ده‌ها سال است که در زبان ملت ایران تومان جریان دارد، خوب است آنچه که در زبان مردم جریان دارد به عنوان واحد پولی تعیین شود.

وی با اشاره به ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: پول ملی باید با پول کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناسب داشته باشد. پول ایران باید یک نسبت قابل قبولی با یورو، ریال عربستان، لیر ترکیه و درهم امارات داشته باشد. معنای این کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می‌شود و اگر بخواهد این اتفاق باید سه صفر از واحد پولی حذف شود.

اما حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن مثبت ارزیابی کردن چنین کاری، تاکید دارد: اگر صفرها برداشته می‌شد، نگرانی از گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا وجود داشت و باید قیمت ارقام و قیمت‌ها اصلاح و یک دوره گذار برای تغییر واحد پولی و محاسبه قیمت‌ها در نظر گرفته شود، اما با تغییر واحد پولی از ریال به تومان فقط یک صفر از جلوی واحد پولی و ارقامی که به ریال نوشته شده بود، برداشته می‌شود.

* صفرها زمانی حذف شود که احتمال بازگشت آن تا 5 سال آینده نباشد
وی ادامه می‌دهد: حذف صفرها در صورتی موفق خواهد بود که پیش‌بینی شود حداقل تا 5 سال آینده صفرها بازنمی‌گردند اما این پیش‌بینی وجود ندارد و قطعا با حذف صفرها، پس از چند سال دوباره باید صفرها در کنار ارقام پولی درج شود. هم‌اکنون اقتصادی داریم که در تعادل نیست و به شرایط رونق و به همراه تورم تک رقمی نرسیده است، به همین دلیل چنین اقدامی توجیه اقتصادی ندارد. برخی کشورها مجبور شدند در شرایط تورمی بالا صفرها را حذف کنند اما پس از مدتی چند صفر بازگشت.

* راهکارهای رفع نگرانی مردم از حذف صفرها
به گزارش فارس، همانطور که اشاره شد یکی از دلایل موافقان مصوبه دولت، عدم شرایط مناسب برای حذف صفرها و احتمال بازگشت صفرهاست. مصباحی مقدم این نقد را اینگونه پاسخ می‌دهد: ممکن است مردم تصور کنند درآمدشان 1000 برابر کاهش یافته اما برای رفع این مشکل یک راهکار تجربه شده وجود دارد و آن این است که صفرهای پول ملی را پس از ممیز و با رنگی متفاوت و اندازه‌ای کوچک‌تر درج شود.

وی افزود: مثلاً در حال حاضر که چک پول‌ 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی منتشر می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند بعد از عدد 50 یا 100، صفرهای باقی‌مانده را حذف کند که با این کار به زبان محاوره مردم برای شمارش واحد پول (بدون آنکه تصور کاهش ارزش پول کنند) نزدیک می‌شود.

* لزوم گردش موازی و همزمان پول ملی فعلی و پول ملی جدید برای دوره ای مشخص
محمد رضا فرزین هم با بیان اینکه طی سال‌های 1351 تا 1393 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدودا 700 برابر افزایش یافته و نرخ دلار نیز حدودا 550 برابر شده است، می‌گوید: این موضوع سال هاست که مشکلات زیادی را در مبادلات روزمره، هزینه‌های تولید اسکناس و مسکوک و حتی محاسبات مالی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه حل معضلات به وجود آمده نیازمند تمهیدات متعدد است، اظهار داشت: اول اینکه باید یک دوره گردش موازی همزمان برای واحد جدید و واحد کنونی پول ایجاد کنیم و دوم، آیین‌نامه‌ای برای چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی و آماری تهیه شود که در آن تمامی صورت‌های مالی و داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات و گرد کردن اعداد مشمول این آیین‌نامه باشد.

این اقتصاددان در مورد سومین پیش‌نیاز گفت: لازم است از ماه‌ها قبل از دوره گردش موازی واحد پول جدید و قدیم، قیمت کلیه کالاها و خدمات به هر دو نوع پول در معرض دید همگان قرار گیرد. این اصلاح و تغییرات نیازمند برنامه‌ریزی دو تا سه ساله است.

هیئت دولت در جلسه چهارشنبه 9 مرداد لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.

این لایحه باید به مجلس ارسال شود و پس از تصویب در مجلس  مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. 

به گفته مسئولان بانک مرکزی فرایند اجرای حذف صفر و تغییر واحد پول ملی 2 سال بعد از تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین در صورت تصویب طرح در دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان، بانک مرکزی از امسال تا سال 1400 مقدمات و زمینه های اجرای آن را در حوزه تولید اسکناس سایر بسترهای لازم آن انجام خواهد داد و از سال 1400 فرایند توزیع اسکناس های جدید آغاز خواهد شد. 

در صورتی که طبق برنامه تعیین شده فرایند جایگزینی اسکناس‌های موجود با اسکناس های جدید 5 سال باشد، در سال 1405، کل اسکناس های ثبت شده با واحد پولی ریال از چرخه مبادلات خارج خواهد شد.

منبع: فارس
همتی مطرح کرد
حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد و اولویت ما نبود/ضرب سکه فلزي ۵۰۰ تومانی حدود ۸۲۰ تومان هزینه دارد
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رئیس کل بانک مرکزی به تصویب حذف چهار صفر از پول ملی واکنش نشان داد و گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی بر رشد تورم تاثیری ندارد.

به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی حذف ۴ صفر از پول ملی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد، گفت: در حال حاضر ۷ میلیارد قطعه اسکناس در کشور موجود است که با تبدیل ریال به تومان این رقم به ۳ میلیارد قطعه کاهش می‌یابد.

 بیشتر بخوانید:
موافقین و مخالفین حذف صفر از پول چه نظری دارند؟
وی افزود: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ۷ ماه پیش توسط بانک مرکزی به دولت ارائه شد و پس از بحث و بررسی نهایتاً به تصویب رسید.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلیل دولت برای تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی پاسخ به عرف است و بانک مرکزی درصدد است با تحقق این امر آنچه را میان مردم رایج است عملیاتی کند، در واقع در حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم استفاده چندانی نمی‌شود و مردم همواره از واحد تومان در مبادلات خود استفاده می‌کنند، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت واحد پول ملی به تومان تغییر یابد تا پاسخی به آنچه در جامعه در جریان است، داده شود.

وی افزود: با تبدیل ریال به تومان، ۱۰ هزار ریال، یک تومان می‌شود.

 ۷۰۰ میلیون اسکناس سالانه امحاء و چاپ مجدد می‌شود 
عضو دولت دوازدهم با اشاره به صحبت‌های خود در کمیسیون اقتصادی گفت: اقتصاددانان و کارشناسان مطالب مهمی پیرامون حذف ۴ صفر از پول ملی مطرح کردند که تمامی آن‌ها درست و به جا است، اما نیاز است نکاتی در این رابطه تشریح شود؛ حذف ۴ صفر برای دولت هزینه‌ای ندارد چرا که هر ساله ۷۰۰ میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد می‌شود.

همتی افزود: در حال حاضر ۷ میلیارد قطعه اسکناس در کشور موجود است که با تبدیل ریال به تومان این رقم به ۳ میلیارد قطعه کاهش می‌یابد بنابراین هزینه‌های امحاء و چاپ را می‌توان برای چاپ پول جدید استفاده کرد.

 مسکوکات در کشور از رده خارج شده است 
رئیس بانک مرکزی گفت: در حال حاضر مسکوکات در کشور از رده خارج شده است، به گونه‌ای که ضرب سکه ۵۰۰ تومانی که بالاترین سکه موجود در کشور است حدود ۸۲۰ تومان هزینه دارد بنابراین در حال حاضر هر چه سکه ضرب می‌شود از دور خارج شده و ذوب می‌شود تا در سایر موارد استفاده شود.

وی افزود: در حال حاضر رابطه ریال با ارز خارجی ۰.۰۰۰۰۰۸ است که در هیچ کشوری رابطه پول ملی با دلار اینگونه نیست. ما باید شکل ظاهری پول و رابطه ریال با دلار را اصلاح کنیم که با حذف ۴ صفر این امر محقق می‌شود.

همتی با تأکید بر اینکه باید از چاپ و امحای بیش از اندازه اسکناس جلوگیری شود، گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی پاسخی به افکار عمومی است، در حال حاضر هیچ فردی به چک پول ۵۰ هزار تومانی که بالاترین اسکناس کشور است ۵۰۰ هزار ریال نمی‌گوید.

این عضو دولت دوازدهم درباره صحبت‌های برخی کارشناسان مبنی بر اینکه حذف ۴ صفر تأثیری بر تورم نداشته و در حال حاضر اولویت کشور نیست، افزود: حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد و اولویت ما نبوده، اما جزو کارهای بانک مرکزی است.

همتی با بیان اینکه اصلاح ساختار بانکی شروع شده است، گفت: در حال حاضر ناترازی بانک‌ها در حال اصلاح است و اقدامات مربوط به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در حال انجام است از سوی دیگر اقدامات مهمی برای ثبات بازار ارز انجام می‌شود؛ کنترل واردات و بهینه کردن تخصیص ارز از جمله ضرورت‌ها است که بانک مرکزی آن‌ها را به درستی پیگیری می‌کند.

 شرایط کنونی زمان مناسبی برای حذف ۴ صفر از پول ملی است 
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط کنونی زمان مناسبی برای حذف ۴ صفر از پول ملی است، افزود: از سال ۱۳۵۰ تا امروز ارزش پول ملی ایران ۳ هزار و ۵۰۰ برابر کاهش یافته است در حالی که بالاترین پول ما در آن زمان که هزار تومان بود در حال حاضر به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همتی حذف ۴ صفر از پول ملی را پاسخی به انتظار مردم دانست و گفت: با تبدیل ریال به تومان مردم راحت‌تر می‌توانند مبادلات خود را انجام دهند.

 حذف ۴ صفر از پول ملی به تصویب مجلس نیاز دارد 
وی افزود: حذف ۴ صفر از پول ملی در حال حاضر تنها در دولت تصویب شده است و نیاز به تصویب مجلس دارد، اگر نمایندگان به این تقاضای عمومی و بانک مرکزی پاسخ دهند ما آن را اجرایی می‌کنیم، در غیر این صورت روال موجود ادامه داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در یک دوره گذار دو ساله ریال به تومان تبدیل شود و ریال و تومان همزمان در کشور موجود است تا مردم با مشکل روبه رو نشوند ریال به تدریج از گردش‌های مالی حذف شده و تومان جایگزین ریال می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: ریالِ امروز ریالِ قانونی نیست/ یک ریال باید معادل یک صدم گرم طلا باشد / حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی الزامیست / واحد پول کشور هر عددی باشد آن واحد پول باید معنادار باشد / با حذف چهار صفر پولمان نسبت به قدرت خرید داخل کشور و نسبت به ارزش مبادلاتی پول های دیگر دنیا معنا پیدا می کند
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حذف چهار صفر از پول ملی را ضروری و الزامی دانست و اظهار داشت: بعد از یک دوره طولانی که کشوری مانند ایران شاهد تورم های انباشته چند ده درصدی بوده و ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، باید این اقدام را انجام دهد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که ریال، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خودش را از دست داده است گفت: حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی ضروری و الزامی است.
طهماسب مظاهری، حذف چهار صفر از پول ملی را ضروری و الزامی دانست و اظهار داشت: بعد از یک دوره طولانی که کشوری مانند ایران شاهد تورم های انباشته چند ده درصدی بوده و ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، باید این اقدام را انجام دهد.

وی اظهار کرد: تبعات اصلی که باید منتظر باشیم این است که ابزار مبادله ای که در اختیار مردم به عنوان پول ملی هست از یک نظم و آرامش و انظباط قابل قبولی تبعیت می‌کند. واحد پول کشور هر عددی باشد آن واحد پول باید معنادار باشد و با واحد پول کشور بتوان یک خرید مختصر و عادی را انجام داد.

 رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اجزای واحد پول هم معمولا باید معنا دار باشد. اجزای ریال ده شاهی، نیم ریال در مبادلات مردم موضوعیت داشت اکنون بعد از حدود30 سال ارزش پولمان به دلیل سیاست های مختلف تورم انباشته به وجود آمده، کاهش پیدا کرده به نحوی که چون واحد پول ما ریال است هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خودش را از دست داده است.

 وی در خصوص اینکه چرا از لحاظ قانونی واحد پول معنای خودش را از دست داده توضیح داد: ماده اول قانون پولی و بانکی این است که یک ریال معادل تقریبا یک صدم گرم طلا است و می دانیم که یک صدم گرم طلا نزدیک هزار ریال و یا شاید هم بیشتر باشد ولی می بینیم که یک ریال ما این ارزش را ندارد.

 مظاهری در خصوص بی معنا بودن ارزش پول واحد ملی به لحاظ عملی نیز گفت: سکه یک ریالی را نمی توانید دست کسی پیدا کنید و نمی توان با آن چیزی خریداری کرد و به تبع آن اجزای یک ریال هم معنا ندارد. از طرفی در حال حاضر سکه 500 تومانی رواج دارد، 5 هزار ریالی پنج هزار برابر واحد پول ما سکه شده و تازه با آن مقدار هم نمی توان خرید زیادی را انجام داد.

 وی با تاکید بر اینکه با این تصمیم باید واحد پول را به واحد پول قابل سنجشی تبدیل کرد، عنوان کرد: نسبت تورمی که در چند سال اخیر داشتیم به حدی است که اگر بیاییم و چهار تا صفر را حذف کنیم پولمان نسبت به هم قدرت خرید داخل کشور و هم نسبت به ارزش مبادلاتی پول های دیگر دنیا معنا پیدا می کند.

منبع: تسنیم
ارزش واقعی ریال از نگاه رئیس اسبق بانک مرکزی
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رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که ریال، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خودش را از دست داده است گفت: حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی ضروری و الزامی است.

به گزارش مشرق،  طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو حذف چهار صفر از پول ملی را ضروری و الزامی دانست و گفت: بعد از یک دوره طولانی که کشوری مانند ایران شاهد تورم های انباشته چند ده درصدی بوده و ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، باید این اقدام را انجام دهد.

وی اظهار کرد: تبعات اصلی که باید منتظر باشیم این است که ابزار مبادله ای که در اختیار مردم به عنوان پول ملی هست از یک نظم و آرامش و انظباط قابل قبولی تبعیت می کند. واحد پول کشور هر عددی باشد آن واحد پول باید معنادار باشد و با واحد پول کشور بتوان یک خرید مختصر و عادی را انجام داد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اجزای واحد پول هم معمولا باید معنا دار باشد. اجزای ریال ده شاهی، نیم ریال در مبادلات مردم موضوعیت داشت اکنون بعد از حدود30 سال ارزش پولمان به دلیل سیاست های مختلف تورم انباشته به وجود آمده، کاهش پیدا کرده به نحوی که چون واحد پول ما ریال است هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خودش را از دست داده است.

وی در خصوص اینکه چرا از لحاظ قانونی واحد پول معنای خودش را از دست داده توضیح داد: ماده اول قانون پولی و بانکی این است که یک ریال معادل تقریبا یک صدم گرم طلا است و می دانیم که یک صدم گرم طلا نزدیک هزار ریال و یا شاید هم بیشتر باشد ولی می بینیم که یک ریال ما این ارزش را ندارد.

مظاهری در خصوص بی معنا بودن ارزش پول واحد ملی به لحاظ عملی نیز گفت: سکه یک ریالی را نمی توانید دست کسی پیدا کنید و نمی توان با آن چیزی خریداری کرد و به تبع آن اجزای یک ریال هم معنا ندارد. از طرفی در حال حاضر سکه 500 تومانی رواج دارد، 5 هزار ریالی پنج هزار برابر واحد پول ما سکه شده و تازه با آن مقدار هم نمی توان خرید زیادی را انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه با این تصمیم باید واحد پول را به واحد پول قابل سنجشی تبدیل کرد، عنوان کرد: نسبت تورمی که در چند سال اخیر داشتیم به حدی است که اگر بیاییم و چهار تا صفر را حذف کنیم پولمان نسبت به هم قدرت خرید داخل کشور و هم نسبت به ارزش مبادلاتی پول های دیگر دنیا معنا پیدا می کند.

منبع: تسنیم
دولت ضامن است بركه اسكناسي تحويل مي دهد كه قيمت مصوب ريال را ندارد = به حساب ريال معادل يكصدم يك كرم طلا؛ ده هزار تومان و صد هزار ريال فعلي بايد معادل يك كيلو طلا باشد!!!!
زنگنه: وقتی اسم زنجانی را می‌آوریم، دو هفته در مطبوعات جیره‌خوار او به ما حمله می‌شود / نمی‌توانم از برند نفت‌خواری بابک زنجانی بگذرم / رییس حراست محلی، با حفر چاه ۵ متری نفت می‌دزدید / عده‌ای به ما فحش می‌دهند؛ دلیلش این است که در سطوح بالا نمی‌گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پولش را پس ندهند / عده‌ای از سر غرض و مرض افراد را متهم می‌کنند / تمرکز فاسدان بر پول نفت است و تمرکز مبارزه با فساد هم باید بر نفت باشد / وزارت نفت، بانک و جواهرفروشی نظام است
وزیر نفت با بیان اینکه حتی جایی بود که رئیس حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی پنج متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید، گفت: اخیراً در فروش نفت شاهد نفت‌خواری با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی ما اسم ایشان را می‌آوریم یک عده رسانه جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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وزیر نفت با بیان اینکه حتی جایی بود که رئیس حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی پنج متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید، گفت: اخیراً در فروش نفت شاهد نفت‌خواری با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی ما اسم ایشان را می‌آوریم یک عده رسانه جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند.

به گزارش «انتخاب»، بیژن زنگنه در جلسه هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت در مورد مبارزه با فساد گفت: اصل تشکیل این جلسه بسیار خوب است و موضوع آن هم اهمیت بالایی دارد. مبارزه با فساد وظیفه یک دستگاه نیست و باید همه اجزا و واحدهای سازمان به آن توجه داشته باشند. شاید در این میان برخی دستگاه‌ها نقش مهمتری داشته باشند. باید توجه داشت که اکثر افراد سازمان، افراد خدومی هستند که برای صیانت از کرامت آنها باید با فساد مبارزه کنیم.

هیچ لکه کوچکی را نمی‌توان به مقام‌های عالی نظام چسباند
به نوشته ایلنا، وی ادامه داد: از نظر من هیچ‌کس مبارزه با فساد را قبول نخواهد کرد مگر اینکه این موضوع از بالا درست شود. البته هیچ لکه کوچکی را نمی‌توان به مقامات عالی نظام چسباند.

وزیر نفت تصریح کرد: چرا من همیشه به مبارزه با فساد در بخش نفت اصرار دارم؟ چون افراد ناسالم و دزد به دنبال پول هستند و کمتر جایی هم به اندازه نفت پول دارد. بنابراین تمرکز مفاسد روی دزدی پول است و ما نیز باید برای مبارزه با آن تمرکز کنیم.

وقتی ما اسم بابک زنجانی را می‌آوریم یک عده جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند
وی در مورد زمینه‌های فساد در بخش نفت گفت: یکی از این زمینه‌ها بخش فرآورده‌های نفتی است. همچنین در مناقصه‌ها و واگذاری یک قرارداد شاید فساد وجود داشته باشد. ما باید بر اساس قانون عمل کنیم و ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها را رعایت کنیم، نه اینکه قانونی که به نفع ما باشد را فقط رعایت کنیم.

زنگنه با بیان اینکه زمینه دیگر فساد در واگذاری قراردادها است، ‌ اظهار داشت: در این قراردادها یک مشکل اساسی داریم بنده نیز دستور دادم تا مناقصات به خوبی اجرا شوند تا هر کس به حق خود برسد و این مهم‌تر از اجرای قراردادها است. در پرداخت‌ها و حل اختلاف‌ها نیز باید اسناد قراردادی درست باشد و عاری از ابهام بوده و سریعاً به آنها رسیدگی شود.

وی زمینه دیگر فساد را در فروش اموال دانست و ادامه داد: اخیراً در فروش نفت شاهد نفت‌خواری با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی ما اسم ایشان را می‌آوریم یک عده رسانه جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند.

رئیس حراست جایی اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد
وزیر نفت با بیان اینکه مهمترین مسئله در مبارزه با فساد عزم و اراده مدیران یک سیستم است، گفت: ما باید تلاش کنیم تا رخنه‌های فساد را افشا کنیم و کسانی که گزارش‌هایی در این مورد ارائه می‌کنند را لو ندهیم و از آنها حمایت کنیم. اگر موضوعی مطرح است، باید حتما اثبات شود و باید بازرسی، بررسی و تحقیق شود. وقتی در مورد موضوعی حرف و حدیث زیاد است باید آن را بررسی کرد. بنده خود مشاهده کردم که وقتی برای کسی حرف‌های زیادی زده می‌شود، بعداً فساد او نیز افشا می‌شود.

وی متذکر شد: متاسفانه حرام‌خواری زیاد شده و باید حرام‌خوارها را ترساند و مانند صاعقه بر سر آنها فرود بیاییم. متاسفانه در این موضوعات حراست کاری نمی‌کند و رحمت‌للعالمین است. حتی جایی بود که رئیس حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی پنج متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید.

مخالف لاپوشانی هستم
وزیر نفت با بیان اینکه در تخلفات اداری نباید ترحم کرد، گفت: با کسانی که به اموال بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند باید برخورد جدی شود به ویژه در شرایطی که حرام‌خواری زیاد شده است. هیات تخلفات باید مانند دادگاه انقلاب با فساد مبارزه کند و نباید در این موضوع سابقه فرد و یا خانواده او ملاحظه شود، باید آنها را رسوا کرد و داغ ننگ را بر پیشانی آنها گذاشت.

زنگنه ادامه داد: اینجا جای رحمت نیست بلکه جای شدت است. بنده مخالف لاپوشانی هستم و باید آبروی طرف را برد چون آبروی نظام را می‌برد و به مردم بیچاره رحم نمی‌کند. اگر ما به اینها رحم کنیم، مردم را تکه و پاره خواهند کرد.

نباید از مبارزه با فساد استفاده سیاسی شود
وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی ما در ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی انجام داده است، گفت: بازرسی را در تمام شرکت‌های خود ادامه خواهیم داد. بازرس مانند بازپرس است و باید حقیقت را کشف کند، به طوری که به او قاضی ایستاده می‌گویند. من از بازرسی‌های نفت انتظار کشف فساد را دارم. البته ما کشفیات خوبی مانند پرونده بابک زنجانی، دکل گم‌شده و پرونده پتروشیمی را داشتیم که خود ما آنها را دنبال کردیم.

وی خاطرنشان کرد: البته از مبارزه با فساد نباید استفاده سیاسی شود چون کار را خراب می‌کند، این یک موضوع ملی است. کسانی که با غرض و مرض با این موضوعات برخورد می‌کنند به دنبال رفتن یکی و آمدن یکی دیگر هستند.

روزی که وارد بخش نفت شدم دوستانم زیادتر از امروز بودند
زنگنه تصریح کرد: در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد و هر جا و هر کسی را باید دنبال کرد چون پول اصلی کشور در این بخش است. نباید محیطی امن و بی‌خیال نسبت به فساد وجود داشته باشد. وقتی تعداد گزارشات زیاد است باید تحقیق شود و بنده توقع زیادی از بازرسی در این مورد دارم.

وزیر نفت افزود: ما در این موضوع ایستادگی می‌کنیم. البته چوب آن را نیز می‌خوریم و وظیفه ما این است تا زمانی که منابع مردم دست ما است از آنها صیانت کنیم. نباید در این موضوع رفیق‌بازی، حزب‌بازی و باندبازی کرد بلکه باید از حقوق ملت ایران که صدها هزار میلیارد تومان گردش دارد، دفاع کرد. بنده روزی که وارد بخش نفت شدم دوستانم زیادتر از 
رییس کل بانک مرکزی: چرا اسم پول ملی‌مان باید ریال باشد، وقتی کسی از آن استفاده نمی کند؟ / حذف چهار صفر هزینه ندارد / صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای ندارد؛ در صادرات ریالی خیلی‌ها در کانادا خانه خریدند / از این به بعد از همه حساب‌کشی ارزی می‌کنیم / طیب‌نیا به من گفت اگر به بانک مرکزی بروی من هم می آیم، ولی با رئیس جمهور به جمع بندی نرسید / ارادات ویژه‌ای به مرحوم آیت‌الله هاشمی دارم، ولی هیچ نسبت خانوادگی با ایشان ندارم
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات در نظام پولی کشور گفت: اکنون کسی اصلا ریال نمی‌گوید؛ بنابراین چرا واحدی که هیچ کس اسمش را اعلام نمی‌کند را اصرار داریم واحد پول‌مان باشد. حذف چهار صفر از پول ملی اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه با پست‌های اینستاگرامی جلوی جوسازی‌های ارزی را می‌گیرم، از عزم‌ این بانک برای حساب‌کشی از همه افراد خبر داد و گفت که صادرات ریالی را قبول ندارم. همچنین در عین حال از زندگی شخصی خود، جزئیات دیدارهایش با مقام معظم رهبری و عذرخواهی از ایشان، ارتباطش با سیف و نوبخت و همچنین دیدارش با مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت.

به گزارش «انتخاب»، عبدالناصر همتی امروز (جمعه) در گفت‌وگویی تلویزیونی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مرکزی با بیان اینکه رسانه‌ها شرایط کشور را درک می‌کنند، اظهار کرد: اینکه خوب کار کردم یا نه را باید مردم قضاوت کنند، اما از روز اول تمام داشته‌های علمی‌ را گذاشتم تا کار خوب پیش برود.

به نوشته ایسنا، وی با اشاره به رضایت مقام معظم رهبری و رییس جمهور از عملکرد بانک مرکزی، تصریح کرد: این کافی نیست، چرا که مشکلات ادامه دارد و کارهای مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم.

برای مدیریت بازار فقط ارز وارد بازار نمی‌کنم
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ما در بازار ارز تدبیری به کار نمی‌گیریم که مشکلات را بیشتر کند و اینطور نیست که برای مدیریت این بازار فقط عرضه ارز را افزایش دهیم.

از رهبری عذرخواهی کردم
همتی با اشاره به موضوع سفیر شدنش در چین، گفت: حدود ۱۰ روز در چین بودم و برای سمیناری برگشتم که رئیس‌جمهور من را صدا کردند که برای ارز چه کار کنیم، من نیز گفتم اگر می‌خواهید بگویید من به بانک مرکزی بروم، قبول می‌کنم و پس از آن از آقا عذرخواهی کردم که قبل از رفتن به چین وقت شما را گرفتم، ولی نتوانستم رهنمودهای شما را اجرا کنم، اما ایشان فرمودند اشکالی ندارد و در همین بانک مرکزی موفق کار کنید.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر علاقه او به ورود به بانک مرکزی، اظهار کرد: در شش ماه سال اولی که وارد بانک مرکزی شدم اصلا شب‌ها خوابم نمی‌برد، این چه دوست داشتنی است؟

با پست‌های اینستاگرامی جلوی جوسازی‌ها را می‌گیرم
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلیل انتشار پست‌هایش در اینستاگرام، گفت: خبرهایی از بازار می‌شنوم که می‌خواهند جوسازی کنند که با این یادداشت‌ها جلوی این جوسازی ها را می‌گیرم.

حذف چهار صفر از پول ملی هزینه‌ای ندارد
همتی درباره چرایی لزوم اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد، تصریح کرد: الان کسی اصلا ریال نمی‌گوید؛ چرا واحدی که هیچ کس اسمش را اعلام نمی‌کند را اصرار داریم واحد پول ملی باشد، این طرح اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد، اما الان هزینه تولید ۵۰۰ تومانی ۸۸۰ تومان است و این موضوع مشکل ایجاد می‌کند.

وی درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، ادامه داد: در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند؛ باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.

از همه حساب‌کشی می‌کنیم
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.

همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند خبر داد و گفت: این‌ها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند. با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده‌ای برای کشور ندارد.

در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند
وی با بیان اینکه اصلا صادرات ریالی را قبول ندارم و دیگر اجازه این نوع صادرات را نمی‌دهم، گفت: یک روشی در کشور راه افتاده بود با عنوان واردات بدون انتقال ارز و هیچکس هم نمی‌توانست از این‌ها سوال کند که ارز را از کجا آورده‌اید؟ من این‌ها را هم قبول نداشتم؛ باید منشأ ارز مشخص شود و باید دید کالایی که وارد می‌شود، اصلا در داخل کشور نیاز داریم یا خیر، در صورتی که بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند و منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارسال اسامی ۱۴۰-۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند، گفت: اینها باید حساب‌کشی شود؛ معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند. در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند. صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.

لغو مجوز صرافی‌های متخلف
رئیس‌کل بانک مرکزی از لغو مجوز صرافی‌ها هر دو هفته یک بار خبر داد و تصریح کرد: سامانه‌ای تشکیل دادیم که همه خرید و فروش‌ها را اگر ثبت کنند، مشخص می‌شود؛ اگر ثبت نکنند، تخلف است و با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

همتی همچنین درباره مصوبه مجلس برای بخشش جرایم دیرکرد و دریافت سود از تسهیلات، گفت: بانک مرکزی و دولت موافق این مصوبه مجلس بودند، مصلحت این است که کمک شود تا این افراد تسهیلات را تسویه کنند، اما شورای نگهبان می‌گوید بار مالی بر بانک‌ها دارد، ولی ما موافقیم این اجرا شود و باید پشتوانه برای بانک‌ها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی پیگیر واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌هاست، اظهار کرد: با وجود اینکه بانک‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، هنوز راضی نیستم و علت اینجاست که بانک‌ها بنگاه‌داری را دوست دارند و اعمال نفوذهایی در شرکت‌ها می‌کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه راهکارهایی را با وزیر اقتصاد در نظر گرفته‌ایم تا امسال کارهای مهمی انجام شود، گفت که بانک‌های ناتراز را جمع و جور می‌کنیم.

همتی با بیان اینکه ادغام بانک‌ها عملیاتی شده و الان تحت مدیریت بانک سپه هستند، افزود: مشکلاتی که الان در سیستم بانکی رخ داده، یک شبه ایجاد نشده که یک شبه حل شود.

ارتباط آقای رئیس‌کل با سیف و نوبخت
وی درباره دوستی خود با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، اظهار کرد: الان هم با هم دوستیم، ممکن است اختلاف نظرهایی قبلاً با هم داشتیم، ولی در نهایت نظر بانک مرکزی را می‌پذیرفتیم.

سازمان برنامه به سیاست‌های پولی کاری نداشته باشد ما هم به سیاست‌های مالی آنها کاری نداریم
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رابطه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، گفت: نوع کارمان طوری است که باید باهم اختلاف کارشناسی داشته باشیم؛ اختلاف کارشناسی است و اصلا شخصی نیست. به سازمان برنامه می‌گوییم به سیاست‌های مالی شما کاری نداریم و شما هم به سیاست‌های پولی کاری نداشته باشید.

طیب‌نیا با رئیس‌جمهوری به جمع‌بندی نرسید
همتی درخصوص دلیل بازنگشتن علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد به کابینه دولت نیز تصریح کرد: این تصمیمی بود که خودشان گرفتند و به من گفتند اگر به بانک مرکزی بروی من هم می‌آیم ولی با رئیس‌جمهور به جمع بندی نرسیدند.

رئیس‌جمهوری، فرمانده اقتصادی در دولت است
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرمانده اقتصادی الان در دولت کیست؟ گفت: آقای رئیس‌جمهور؛ از وقتی من در بانک مرکزی هستم، ایشان نظرات را به خوبی می‌پذیرند و یک مقدار بستگی به خودمان دارد که نظرات‌مان تا چه حد منطقی و کارشناسی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اینکه بانک مرکزی چقدر مستقل است؟ گفت: بانک مرکزی نباید تحت دستورات غیرکارشناسی قرار گیرد؛ این از نظر من معنای استقلال است؛ در یک جاهایی تند ایستادم و یک جاهایی که قانون می‌گفت، عمل کردم.

همتی تورم نقطه به نقطه را کاهنده اعلام کرد و افزود: نرخ رشد تورم کاهنده شده است، البته تورم هنوز است، ولی دیگر ماهی پنج درصد تورم را نداریم.

قاطعیت رئیس‌کل در شورای سران قوا
رئیس کل بانک مرکزی از عقب‌نشینی امارات از تصمیم‌های قبلی خود خبر داد و گفت: این نشانه خوبی است؛ در جنگ اقتصادی، آمریکایی‌ها نه تنها قبل از ما به کشورهای مختلف رفته‌اند بلکه بعد از ما هم می‌روند، آن‌ها فشار حداکثری گذاشته‌اند و ما هم مقاومت حداکثری می‌کنیم.

همتی درباره نحوه دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز به ۱۹ هزار تومان رسید، دیدیم که با این شرایط نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود؛ روز جمعه بود که دوستان بانک مرکزی را خواستم تا بندهای مورد نیازمان را استخراج کنیم؛ شنبه آن را به سران قوا دادم و گفتند چرا قبلاً ندادید و برخی گفتند امروز کار داریم و بگذارید برای بعد، اما من گفتم تا وقتی این موضوع تصویب نشود هیچ‌کس هیچ‌جا نمی‌رود. همان شد که تصویب شد و ما سریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در روز مبادا استفاده شود و امروز همان روز مباداست، گفت: فروش نفت هیچ وقت به صفر نرسید و الان هم به تدریج درحال افزایش است.

جزئیات آخرین دیدار همتی با مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله هاشمی
رئیس کل بانک مرکزی درباره دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری گفت: آخرین دیدارم با حضرت آقا یک ماه قبل بود؛ هر وقت می‌روم آنقدر مطالب مثبتی می‌فرمایند که انرژی می‌گیریم. کار اگر درست باشد ایشان هم حتما ابراز رضایت می‌کنند، ولی ما باید بیشتر تلاش کنیم.

تکه‌ای از زندگی شخصی رئیس‌کل بانک مرکزی
همتی در ادامه درباره زندگی شخصی خود، گفت: از زمان حضور در بانک مرکزی، تفریحات خانوادگی من صفر شده است؛ از سوی دیگر در رشته کاراته فعالیت حرفه‌ای داشتم که از وقتی وارد بانک مرکزی شده‌ام وقفه‌ای در ورزش من افتاد که تلاش می‌کنم دوباره شروع کنم.

نسبتی با خانواده آیت‌الله هاشمی ندارم
وی درباره نسبت فامیلی خود با مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: هیچ نسبتی با ایشان ندارم؛ هنوز هم خیلی‌ها فکر می‌کنند نسبت فامیلی دارم، البته ارادات ویژه‌ای به مرحوم آیت‌الله هاشمی دارم، ولی هیچ نسبتی با خانواده ایشان ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه اخرین گفت‌وگوی شما با مرحوم هاشمی چه زمانی بود؟ ادامه داد: یک ساعتی خدمت ایشان بودم و درباره نقدینگی توضیح دادم، ترازنامه بانک مرکزی را مفصل توضیح دادم که ریشه اصلی افزایش نقدینگی چیست و پس از آن دیگر فرصت نشد خدمت ایشان برسم.

همتی افزود: زمانی به ایشان گفتم که شرایط کشور این است و شما که به آقا نزدیک هستید به ایشان بگویید؛ مرحوم گفت من هر تصمیمی قرار است در کشور بگیرم، از مسیر آقا جلو می‌روم؛ آنجا بود که برایم ثابت شد که ایشان ارتباط خیلی نزدیکی با آقا دارند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۴ به آقای هاشمی رای دادم و حتما ایشان بهتر بود، تصریح کرد: فتنه ۸۸ خیلی به اقتصاد کشور لطمه زد و هنوز هم داریم هزینه آن ایام را می‌دهیم، چراکه وقتی اختلاف داخل کشور را می‌بینند، تحریم‌ها را افزایش می‌دهند.

احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

سلطانی، نماینده مجلس نهم: زدوبندها در مجلس حقیقت دارد / برخی نمایندگان به بابک زنجانی وصل بودند
نماینده مجلس نهم می گوید: آنچه درباره زدوبند برخی از نمایندگان گفته می شود، صحبت‌های بیراهی نیست و حقیقت دارد. دور قبل هم شاهد بودم که برخی نمایندگان واقعا آپارتمان گرفته‌ بودند و دربرخی موارد هم شاهد بودم قرارداد یک پیمانکاری را گرفته بودند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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نماینده مجلس نهم می گوید: آنچه درباره زدوبند برخی از نمایندگان گفته می شود، صحبت‌های بیراهی نیست و حقیقت دارد. دور قبل هم شاهد بودم که برخی نمایندگان واقعا آپارتمان گرفته‌ بودند و دربرخی موارد هم شاهد بودم قرارداد یک پیمانکاری را گرفته بودند.

برای اولین‌بار نبود که مطرح می‌شد بلکه بارها و بارها خبرهایی جسته و گریخته از باج‌گیری‌هایی که زیر سقف پارلمان رخ داده به گوش رسیده است اما صحبت‌های ابوترابی نماینده نجف‌آباد درباره آپارتمان گرفتن نمایندگان در مقابل انصرافشان از سوال و استیضاح مانند جرقه‌ای بود که به انبار باروت افتاده باشد تا آنجا که حتی پای هیات نظارت بر نمایندگان هم به میان آمد. اما فقط این اظهارات ابوترابی نبود که جنجال‌آفرین شد بلکه چند روز بعد آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز ادعایی کرد که آن هم تا مدت‌ها محل بحث بود او گفته بود« من بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد.»

تعدادی از نمایندگان به بابک زنجانی وصل بودند
اما سوال اینجاست چقدر آنچه ابوترابی و آیت‌الله یزدی به زبان آورده‌اند منطبق با حقیقت است؟ امیر عباس سلطانی نماینده سابق مردم بروجن که مستقیما با پرونده بابک زنجانی درگیر بود و آن را در مجلس پیگیری می‌کرد درباره صحت و سقم صحبت‌های این نماینده مجلس و عضو شورای نگهبان گفت: آنچه آقای ابوترابی و آقای یزدی گفته‌اند صحبت‌های بیراهی نیست و حقیقت دارد. دور قبل هم شاهد بودم که برخی نمایندگان واقعا آپارتمان گرفته‌ بودند و دربرخی موارد هم شاهد بودم قرارداد یک پیمانکاری را گرفته بودند. یعنی این مسائلی که مطرح می‌شود موضوعاتی است که واقعیت دارد. او ادامه داد: متاسفانه یک باب زشت و زننده‌ای باز شده است که نمایندگان چه در دوره‌های قبلی و چه اکنون انجام می‌دهند و این مسائل را می‌توان به کرات مشاهده کرد کما اینکه در پرونده بابک زنجانی ما با همین موارد برخورد کردیم و تعدادی از نمایندگان به زنجانی وصل بودند.

برخی نمایندگان مجلس برای باج گیری به حربه های مختلفی متوسل می شوند
سلطانی گفت: من نمی‌خواهم بگویم اکثریت نمایندگان این‌طور هستند بلکه عده‌ قلیلی از آنها چنین رفتارهایی را در پیش می‌گیرند. اما متاسفانه در مجلس برخی برای باج‌گیری به حربه های مختلفی رو می‌آورند. البته این را هم بگویم برخی از نمایندگان تلاش می‌کنند برای حوزه انتخابیه‌شان امتیازی را بگیرند هرچند این موضوع باز هم قابل توجیه نیست اما در مقایسه با منافع شخصی قابل توجیه‌تر است. بنابراین اصل آنچه که گفته شده است را حداقل به شخصه دیده‌ام و قابل تائید است.

او درباره نحوه برخورد با این رفتارها و نقش هیات نظارت و کمیسیون اصل 90 به عنوان نهادهای نظارتی داخل مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی که قطعا می‌توانند نقش دارند اما واقعیت این است که بعید است نظارت آنها فراتر از تذکر برود. به عبارت دیگر قطعا برخوردی با این رفتارها صورت نمی‌گیرد.

دستگاه های نظارتی در مجلس را باید تقویت کرد
این نماینده سابق مجلس با تاکیرد بر لزوم پررنگ‌تر شدن دستگاه‌های نظارتی و تقویت نظارت گفت: به نظرم دستگاه های نظارتی پیش از آنکه این نمایندگان وارد مجلس شوند باید در این موارد حساسیت داشته باشند. ضمن آنکه باید دستگاه های نظارتی در مجلس را هم تقویت کرد تا حداقل درباره سوال و استیضاح‌ها نظارت دقیقی صورت بگیرد.

پشت پرده انصراف نمایندگان از سوال از وزرا
سلطانی گفت: به هر صورت معنی نمی‌دهد چندین سوال از وزیر مطرح می‌شود و قبل از آنکه یکی از آنها به ثمر بنشیند نماینده از طرح آن منصرف می‌شود. این مشخص است که پشت‌پرده‌ای دارد. لذا به نظرم لازم است درباره آنها یک نظارت دقیقی صورت بگیرد.

همه نمایندگان اهل زد و بند نیستند اما ....
او ادامه داد: به عبارت دیگر باید یک نظارت دقیقی درمورد سوالات و استیضاح‌ها باید صورت بگیرد تا به نام مردم و به کام شخص نباشد. در جامعه این‌طور جا افتاده است که همه نمایندگان اهل زد و بند هستند درحالی که واقعیت این نیست و افرادی که چنین معاملاتی انجام می‌دهند تعدادشان انگشت شمار است اما متاسفانه به گونه‌ای برخورد کردند که همه نمایندگان و همه مجلس را زیر سوال برده‌اند.

سلطانی گفت: لذا بحث نظارت باید یک مرحله قبل از نمایندگی باشد و به جای آنکه بر مسائل پیش‌ پا افتاده متمرکز شود این مسائل را مورد بررسی قرار دهند؛ از سوی دیگر باید یک مرحله نظارت هم بعد از نمایندگی باشد یقینا باید یک دستگاه نظارتی بر رفتار نمایندگان وجود داشته باشد باز هم تاکید می‌کنم درست است که دستگاه‌هایی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و ... در مجلس وجود دارد اما واقعیت آن است که نظارت این دستگاه‌ها یک نظارت صوری است و نه یک نظارت واقعی.

منبع: خبرآنلاین
احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
مشاهده بشقاب پرنده عظیمی در نزديكى خورشيد + ویدئو
أسفل النموذج
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تلسکوپ های ناسا، آژانس فضانوردی آمریکا ، یک بشقاب پرنده عظیمی را در فاصله بسیار نزدیک از خورشید رصد نموده اند.
به گزارش اسپوتنیک،  به نقل از نشریه   The Mirror،این شیئی پرنده غول پیکر مدت کوتاهی بدون حرکت در مجاورت خورشید باقی مانده و سپس به دلیل اصابت اشعه های خورشیدی ناپدید شد.
Fothttps://www.youtube.com/watch?v=hvj4v06jO0g
اسکات اوارنیگ، یوفولوژیست معروف، اظهار داشت که او بارها بشقاب پرنده های مشابه را در نزدیکی خورشید مشاهده نموده است و به گفته کارشناس، وی حتی یک بار بشقاب پرنده 5 برابر بزرگتر از زمین را مشاهده نمود .

این کارشناس مدعی است که این فیلم شاهد دیگری حاکی از وجود زندگی فرازمینی است. به گفته این متخصص، کارشناسان ناسا و دولت های کشورهای پیشرفته، حقیقت را در مورد وجود موجودات فضایی غیر از انسان پنهان می کنند. اما فیلم های زیادی وجود دارد که نشان می دهد چنین موجوداتی  در فضا  وجود دارند.
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آمریکا شانس بازگشت به ماه را از دست می‌دهد
© Fotolia / Vadimsad
ایالات متحده در پروژه آرتمیس که ماموریت آن بازگرداندن فضانوردان آمریکایی به ماه می‌باشد، با مشکل مواجه شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، ناسا در حال حاضر با مشکل بودجه ناکافی ، مشکلات در توسعه موشک‌های سنگین و لباس‌های فضانوردی مواجه شده است. در عین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امیدوار است که آمریکا در سال 2024 بار دیگر پا بر روی خاک ماه بگذارد.
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در این نشریه مطالبی منتشر شده است که در آن به نگرانی در اجرای فرود اشاره می‌شود. روزنامه نگاران یادآور می شوند که تلاش برای بازگشت به تنها قمر سیاره زمین برای دهه ها صورت گرفته است، اما هیچ برنامه‌ای در سطح آپولو وجود ندارد.
واشنگتن پست می‌نویسد: "ناسا با موانعی روبرو است، هم فنی و هم سیاسی، که (پروژه) "آرتمیس" را به یکی دیگر از سری اهداف بلند پروازانه‌ای که هرگز موفق نخواهد بود، تبدیل می‌کند".

این نشریه می‌نویسد که موشک‌های سنگین Space Launch System حتی به پرواز در نیامده‌اند و توسعه آنها چندین سال از برنامه عقب است.

سؤال دیگری که بوجود می آید این است که ماژول فرود که بدون آن مأموریت غیرممکن است، کجاست؟ واشنگتن پست اشاره دارد که بودجه مربوط به آرتمیس کاهش یافته است. هزینه تخمینی برای این مأموریت 20-30 میلیارد دلار است. اما، بعنوان مثال در سال مالی بعدی، تنها 1.6 میلیارد دلار برای این پروژه اختصاص یافته است.

لازم به ذکر است که امروز 50امین سال ماموریت آپولو 11 بر روی ماه، که منجر به فرود نخستین انسان بر روی کره ماه شد است.
 پرواز ۳۵ کیلومتری مرد فرانسوی تا انگلیس

رؤیای «فرانکی زاپاتا» فرانسوی که سال‌ها وقتش را صرف توسعه «فلای‌بُرد» ساخته دست خود کرده بود، در نهایت رنگ واقعیت گرفت. او با این وسیله مسافت ۳۵ کیلومتری کشورش و انگلیس را در مدت ۲۲ دقیقه طی کرد.

دریافت 1 MB
https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/08/04/0/2570685.mp4
استفاده نظامی از فلای‌بردایر در رژه پاریس
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استفاده از فلای‌برد ایر در رژه روز ملی فرانسه روز گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در این مراسم فرانکی زاپاتا، قهرمان سابق جت اسکی جهان، با اسلحه‌ای در دست به مانور با وسیله اختراعی خود پرداخت. این مسئله باعث شد که خیلی‌ها احتمال بدهند این وسیله در آینده نزدیک استفاده نظامی پیدا می‌کند.
فلای بردایر وسیله است که در دنیا به عنوان وسیله مانور هوایی شخصی مشهور است و می‌تواند فرد را برای 10 دقیقه در هوا قادر به پرواز و مانور کند.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، زاپاتا می‌گوید: با فلای‌برد ایر که در آن موتور جت آبی با موتورهای توربینی جایگزین شده می‌توان با سرعت ۱5۰ کیلومتر در ساعت تا ارتفاع 300متر پرواز کرد.
[image: image33.jpg]



https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif2KS3y-rjAhVpzoUKHUo3DhQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwif2KS3y-rjAhVpzoUKHUo3DhQQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theverge.com%252Ftransportation%26psig%3DAOvVaw0Ayifj_vh8RjnoHoDfN2ej%26ust%3D1565054714624512&psig=AOvVaw0Ayifj_vh8RjnoHoDfN2ej&ust=1565054714624512
فلای برد ایر
تست فلای برد ایر، وسیله پرواز یک نفره جهان



این بار شاهد محصول جدیدتری از گروه زاپاتا ریسینگ Zapata Racing فرانسوی هستیم.«فلای برد ایر» Flyboard Air ؛وسیله پروازی که حد واسط یک پهباد ، یک جت پک (جت کوله پشتی) و یک هاوربرد (تخته شناور) است. مهندسین و طراحان فرانسوى گروه «زاپاتا ریسینگ»، در سال ۲۰۱۱ دراین زمینه پیشگام بوده اند.وسیله ی پروازی «فلای برد ایر» می تواند با حداکثر سرعت ۱٥۰ کیلومتر در ساعت برای مدت ۱۰ دقیقه پرواز کند



پرواز با فلای‌برد بر فراز پاریس در روز جشن‌های ملی فرانسه [تماشا کنید] +جزئیات
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پرواز با فلای‌برد بر فراز پاریس در روز جشن‌های ملی فرانسه [تماشا کنید] +جزئیات
قهرمان سابق جت اسکی «فرانکی زاپاتا» با فلای‌برد ابداعی خودش که انرژی آن توسط یک نوع توربین گازی تامین می‌شود، در جشن‌های روز ملی فرانسه (Bastille Day) بر فراز پاریس به پرواز در آمد.

زاپاتا در حالی که یک اسلحه خالی در دست داشت از بالای سر نیروهای نظامی که در حال رژه رفتن در خیابان شانزالیزه بودند هم عبور کرد. بر اساس گزارش France24، زاپاتا برای نشان دادن پتانسیل استفاده نظامی این فلای‌برد، اسلحه به دست در آسمان فرانسه به پرواز درآمده است.

فرمانده نیروهای مسلح فرانسه «فلورنس پارلی» به شبکه رادیویی France Inter گفت که این دستگاه می تواند برای کاربردهای مختلفی مورد آزمایش قرار بگیرد، مثلا به عنوان یک پلتفرم لجستیکی یا حمله‌ای. زاپاتا پیشتر و در سال 2017 هم اعلام کرده بود که با ارتش آمریکا برای کاربرد رزمی این فلای‌برد در حال همکاری است.

[image: image37] [image: image38]
تا به حال مشکلات مهندسی فراوانی سر راه استفاده از جت‌پک‌ها به عنوان ادوات نظامی وجود داشته که آنها را از لحاظ عملی برای کاربردهای غیر نمایشی بلا استفاده می‌کرد. از جمله این مشکلات مصرف انرژی بالا، هدایت پذیری سخت و مشکلات ایمنی بستن موتور جت به بدن افراد را می‌توان نام برد.

زاپاتا در زمان همکاری با ارتش ایالات متحده توانست بخش از این مشکلات را حل کند و با ارائه یک مدل بهبود یافته از پلتفرم پروازی، به یک مدل تقریبا ایده‌آل برای کاربردهای نظامی برسد. این نمونه از هفت موتور جت توربینی استفاده می‌کند که داده‌های پرواز را علاوه بر پردازش و جبران‌سازی داخلی به یک نمایشگر هم می‌فرستند تا در صورتی که یکی از موتورهای جت‌پک از کار افتاد، تدابیر لازم انجام شود.

به گفته زاپاتا، این وسیله می‌تواند تا 127 کیلوگرم بار را حمل کرده، به مدت 12 دقیقه با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت حرکت کند و تا حداکثر ارتفاع 3 کیلومتر اوج بگیرد. با این حال بر اساس گزارشات این دستگاه بسیار گران بوده و 250 هزار دلار قیمت خواهد داشت.
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احوال عراق
واکنش تند نوری المالکی به رقص و آوازخوانی زنان در ورزشگاه کربلا!
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بسیاری از چهره‌های برجسته و شناخته شده عراق، اعتراض خود را نسبت به برگزاری مراسم افتتاحیه فوتبال غرب آسیا در ورزشگاه کربلا نشان دادند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، واکنش‌ها به برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت های فوتبال غرب آسیا در ورزشگاه کربلا همچنان ادامه دارد. حضور جویل سعاده ویلونیست لبنانی در مراسم افتتاحیه باعث اعتراض هایی شده و حتی باعث عذرخواهی فدراسیون فوتبال عراق و وزارت ورزش این کشور نیز شد.

نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق و رئیس حزب الدعوه عراق در این باره گفت: آنچه که در مراسم افتتاحیه رخ داد هتک قداست کربلا بود. به شدت چنین مراسمی را که با حضور موسیقی و رقص بود محکوم می‌کنیم. چنین چیزی باعث شد تا قداست شهر لکه دار شود.

علی الحزاعی روحانی عراقی هم با اشاره به شیوه رفتار ایرانی‌ها در برگزاری رقابت‌های فوتبالی گفت: ایرانی‌ها با برگزاری مراسم های خود آن هم با حجاب اسلامی زیباترین صحنه های ورزشی را به تصویر می‌کشند.

جمعه العطوانی مدیر مرکز پژوهش های استراتژیک افق هم در این باره گفت: حضور زنی بی حجاب در کربلا با همه ضوابط دینی در عراق مخالفت دارد.

بسیاری از شخصیت‌های عراقی در طی روزهای اخیر با اظهارنظرهایی پیرامون آنچه در افتتاحیه رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در کربلا رخ داد واکنش نشان دادند. البته این واکنش‌ها در مقابل اظهارنظرهایی را نیز به همراه داشته که اتفاقات ورزشگاه کربلا را بخشی از برگزاری یک مراسم افتتاحیه عادی دانسته‌اند.

منبع: ایسنا
العربی الجدید گزارش داد؛
هجوم کارگران ایرانی به شهرهای مختلف عراق / تعداد کارگران ایرانی به صدهزار نفر می رسد / آن‌ها درآمد خود را پس از تبدیل به دلار، به حساب‌های خود در داخل ایران منتقل می‌کنند
یک مسئول اقتصادی در عراق، در گفتگو با العربی الجدید گفت: به این شکل، ایرانی‌هایی که در عراق به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغولند، از طریق ۱۸۰ شرکت تبدیل ارز فعال بین دو کشور، حساب‌های بانکی خود در ایران را با ارز خارجی پر می‌کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
أکثم سیف الدین در العربی الجدید نوشت: اخیرا مسئولان دولتی در عراق، بر افزایش شدید تعداد کارگران ایرانی حاضر در این کشور عربی تاکید می‌کنند؛ این افراد در بخش‌های مختلف، از جمله شرکت‌های ایرانی، در ضمن طرح‌های زیربنایی و سرمایه گذاری و یا بعنوان کارمند، فعالیت دارند. همانطور که در بخش سفر و گردشگری عراق نیز ایرانی‌های زیادی مشغول فعالیت هستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در مقابل صحبت‌هایی در مورد بالا رفتن نسبت اموالی که به ارز تبدیل می‌شوند و توسط ایرانی‌های حاضر در عراق، از این کشور به ایران منتقل می‌شوند، وجود دارد. در این رابطه، یک مسئول اقتصادی در عراق، در گفتگو با العربی الجدید گفت: به این شکل، ایرانی‌هایی که در عراق به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغولند، از طریق ۱۸۰ شرکت تبدیل ارز فعال بین دو کشور، حساب‌های بانکی خود در ایران را با ارز خارجی پر می‌کنند.

این مساله، کارشناسان اقتصادی را بر آن داشته است تا با آنچه «نفوذ ارزی» می‌نامند مقابله کرده و از اهمیت پرداخت حق الزحمه ایرانی‌های حاضر در عراق، به دینار، صحبت کنند؛ اما برخی دیگر، تاکید می‌کنند که آنچه به ایرانی‌ها پرداخت می‌شود، حق قانونی آنهاست که بعد از تبدیل حقوقشان به دلار، آن را به کشورشان منتقل می‌کنند.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، باعث ظهور موجی از گرانی و کاهش ارزش ارز ملی این کشور شده است و همین مساله، هزاران نفر از ایرانی‌ها را به سمت ورود به بازار کار در عراق سوق داده است.

آمار رسمی در مورد تعداد ایرانی‌های فعال در عراق وجود ندارد، اما یکی از مسئوان حاضر در دبیرخانه شورای وزرا در عراق، در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد که تعداد آن‌ها در حال حاضر از صد هزار نفر می‌گذرد، که در شهر‌های مختلف عراق حضور دارند.

وی تاکی می‌کند که ایرانی‌ها ماهیانه مبالغی ارز را به کشور خود منتقل می‌کنند، که با وجود قانونی بودن آن، این موضوع به مرور زمان تاثیر منفی بر ارز در عراق، می‌گذارد و آثاری غیر قابل جبران بر قدرت دینار عراق خواهد داشت؛ بدین معنا که موجب بروز موجی از گرانی در مورد کالا‌های مختلف در عراق می‌شود؛ آنچه که قطعا به ضرر اقتصاد این کشور به صورت کلی، خواهد بود.
نظرات

سلام علیکم
از نشر مطالب در مورد هجوم کارگران ایرانی به عراق ، متشکرم
البته در این میان چند مطلب هم وجود دارد 

بعضی از شرکتهای ایرانی با همان ارز ریال به کارگران ایرانی مزد میدهند و کمی بیشتر نسبت به ایران!!!

شرکتهای عراقی ووو که ایرانی ها برای انها کار میکنند، مزد کمتری نسبت به عراقی ها به ایرانی ها میدهند و ایرانی ها نیز راضی هستند ؛ ولی چون بازار کار عراقی ها را ایرانی ها گرفته اند و با مزد کمتری کار میکنند و این یک بد بینی هم ایجاد کرده است
بعضی از کارگران که به دینار مزد میگیرند؛ در عراق تبدیل به ریال و یا دلار میکنند و میبرند و بعضی از دوستانمان چنین کرده اند
البته اینکه مستقیم ارز خارجی را به حسابشان در ایرن واریز کنند، بنده اطلاعی نداشتم و با کارگرانی که اشنا شدم اینطور نبوده و این مورد را نیز میپرسم
در اینصورت با این ارز خارجی بسیار به نفع کارگران میباشد 

متشکرم
تحليل يك مجله عربي است و بايد موضاعش بررسي شود كه به جه جرياني وابسته است و از يان تحريكات مرتبا عليه ايران و ايارني انجام مي شود جه براى فاصله نكهداشتن عراقيها از ايرانيها جه الان كه عامل خاص اصحاب تحريم هم دخيلند و طبيعي است زهر بريزند و اين سايت ايراني است كه بايد هوشيار باشد جه جيزي را ترجمه و بازنشر مي دهد و الا هر رزوزه صدبرابر ازيانها تندتر مشحون به دورغ وو منتشر مي شود
بله بیشتر بنظر می رسد ترس و واهمه از حضور ایرانیهاست که مطالب دیگری را همانند اینرا طرح می کنند
کارگران ایرانی در عراق تغییری برایشان حاصل نشده از جهت دستمزد
بسیاری فقط برای داشتن شغل و درامد به عراق می روند 

و خیلیها را که سوال کردیم همان قیمت کار ایران دستمزد می گیرند آن هم به ریال ایران
فقط دلشان خوش است کار دارند و بیکار نیستند
بخصوص با برداشته شدن ویزا افراد بیشتری خواهان کار هستند که رقابت بیشتر شده و بالتبع دستمزدها به نسبت گذشته کمتر شده
و خود عراقیها هم به روشها اشنا شده و دستمزد کمتر می دهند
و اگر بحث قراردادبه دینار و دلار باشد همان شرکتها که قرارداد می بندند سود می برند
کارگران و استاد کار ایرانی بهتر از خود عراقیها کار می کنند و با مزد بمراتب کمتر
نکته بعد با کارها و خدماتی که آنجا انجام می شود سود نهایی برا عراق و عراقیهاست.

با توجه به پشتیبانیهای ایران از عراق در همه زمینه ها با اینحال سهم چندانی از بازار آنجا در اختیار ایران نیست
و در بخشهای مختلف ترکیه و اردن و سعودی ووو سود بسیار بیشتری از ایردن می برند
فلذا مشکل این عده افراد وابسته، همان حضور ایرانیها در عراق و ارتباط و تعامل دو طرفه است.

أسفل النموذج
احوال چين 
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وحشت امريكا از جلوتر بودن جين در توسعه و بيشرفت

راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
ژنرال میلی، کاندیدای مورد علاقه ترامپ بعنوان مشاور عالی نظامی رئیس جمهور، هنگام حضور در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، نیازهای الزامی نیروهای امریکائی در آینده قابل پیش بینی را مشخص کرد. روسیه  نیز از انگیزه های تسلیحات است.

چالش های پیش روی نیروهای مسلح ایالات متحده همیشه دور از مرزهای ملی آن بوده و احتمالا در آینده  نیز برای حفظ هژمونی ایالات متحده چنین خواهد ماند.

هفته گذشته، مارک الکساندر می لی، سرلشکر ارتش ایالات متحده،  هدف حفظ «صلح قدرت بزرگ» را مشخص ساخت  و سه مسئله اصلی مربوط به آن را  برای آینده  اعلام کرد:

1- سلاح های هسته ای آمریکا باید مدرنیزه شوند،
2- فضا تبدیل به عرصه مهم جنگ خواهد شد.

3- چین دشمن اصلی است.

ژنرال مارک ا. می لی که تجربه جنگی خود را در افغانستان و عراق به دست آورده است، در حال حاضر رئیس ستاد نیروی نظامی  و کاندیدای مورد علاقه دونالد ترومپ است  برای قرار گرفتن در راُس  ستاد مشترک ارتش امریکا. یعنی قرار گرفتن در جای ژزف دانفورد  که در حال حاضر این مسئولیت را دارد  و مهم ترین مشاور نظامی ترامپ محسوب می گردد..

ترامپ در دسامبر سال پیش می لی را بعنوان رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا منصوب کرد. پس از آن که  می لی در 2015 رئیس ستاد ارتش شد  و آنطور که CNN می گوید » کمک » کرد تا ارتش از نبردهای  بزرگ ضد شورش در مناطقی چون عراق و افغانستان چشم بپوشد و در عوض خود را برای چالش های روسیه و چین آماده سازد».

از قول این ژنرال 4 ستاره  که خواستار هزینه های کلان نظامی است  نقل شده است که » اگر امریکا ضعیف شود باید صورتحساب قصاب را با خون بپردازد».

جاده جدید ابریشم خشم برانگیز است.

سناتور جمهوریخواه، جیمز اینهوفر از او پرسید  در مورد رویا روئی  امریکا با چین و روسیه  چه چیز او را  بیشتر از هر چیز دیگر نگران می سازد؟ پاسخ میل لی این بود:

بالاترین اولویت برای من و بالاترین اولویتی که برای وزارت دفاع قائل هستم مدرن کردن و تجدید سرمایه گذاری در سه گانه اتمی کشور است. بنظر من این امر تعیین کننده است. بنظر من آنچه در اولویت دوم  قراردارد کهکشان است. این یک  عرصه تازه برای عملیات نظامی است «.

 » سه گانه » اتمی  عبارتست از
1- راکت های بالستیک میان قاره ای.

2- بمب های استراتژیک.

3- زیر دریائی های مجهز به  سلاح اتمی
من فکر می کنم چین بزرگترین چالش برای امنیت ملی ایالات متحده در 50 تا 100 سال آینده است. «

چین  از عملیات جنگی امریکا در خاورمیانه  بسیار آموخت و اینک  از این مشاهدات برای پیش بردن اهداف نظامی خود استفاده می کند.

می لی در پاسخ » تیم کاین» سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا گفت:چین از طریق ما به مدرسه رفت.

آنها در جنگ اول خلیج (فارس) ، در  جنگ دوم خلیج (فارس) با دقت تمام ما را زیر نظر گرفتند. آنها
مهارت های ما را دیدند. و آنچه را دیدند، از بسیاری جهات سرمشق قرار دادند و بسیاری از اصول و سازمان ها را اخذ کردند.

. پکن  » از  خرید و فروش  بعنوان وسیله فشار برای دست یافتن  به امنیت ملی خود استفاده می کند (….) و برنامه  یک کمربند یک جاده بخشی از آن است. او گفت پکن در درجه اول برای دستیابی به منابع رقابت می کند تا هزینه نظامی خود را تامین کند و به آن بهبود بخشد و همچنین اقتصاد خود را گسترش دهد .

می لی ساختار قدرت نظامی امریکا را در منطقه ای که پنتاگون آن را منطقه ایندو پاسیفیک می نامد توصیف کرد. ژنرال امریکائی  نیروی نظامی امریکا در این منطقه  را که میدان اصلی مقابله با چین باید باشد چنین توصیف کرد: 370هزار نفر نیروی نظامی، 2000 فروندهواپیمای جنگی  و 200 کشتی.

پیمان منع موشک های هسته ای میان برد به تاریخ پیوست.

از می لی سؤال شد که آیا بنظر او استقرار  موشک های  معمولی میان برد زمین به هوا در منطقه  » کمکی هست» برای بازداشتن چین از تعقیب اهدافش؟ پاسخ او  صریح و مثبت بود : آری .
با امضاء قرارداد   INF ( منع موشک های هسته ای میان برد )    که در سال  1987 میان واشنگتن و مسکو منعقد گشت این سلاح ها به کنار نهاده شدند. ولی در آغاز سال جاری  دستگاه اداری ترامپ با توسل به این بهانه که گویا روسیه  مقررات را نقض کرده است، اجرای  قرارداد را به کنار نهاد.

اما دستگاه اداری ترامپ  نه مدرکی برای اثبات دعوی خود ارائه ی کرد و نه دعوت مسکو را برای دیدن مدارک مسکو که عکس دعوی واشنگتن را اثبات می کرد پذیرفت.

در همان زمان که واشنگتن برای ترک قرار داد مشغول گفتگو بود روشن شد که هدف  واشنگتن در واقع پکن  است . چون پکن   پیمان منع موشک های هسته ای میان برد  را  امضاء نکرده است  و در عین حال در عرصه تولید موشک های نظامی در منطقه  با امریکا هماوردی می کند.

آنچه بویژه موجب نگرانی  ژنرال می شود این است که  پیشرفت چین   در عرصه نظامی پرشتاب است. او هنگام حضور در سنا با صراحت گفت: چین نیروی نظامی خود را بسیار بسیار سریع بهبود می بخشد. این  موضوعی  بی اهمیت نیست . پیشروی آنها  چه در عرصه تحقیقات  و  چه در زمینه تولید و توسعه  از ما سریع تر است.

چین در حال حاضر » رقیب» محسوب می شود ولی » دشمن» نیست. در عرصه نظامی  این دو  مقوله با هم یکی نیستند. » دشمن » به گروهی اطلاق می شود که مسلحانه در جنگ فعال است.

واشنگتن به بهانه خطر روسیه که امریکا را تهدید می کند خود دست به تولید کلاهک های اتمی زد که از زیر دریائی پرتاب می شود. می لی  با اشاره به این کلاهک های  اتمی  گفت  این مهمترین سلاحی است  که ما باید در زرادخانه خود داشته باشیم تا  بر هر دشمن بالقوه  چیره گردیم.

تقریبا یک ماه پیش ،  سندی در 60 صفحه از سوی پنتاگون منتشر شد که در آن توضیح داده می شود که در آینده امریکا بمب های اتمی را چگونه باید بکار برد. طبق این سند برخلاف آنچه در جنگ سرد خواسته میشد دیگر نباید هر دو طرف از بین بروند، بلکه هدف  بازسازی » ثبات استراتژیک » است.

در سند پنتاگون فرض بر این است که «استفاده از سلاح های هسته ای بطور اساسی دامنه نبرد را تغییر می دهد و منجر به شرایطی می شود که فرماندهان باید برنده شوند».

استفاده از سلاح های هسته ای می تواند به طور اساسی روند مبارزات را عوض کند ،آن راتغییر دهد  یا به آن سرعت بخشد  و  هنگامی می تواند بکارگفته شود که نبرد با  شیوه متداول و معمولی با شکست مواجه شده باشد.

» می لی»در ماه آوریل روسیه را » خطری برای موجودیت» واشنگتن نامید.

رئیس ستاد ارتش در کمیته مالی ارتش امریکا گفت «روسیه به دلیل توانائی های هسته ای که دارد تنها کشور جهان است که قادر به از بین بردن ایالات متحده است». او در ادامه سخن خود گفت داشتن این توانائی ها به آن معنی نیست که روسیه در حال حاضر مشغول طرح نقشه برای بکار بستن این توانائی است.

می لی هشدار داد و گفت طی بیست سال آینده  اگر روسیه در صدد برآید مناطق نفوذ تاریخی خود در گذشته را دوباره بدست آورد و  ساختار اقتصادی و امنیتی اروپا را به سود خود تغییر دهد، علائق ما را تهدید خواهد کرد..

استدلالی که می لی برای ضروری بودن بودجه 780 میلیارد دلاری برای پنتاگون در سال 2020  ارائه کرد این بود که  کشورهائی چون چین و روسیه به شدیدترین شیوه در راه تحقق برنامه خود برای مدرن کردن نیروی های نظامی خود هستند تا برتری نظامی ایالات متحده امریکا را متزلزل سازند.

از همان سال 2015 که می لی رئیس ستاد ارتش امریکا شد روسیه را تهدیدی برای موجودیت امریکا نامید.

ژنرال می لی با توجه به تنش های موجود با ایران و بیرون رفتن امریکا در سال 2015  از پیمان برجام اذعان کرد که در حال حاضر ایجاد یک ائتلاف  علیه ایران برای واشنگتن  دشوار است. ولی او در انتظار جنگ با ایران نیز نیست.

ژنرال میلی از خواست پنتاگون حمایت کرد که مخالف  دادن هواپیماهای اف 35 امریکا به ترکیه است که  سامانه دفاعی اس 400 را از روسیه  خریداری می کند.

ژنرال می لی ابراز اطمینان کرد که سامانه دفاعی اس 400 روسی برای سرنگون ساختن جت های اف 35 امریکائی ساخته شده است.

https://deutsch.rt.com/nordamerika/90367-weltall-china-als-gegner-und/
 

هواوی: ۵ دلیل برای نگرانی غرب از غول فناوری چین
هواوی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری در جهان است
گوگل محدودیت‌هایی در استفادهٔ هواوی از سیستم عامل اندروید اعمال کرده است.

هواوی، دومین شرکت بزرگ سازندهٔ تلفن همراه در جهان است و اقدام گوگل به معنای آن است که محصولات جدید این شرکت امکان دسترسی به بعضی اپلیکیشن‌‍‌ها را نخواهند داشت.

هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حفاظت از شبکه های کامپیوتری آمریکا در مقابل تهدید "نیروهای متخاصم خارجی" وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

گوگل استفاده هواوی از سیستم عامل اندروید را محدود کرد
قطع دسترسی هواوی به اندروید چه تاثیری بر مصرف‌کننده دارد
شرکت هواوی: 'هر‌چه شنیدید باور نکنید'

بیشتر جنجال بر سر فناوری ۵G است. چرا هواوی اینطور جنجال‌برانگیز شده است؟
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فروش هواوی در همه قاره‌ها رشد کرده
درآمد به میلیارد دلار آمریکا
منبع: هواوی
تصمیم اخیر دونالد ترامپ به گفته تحلیل‌گران، غول فناوری چین را نشانه گرفته است.

شرکت هواوی ممکن است بیشتر به تولید تلفن هوشمند معروف باشد اما این شرکت انبوهی از وسایل ارتباطی دیگری نیز تولید می‌کند که در پس پرده‌ها از آنها استفاده می‌شود.

تحلیل‌گران اقتصادی تخمین می‌زنند که حتی اگر این شرکت به طور وسیعی از فروش تجهیزات خود در ایالات متحده منع شود، باز هم حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مهار شبکه‌ها در جهان را در دست خواهد داشت.

و چرا برخی کشورها نگران هستند؟

زنجیره‌ای پیچیده از اتهامات در میان است از جمله همکاری با بنگاه‌های جاسوسی بین‌المللی، دزدیدن بازوی رباتیک (دزدیدن مالکیت معنوی ربات تَپی از شرکت تی‌موبایل) و ماجرای ورقه‌ شیشه‌های الماس‌پوش مقاوم و معامله‌های "مشکوک" سری با ایران.

۵G: سرعت بسیار بالا اما نه چندان امن؟

هواوی در حال مذاکره با کشور‌های جهان است تا سیستم‌های خود را در قلب انقلاب بعدی شبکه‌های تلفن هوشمند، یعنی ۵G، بسازد.

این سیستم به قدری سریع و پاسخگوست که به احتمال زیاد در بسیاری از سیستم‌های دیگر مثل خودرو‌های خودران هم به کار خواهد رفت.

۵G همه آنچه ما می‌توانیم با تلفن‌های هوشمند و بسیاری از ابزار‌های دیگر انجام دهیم را دگرگون خواهد کرد
رقبای چین ادعا می‌کنند که اگر هواوی مرکز زیر‌ساخت‌های بنیادی ۵Gکشور‌ها باشد، می‌تواند از پیام‌هایی که در شبکه‌ها رد‌وبدل می‌شود جاسوسی کنند یا شبکه‌های دیگر را از کار بیندازد و باعث مشکلات و اختلالات عظیمی شود.

حتی پیش از فرمان اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا، ایالات متحده کشور‌های هم‌پیمان غربی خود را به پرهیز از همکاری با این شرکت چینی فرا خوانده بود.

بیشتر این ماجرا مبتنی بر فعالیت گروه موسوم به "پنج چشم" است که از ۵ کشور ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تشکیل شده که سازمان‌های جاسوسی آنها ارتباط نزدیک شگفت‌آوری با هم دارند و حجم انبوهی از اطلاعات محرمانه را اغلب به صورت الکترونیکی با هم تبادل می‌کنند.

ایالات متحده تهدید کرده است که تبادل اطلاعات با هر یک از اعضای کشور‌های این گروه که تجهیزات ۵Gهواوی را نصب کنند، قطع خواهد کرد.

مایک پومپئو، وزیر خارجهٔ آمریکا هشدار داد: "اگر کشوری از این تجهیزات در بخش‌هایی از سیستم‌های اطلاعاتی حساس خود استفاده کند، ما نمی‌توانیم اطلاعات خود را با آنها مبادله کنیم".

سازمان‌های جاسوسی آمریکا، مثل آژانس امنیت ملی، تهدید کرده‌اند که تبادل اطلاعات با هم‌پیمانان خود را متوقف می‌کنند
هواوی بارها اتهام جاسوسی برای دولت چین را رد کرده است اما منتقدان به قوانین چین اشاره می‌کنند که استقلال شرکت‌ها و عدم در اختیار گذاشتن اطلاعات گردآوری‌شده را غیر‌ممکن می‌کند.

این امر بر درآمد آمریکایی‌ها هم اثر می‌گذارد، این تحریم باعث می‌شود که "ایالات متحده ناچار به انتخاب از میان گزینه‌‌های پرهزینه‌تری شود و در نهایت باعث شود ایالات متحده در جریان توسعه و گسترش ۵Gعقب بماند و در نتیجه منافع شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی هم آسیب ببیند".

بخشی از هراس آمریکا از فناوری جاسوسی بر رفتار خودش استوار است.

ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی، فاش کرد که سال‌های سال سازمان‌های جاسوسی آمریکا تجهیزات پردازش داده‌های شرکت‌های فناوری عمدهٔ ایالات متحده را هک می‌کرده‌اند از جمله گوگل و یاهو و تلاش می‌کرده‌اند تا آنها را رمزگشایی کنند.

هواوی در یک دهه به طرز سریعی رشد کرده
درآمد به میلیارد دلار آمریکا
منبع: هواوی
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از این رو به راحتی می‌توان پی برد که چرا باید دولت آمریکا به هر شرکتی که در کشور رقیب قرار دارد، مشکوک باشد.

رسوایی دزدیدن بازوی روباتیک
اگر مشکلات شبکه‌های سریع بی‌سیم کمی پیچیده و دور از ذهن است، یکی از رسوایی‌های هواوی کمی آسان‌فهم‌تر و سر‌راست‌تر است: یکی از مهندسان این شرکت متهم است که فناوری بازوی روباتیک شرکت تی‌موبایل آمریکا را دزدیده است.

تی‌موبایل، هواوی را به سرقت فناوری‌اش متهم کرده است
این مهندس ادعا کرده است که این وسیله به نام تپی که برای برای شبیه‌سازی اثر انگشت بر صفحه‌ تلفن هوشمند استفاده می‌شود، به طور اتفاقی در کیف او که در آزمایشگاه شرکت طراحی تی‌موبایل قرار داده بوده، افتاده است.

شرکت آلمانی که در آن زمان با هواوی همکاری می‌کرد، این داستان را باور نکرد و کار دو شرکت در نهایت به دادگاه کشید.

موضوع این رسوایی پس از ای‌میل‌های جدیدی دوباره مطرح شد، که در آنها تردید‌هایی در مورد ادعای این مهندس مبنی بر اتفاقی و فردی بودن اقدامش مطرح شده بود و حدس زده می‌شد که مدیران اجرایی سطح بالاتر چینی در هدایت ماجرا دست داشته‌اند.

این یکی از اتهامات مدیر مالی شرکت هواوی، منگ وانژو است که سال گذشته در کانادا با حکم استرداد به آمریکا، دستگیر شد.

ایالات متحده تحریم‌های صادرات ایران از جمله نفت را تشدید کرده است
تبانی و معامله پنهانی با ایران؟

خانم منگ هنوز با تلاش‌هایی که می‌خواهند او را به دلیل این اتهام به آمریکا مسترد کنند، می‌جنگد، اتهامی که او آن را انکار می‌کند، و هر نوع اتهامی مبنی بر ارتباط هواوی با ایران را رد می‌کند.

هواوی، تحریم ایران و جنگ تجاری آمریکا و چین
او متهم است که تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را از طریق شرکتی به نام "اسکای کام" دور زده است.

در بخشی از ادعا‌نامه علیه خانم منگ آمده است که او بانک‌ها و دولت آمریکا را در مورد مبادلات و معامله با ایران فریب داده است.

خانم منگ، دختر بنیان‌گذارشرکت هواوی است و همه این اتهامات را رد می‌کند. او اگر به آمریکا تحویل داده و محکوم شود ممکن است ۳۰ سال زندانی شود.

صفحه‌‌نمایش‌های نشکن و مقاوم موهبت بزرگی برای هر شرکت تولید‌کنندهٔ گوشی هوشمند است
صفحه‌نمایش‌های در‌هم‌شکسته و وعده‌های نقش‌برآب‌شده
مشکلات هواوی در آمریکا به همین‌جا ختم نمی‌شود.

به گزارش بلومبرگ، اف‌بی‌آی در حال بازپرسی و تحقیق از این غول فناوری چین در زمینهٔ نقض قانون تبادل بین‌المللی تجهیزات نظامی، درماجرای نمونهٔ ورقه‌ شیشه‌های الماس‌پوش مقاوم است.

اگر تابه‌حال موبایل‌تان زمین افتاده باشد، خوب می‌دانید که چه آسان صفحه‌نمایش آن خرد می‌شود و چقدر تعمیر آن گران تمام می‌شود.

تلفن هوشمند با صفحه‌نمایش نشکن و مقاوم، برای هر شرکت فناوری مخابراتی موهبتی است.

شرکت صنایع نیمه‌هادی آخان با شرکت هواوی مذاکره کرد تا آخرین فناوری خود، نوعی شیشه‌ٔ مقاوم و خارق‌العاده با پوشش نازکی از الماس نیمه‌هادی را در اختیار آنها بگذارد.

بلومبرگ گزارش می‌دهد که این نمونه چند ماه دیرتر و به‌شدت آسیب‌دیده به سازنده بازگردانده شد.

در تحقیقات اف‌بی‌آی، شرکت صنایع نیمه‌هادی آخان مطرح کرد که مشکوک است که هواوی نمونهٔ شیشه را برای بررسی و تحقیق به خارج از آمریکا منتقل کرده باشد، که کاری غیر‌قانونی است چون مواد با پوشش الماس به دلیل امکان استفاده به عنوان سلاح‌های لیزری، قوانین محدود‌کننده‌ای دارند.

شرکت چینی به این روایت از رویدا‌د‌ها اعتراض دارد.

هواوی به دولت‌های خارجی پیشنهاد امضای "توافق‌نامهٔ منع جاسوسی" را داده بود
و این پایان ماجرا نیست
با وجود همه رسوایی‌هاي غرب، آخرین تصمیم گوگل و فرمان رئیس‌‌جمهوری آمریکا، هواوی هنوز بازیکن کلیدی جهان است.

برای بسیاری از کشور‌ها، به‌ویژه در آفریقا و آسیا، بهای این فناوری در مقایسه با تجهیزات اروپایی و آمریکایی، تضمین‌کنندهٔ تداومش و در اختیار داشتن سهم بزرگی از بازار جهانی است.

حتی در بریتانیا، یکی از نزدیک‌ترین هم‌پیمانان آمریکا، هنوز در مورد استفاده از محصولات این شرکت در ساختن شبکهٔ ۵Gبحث و تردید وجود دارد.

وزیر دفاع بریتانیا، به‌تازگی به دنبال ماجرای اتهام برملا کردن نتایج مذاکرات همکاری بریتانیا با شرکت هواوی، از کار برکنار شد.

تصمیمی که هنوز در دست بررسی است و مثل بسیاری از امور دیگر مربوط به هواوی، آینده‌ای نامعلوم دارد.
لغو یکجانبه روادید ایران برای اتباع چینی
ایران بطور یکجانبه روادید برای اتباع چین و همچنین ساکنان هنگ کنگ و ماکائو را لغو کرد.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه سفارت چین در ایران ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان می شود از روز 16 ژوئیه سال 2019 روادید سفر به ایران برای اتباع چین و همچنین ساکنان هنگ کنگ و ماکائو لغو شده و آنها می توانند مدت تا 21 روز بدون روادید در خاک جمهوری اسلامی اقامات داشته باشند.
سفارت چین در ایران به گردشگران متذکر می شود کارت های پرداختی UnionPay ، ویزا و مسترکارت  در این کشور اعتبار ندارد و نمی توان مشروبات الکلی، گوشت خوک، لوازم قمار، مجلات پورنوگرافی و مستهجن و کتاب های ضد اسلامی و ضد ایرانی وارد ایران کرد.

سفارت چین همچنین درباره به سر داشتن روسری و دوری از پوشیدن لباس های چسبنده، پوشاندن پا و دست به زنان هشدار داده و مردان را از نیز از پوشیدن پیراهن آستین کوتاه، شورت و دست دادن با زنان در ایران بر حذر می دارد.

روادید چین برای شهروندان ایران هنوز لغو نشده است.

احوال کره شمالى و جنوبى
«کیم جونگ اون» از زیردریایی هسته‌ای کره‌شمالی رونمایی کرد
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رهبر کره شمالی از زیردریایی هسته‌ای کره‌شمالی رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رهبر کره شمالی از یک زیردریایی در حال ساخت رونمایی کرده است که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را دارا است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی با انتشار تصاویر بازدید کیم جونگاون رهبر این کشور از مراحل ساخت این زیر دریایی غول پیکر، اعلام کرد که این شناور توانایی پرتاب موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای و حمل و استفاده از بمب‌های اتمی را دارد.

کره شمالی اعلام کرد که قصد دارد این زیردریایی را در آب‌های مرزی شبه جزیره کره و ژاپن مستقر کند.

با این وجود، کیم در پایان دیدار خود ضمن تاکید بر افزایش بیشتر توانمندی ارتش کره شمالی خواستار توسعه تسلیحات دریایی این کشور شده است.
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افشای رازی از کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی، دو خودروی مرسدس به ارزش 500 هزار دلار خریداری نموده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سی ان ان، کارمندانی از ادارات دولتی در کره شمالی  بعداز هشت ماه اعلام کردند که کیم جونگ اون، دو خودرو به ارزش 500 هزار دلار از نوع مرسدس Maybach S600  خریداری نموده است. 
محققان می گویند که این لیموزین ها از بندر روتردام (هلند) در تاریخ 14 ژوئن 2018 ارسال شده است. از آنجا، این خودرو ها سپی به چین و بعدا به اوزاکا ژاپن و بلاخره به کره جنوبی رسیند. بعدا از ردیابی این خودروها توسط کشتی DN5505 به شهر ناخودکا در شمالی شرقی روسیه انتقال یافت.
از آنجا قرار بود، این کشتی 5 اکتبر به مقصد برسد، اما از 1 اکتبر تا 19 اکتبر ، دستگاه ردیاب موقعیت کشتی را نشان نمی دهد، هنگامی که دستگاه ردیاب دوباره فعال شد، کشتی DN5505 در راه بازگشت به بوسان کره جنوبی بود.

در تاریخ 2 نوامبر، کارمندان کشتی پس از رسیدن، اسنادی را ارایه می کنند که این کشتی دارای بار ذغال سنگ خلاص از شهر ناخودکا روسیه می باشد.

"کارشناسان بر این باوراند همان زمان، در 7 اکتبر، هواپیماهای IL-76 باربری کره شمالی از پکن یانگ به ولادیوستوک روسیه پرواز می کند، ولی آمریکایی ها نتوانستند با کنسولگری کره شمالی در این شهر ارتباط برقرارکنند".

کنسرن دیملر، مالک شرکت مرسدس اعلام می کند که برای 15 سال با کره شمالی هیچ معامله ای نشده است. رئیس این شرکت تاکید میکند که تحویل آن به خریداران با دقت بررسی می شود، اما باز فروش بیشتر آن در حال حاضر خارج از مسولیت این شرکت می باشد.
احوال امور و روابط با روسيه
احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
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پابرهنه گانی که کمر ثروتمندان را شکسته اند
عماد آبشناس
حدود چهار سال پیش عربستان سعودی جنگی را بر علیه مردم یمن راه اندازی کرد که بر اساس همه معیارها و حساب کتابهای نظامی می بایست طی چند هفته با پیروزی عربستان سعودی تمام می شد اما بر اساس همه این محاسبات این جنگ همچنان ادامه دارد.

اگر تسلیحاتی را که عربستان سعودی از کشورهای مختلف خریداری کرده با تسلیحاتی که مردم یمن در اختیار دارند را بخواهیم مقایسه کنیم می توانیم بگوییم توانمندی تسلیحاتی یمنی ها چیزی حدود یک به هزار نیز نمی باشد.
مضاف بر این عربستان سعودی توانسته با پول خود همه مجامع بین المللی را اجیر کند و تقریبا اکثر مجامع بین المللی امروزه در قبال کشتار مردم یمن سکوت اختیار کرده اند.

شاید معروف ترین ماجرا ها را بتوان سخنان دبیر کل سابق سازمان ملل آقای بان کی مون دانست که به صراحت اظهار داشت چون عربستان تهدید کرده بودجه پرداختی اش را قطع کند این سازمان از محکوم کردن عربستان سعودی برای قتل کودکان در یمن انصراف می دهد.

علیرغم همه این امکانات مالی و تسلیحاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و … که عربستان در اختیار دارد اما چهار سال است که نیروهایش در گل یمن گیر کرده اند.

به هر حال می توان گفت مردم یمن توانستند ثابت کنند که پیشرفته ترین تسلیحات جهان نمی تواند در مقابل اراده ملت ها کاری از پیش ببرد.

بر کسی پوشیده نیست که تنها کشور حامی یمنی ها ایران است که با هر آنچه در توان دارد تلاش می کند به مردم یمن کمک کند.

با توجه به شرایط محاصره یمن هم می توان گفت کمک های ایران به مردم یمن بسیار ناچیز به حساب می آید و مردم یمن مجبور هستند در اکثر موارد به توانمندی خود وابسته باشند.

در شرایطی که ایران بتواند شاید توانمندی های فنی و تکنولوژی خود را در اختیار مردم یمن برای دفاع از خود قرار دهد.
حتی با همین شرایط مشاهده می کنیم یمنی ها پس از چهار سال جنگ تمام عیار و محاصره اقتصادی و نظامی و … این روزها توانسته اند پهباد ها و موشک هایی را تولید کنند که می تواند تن دشمنانشان را به لرزه در بیاورد.

پهباد هایی که می تواند بیش از هشتصد و پنجاه کیلومتر در خاک عربستان پرواز کند و همه سیستم های دفاعی آمریکایی را پشت سر بگذارد و هدف خود را نابود کند و سپس برگردد.

همین ماجرا منجر شده که رئیس جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کند که از ایران تقاضا دارد یمن را ترک کند.

این سخنان نشان می دهد که اولا جنگ یمن جنگ عربستان بر علیه مردم یمن نیست بلکه جنگ ایالات متحده بر علیه یمن است و عربستان واسطه ای بیش نیست، واسطه ای که نتوانسته ماموریت های خود را با موفقیت انجام دهد و حال ارباب مجبور شده تا وارد عمل شود.

ایالات متحده هم بخوبی می داند که ایرانی ها حضور فیزیکی در یمن ندارند و بیش از اینکه حضور فیزیکی داشته باشد حضور معنوی دارد و همین حضور معنوی ایران است که منجر شده یمنی ها بتوانند در مقابل آمریکا و عوامل آن مقاومت کنند و منظور آقای ترامپ هم این است که دیگر ایران حضور معنوی در یمن نداشته باشد.

همین حضور معنوی ایران یا آنچه به عنوان ایدئولوژی از آن یاد می شود منجر شده امروز ایران در سرتاسر منطقه نفوذ داشته باشد و هرگونه تحرکی بر علیه ایران با تهدید به آتش کشیده شدن منطقه روبرو شود.

هر تحلیلگر ساده می تواند بگوید که دلیل اصلی خودداری آمریکا از حمله به ایران این نبود که مثلا آقای ترامپ دل نازک است و نمی خواست یکصد و پنجاه نفر کشته شوند بلکه به این دلیل بود که همه تحلیل های کارشناسی نشان می داد که حمله به ایران می تواند برای آمریکا و همپیمانان اش فاجعه بار باشد و قطعا ایران واکنشی بسیار شدید نشان خواهد داد.

آمریکایی ها بخوبی متوجه هستند که تا زمانی که ایران از تسلیحات دفاعی و همپیمانان مجهز به ایدئولوژی انقلابی در منطقه برخوردار است هر گونه رویارویی با ایران می تواند برای آنها فاجعه بار باشد و بیش از هشتاد هزار سرباز آمریکایی که در منطقه پخش هستند به شکاری برای ایران و متحدان ایران در منطقه تبدیل می شوند علاوه بر اینکه دیگر چاه نفتی سالم نمی ماند تا بتوان اصلا نفت از این منطقه صادر کرد.

آمریکایی ها لحظه ای که تصمیم انجام عملیات بر علیه ایران در واکنش به سرنگونی پهبادشان را داشتند متوجه شدند بر عکس تصورشان به جای اینکه آنها ایران را محاصره کرده باشند این ایران و همپیمانان ایران هستند که آنها را در منطقه محاصره کرده اند.

همین موفقیت مردم یمن در مقابل عربستان سعودی نشان داد که داشتن تسلیحات مدرن امروزه نمی تواند جنگ را به نفع کسی تمام کند بلکه آنچه که می تواند تعیین کننده جنگ باشد اراده ملت ها است و این ملت ها حتی اگر پا برهنه هم باشند با داشتن ایدئولوژی می توانند بر همه ثروت های دنیا چیره شوند.

البته بماند که همین ایدئولوژی منجر به آن شده تا هم ایرانی ها و هم همپیمانانشان بتوانند در زمینه های علمی و ساخت تسلیحات دفاعی آنقدر پیشرفت کنند که فوق مدرن ترین تسلیحات دفاعی آمریکا هم در قبال آنها کارساز نباشد.

بلومبرگ:
چرا عربستان نمی‌تواند تنگه هرمز را دور بزند؟ / نفتی که سعودی از دریای سرخ صادر می‌کند، فقط ۱۰ درصد کل صادرات این کشور است
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پس از تمام وقایعی که در تنگه هرمز در ماه های اخیر رخ داد، عربستان سعودی در مورد وابستگی خود به استفاده از این آبراه حیاتی برای ارسال نفت به بازارهای حساس خارجی نگران است. ولی برنامه این کشور برای ارسال بیشتر نفت خام از عرض کشور و صادرات آن از طریق دریای سرخ امنیت بیشتری به ارمغان نخواهد آورد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جولیان لی در بلومبرگ نوشت: پس از تمام وقایعی که در تنگه هرمز در ماه های اخیر رخ داد، عربستان سعودی در مورد وابستگی خود به استفاده از این آبراه حیاتی برای ارسال نفت به بازارهای حساس خارجی نگران است. ولی برنامه این کشور برای ارسال بیشتر نفت خام از عرض کشور و صادرات آن از طریق دریای سرخ امنیت بیشتری به ارمغان نخواهد آورد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: دو حمله مجزا علیه نفت کش های تجاری در ماه ژوئن در نزدیکی تنگه هرمز باعث افزایش هزینه ها و نرخ های بیمه شده است. اوایل این ماه نیروهای بریتانیایی یک نفت کش تجاری ایران را در نزدیکی تنگه جبل الطارق توقیف کردند. مقامات بریتانیایی ادعا می کنند که این نفت کش بر خلاف تحریم های اتحادیه اروپا در حال انتقال نفت به سوریه بوده است. هفته گذشته نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقدامی تلافی جویانه یک نفت کش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کردند. بعد از این حادثه، نفت کش های بریتانیایی از عبور از این آبراهه حیاتی پرهیز کرده اند.

به همین خاطر تولید کنندگان نفت با توجه به شرایط کنونی در منطقه در حال بررسی گزینه های دیگر هستند. عربستان سعودی بر خلاف کشورهای دیگر راه های دیگری برای صادرات نفت خود دارد. عربستان و امارات تنها کشورهای خلیج فارس هستند که با یک دریای دیگر نیز مرز ساحلی دارند. در مورد عربستان باید اشاره کنیم که کرانه غربی این کشور توسط دریای سرخ احاطه شده است.

در حال حاضر یک خط لوله نفتی بزرگ وجود دارد که نفت خام عربستان را از میادین نفتی آن در شرق کشور به سواحل غربی می رساند. این خط لوله با ظرفیت انتقال 5 میلیون بشکه نفت در روز یکی از بزرگترین خط لوله های جهان است. تنش های اخیر در تنگه هرمز باعث شد که روند توسعه این خط لوله تسریع شود.

عربستان قصد دارد تا ماه سپتامبر ظرفیت این خط لوله را به 7 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما اخیرا شرکت دولتی نفت عربستان با نام آرامکو فاش کرد که اتمام این پروژه حداقل چهار سال دیگر طول خواهد کشید و ظرفیت نهایی آن تقریبا نیم میلیون کمتر از مقدار پیش بینی شده خواهد بود.

آرامکو همچنین ظرفیت صادرات نفت خود از سواحل دریای سرخ را تقویت کرده است. مسئولان عربستانی توانستند ظرفیت پایانه نفتی یانبو را به 3 میلیون بشکه در روز برسانند.

اما آیا این اقدامات امنیت بیشتری برای صادرات نفت عربستان فراهم خواهند کرد؟ این طور به نظر نمی رسد.

خط لوله شرق به غرب عربستان در ماه می مورد حمله پهپادها قرار گرفت. شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را قبول کردند. اما مقامات آمریکا ادعا کردند که این حمله از داخل عراق نشات گرفته است، چون مرز عربستان در آن منطقه نا امن تر است. اگر درگیری ها با ایران بیش از این افزایش یابد، جلوی چنین وقایعی را نمی توان گرفت.

این خط لوله هنوز ظرفیت بیشتری برای انتقال نفت دارد. سال گذشته فقط 2.1 میلیون بشکه نفت در روز از طریق این خط لوله به سواحل غربی انتقال داده شد. مقصد اصلی نفت منتقل شده پالایشگاه های مستقر در یانبو هستند. علاوه بر این، مطابق با گزارش های وب سایت ردیابی تانکر شواهدی وجود ندارد که تشدید تنش ها در ماه های اخیر به افزایش صادرات نفت از طریق دریای سرخ منجر شده باشد. در چند ماه گذشته سهم نفت صادر شده عربستان از طریق دریای سرخ نسبت به کل صادرات این کشور از 12 درصد به 10 درصد رسیده است.

اما نفت کش های عربستانی برای صادرات نفت از دریای سرخ باید از باریکه خطرناک دیگری عبور به نام تنگه باب المندب عبور کنند. این باریکه بین یمن و جیبوتی قرار دارد و در نهایت به اقیانوس هند و مسیرهای دریایی در آسیا متصل می شود. عبور از این باریکه دریایی نیز می تواند به اندازه تنگه هرمز خطرناک باشد.

سال گذشته نفت کش های عربستانی دوبار در تنگه باب المندب هدف قرار گرفتند. در نهایت عربستان عبور کشتی های خود را از این تنگه متوقف کرد.

بنا براین، صادرات نفت خام از طریق دریای سرخ می تواند وظیفه محافظت از نفت کش ها را پیچیده تر کند، زیرا نیروهای دریایی باید هم زمان دو آبراهه مهم در منطقه را تحت کنترل داشته باشند.

ایران در گذشته نشان داده است که به راحتی می تواند برای نفت کش های عبور کننده از تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کند. گفتنی است، گروه های نزدیک به ایران در یمن می توانند به زودی توانایی های خود را برای ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی ها در تنگه باب المندب نشان دهند.

میدل ایست آی:
امارات از ترامپ ناامید شده و به دنبال کاهش تنش ها با ایران است / ابوظبی در مورد استراتژی جدید خود با واشنگتن مشورت نکرده / ایران و امارات اخیرا یمن، سوریه، امنیت دریایی و تجارت گفت و گو کرده اند / امارات به این نتیجه رسده که بن سلمان، استراتژی مشخصی در قبال ایران ندارد
از ماه ژوئن چندین مقام ارشد اماراتی برای مذاکره با ایران به تهران سفر کرده اند. البته ابوظبی بیانیه ای در مورد اهداف این ملاقات ها منتشر نکرده است. ظاهرا دو طرف در مورد مسائل منطقه ای به ویژه یمن، سوریه، امنیت دریایی و تجارت گفت و گو کرده اند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
آندریاس کریگ در میدل ایست آی نوشت: در هفته های اخیر سیاست امارات در قبال ایران تغییر کرده است. ابوظبی بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 خواستار اتخاذ یک موضع محکم تر علیه تهران شده بود و از کمپین فشار حداکثری واشنگتن حمایت می کرد. اما تشدید تنش ها در منطقه طی هفته های اخیر باعث شد که رهبران این کشور در مورد رویکرد خود تجدید نظر کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در واقع ابوظبی انتظار داشت که تهران تحت فشارهای فزاینده ترامپ تسلیم شود. اما ایرانی ها بر خلاف انتظارات عزم بالایی برای مقاومت در مقابل فشارهای خارجی نمایش داده اند.

ایران در ماه های اخیر دست به اقدامات تحریک آمیزی در خلیج فارس زد. چندین نفت کش تجاری در آب های خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند. نیروهای ایرانی یک پهپاد جاسوسی آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. اما آقای ترامپ هنوز واکنش جدی نسبت به حوادث اخیر نشان نداده است. در نتیجه، رهبران امارات نگرانند که چنانچه در آینده جنگی در منطقه بروز پیدا کند، عواقبش ابتدا دامن آن ها را بگیرد.

دو ماه پیش دو نفت کش تجاری در نزدیکی بندر فجیره امارات مورد حمله قرار گرفتند. اما مقامات اماراتی در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل یک عامل دولتی را مسئول این حادثه معرفی کردند و اشاره ای به نقش احتمالی ایران نداشتند. این موضوع نشان می دهد که ابوظبی به دنبال کاهش تنش ها با ایران است. بدین ترتیب استراتژی آن ها از فشار و تهدید به دیپلماسی و تعامل تغییر پیدا کرد.

از ماه ژوئن چندین مقام ارشد اماراتی برای مذاکره با ایران به تهران سفر کرده اند. البته ابوظبی بیانیه ای در مورد اهداف این ملاقات ها منتشر نکرده است. ظاهرا دو طرف در مورد مسائل منطقه ای به ویژه یمن، سوریه، امنیت دریایی و تجارت گفت و گو کرده اند.

پیام نهایی ابوظبی به تهران را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: «ما به دنبال درگیری نیستیم». به عبارت دیگر، در شرایط کنونی قدرت نرم یعنی دیپلماسی اولویت بیشتری نسبت به قدرت سخت دارد. ابوظبی همچنین در مورد استراتژی خود با واشنگتن مشورت نکرده است، زیرا رهبران امارات رابطه خوب با تهران را برای امنیت ملی خود مهم می دانند و معتقدند که باید به طور یکجانبه با این مسئله برخورد کنند.

امارات در گذشته نیز از بهانه «امنیت ملی» برای دنبال کردن سیاستی مستقل از واشنگتن در یمن، لیبی و قطر استفاده کرده است. ابوظبی از سال 2014 تلاش کرده است که در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی به طور مستقل تصمیم گیری کند.

سیاست غیرمنسجم و غیر قابل پیش بینی دولت ترامپ در قبال ایران باعث نگرانی ابوظبی شده است. ظاهرا امارات و دیگر کشورهای خلیج (فارس) به این نتیجه رسیده اند که آن ها در صورت بروز جنگ در منطقه در خط مقدم قرار خواهند داشت و با عواقبش دست و پنجه نرم خواهند کرد.

به طور مشابه، اماراتی ها در مورد گام های اخیر خود با عربستان مشورت نکردند. ابوظبی معتقد است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان استراتژی مشخصی در قبال بحران های یمن و ایران ندارد.

ابوظبی و ریاض از سال 2015 به طور گسترده برای مقابله با ایران با یکدیگر همکاری کرده اند، اما رهبران اماراتی معتقدند که تشدید فشارها علیه تهران به اقتصاد آن ها ضربه وارد خواهد کرد. توجه داشته باشید که امارات بزرگترین شریک تجاری ایران در خلیج فارس است.

تحریم های آمریکا در سال های گذشته ضرر زیادی به امارات وارد کرده است. شواهد موجود حتی نشان می دهند که امارات تحریم های دولت ترامپ در حوزه مالی و محصولات فولاد را به طور کامل پیاده سازی نکرده است.

مهم اینکه، امارات از بسیاری لحاظ رویکرد ملایم تری را در مقایسه با عربستان نسبت به تهران اتخاذ کرده است. اگرچه شکاف بین دو کشور در حال افزایش است، اما انتظار می رود که دو طرف همچنان ائتلاف استراتژیک خود را ادامه دهند.

در نهایت، ابوظبی نگران است که یک درگیری نظامی با ایران همه دستاورهای این کشور در طول سال های گذشته در حوزه های تجارت، روابط اقتصادی، گردشگری و سیاسی را از بین ببرد. خوب است بدانید که امارات از لحاظ نظامی توانایی مقابله با ایران را ندارد.

ابوظبی می داند که بدون پشتیبانی نظامی آمریکا نمی تواند در مقابل قدرت نظامی ایران ایستادگی کند. اما آن ها در ماه های اخیر به این واقعیت پی بردند که تهدیدهای ترامپ بلوفی بیش نیستند و باید رویکرد جدیدی را در پیش بگیرند.

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
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سفیر فلسطین در گفتگو با آنا مطرح کرد؛
کرانه باختری در آستانه درگیری‌های مسلحانه/چاره‌ای جز لغو توافقات با صهیونیست‌ها باقی نمانده بود
سفیر فلسطین در تهران گفت: رئیس دولت فلسطین به این دلیل تصمیم گرفت که عمل به معاهدات و توافق‌نامه‌ها با دشمن صهیونیستی را متوقف کند، زیرا چاره‌ دیگری نداشت و سازمان ملل متحد و مذاکرات سیاسی راهگشا نبودند.

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا-مجتبی اسماعیلی: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی از تصمیم خود برای لغو تمام توافق‌ها با رژیم صهیونیستی آن هم به دلیل تخریب‌ گسترده منازل فلسطینیان در «صور باهر» قدس خبر داده است که در تحولی شاخص در حوزه فلسطین، شاهد اجماع همه گروه‌های فلسطینی بر این موضوع و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز علیه رژیم صهیونیستی هستیم.

صهیونیست‌ها به بهانه نداشتن مجوز ساخت و ساز تخریب حدود ۱۰۰ واحد مسکونی متعلق به فلسطینیان را در منطقه «وادی‌الحمص» در شهر صور باهر در جنوب شرقی قدس اشغالی کلید زدند که به‌گفته مقامات فلسطینی، بزرگ‌ترین عملیات تخریب از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون به‌شمار می‌رود.

این تحولات باعث شد تا گفتگویی اختصاصی با صلاح زواوی، سفیر فلسطین در تهران انجام دهیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

آنا: هم‌پیمانی صهیونیستی-آمریکایی چگونه توانست مانع از تشکیل دولت فلسطین شود؟
زواوی: ما ملتی هستیم که سرزمینمان با زور و اسلحه به وسیله دشمن صهیونیستی غصب شده است. البته تمام اینها در سایه یک پروژه بزرگ بین‌المللی و یک هم‌پیمانی غربی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی است. غربی‌ها به خاطر اینکه می‌خواستند از شرّ یهودی‌هایی که در اروپا بودند خلاص شوند و به بهانه اینکه یهودی‌ها در آن زمان در معرض فشار و ستم قرار داشتند، تصمیم گرفتند دولتی برایشان تشکیل دهند.

نخست، منطقه «انترريو» در آرژانتین انتخاب شد که مورد موافقت قرار نگرفت، بعد صحرای سینا و بعد اوگاندا. ولی موضوع تشکیل دولتی در سرزمین فلسطین توانست احساسات مذهبی یهودیان را برانگیزد و قرار شد دولتی در فلسطین برای آنان تشکیل شود و مرحله نخست انجام شد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ میلادی قطعنامه‌ای صادر و فلسطین را به دو بخش تقسیم کرد که ۵۶ درصد آن به یهودیان و ۴۲ درصد به اعراب فلسطین واگذار شد و دو درصد را هم به بیت‌المقدس به عنوان یک شهر بین‌المللی واگذار کردند؛ ولی چه کشوری مسئول انجام این پروژه بود؟ بریتانیای کبیر که در آن زمان فلسطین زیر قیمومیت آن قرار داشت.

وقتی سازمان ملل متحد این قطعنامه را صادر کرد، یهودی‌ها قبول کردند و ما قبول نکردیم و مبارزات زیادی علیه این قطعنامه انجام دادیم، زیرا ما صاحب زمین بودیم، زمینی که بیشتر به آنهایی که از خارج و از کل جهان به فلسطین آمده بودند، اختصاص داده شده است. بنابراین آنها ۵۶ درصد از خاک فلسطین را طبق قطعنامه سازمان ملل متحد به دست آوردند و بعدها با زور، ایجاد رعب و وحشت و قتل‌عام مردم اشغال کردند، ۷۸ درصد از سرزمین فلسطین دستشان افتاد و در نبرد ۱۹۶۷ میلادی توانستند کل خاک فلسطین ازجمله غزه، کرانه باختری رود اردن و جولان را اشغال کنند.

آنا:‌ چرا غرب به دنبال تشکیل دولت در سرزمین فلسطین بود؟
زواوی: غرب می‌خواست برای حفظ منافع خودش به‌ ویژه بعد از از بین رفتن دولت وحدت اسلامی در سال ۱۹۲۴ که دولت عثمانی حاکم بود، پایگاهی در منطقه ایجاد کند. با تمام ایرادهایی که به آن ساختار داشتیم ولی دولت وحدت سر کار بود و کشورهای اسلامی بعد از سقوط دولت عثمانی پراکنده شدند و معاهده سایس‌پیکو باعث تکه تکه شدن جهان عرب شده است. آنها می‌خواستند به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی فلسطین، در آنجا پایگاهی ارزان‌قیمت برای خود ایجاد کنند تا بتوانند بر نفت و مناطق راهبردی‌اش تسلط داشته باشند.

این سؤال مطرح می‌شود آیا طرفی که سازمان ملل متحد به آن دولت اعطا کرده است، از لحاظ قانون یا عرف بین‌المللی حق دارد به دولت دیگر تعدی و سرزمینش را تصاحب کند؟ این سؤال را باید آنهایی که درباره صلح با دشمن صحبت می‌کنند و صلح را یک توهم می‌پندارند پاسخ بدهند. هم‌پیمانی آمریکایی-صهیونیستی دو هدف بزرگ داشت، هدف نخست تشکیل دولت (جعلی) اسرائیل در خاک فلسطین بود که انجام شد و هدف دوم تشکیل «اسرائیل بزرگ» است؛اسرائیل بزرگی که نقشه‌اش روی سکه‌های آنها ضرب شده است و شامل کل خاک فلسطین، اردن هاشمی، سوریه، نصف صحرای سینا، عراق، لبنان و یک‌سوم عربستان سعودی تا مدینه منوره است.
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ما متأسفانه در مرحله دوم پروژه امپریالیسم و صهیونیسم قرار داریم که تلاش می‌کنند اسرائیل بزرگ تشکیل شود. بعد از معاهده سایس‌پیکو و بعد از شکست دولت عثمانی و تقسیم کشورهای اسلامی به کشورهای کوچک، دشمنان ما در داخل کشورهای اسلامی اختلافات داخلی را ترویج دادند تا هیچ دولتی نتواند به زندگی خود راحت ادامه دهد و حتی میان این کشورها اختلافات و تناقضاتی در زمینه‌های مرزی، نژادی و طایفه‌ای ایجاد کرده‌اند که جهان اسلام نتواند روی پای خود بایستد و مستقل عمل کند.

ما به عنوان مردم فلسطین از سال ۱۹۴۸ میلادی مبارزه کردیم، ده‌ها هزار شهید و معلول از دست دادیم و ۱۷ سال منتظر سازمان ملل متحد و دنیا بودیم تا اینکه حق ما را پس دهند، ولی متأسفانه این کار انجام نشد، بنابراین در اول ژانویه ۱۹۶۵ (۱۱ دی ۱۳۴۳) انقلاب مسلحانه خودمان را آغاز کردیم. در آن زمان فلسطینی‌ها گرایش‌های مختلفی از کمونیست و مسلمان گرفته تا لیبرال و ملی‌گرا داشتند. ما در سازمان آزادی‌بخش فلسطین مبنا را بر وحدت ملی گذاشتیم و گفتیم هر زمان زمینمان را آزاد کردیم، آن زمان بر مبنای رأی اکثریت و با برگزاری رفراندوم، سیستم حکومتی خودمان را انتخاب می‌کنیم، ولی با اینکه اسلام سهم زیادی در انقلاب فلسطین داشت ما باید در حال مبارزه ایدئولوژی را کنار می‌گذاشتیم.

آنا: چرا رهبران فلسطینی به جایی رسیدند که معاهده شومی همچون اسلو را امضا کنند؟
زواوی: رهبریت فلسطین اعتقاد داشت که شاید با مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک بتوان بخشی از خاک فلسطین را پس گرفت و یک دولت در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه به پایتختی قدس شریف تأسیس کرد. من در آن زمان وقتی توافق اسلو امضا شد، از تهران علیه این معاهده بیانیه صادر کردم، نه اینکه من وفادارتر از رهبری وقت به فلسطین باشم یا اینکه اطلاعات بیشتری از رهبران آن زمان داشته داشتم، بلکه دلایل خاص خودم را داشتم. من در آن بیانیه گفتم بعید می‌دانم آنهایی که ۵۶ درصد از خاک فلسطین را اشغال و بعد، آن را به ۸۷ درصد رساندند و اکنون کل فلسطین را اشغال کردند، وجبی از خاک فلسطین را به آسانی به ما پس بدهند.

من در آن بیانیه که علیه معاهده اسلو صادر شد، گفتم اگر دولت فلسطینی با شاخصه‌هایی که قید شده بود تشکیل شود، مقابل در سفارت فلسطین و در خیابان از خوشحالی می‌رقصم، زیرا می‌دانستم دشمن صهیونیستی حقی را به ما نخواهد داد. زمانی که توافق اسلو امضا شد، ۱۰۰ هزار شهرک‌نشین در کرانه باختری سکونت داشتند و میان ۱۰ تا ۱۵ شهرک صهیونیستی ساخته شده بود، ولی امروز چه تعداد شهرک‌نشین داریم؟ میان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شهرک‌نشین و ۲۴۰ شهرک صهیونیستی! یعنی آنها از روز نخست امضای توافق اسلو، به ورود شهرک‌نشینان و ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادامه دادند. قرار بود در ماه می ۱۹۹۹ (اردیبهشت ۱۳۷۸) دولت مستقل فلسطینی در کرانه غربی و غزه به پایتختی قدس شریف تشکیل شود و امروز ما در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم، یعنی بعد از ۲۰ سال هنوز این دولت تشکیل نشده است.

بنابراین آنهایی که درباره صلح با دشمن صهیونیستی صحبت می‌کنند، سخت در رؤیا به سر می‌برند و توهم دارند. بعد از امضای توافق، اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی که سال ۱۹۶۷ میلادی کل فلسطین را اشغال کرد، به وسیله یک افراطی صهیونیست به نام «ایگال عمیر» در شهر تل‌آویو ترور شد، زیرا مدعی بود که چرا رابین با امضای این توافق زمینشان را به فلسطینی‌ها داده است! بعد از این قتل بود که عمیر به عنوان یک قهرمان ملی نزد افراطیون صهیونیست معرفی شد.

آنا: مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی را در دوره ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زواوی: بعد از آن همه مذاکرات، درگیری و ... یک رئیس‌جمهور دیوانه در ایالات متحده بر سر کار آمده که اوضاع را برای فلسطینی‌ها بغرنج‌تر کرده است. وی نخستین تصمیمی که گرفت، به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌ عنوان پایتخت همیشگی اسرائیل و انتقال سفارتخانه‌اش از تل‌آویو به آنجا بود و حتی از تمام کشورهای دنیا خواست چنین کاری انجام دهند.

دولت ترامپ سپس دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در واشنگتن را بستند، حساب‌های ما را در آنجا بلوکه و کمک‌ها به سازمان «آنروا» که محل رسیدگی به اوضاع آوارگان بود، قطع کردند. این سازمان به ۶ میلیون آواره فلسطینی کمک می‌کرد تا زندگی ساده‌ای داشته باشند. دولت آمریکا کمک‌ها به بیمارستان‌های ما در بیت‌المقدس را نیز قطع کرد و مدعی شد که فلسطینی‌ها ۶ میلیون آواره ندارند و واشنگتن بیشتر از ۴۰ هزار آواره را به رسمیت نمی‌شناسد.

بنابراین درباره کدام صلح با چنین دشمنی می‌توانیم صحبت کنیم. صلح با چنین دشمنی توهمی بیش نیست. من صلاح زواوی هستم و به‌ جز آزادی کل خاک فلسطین به چیزی راضی نمی‌شوم. هر وجب از خاک فلسطین برای من قدس است، مغازه پدرم در شهر صفد قدس است، منزل خودم در شهر صفد قدس است، همه آنجا باید آزاد شود و دشمن صهیونیستی با مذاکره سیاسی چیزی به ما نخواهد داد.

آنا: چرا محمود عباس، رئیس دولت فلسطین تصمیم گرفت عمل به معاهدات فلسطین با رژیم صهیونیستی را متوقف کند؟
زواوی: برادر رئیس ابومازن از این رو تصمیم گرفت عمل به معاهدات و توافق‌نامه‌ها با دشمن صهیونیستی را متوقف کند، زیرا چاره‌ دیگری نداشت؛ نه سازمان ملل متحد و نه مذاکرات سیاسی راهگشا نبودند، بنابراین تصمیم گرفته شد که بهتر است ما تعهدی در قبال آن توافق‌نامه‌ها نداشته باشیم، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که ما تعهد داشته باشیم و طرف مقابل تعهد نداشته باشد! 

آنا: آیا این اقدام به معنای احتمال افزایش درگیری‌های مسلحانه در کرانه باختری است؟
زواوی: صهیونیست‌ها پیش‌تر تصمیم گرفته بودند به کرانه باختری وارد شوند و آنجا را به اشغال خود درآورند، ولی به دلیل مقاومت فلسطینیان این نقشه عملی نشده است. با تحولات اخیری که در زمینه لغو توافقات میان فلسطین و رژیم صهیونیستی به وجود آمد، هر لحظه احتمال تقابل مسلحانه وجود دارد. آنها منطقه صور باهر را عامل اصلی تجاوزات خود معرفی کرده‌اند، ولی صور باهر تنها بخشی از مشکل و سیاست صهیونیست‌هاست و دلالت بر این دارد که آنها به دنبال صلح نیستند.

آنا: نقش جهاد اسلامی فلسطین را در مبارزه علیه صهیونیست‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زواوی: نه فقط جهاد اسلامی، بلکه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، فتح و همه گروه‌های مقاومت از نیروهای فلسطینی هستند که در صحنه حضور دارند و متفق‌القول خواهان آزادی خاک فلسطین هستند. ولی باید از اختلافات دوری کرد. بدون وحدت ملی و وحدت جهان عرب و اسلام فلسطین دچار مشکلاتی زیادی می‌شود و آزادی آن به عقب می‌افتد. لذا همه فلسطینیان باید یک میثاق‌نامه و منشور میهنی داشته باشند و از آن اطاعت کنند؛ زیرا اکنون وقت جمع کردن صفوف و وضعیت سختی بر فلسطین حاکم است، در این وضعیت باید اختلافات را کنار گذاشت و حرف از جاسوسی، خیانت و ... نزد.

احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

آیت‌الله آصف محسنی، يكي از مراجع تقليد افغانستان و روحانی پرنفوذ شیعه افغان درگذشت
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آیت‌الله محمد آصف محسنی، رئیس شورای علمای شیعه و از پرنفوذ ترین روحانیان افغانستان در ۸۴ سالگی به دلیل بیماری درگذشت.

محمد جواد محسنی، نوه آقای محسنی به بی‌بی‌سی گفت که آیت‌الله محسنی در اثر بیماری که یک سال پیش دچارش شده بود، امروز (دوشنبه، ۱۴ اسد/مرداد) حوالی هشت شب به وقت محلی در کابل درگذشت.

او موسس حزبی به‌ نام "حرکت اسلامی افغانستان" بود که از جریان‌های جهادی شیعه به حساب می‌آمد و علیه اشغال شوروی می‌جنگید.

آصف محسنی شاید نخستین فرد در میان روحانیون شعیه افغانستان باشد که رسما لقب آیت‌الله را کسب کرده است.

درجه آیت‌الله در دانش‌های مذهبی مبتنی بر فقه جعفری عالی‌ترین درجه است که روحانی برخوردار از آن حق اجتهاد و نوشتن رساله را برای پیروان خود دارد.

او سال‌ها یک روحانی منتقد جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آمد ولی بعدها رابطه نزدیکی با ایران برقرار کرد.

محمد آصف محسنی کی بود؟

محمد آصف محسنی فرزند محمد میرزا محسنی در ۵ ثور/اریبهشت سال ۱۳۱۴ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) در شهر قندهار در جنوب افغانستان زاده شد.

او تحصیلات ابتدایی را در قندهار شروع کرد و سپس در سال ۱۹۴۹ میلادی همراه با پدرش به پاکستان رفت و در شهر کویته پاکستان مرکز ایالت بلوچستان زبان اردو را آموخت و تحصیلات خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۳۰ خورشیدی کارمند اتاق تجارت قندهار شد اما برای فراگیری علوم دینی، این شغل را رها کرد و به تحصیل پرداخت. سپس به ولسوالی (شهرستان) جاغوری رفت و به مدت یک سال در یک حوزه علمیه ادبیات و منطق را فرا گرفت.

در سال ۱۳۳۲خورشیدی به نجف در عراق سفر کرد و در مدت دو و نیم سال دروس مذهبی سطوح در آنجا به پایان برد.

سپس به دروس خارج فقه، رجال و حدیث و اصول پرداخت و نزد آیت‌الله سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی و آیت‌الله شیخ حسین حلّی و آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری به شاگردی پرداخت.

محمد آصف محسنی فرزند محمد میرزا محسنی در ۵ ثور/اریبهشت سال ۱۳۱۴ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) در شهر قندهار در جنوب افغانستان زاده شد
آصف قندهاری
در دهه دموکراسی که از سال ۱۳۴۲ هجری خورشیدی در افغانستان با تصویب قانون اساسی آغاز می‌شود آقای محسنی افکاری نزدیک به حاکمیت ابراز می‌کرد و از حرام دانستن ورود در صحنه سیاست و نامشروع بودن تجاوز به حریم شاه که به عقیده او "ظل‌الله" بود، سخن می‌گفت.

او پس از ۱۲ سال تحصیل در نجف به زادگاهش قندهار بازگشت و در یک مدرسه مذهبی در شهر قندهار با لقب "شیخ محمد آصف قندهاری"، به تدریس علوم دینی پرداخت و سپس حسینیه بزرگ قندهار و مدرسه علمیه آن شهر را بنیان نهاد. 
محسنی به دنبال کودتای چپگرایان در هفت ثور افغانستان را ترک و به سوریه رفت و چند ماهی در شهر دمشق به تدریس علوم حوزوی پرداخت.

او سپس به ایران رفت و در ماه حمل/فروردین سال ۱۳۵۷خورشیدی با جمعی از روحاناون افغانستان مقیم حوزه علمیه قم، حزب حرکت اسلامی افغانستان را تشکیل داد. حزب حرکت اسلامی مجموعه‌ای از گروه‌های کوچکی بود که رهبری آنها را آقای محسنی در دست گرفت و عملا به "جهاد" علیه نیروهای ارتش سرخ و حاکمیت طرفدار آن پیوست.

مخالفت با جنگ؟

با سقوط رژیم دکتر نجیب الله و آغاز حاکمیت نخستین دولت مجاهدین در کابل، وی منشی و سخنگوی شورای رهبری دولت مجاهدین شد.
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پس از وقوع جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مجاهدین و تصرف افغانستان به وسیله گروه طالبان، آقای محسنی کابل را ترک کرد و چند سالی مقیم شهر اسلام آباد پاکستان شد.

آقای محسنی مدرسه بزرگی را به نام خاتم النبیین در کابل بنا نهاده است
او مخالفت خود را با جنگ‌های داخلی افغانستان که میان گروه‌های مجاهدین در گرفت رسما اعلام می‌کرد و تلاش‌هایی را هم به منظور آشتی دادن گروه‌های درگیر انجام داد که این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

در سال ۱۳۷۶هجری خورشیدی از پاکستان به ایران رفت و در آنجا به تدریس خارج فقه، علم الرجال و علم کلام پرداخت و بعد از سقوط حکومت طالبان، به کابل بازگشت.

آقای محسنی عمدتا به دلیل موعظه‌ها و تاکیدش بر فراگیری دانش مدرن به وسیله زنان و مردان در میان روحانیون افغانستان شهرت دارد و از طرفدارن مهم سیاست عدم تمایزهای ذاتی میان مذهب تشیع و تسنن بود.

قانون جنجال برانگیز به همین منظور هم مدرسه بزرگی را در کابل بنا نهاده که به مدرسه خاتم النبین معروف است. در این مدرسه مسایل اسلامی هر دو مذهب برای دانشجویان تدریس می‌شود. علاوه بر این آقای محسنی تلویزیون خصوصی تمدن را هم در افغانستان ایجاد کرد که هدف اصلی خود از ایجاد آن را ترویج فرهنگ اسلامی می‌دانست.

آقای محسنی از روحانیون میانه رو شمرده می‌شد.

او از تهیه‌کنندگان و طرفداران سرسخت یک قانون جنجالی به نام "احوال شخیصه شیعیان" افغانستان است که تایید آن از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری وقت افغانستان، اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورهای غربی به تصویب این قانون اعتراض کردند و گفتند که در آن موادی وجود دارد که آزادی های زنان افغانستان را عملا نقض می‌کند. اما این قانون با وجود طرفداری و حمایت جدی آقای محسنی، به‌ دنبال فشارهای داخلی و خارجی مورد بازنگری قرار گرفت.
آيت الله محسني تنها شاكرد آيت الله خوئي است كه مبناي مرحوم خوئي در رجال و درايه و حديث را بطور عيني تحقيق و تدوين و نشر نموده است و نشان داده است كه اين مدرسه فكري (نجف - خوئي و شاكرادن) جقدر از احاديث شيعه را قبول دارند و كتابي به نام المعتبر من بحار الأنوار  نوشته و از كل 110 جلد بحارالأنوار فقط بقدر سه جلد را معتبر دانسته اند!!!

احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
تل آویو: نزدیکان اردوغان از معاملات تجاری با اسرائیل سودهای بسیاری می‌برند / برخی از اعضای خانواده او در انتقال کامیون‌ها به بندر حیفاء و از آنجا به بازارهای عربی مشارکت دارند
وزیر خارجه اسرائیل اظهار کرد، در حالی که اردوغان می‌گوید علیه هر فردی است که "در کنار اسرائیل ایستاده باشد"، اما نزدیکان وی از معاملات تجاری و مالی با تل آویو سودهای بسیاری می‌برند. کاتس گفت: دشمنی آشکاری میان ترکیه و اسرائیل وجود دارد، اما تجارت رو به رشد است، حتی برخی از اعضای خانواده وی (اردوغان) در انتقال کامیون‌ها به بندر حیفاء و از آنجا به بازارهای عربی مشارکت دارند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اظهار کرد، در حالی که اردوغان می‌گوید علیه هر فردی است که "در کنار اسرائیل ایستاده باشد"، اما نزدیکان وی از معاملات تجاری و مالی با تل آویو سودهای بسیاری می‌برند.

به گزارش ایسنا، پایگاه "Turkish Minute" به نقل از روزنامه‌های اسرائیلی گزارش داد که این معامله‌ها در زمینه‌های مختلف مالی و تجاری انجام می‌شود.

یسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست کمیسیون امور خارجی و دفاعی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، در خصوص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت: ما او را دوست نداریم و او نیز ما را دوست ندارد، (کشورهای عربی) نیز او را دوست ندارند، به ویژه اینکه ترکیه و قطر به گروه اخوان المسلمین که به منزله تهدیدی برای کشورهای عربی است، پناه می‌دهند.

کاتس گفت: دشمنی آشکاری میان ترکیه و اسرائیل وجود دارد، اما تجارت رو به رشد است، حتی برخی از اعضای خانواده وی (اردوغان) در انتقال کامیون‌ها به بندر حیفاء و از آنجا به بازارهای عربی مشارکت دارند.

این پایگاه اسرائیلی نوشت، روزانه کامیون‌های حامل کالاهای ترکیه‌ای با کشتی‌هایی در ترکیه به حیفا انتقال داده می‌شوند؛ سپس از طریق اردن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتقال پیدا می‌کنند. از زمان آغاز درگیری‌های سوریه، این یک مسیر رسمی برای انتقال کالاهای ترکیه به بازارهای کشورهای عربی شده است.

احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
ملازهی، تحلیلگر بین الملل در گفت‌وگو با «انتخاب»:
بهترین راهبرد برای ایران در بحران کشمیر، «میانجی گری» است؛ تهران هم با دهلی روابط حسنه‌ای دارد هم با اسلام آباد / بحران اخیر، از وعده انتخاباتی مودی برای لغو خودمختاری کشمیر آغاز شد / با این وعده، هندوها اجازه خرید زمین پیدا می کنند و مسلمانان به تدریج به اقلیت تبدیل می شوند / اگر پاکستان بتواند کار را به شورای امنیت بکشاند، تکلیف کشمیر با رفراندوم مشخص خواهد شد؛ هند مخالف رفراندوم است / پاکستان از نظر نظامی، شانسی مقابل هند ندارد؛ اما در صورت وقوع جنگ هسته ای، هر دو کشور نابود می شوند
یک تحلیل‌گر مسائل شبه‌قاره در ارتباط با راهبرد مناسب برای ایران نسبت به بحران به وجود آمده بر این باور است که مساله برای ایران اندکی پیچیده است. از یک سو، تهران خود را حامی تمامی مسلمان در سراسر جهان می‌داند و سطحی مثبت از روابط را با اسلام‌آباد دارد و از سوی دیگر ایران مناسبات حسنه‌ای با دهلی‌نو در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصاد دارد. بنابراین می‌توان نوعی تناقض را برای ایران در ارتباط با موضوع کشمیر بازشناخت. در چنین شرایطی بهترین راهبرد را می‌توان « اعلام میانجی‌گری میان دو طرف» مورد ارزیابی قرار داد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب»: شامگاه دیروز -چهارشنبه- در مرز کشمیر میان نظامیان هند و پاکستان درگیریی‌های شدید اتفاق افتاد. این اتفاق تنها چند ساعت بعد از اعلام دولت پاکستان برای بستن حریم هوایی خودش بر روی هند رخ داد. در مجموع وضعیت کنونی وضعیت بحرانی و آشفته را در سطح شبه‌قاره میان دو قدرت بزرگ منطقه یعنی هند و پاکستان ایجاد کرده است.

در راستای پی‌گیری بحران کنونی پیر محمد ملازهی، کارشناس ارشد مسائل شبه‌قاره در گفت‌‌وگو با «انتخاب» ابعاد پیچیدگی مساله و سطوح بحران میان دهلی‌نو و اسلام‌آباد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی علت منازعه کنونی در کشمیر
ملازهی در ارتباط ریشه‌ها و علل تنش کنونی میان دو کشور پاکستان و هند بر این اعتقاد است که متعاقب آغاز رقابت انتخاباتی توسط نارندرا مودی، او به مردم هند وعده داد در صورت انتخاب مجدد خودمختاری کشمیر و جامو را لغو خواهد کرد. این وعده موجب حمایت و خرسندی جناح راست‌گرای مذهبی یا راست‌گرایان هندو - که خود «مودی» نیز وابسته به آن‌ها است- شد. اهمیت این خودمختاری در این است که بر اساس ماده 53 قانون اساسی هند، حق سکونت دائم یا خرید ملک و زمین را ندارد. در گذشته نیز انتقاداتی نسبت به این قانون می‌شد اما به دلیل اینکه در آن مقاطع اوایل استقلال هندو بود و سیاست‌مداران این کشور قصد داشتند از طریق فرماندار وقت، کشمیر را به دهلی نو ملحق کنند، به رغم توافق میان رهبران سیاسی پیرامون الحاق مناطق مسلمان‌نشین به پاکستان و هندو به هندوستان، کشمیر تنها مکانی بود که اکثریت جمعیت آن مسلمان بودند ولی حاکم وقت به دلیل سیک مشرب بودن به سمت هند گرایش پیدا کرد. همین مساله موجب شد که اولین جنگ میان هند و پاکستان نیز در سال 1948 رخ دهد و کشمیر به دو قسمت تقسیم شد؛ یک سوم آن در اختیار اسلام‌آباد و دو سوم آن در اختیار دهلی‌نو.

وی افزود: «در مجموع می‌توان وعده نخست‌وزیر هند برای لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی که خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» و اختیارات ویژه آن را به رسمیت می‌شناسد، زمینه را برای خرید ملک و اراضی در این ایالات‌ها توسط هندوها ممکن می‌کند. در واقع، مساله کشمیر و جامو که اساسا مساله‌ای هویتی است در ذهن پاکستانی‌ها این تصور را ایجاد کرده هند در بلندمدت قصد تغییر ساختار دموگرافی و هویت این دو ایالت را دارد. واقعیت نیز این است که با این اقدام اکثریت مسلمانان در اینده تبدیل به اقلیت خواهند شد. در نتیجه بحران کنونی را می‌توان در همین وعده‌های انتخاباتی مودی ارزیابی کرد.»

عدم حل مساله کشمیر با تقابل نظامی
این کارشناس مسائل شبه قاره در ارتباط با واکنش‌های احتمالی و ابزارهای پاکستان در برابر این اقدام هند با بیان این‌که در عرصه قدرت سخت یا توانایی نظامی پاکستان شانسی در برابر هند ندارد، تاکید کرد: «قدرت نظامی هند، تاثیرگذاری این کشور در شبه‌قاره و نزدیکی مناسبات این کشور با آمریکا در وضعیت جدید، عاملی بازدارنده برای وقوع درگیری نظامی بزرگ میان دو طرف است. تنها حالت ممکن در این وضعیت، وقوع جنگ هسته‌ای است که در این حالت دو طرف نابود خواهند شد و برنده‌ای وجود ندارد. در یک جنگ متعارف، با وجود قدرت‌مند بودن ارتش پاکستان، توان نظامی دو کشور قابل قیاس نیست.»

گزینه منطقی پاکستان برای ارجاع مساله کشمیر به شورای امنیت
ملازهی در ادامه گفته‌های خود تصریح کرد: «با وجود کارساز نبودن قدرت نظامی، در بُعد سیاسی پاکستان اقدامی موثرتر را می‌تواند انجام دهد. بر این اساس که اسلام‌آباد، مساله را به شواری امنیت سازمان ملل متحد برده و به قطعنامه‌های سال‌های 1949 و 1951 که در نتیجه دخالت‌های سازمان ملل در این بحران بود، رجوع کند. در این قطعنامه‌ها تاکید شده برای تعیین تکلیف وضعیت مناطق مورد منازعه به آرای عمومی ارجاع شود. علاوه بر این در وضعیت جدید نیز مساله این است که در میان کشمیرها دیدگاه متفاوتی بر مبنای اعتقاد به جدای هر دو بخش کشمیر از کشورهای هند و پاکستان و ایجاد دولتی مستقل شکل گرفته است. بنابراین در صورت دخالت سازمان ملل برای برگزاری همه‌پرسی برای تعیین آینده منطقه کشمیر سه گزینه مطرح خواهد شد؛ الحاق به هند، الحاق به پاکستان و استقلال. با این وجود، تا کنون هندی‌ها حاضر به پذیرش برگزاری همه‌پرسی نشده‌اند و در آینده نیز این انتظار وجود ندارد.»

«میانجی‌گری» راهبرد مناسب ایران در بحران کشمیر
این تحلیل‌گر مسائل شبه‌قاره در ارتباط با راهبرد مناسب برای ایران نسبت به بحران به وجود آمده بر این باور است که مساله برای ایران اندکی پیچیده است. از یک سو، تهران خود را حامی تمامی مسلمان در سراسر جهان می‌داند و سطحی مثبت از روابط را با اسلام‌آباد دارد و از سوی دیگر ایران مناسبات حسنه‌ای با دهلی‌نو در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصاد دارد. بنابراین می‌توان نوعی تناقض را برای ایران در ارتباط با موضوع کشمیر بازشناخت. در چنین شرایطی بهترین راهبرد را می‌توان « اعلام میانجی‌گری میان دو طرف» مورد ارزیابی قرار داد.

چگونه چرچیل باعث مرگ 3 میلیون هندی شد؟
در زمان قحطی بنگال در سال 1943 ، کانادا ، ایالات متحده و استرالیا پیشنهادهایی برای صادرات گندم به هند ارائه دادند. اما وینستون چرچیل گفت هند دارای ذخایر کافی است و در عوض سهام مواد غذایی را به مدیترانه هدایت کردند تا برای کمپین تونس ذخیره شود. بر اثر این طرز فکر، سه میلیون هندی جان باختند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image93.png]


 در زمان قحطی بنگال در سال 1943 ، کانادا ، ایالات متحده و استرالیا پیشنهادهایی برای صادرات گندم به هند ارائه دادند. اما وینستون چرچیل گفت هند دارای ذخایر کافی است و در عوض سهام مواد غذایی را به مدیترانه هدایت کردند تا برای کمپین تونس ذخیره شود. بر اثر این طرز فکر، سه میلیون هندی جان باختند. به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، وینستون چرچیل معمولاً به عنوان احیا کننده بریتانیای کبیر شناخته می شود. اما جالب است بدانید او یکی از دلایل اصلی قحطی بنگال در سالهای 1943 و 1944 است.نزدیک به چهار میلیون نفر از شبه قاره هند به دلیل کمبود غذا و تصمیم گیری های عجیب او جان خود را از دست دادند. در این مدت جنگ جهانی دوم ادامه داشت و منابع طبیعی هند توسط انگلیس مورد بهره برداری قرار گرفت. گرچه قحطی در بنگال غربی ، بیهار ، جارکند ، اوریسا و بنگلادش گسترش یافت اما همزمان مالیات نیز توسط دولت انگلیس تا 60٪ افزایش یافت و شرایط بیش از پیش اسفبار شد.

حمل و نقل دانه و غلات نیز توسط دولت انگلیس رد شد و دولت انگلیس اظهار داشت که حمل و نقل به دلیل ادامه جنگ جهانی خطرناک خواهد بود. هنگامی که استرالیا گندم را پیشنهاد کرد ، آن را به سربازان انگلیس در مدیترانه و بالکان انتقال دادند. ایالات متحده و کانادا نیز در هنگام قحطی بنگال غذا تهیه کردند. اما توزیع این غذاها نیز رد شد.

وینستون چرچیل یک بار به وزیر خارجه هند  گفته بود:  "من از هندی ها متنفرم. آنها مردمی جانور با دین بدوی هستند. مقصر قحطی نیز خود آنان هستند که مثل خرگوش زاد و ولد می کنند."

احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
ژاپن: به‌جای تنگه هرمز به تنگه باب المندب می‌رویم!

دبیر اول کابینه ژاپن درباره پیوستن به ائتلاف آمریکایی در خلیج‌فارس گفت: ممکن است ناوهای خود را برای مراقبت از امنیت کشتیرانی به تنگه باب المندب و نزدیکی سواحل یمن اعزام کنیم.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از رویترز، یوشیهیده سوگا درباره پیوستن به ائتلاف آمریکایی در خلیج‌فارس گفت: ممکن است ناوهای خود را برای مراقبت از امنیت کشتیرانی به تنگه باب المندب و نزدیکی سواحل یمن اعزام کنیم.
ژاپن پیش‌تر گفته بود در ائتلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد اما ناوهای گشت‌زنی خود را به مناطق دورتر از تنگه هرمز خواهد فرستاد.
دبیر اول کابینه ژاپن، امروز به‌طور تلویحی گفت: نیروهای نظامی این کشور احتمالاً برای مراقبت از امنیت کشتیرانی به آب‌های منطقه اعزام خواهند شد ولی چنین حضوری در چارچوب ائتلاف آمریکا نخواهد بود.
وی در این باره تصریح کرد: پس از در نظر گرفتن همه جوانب تصمیم خواهیم گرفت و عوامل مهمی مانند ضرورت ثبات عرضه نفت خام و توازن در روابط ژاپن با ایران و آمریکا مورد توجه ما هستند.
احوال بقيه افريقا 
  تدبيرساده لوحانه كه فقط هزينه و زحمت برشيعيان نيجريه تحميل مي كند: نیجریه درخواست مسؤولين ايراني براى انتقال شیخ زکزاکی به ایران را رد کرد
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شفقنا- سایت ارم نیوز امارات نوشت: روزنامه «بانش» نیجریه روز شنبه نوشت که دولت فدرال نیجریه درخواست ایران برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه را رد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از ارم نیوز، این روزنامه به نقل از یک منبع دولتی که از او به منبع موثق یاد کرده نوشت: دولت با درخواست آزادی شیخ زکزاکی و انتقال وی به ایران که توسط تهران مطرح شده بود، مخالفت کرد.

این منبع با اشاره به اینکه ارزیابی های امنیتی نیجریه به این نتیجه رسیده است که آزادی شیخ زکزاکی و اجازه دادن به وی برای معالجه در تهران می تواند در آینده ای نزدیک به یک مشکل امنیتی برای این کشور تبدیل شود بنابراین درخواست تهران رد شده است.

منبع یاد شده ادعا کرد: حتی اگر شیخ زکزاکی آزاد هم شود، به هیچ وجه به او اجازه سفر خارج از کشور داده نخواهد داد زیرا این موضوع به مثابه اعطای مجوز سفر به او و مسلح شدن دوباره اوست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور چند روز پیش طی نامه ای به مقامات قضایی نیجریه خواستار حمایت از حقوق علامه زکزاکی شد و از آنها خواست زمینه آزادی و انتقال وی به منظور درمان به جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.

احوال اروپا 
موضع نخست‌وزیر بعدی بریتانیا در قبال ایران چیست؟
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جرمی هانت (راست) در کنار بوریس جانسون در یک مناظره تلویزیونی
رقابت بوریس جانسون و جرمی هانت برای پست نخست‌وزیری بریتانیا به داغ‌ترین روزهایش رسیده است. این دو نفر برای اینکه بتوانند کلید خانه معروف در ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ لندن را به دست بیاورند، این روزها مشغول کمپینی تبلیغاتی هستند تا آرای هم‌حزبی‌هایشان را به دست بیاورند.

اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا که در انتخابات برای برگزیدن رهبرشان (و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا) شرکت می‌کنند، حدود ۱۶۰ هزار نفرند. برگه‌های رای برای این گروه ارسال شده. و آنها تا روز ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیرماه) فرصت دارند تا به یکی از دو نامزد نهایی رای بدهند. نام برنده این انتخابات درون حزبی نیز در روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) اعلام خواهد شد.

در این مدت، این دو نفر درباره موضوعات مختلف مواضعشان را اعلام می‌کنند تا رای‌دهندگان بر اساس این مواضع و سیاست‌ها، رهبر بعدی را انتخاب کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در این انتخابات، مهم‌ترین موضوع برای رای‌دهندگان، برگزیت یا مساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

در این انتخابات اگر چه بسیاری از دیگر مسائل کلیدی سیاست خارجی بریتانیا، زیر سایه برگزیت دفن شده است، اما بهرحال هر دو نامزد در مصاحبه‌ها و مناظره‌های مختلف ناچارند درباره موضوعات دیگر - از جمله سیاست خارجی کشورشان در قبال ایران - اظهار نظرکنند.

بوریس جانسون: ایران باید به برجام پایبند بماند
به رغم اینکه ایران مساله‌ای محوری برای انتخابات اخیر حزب محافظه‌کار بریتانیا نیست، اما سابقه بوریس جانسون و ایران موجب شده تا در مصاحبه‌هایش نام ایران مدام تکرار شود. و این سابقه نیز چیزی نیست که بوریس جانسون و کمپینش چندان علاقه‌ای به بازگویی و یادآوری‌اش داشته باشند.

ماجرا از این قرار است که آقای جانسون در زمانی که مقام وزارت خارجه کشورش را در دست داشت، در یک اظهارنظر خبرساز گفت نازنین زاغری که در ایران زندانی است، مشغول به کار آموزش روزنامه‌نگاری بوده و این کار جرم نیست. این اظهارنظر کاملا با آنچه که خانواده خانم زاغری بیان می‌کردند تناقض داشت.

مهم‌تر اینکه آنچه بوریس جانسون گفت از سوی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، به عنوان شاهدی مطرح شد مبنی بر اینکه خانم زاغری، برخلاف آنچه بارها گفته، نه برای دیدار با خانواده‌اش بلکه برای آموزش خبرنگاری به ایران سفر کرده. آقای جانسون در آن زمان، در فاصله کوتاهی بعد از این اظهارنظر به تهران سفر کرد، اما تلاش‌هایش برای آزادی نازنین زاغری بی‌نتیجه ماند.

در نهایت بوریس جانسون برای این اظهارنظر عذرخواهی کرد و این روزها که هرازگاهی این موضوع به عنوان یک "اشتباه مهلک" از سوی خبرنگاران مطرح می‌شود، به طور معمول در دفاع از خود می‌گوید که دقیقا روشن نیست "اشتباه" او بر پرونده خانم زاغری اثر داشته است.

علاوه بر این موضوع، مساله برجام، تحریم‌های ایران و چگونگی مواجهه با رهبران جمهوری اسلامی از مسایلی است که بوریس‌ جانسون ناچار است درباره آنها اظهارنظر کند و مواضعش را بیان کند.

در ارتباط با برجام، سیاست بوریس جانسون تفاوت خارق‌العاده‌ای با وضعیت فعلی ندارد. او به طور اصولی از برجام حمایت می‌کند. با این حال به نظر او رهبران ایران باید - به رغم تحریم‌های موجود - رفتارشان را تغییر دهند و دست به اقدامی نزنند که برجام از بین برود.

او در پاسخ به این سئوال که درباره موضع سخت‌گیرانه دونالد ترامپ در قبال ایران چه فکر می‌کند؟ گفت که از نظر او برجام روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و "باید برای کنترل رفتارهای مخرب ایران در منطقه" راهی پیدا کرد. با این حال این راه هر چه هست، از نظر آقای جانسون "تعامل با ایران" بخش محوری آن است.

همچنین از بوریس جانسون مصاحبه‌ای با "جوییش نیوز" (روزنامه یهودیان بریتانیا) منتشر شده که او در آن، رفتارهای اخیر ایران در قبال برجام را "دیوانگی" خوانده و گفته که آماده است تا تحریم‌های ایران را بازگرداند.

او در این مصاحبه گفته است: "من نمی‌خواهم مردم فکر کنند که من در قبال ایران مواضع نرمی دارم. ما در حال حاضر شرایط سختی داریم و من قطعا آماده‌ام که اگر ایران توافق هسته‌ای را نقض کرد، به آن مسیر (تحریم) بروم. پیام من به ایران این است که این دیوانگی را متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است انجام ندهد و سلاح هسته‌ای نسازد."

جرمی هانت: بریتانیا به دنبال تنش نیست
جرمی هانت همزمان با کمپینش برای رسیدن به رهبری حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری، مقام وزارت خارجه این کشور را نیز در دست دارد. به همین دلیل از آنجا که در روزهای اخیر تنش میان ایران و بریتانیا بالاگرفته، از او اظهارنظرهای متعددی درباره ایران وجود دارد.

آقای هانت نیز همانند رقیبش از برجام حمایت می‌کند و در تمام مدتی که در پست وزارت خارجه بود، بر این موضع پافشاری کرد که به رغم مخالفت رئیس‌جمهور آمریکا، برجام باید حفظ شود.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که آقای هانت با آن روبه‌رو بوده، نظرش درباره همراهی با آمریکا در یک درگیری نظامی احتمالی با ایران است. از آقای هانت در هفته‌های اخیر دو پاسخ کاملا متفاوت به این پرسش منتشر شده است.

او در مصاحبه‌ای که با روزنامه دیلی‌میل انجام داد در اوج روزهای پرتنش خلیج فارس گفت، بریتانیا پیوستن به آمریکا برای حمله‌ای احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. در آن زمان ایران یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده بود و چنانکه دونالد ترامپ اعلام کرد، واشنگتن در حال بررسی حمله به اهدافی در ایران بود.

در چنان وضعیتی آقای هانت گفت: "ما در کنار ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین متحدمان ایستاده‌ایم، اما برای حمایت نظامی، باید مورد به مورد هر درخواستی را بررسی کنیم."

دو روز بعد در روز ۲۵ ژوئن وقتی آقای هانت در برابر انتقادهای همکارانش در پارلمان بریتانیا قرار گرفت، با لحنی متفاوت درباره احتمال همکاری نظامی بریتانیا با آمریکا در حمله با ایران صحبت کرد و گفت که نمی‌تواند هیچ موقعیتی را "تصور کند" که در آن بریتانیا در حمله به ایران با آمریکا همراه شود.

او در پارلمان گفت: "من نمی‌توانم هیچ موقعیتی را تصور کنم که آنها (آمریکایی‌ها) درخواست (همکاری نظامی برای حمله به ایران) را مطرح کنند یا ما با هیچ اقدامی برای آغاز جنگ، موافقت کنیم."

اما مساله تنش‌های اخیر به شاخ و شانه کشیدن‌های آشکار و پنهان آمریکا و ایران محدود نماند و توقیف یک کشتی نفتکش متعلق به ایران در تنگه جبل‌الطارق، رابطه بریتانیا و ایران را نیز به وضعیتی پرتنش تبدیل کرد. با توجه به تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران، اظهارنظرهای تهاجمی برخی فرماندهان سپاه و تحولاتی مانند آتش‌سوزی نفتکش‌ها در خلیج فارس یا سرنگون شدن پهپاد آمریکایی، وضعیت از سوی برخی رسانه‌های ایرانی به شکلی تصویر شد که گویی توقیف نفتکش ایران در جبل‌الطارق نیز بخشی از همین فشارها و تنش فزاینده است.

از اینجا جرمی هانت در مقام وزیر خارجه تلاش کرد تا به کلی گفتمان حاکم بر مساله نفتکش ایرانی را تغییر دهد. او بارها تاکید کرد که لندن به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست. سپس اعلام کرد که کشورش تصمیم ندارد تمامی کشتی‌های تجاری‌اش را در خلیج فارس با شناورهای نظامی همراه کند. و سرانجام دست‌کم در دو مصاحبه جداگانه تاکید کرد که از نظر بریتانیا، مساله نفتکش توقیف شده، مربوط به تحریم سوریه است و هیچ ارتباطی به تحریم ایران یا فعالیت‌های ایران ندارد.

او با این همه در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش، در یک اظهارنظر کلیدی با اشاره به مواردی همانند آنچه در خاورمیانه در قبال ایران در حال رخ دادن است گفت که معتقد است سرمایه‌گذاری بریتانیا باید در ساخت و توسعه تسلیحات نظامی افزایش یابد و اگر نخست‌وزیر شود برای پنج سال آینده بودجه نظامی کشورش را تا سقف ۱۵ میلیارد پوند افزایش خواهد داد؛ نظری که از نگاه بوریس جانسون، غیرضروری و بدون برنامه توصیف شد.

بوریس جانسون ترامپ انگلیس نیست
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شیوا آبشناس
علی رغم شایعاتی که آمریکایی ها برای افزایش تنش میان ایران و انگلیس به راه انداخته اند، برخی سیاستمداران ایرانی باور دارند که بحث نفتکش ها و ایجاد ائتلاف در خلیج فارس اولویت اول دولت بوریس جانسون نخواهد بود.

علی رغم شایعاتی که آمریکایی ها برای افزایش تنش میان ایران و انگلیس به راه انداخته اند، برخی سیاستمداران ایرانی باور دارند که بحث نفتکش ها و ایجاد ائتلاف در خلیج فارس اولویت اول دولت بوریس جانسون نخواهد بود، و وی تلاش خواهد کرد تا هر چه سریعتر باری را که از دولت قبلی بر دوشش است زمین بگذارد.
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده ی مجلس شورای اسلامی در رابطه با احتمالات تغییر سیاست انگلستان با روی کار آمدن بوریس جانسون به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

روی کار آمدن بوریس جانسون و در مقابل آن صحبتی که آقای ترامپ در رابطه با این موضوع بیان کرده که آقای جانسون نسخه ی انگلیسی من است یک اشتباه تحلیلی است، به چند دلیل می توان این گفته را رد کرد دلیل اول آن ساختار سیاسی در انگلستان است که اجازه ی شکل گیری پدیده ی ترامپیسم را نمی دهد و به هر حال سیاستمداران انگلیسی به شدت متاثر از ساختار سیاسی حاکم هستند لذا این ساختار هم اجازه ی رخ دادن چنین پدیده ای را نخواهد داد؛ آقای ترامپ با این موضع گیری بیشتر تلاش کرد تا یک جهت گیری را شکل دهد تا واقعیت را بیان کند؛ و ایران هم توقع زیادی از انگلستان ندارد، اگر بخواهیم موضع انگلیس نسبت به ایران را به طور کلی بیان کنیم، هر گاه در هر کجای اروپا سیاستی ضد ایران شکل می گیرد انگلیس پیش قراول آن است، و هر گاه هم که سیاست ضد ایران در آمریکا شکل گرفته انگلیسیها حامی اصلی این سیاست در اروپا بودند یعنی دنباله روی آمریکا بودند، این سیاست کلی انگلیس در قبال ایران است و احزاب مختلف هم این تفکر را شکل داده اند البته بجز معدود سیاستمدارانی مانند جک استراو و یا دیگران که به هر حال موضع گیری هایی که دارند شکل گیری رابطه ی تنش زدا با ایران را مطرح می کند اما مناسبات ایران و انگلیس به صورتی است که طرف انگلیسی و خود آقای جانسون هم مجبور است که در قالب منافع ملی بریتانیا با این منافع همکاری کند.
وی در ادامه افزود:
انگلیسی ها با شرایطی که به واسطه ی توقیف نفتکش ایرانی شکل داده اند و اقدامی که ایران صورت داد، دست برتر را در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارند و آقای جانسون مجبور است که این مشکلی را که شکل گرفته یعنی گام نهادن در ورطه ای که آمریکایی ها به راه انداختند حل کند لذا به نظر من با روی کار آمدن آقای بوریس جانسون هم شرایط جدیدی صورت نخواهد گرفت، ضمن اینکه آقای جانسون محصول پدیده ی برگزیت در انگلستان است یعنی مهمترین دغدغه و چالشی که دولت آقای جانسون خواهد داشت مسئله ی برگزیت است و موضوع ایران در حاشیه ی این تحولات مطرح خواهد شد.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در رابطه با اعلام آمریکا و انگلیس مبنی بر تشکیل ائتلافی جهت حمایت از کشتی رانی امن در خلیج فارس به خبرنگار اسپوتنیک گفت:

این از جمله سیاست هایی است که در قالب سیاست های یارگیری آمریکا مطرح می شود؛ فقط در جایی دریا نوردی نا امن شده که رد پای آمریکایی ها و اخیرا انگلیسی ها برای مثال در تنگه ی جبل الطارق نمایان است، به هر صورت این سیاست شکل نخواهد گرفت به خصوص انگلیسی ها یک چنین ریسکی را در تاریخ تحولات 50 ساله ی خود انجام نداده اند و قطعا کاری را انجام نمی دهند که به ضرر خود و سود آمریکا تمام شود.

كيف اخترق الإسلاميون السترات الصفراء
هدف الإسلاميين هو خطف الحركة وتحويلها إلى انتفاضة عنيفة كما فعلوا سنة 2005 حيث أحرقوا وخربوا كل ما هو في متناولهم في الضواحي المأهولة بالمغتربين المسلمين.

الخميس 2019/02/28

الاحتجاج لا يخلو من العنصرية الإسلاموية
كان أصحاب السترات الصفراء في بادئ الأمر حركة مطلبية احتجاجية خُلقت على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لم تعد اليوم كذلك. هي اليوم خليط أيديولوجي هجين يجمع بين أفكار متناقضة وحّدها هدف واحد هو كره الجمهورية والنخب. لقد اختطفتها ثلاث أيديولوجيات شعبوية: اليسار الغوغائي، الإسلاميون، واليمين المتطرف.

لم يعر الحزب الاشتراكي ولا حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف ولا الحزب المتشدد الآخر “حزب مناهضة الرأسمالية” أي اهتمام للحركة الصفراء في بدايتها شهر نوفمبر الماضي. ولكن بدأت في اختراقها شيئا فشيئا من أجل استغلالها في دعايتها ونجح ثلاثتها في اقتسامها، إذ لم يبق في صفوفها إلا القليل من المحتجين المستقلين عن الشعبويات الثلاث سابقة الذكر.

في بداية الحركة، كان الجميع يعتبر أنه من المحال التظاهر مع أناس يساندون حزبين يمينيين متطرفين هما “حزب التجمع الوطني” و”فرنسا الواقفة”. ولكن جان جاك ميلونشو، زعيم حزب فرنسا الأبية الذي لا يمل من انتقاد هذا اليمين المتطرف لا يتحرج من قبول في حزبه دانيال أوبونو التي تعتبر العلمانية الفرنسية عدوة الإسلام وتدافع عن الذين ارتكبوا جريمة قتل صحافيي “شارلي أيبدو”. هذا الرجل هو زعيم ما أصبح يعرف بـ”الاسلاموية - اليساروية” الذي بمعية أحزاب يسارية متطرفة مجهرية أخرى فتح الطريق للإسلاميين في اختراق السترات الصفر وأصبحوا من أهم موجهيها.

 بسبب عفوية حركة أصحاب السترات الصفراء وقلة تجربتهم التنظيمية، تسلل بين صفوفهم الإسلاميون بمساعدة اليسار المتطرف الذي لا يزال يعتبر ساذجا أن الأصولية حليفته الطبيعية ضد الرأسمالية. يعتبر السلفيون والإخوان المسلمون والراعي المالي قطر ونظام الملالي كما يبدو في إعلامهم الموجه أن حركة السترات الصفراء فرصة لضرب الغرب اليهودي –المسيحي. يقول الأصولي لياس إمزالن “يجب علينا نحن المسلمين أن نؤجج احتجاجا شاملا ضد طريقة العيش الأميركية.

 يجب علينا أن نكذب ما يقول فوكوياما ونبرهن للعالم كله أن التاريخ لم ينته بعد. علينا نحن أن نعطي معنى سياسيا لهذا التمرد. الهدف ليس مجرد احتجاج ضد ارتفاع الرسوم وإنما ضد هذا النظام السياسي الذي يولده. ومن هو أكثر مشروعية من الناشط السياسي المسلم في الاضطلاع بمهمته في إيقاظ الجماهير ورفض الظلم ويلعب دوره الطليعي في توجيه هذا التمرد؟ ألا نملك في عقيدتنا الأصلية رفض مجتمع الاستهلاك المرتكز على نظام مالي أساسه الربا؟ لم ننضم إلى هذه الحركة لنناهض اليمين المتطرف أو للسير وراء آخرين. بل لتحقيق أهدافنا الأساسية في وضح النهار. وستكون هذه الثورة ما نريد لها أن تكون. إذن نعم يجب أن نكون سترات صفراء”.

 وفعلا اقتحم الإسلاميون الصفوف الأمامية وباتوا يوجهون الحركة في مناطق كثيرة وخاصة في جانبها الصدامي مع قوات حفظ الأمن وجندوا الكثير من شبان الأحياء المتعطشين للتكسير والنهب والانتقام. هدف الإسلاميين هو خطف الحركة وتحويلها إلى انتفاضة عنيفة كما فعلوا سنة 2005 حيث أحرقوا وخربوا كل ما هو في متناولهم في الضواحي المأهولة بالمغتربين المسلمين.

بدأ داعش يهتم بالحركة الصفراء في نهاية 2018، حسب جيل كيبل، في محاولة لإيجاد ثغرة يتسلل منها إلى فرنسا لإذكاء الحرب الأهلية التي يحلم بها الإسلاميون والجهاديون منذ أكثر من عشرية. وقد تم قطع رأس دمية تمثل الرئيس ماكرون يوم 21 ديسمبر في مدينة أنغولام من طرف جلاد يرتدي الأسود بنفس الأسلوب الذي يقطع به الدواعش رؤوس ضحاياهم في سوريا والعراق وليبيا.

ومع ذلك يبقى اليسار كعادته مغمض العينين، فمنذ ثلاثة أشهر والكاتب برنار أونري ليفي يصب جام غضبه في كتاباته وتدخلاته ضد معاداة السامية المتفشية بين السترات الصفراء التي أدخلها اليمين المتطرف إلى الحركة، بينما لا ينبس ببنت شفة حول الإسلامويين الذين باتوا ينفثون سمهم المعادي للسامية والجمهورية بين صفوف الحركة.

وحتى وزير الحسابات جيرالد أرمانا يحاول هو أيضا تغطية الشمس بالغربال حينما يتحدث عن الطاعون اليميني الذي اخترق الحركة الصفراء، ولكنه لا يذكر وجود الإسلاموية على الإطلاق. ولكن فضح الواقع أخيرا هؤلاء ووسائل إعلامهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما شاهد الجميع  الفيديو الذي يظهر فيه ذلك الإسلاموي ذو اللحية المطلية بالحناء والمعروف بتشدده الديني متنكرا تحت سترة صفراء ويوجه وابلا من الشتائم العنصرية الإسلاموية العنيفة ضد المفكر ألان فيلكنكروت “فرنسا لنا، نحن الشعب، الله سيعاقبك يا صهيوني” والمقصود يهودي في لغة الإسلامويين، مع العلم أنه كان مارا من هناك صدفة زمن المظاهرة، والذي هو أصلا من مناصري الحركة الاحتجاجية ولم يبد تجاهها أدنى تحفظ! فلم يعد خافيا سوى على الصحافيين أن التحالف بين الأصوليين والفاشيين واليسار المتطرف بات أمرا واقعا.

ما هو مقلق حقا هو تمادي الطبقة السياسية والإعلامية في فرنسا في ممارسة أسلوب النعامة حيال المد الأصولي في بلدها.
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گاف ناتو درباره مکان ذخیره سلاح هسته ای آمریکا
ناتو به طور تصادفی مکان هایی را که سلاح های هسته ای آمریکا در آن ذخیره می شود را لو داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، گزارش کمیسیون مجلس ناتو به طور تصادفی مکان های ذخیره سازی سلاح های هسته ای آمریکا را در مقاله ای معرفی نمود.
در ماه آوریل، گزارش یک عضو کانادایی از کمیته دفاع و امنیت مجمع پارلمانی ناتو به نام "عصر جدید مانع از انقراض هسته ای، مدرن سازی و کنترل اسلحه و نیروهای هسته ای ناتو" منتشر شده است، اما بعد این مقاله حذف شد. این سند می گوید که حدود 150 تسلیحات هسته ای آمریکایی در اروپا وجود دارد.
این گزارش توسط روزنامه بلژیکی De Morgen نیز منتشر شد.

این نشریه خاطر نشان می سازد که "بمب ها در شش پایگاه آمریکایی و اروپایی ذخیره می شوند: کلاین بروگل در بلژیک، بوچه در آلمان، آویانو و گدی توره در ایتالیا، ولکل در هلند و پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه".

گفتنی است، پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در جمع نظامیان آمریکایی در پایگاه اوسان در کره جنوبی گفت: "ما کاملا مدرن هستیم و در برخی موارد سلاح های هسته ای کاملا جدید دریافت می کنیم، ما هرگز نمی خواهیم از آنها استفاده کنیم، اما ما بهترین ها را در جهان داریم، ما بیشترین آنها را در جهان داریم."

ترامپ برای آشنایی سربازان آمریکایی با برنامه های سرمایه گذاری برای توسعه سلاح ها گفت: "ما میلیاردها دلار در توسعه سیستم دفاع موشکی خودمان سرمایه گذاری می کنیم."

وی افزود: "فقط در سال آینده ما خواهان خرید 12 ناو جدید هستیم، از جمله ناوهواپیمابر، سه ناو اتمی، سه ناوشکن با موشك های هدایت شده، یخ شکن ها و ناوچه ها می باشیم.
بوریس جانسون: من تا استخوان صهیونیستی هستم
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شفقنا- بوریس جانسون وزیر خارجه سابق انگلیس، شهردار اسبق لندن و نامزد نخست وزیر این کشور از حزب راستگرایان انگلیس در اظهاراتی سخیف گفت که اقدام ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی دیوانگی است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه سابق انگلیس، کاهش اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام  را دیوانگی خواند و مدعی شد که این کار، خلاف توافق هسته‌ای است.او همچنین گفت که در امر بازگرداندن تحریم ها علیه ایران مشارکت خواهد داشت.

جانسون در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه تا نخاع صهیونیستی است، گفت: من تا استخوان صهیونیستی هستم.

وی از اسرائیل به « کشور بزرگی که دوستش دارد» تعبیر کرد.

جانسون درباره محکوم کردن علمیات نظامی اسرائیل علیه غزه و جنبش حماس در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز گفت: ما کسانی هستیم که همیشه از اسرائیل حمایت می کنیم و  می خواهیم بزرگترین خوشتن داری را در همع رفتارها از خود نشان دهد.

احوال امريكا 
پرده اول انتخابات ۲۰۲۰: چه کسی رقیب ترامپ می‌شود؟
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هنوز بیش از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که نوامبر ۲۰۲۰ برگزار می‌شود باقی مانده. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا حضور خود را در این انتخابات از مدت‌ها قبل اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست از سوی دموکرات‌ها چه فردی مقابل او خواهد ایستاد.

۱۷ جمهوریخواه برای انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده بودند اما دموکرات‌ها امسال رکورد آنها را شکستند و با ۲۰ کاندیدا وارد میدان شده‌اند.

دموکرات‌ها از جهت تعداد زنان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری هم رکورددار شده‌اند.

نامزدهای حزب دموکرات درباره تنش ترامپ با ایران چه می‌گویند؟

طبق نظرسنجی‌های انجام شده، در میان نامزدهای حزب دموکرات، جو بایدن با اختلاف قابل توجهی در صدر قرار دارد. آقای سندرز در رده دوم است و الیزابت وارن، کاملا هریس و پیت بودجج در رده‌های بعدی قرار دارند.

برنی سندرز، که در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در سال ۲۰۱۶ از هیلاری کلینتون شکست خورد، امیدوار است این بار نامزد نهایی دموکرات‌ها شود اما سایر کاندیداها حتی چهره‌های کمتر شناخته شده هم مدعی هستند که توان شکست دادن آقای ترامپ را دارند.

دونالد ترامپ رسما مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ را شروع کرد
ده نکته جالب از انتخابات آمریکا
حق نشر عکسREUTERS
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دموکرات‌ها با ۲۰ کاندیدا وارد میدان شده‌اند
از امروز مناظره‌های انتخاباتی حزب دموکرات برای یافتن نامزد این حزب آغاز می‌شود.

طی دو شب مناظره، نامزدهای سرشناس‌تر امیدوارند با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود بتوانند مهر پیشرو بودن خود را بزنند و از دیگران جلو بیفتند. نامزدهای کمتر شناخته شده هم می‌خواهند با حضور در این مناظره‌ها خود را بیشتر به آمریکایی‌ها بشناسانند و شاید آینده بهتری برای خود در سیاست آمریکا بیابند.

مناظره‌ها قرار است به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی، یوتیوب و توییتر پخش شود. دو مناظره اول در میامی فلوریدا برگزار می‌شود. فلوریدا یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین ایالت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری است و اغلب گفته می‌شود فردی که امیدوار به راه یافتن به کاخ سفید است باید در این ایالت پیروز شود.

حاضران در مناظره چهارشنبه:

دعوای اصلی میان الیزابت وارن، بتو اورورک، کوری بوکر و ایمی کلوبشار خواهد بود. دیگر شرکت‌کنندگان عبارتند از جی اینسلی، فرماندار واشنگتن، جولین کاسترو، وزیر سابق مسکن و توسعه شهری، تولسی گبرد، نماینده هاوایی در مجلس نمایندگان، بیل دی بلازیو، شهردار نیویورک، تیم رایان نماینده اوهایو و جان دلینی، نماینده سابق مریلند.

حاضران در مناظره پنجشنبه:

نگاه‌ها روی جو بایدن، معاون باراک اوباما، برنی سندرز، پیت بودجج، شهردار ساوت بند ایندیانا و کاملا هریس، سناتور ایالت کالیفرنیا خواهد بود. دیگر شرکت‌کنندگان کرستن جیلیبرند، سناتور نیویورک، مایکل بنت، سناتور کلرادو، جان هیکنلوپر، فرماندار سابق کلرادو، اریک سوآلول، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان، اندرو ینگ، کارآفرین و ماریان ویلیامسون نویسنده و فعال هستند.

شب اول نظرسنجی و فرصتی برای درخشش
الیزابت وارن بارها هدف حملات آقای ترامپ قرار گرفته است
الیزابت وارن، سناتور ماساچوست در مناظره امشب این فرصت را دارد تا به طور وسیع‌تری در باره طرح‌ها و برنامه‌های خود برای حل مشکلات مختلف در کشورش سخن بگوید. او با وعده برطرف کردن مشکل تبعیض اقتصادی در آمریکا به میدان آمده و به دلیل حملات دونالد ترامپ به او چهره سرشناسی است.

خانم وارن در مصاحبه‌های خود به شکاف طبقاتی در کشورش اشاره کرده و گفته است ساختار این کشور در خدمت "پولدارها است".

ستاد آقای ترامپ خانم وارن و آقای سندرز را متهم کرده که می‌خواهند افکار و ایده‌های سوسیالیستی را در کشور پیاده کنند.

بتو اورورک، نماینده سابق تگزاس که در انتخابات میان‌دوره‌ای نزدیک بود تد کروز، سناتور جمهوریخواه را شکست دهد، امیدوار است با درخشش در این مناظره دوباره توجه‌ها را به خود جذب کند.

تولسی گبرد، نماینده هاوایی در مجلس نمایندگان هم سعی خواهد کرد در زمانی که تنش‌ها در خاورمیانه به اوج رسیده، صدای صلح‌طلبان باشد.
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برنی علیه بایدن
شب دوم مناظره‌ها از همین حالا برای بسیاری مهم است، جایی که جو بایدن و برنی سندرز رو در روی هم قرار می‌گیرند.

برنی سندرز کیست؟

جو بایدن، رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا می‌شود؟

جو بایدن، معاون باراک اوباما در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری او از زمان اعلام نامزدی‌اش برای انتخابات ۲۰۲۰ در نظرسنجی‌ها پیشتاز بوده ولی برنی سندرز که تجربه شرکت در دور مقدماتی انتخابات ۲۰۱۶ را دارد و در آن سال نزدیک بود هیلاری کلینتون را شکست دهد، فاصله چندانی با او ندارد.

آقای بایدن تا کنون به گونه‌ای عمل کرده که انگار نامزد قطعی حزب دموکرات برای انتخابات خواهد بود اما در مناظره فردا شب مجبور است با برنی سندرز مناظره کند
آقای سندرز تا پیش از انتخابات ۲۰۱۶ چهره چندان شناخته شده‌ای نبود اما در آن سال با فراخوانش برای یک "انقلاب سیاسی" و پایان دادن به سرکشی‌های طبقه میلیاردر آمریکا مشهور شد و اکنون یکی از شناخته‌ شده‌ترین سیاستمداران آمریکا در جهان است.

آقای بایدن تا کنون به گونه‌ای عمل کرده که انگار او نامزد قطعی حزب دموکرات برای انتخابات خواهد بود اما در مناظره فردا شب او مجبور است با برنی سندرز، پیت بودجج و کاملا هریس مناظره کند که از مشهورترین چهره‌های حزب دموکرات در آمریکا هستند و می‌توانند او را به چالش بکشند.

این دو در مورد برخی مسایل دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند و باید منتظر ماند و دید که چه لحنی در قبال یکدیگر خواهند گرفت.

برنی سندرز و جو بایدن هر دو منتقد آقای ترامپ هستند. برنی سندرز، دونالد ترامپ را "خطرناک‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ معاصر آمریکا" خوانده و جو بایدن هم آقای ترامپ را "تهدید وجودی" خوانده است.

اما به احتمال قوی آقای سندرز سعی خواهد کرد آقای بایدن را سیاستمداری نشان دهد که همراه و هم‌جهت با بخش عمده رای‌دهندگان حزب دموکرات حرکت نمی‌کند و توان جذب رای‌دهندگان را نخواهد داشت و آقای بایدن هم تلاش خواهد کرد آقای سندرز را سیاستمداری با افکار افراطی نشان دهد که دارای طرح‌های غیر عملی است.

چنین فضایی شاید یادآور مناظره‌های هیلاری کلینتون و برنی سندرز در سال ۲۰۱۶ باشد. در اوج رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی، جنگ لفظی میان این دو کاندیدا درگرفت. خانم کلینتون آقای سندرز را به "بی‌اطلاعی" از مسایل متهم کرد و در مقابل، آقای سندرز گفت به نظر او خانم کلینتون "صلاحیت" پست رئیس‌جمهوری را ندارد.

کاندیداها درباره چه موضوع‌هایی بحث می‌کنند؟

کمیته ملی دموکراتیک، نهاد اداره‌کننده حزب دموکرات آمریکا است و گفته در دو شب مناظره کاندیداها، موضوع‌های مختلفی مطرح خواهند شد. بحران تغییرات آب و هوایی یکی از مهم‌ترین این موضوعات است. بیشتر کاندیداهای حزب دموکرات از "نیو دیل سبز"، طرح رسیدگی به نابرابری‌های اقتصادی و تغییرات اقلیمی حمایت کرده‌اند اما جو بایدن مهم‌ترین کاندیدایی است که تا کنون موافقت خود را با این طرح اعلام نکرده است.

سیستم بهداشت درمانی نیز یکی از موضوعاتی است که در مناظره مطرح خواهد شد. برخی هنوز هوادار "اوباماکر" هستند که خدمات درمانی را در اختیار بخش‌های بیشتری از جامعه آمریکا قرار می‌داد. برخی مانند برنی سندرز خواهان ارایه بیمه همگانی برای همه مردم آمریکا هستند و شماری هم بینابین این دو.

نامزدهای دموکرات انتخابات آمریکا در مورد ایران چه می‌گویند
مسایلی چون امنیت مرزی و دیوار پیشنهادی دونالد ترامپ در مرز با مکزیک، وام‌های دانشجویی و شهریه دانشجویی و استیضاح آقای ترامپ هم قطعا مطرح خواهند شد.

در حوزه سیاست خارجی تنش‌های فزاینده با ایران، جنگ تعرفه‌ها با چین و مسایل خاورمیانه از جمله جنگ یمن و نقش عربستان و مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان هم از جمله موضوعاتی هستند که کاندیداها به آن خواهند پرداخت.

غایب حاضر
دونالد ترامپ هنگام آغاز اولین مناظره در هواپیمای ریاست‌جمهوری‌اش عازم ژاپن برای در نشست گروه ۲۰ خواهد بود. اگرچه او در مناظره‌ها حضور فیزیکی ندارد اما قطعا نام او بارها در این مناظره بر زبان‌ها جاری خواهد شد.

به احتمال قوی باید منتظر توییت‌های تند و تیز آقای ترامپ در باره مناظره و کاندیداها بود
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رای‌دهندگان دموکرات، خواهان کاندیدایی هستند که بتواند در رقابت با آقای ترامپ او را شکست دهد. این کار سختی خواهد بود. آقای ترامپ از همین حالا در توییت‌هایش نامزدهای مطرح حزب دموکرات را به تمسخر گرفته و آنها را به واکنش واداشته است. شاید موضوع استیضاح آقای ترامپ هم در مناظره مطرح شود، چیزی که خواسته بخش زیادی از رای‌دهندگان دموکرات است اما به نظر نمی‌رسد کادر رهبری حزب در حال حاضر تمایلی به آن داشته باشد.

آغاز کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰
آقای ترامپ شاید مناظره را نبیند اما به احتمال قوی باید منتظر توییت‌های تند و تیز او در باره مناظره و کاندیداها بود.

امشب و فردا شب کاندیداهای دموکرات سعی خواهند کرد در برابر میلیون‌ها تماشاگر بدرخشند اما این هنوز تازه اول راه است. این مناظره پرده اول انتخاباتی است که میلیون‌ها نفر و چه بسا میلیاردها نفر را تا نوامبر سال آینده با خود همراه خواهد کرد.
هشدار «امریکن کانسروتیو»:
نادانی ترامپ می‌تواند آمریکا را وارد فاجعه کند / او درک درستی از تاریخ ایران ندارد / توانایی ایران برای ایستادگی در یک جنگ خونین را نباید دست کم گرفت
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۲۹ ژوئیه توییت کرد: «به یاد داشته باشید که ایرانی‌ها هرگز در جنگ پیروز نشده اند، اما هرگز در مذاکره‌ای شکست نخورده اند». ترامپ در این توییت خود هم زمان به باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی و مردم ایران طعنه می‌زند. اظهارات ترامپ نشان می‌دهند که او درک درستی از تاریخ ایران ندارد. نادانی ترامپ می‌تواند کشورش را وارد جنگ فاجعه آمیز دیگری در منطقه کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
امریکن کانسروتیو نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۲۹ ژوئیه توییت کرد: «به یاد داشته باشید که ایرانی‌ها هرگز در جنگ پیروز نشده اند، اما هرگز در مذاکره‌ای شکست نخورده اند». ترامپ در این توییت خود هم زمان به باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی و مردم ایران طعنه می‌زند. اظهارات ترامپ نشان می‌دهند که او درک درستی از تاریخ ایران ندارد. نادانی ترامپ می‌تواند کشورش را وارد جنگ فاجعه آمیز دیگری در منطقه کند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: رئیس جمهور آمریکا در توییت خود قصد دارد کلیشه‌ای را در مورد ایرانی‌ها تکرار کند که منشاء آن به عصر استعمار بر می‌گردد. مطابق با این باور تاریخی، ایرانی‌ها همچون دیگر ساکنین خاورمیانه افراد متقلب و حیله گری هستند، همچون فروشنده‌های بازاری حریصی که تلاش میکنند از غربی‌های ساده لوح سوء استفاده کنند. ترامپ اولین رهبر آمریکایی نیست که از چنین کلیشه‌های توهین آمیزی برای توصیف ایرانی‌ها استفاده می‌کند. وندی شرمن، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در زمان مذاکره توافق هسته‌ای به طعنه گفته بود که قدرت‌های غربی نمی‌توانند به ایرانی‌ها اطمینان کنند، زیرا نیرنگ در دی ان‌ای آن‌ها وجود دارد.

هدف ترامپ القای این برداشت است که ایرانی‌ها با حیله گری یک توافق هسته‌ای ناقص را به رئیس جمهور آماتور قبلی تحمیل کردند. با وجود این، اکثریت کارشناسان هسته‌ای دنیا اشاره می‌کنند که توافق برجام مانع دست یابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. اما ترامپ سال گذشته کشورش را از این توافق خارج کرد.

از همه مهم تر، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که ایرانی‌ها ترسو و از لحاظ نظامی ضعیف هستند و تلاش می‌کنند که این نقطه ضعف شخصیتی خود را با فریب دادن دشمنان در طول مذاکرات جبران کنند.

لیکن آخرین جنگ ایران با رژیم صدام حسین به وضوح نشان می‌دهد که تفکرات ترامپ در مورد بزدلی و ضعف نظامی ایران اشتباه هستند. در صورتی که رئیس جمهور و مشاوران تندروی نزدیک به او از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، این موضوع را نادیده بگیرند، شاهد جنگ فاجعه بار دیگری در منطقه خواهیم بود.

حکومت نوپای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در موقعیت آسیب پذیری قرار داشت. بسیاری از انبار‌های سلاح و مهمات ارتش در ماه‌های منتهی به سرنگونی حکومت شاه غارت شدند. همچنین باید اشاره کنیم که رهبران انقلاب اسلامی به ژنرال‌های ارتش اعتماد نداشتند، زیرا آن‌ها نقش مهمی در اجرای کودتای سال ۱۹۵۳ به رهبری آمریکا ایفا کرده بودند. در نتیجه، پاک سازی ارتش از عناصر نزدیک به حکومت قبلی ضربه بزرگی به بدنه ارتش ایران وارد کرد.

آشوب در داخل ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی، از هم پاشیده شدن ارتش و همچنین انزوای بین المللی جمهوری اسلامی انگیزه‌ای برای صدام حسین، دیکتاتور عراق فراهم کرد تا در تاریخ ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ دستور حمله به ایران را صادر کند.

درگیری‌های داخلی در نهایت به ترور بسیاری از شخصیت‌های مهم از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر کشور منجر شدند. در نتیجه، ایران باید هم زمان در دو جبهه مختلف علیه شورشی‌های داخلی و مهاجمان عراقی مبارزه می‌کرد. اما حکومت نوپای ایران توانست در مقابل همه دشمنان خود ایستادگی کند.

رژیم جمهوری اسلامی از یک ایدئولوژی قدرتمند برای تحریک مردم بهره گرفت که ترکیبی از ملی گرایی و شور انقلاب اسلامی بود. صد‌ها هزار سرباز برای آزاد کردن نواحی اشغال شده توسط ارتش عراق عازم مناطق جنگی شدند. ایران در سال ۱۹۸۲ توانست شهر مرزی خرمشهر را بعد از دو سال آزاد کند.

مهاجمان عراقی بعد از آزادسازی خرمشهر در موقعیت دفاعی قرار گرفتند. حامیان مالی رژیم صدام حسین از جمله عربستان و کویت پیشنهاد پرداخت یک غرامت چند میلیارد دلاری را برای پایان دادن به جنگ مطرح کردند. اما رهبر ایران پیشنهاد آتش بس را رد و اعلام کرد که تنها راه برای پایان جنگ، سقوط صدام حسین خواهد بود. نیرو‌های ایرانی برای اولین بار جنگ را به داخل مرز‌های عراق کشاندند.

در طول جنگ، آمریکا، شوروی، بریتانیا، آلمان غربی، فرانسه و کشور‌های عربی به جز سوریه و لیبی از رژیم صدام حسین پشتیبانی می‌کردند. عراق حتی از تسلیحات شیمیایی علیه نیرو‌های ایرانی استفاده کرد، اما ایرانی‌ها با وجود همه مشکلات به ایستادگی ادامه دادند.

این جنگ خونین برای هشت سال ادامه پیدا کرد، زیرا در نهایت هر دو رژیم توانستند بقا پیدا کنند. دو سال بعد، صدام حسین تصمیم گرفت که ارتش خود را برای حمله به کشور دیگری در منطقه خلیج فارس یعنی کویت سازمان دهی کند.

در نهایت ایرانی‌ها در این جنگ شکست نخوردند. در واقع، اولین بار از قرن نوزده بود که ایران هیچ بخشی از خاک خود را در جنگ از دست نمی‌داد. مردم ایران با تکیه به استقامت و عزم خود به این پیروزی دست پیدا کردند.

اما امروزه جمعیت ۸۳ میلیونی ایران در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شده است. بیشتر قدرت‌های خارجی در طول جنگ عراق از ایران حمایت نظامی نکردند. به همین خاطر ایران تصمیم گرفت که قابلیت‌های بومی خود را برای توسعه و تولید جنگ افزار توسعه دهد. همچنین باید توجه داشته باشید که تعداد متحدان ایران در منطقه در مقایسه با گذشته افزایش یافته اند. به عبارت دیگر، توانایی ایران برای ایستادگی در مقابل تهاجم نیرو‌های خارجی تقویت شده است. آن‌ها در مقایسه با گذشته در شرایط بهتری قرار دارند. ایران در سال‌های اخیر قابلیت‌های نظامی خود را به خوبی نمایش داده است. آن‌ها در کنار آمریکا نقش مهمی در شکست دادن گروه تروریستی داعش در عراق ایفا کردند. ایران همچنین با کمک روسیه توانست رژیم بشار اسد در سوریه را از سرنگونی نجات دهد.

البته بودجه نظامی ایران با آمریکا قابل مقایسه نیست، اما ترامپ و متحدانش باید نگاه واقع بینانه‌ای نسبت به حقایق کنونی در منطقه داشته باشند. در غیر این صورت، احتمال درگیری نظامی افزایش پیدا خواهد کرد. دیک چنی، معاون جرج دبلیو بوش پیش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی طی طول چند هفته پیروز خواهند شد. اما مردم آمریکا و منطقه نتایج فاجعه بار این جنگ را از نزدیک مشاهده کردند.

در شرایط کنونی نیز مقامات آمریکایی نباید تصور کنند که جنگ با ایران سریع و آسان خواهد بود. چنین طرز فکری می‌تواند واشنگتن را در مسیر جنگ غیر ضروری و فاجعه آمیز دیگری در منطقه قرار دهد.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
احوال اركانهاي بنام بشر يت (سازمان ملل، صليب سرخ، يونسكو، انرزي اتمى...)
 مرد فنلاندی؛ شاه کلید پرونده مرگ آمانو
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
مشخص نیست که در آینده ای نزدیک، واریورانتا سکوت خود را بشکند یا خیر اما آنچه مسجل است، وی موضوعات زیادی از پشت پرده تهدیدات لابی های آمریکا و رژیم صهیونستی علیه آمانو می داند. 
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مرگ غیر منتظره یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان منجر به بهت و حیرت نزدیکان وی شده است.  حدود یکسال قبل از مرگ آمانو، اتفاقی رخ داد که نمی تواند با مرگ وی و به عبارت بهتر، تصمیم دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص حذف مدیر کل آژانس بی ارتباط باشد!
یک سال قبل و هم زمان با خروج امریکا از برجام، موضوع استعفای ناگهانی ترو واریورانتا دیپلمات فنلاندی ومسئول پرونده‌های بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گمانه زنیهای زیادی را در مورد فشار غیر متعارف امریکا و رژیم صهیونیستی بر روی آژانس، مطرح نمود 
ترو واریورانیا از زمان استعفای خود تا کنون،بدلیل نگرانی از تبعاتی که بیان پشت پرده های موضوع استعفا می‌تواند برای وی داشته باشد سخنی نگفته است اما بی شک شاه کلید پرونده مرگ آمانو، در دست این دیپلمات فنلاندی است.
مشخص نیست که در آینده ای نزدیک، واریورانتا سکوت خود را بشکند یا خیر اما آنچه مسجل است، وی موضوعات زیادی از پشت پرده تهدیدات لابی های آمریکا و رژیم صهیونستی علیه آمانو می داند.

نورنیوز
احوال روابط خارجي ايران 
«انتخاب» گزارش می‌دهد؛
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۷ شبهه؛ ۷ پاسخ درباره جنجال‌های اخیر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طی چند هفته اخیر، پس از اعلام رسمی موضع دولت ایران به روسیه پیرامون این کنوانسیون بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضعات مورد چالش در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در سطح داخلی، برخی از سیاست‌مداران سوالات و ابهاماتی را پیرامون این کنوانسیون مطرح کرده‌اند و با دید تردید نسبت به جزئیات توافق، خواستار تعیین حداقلی از منافع برای ایران در مذاکره با چهار کشور دیگر سهیم در خزر شده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image51]
سرویس سیاسی «انتخاب»: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طی چند هفته اخیر، پس از اعلام رسمی موضع دولت ایران به روسیه پیرامون این کنوانسیون بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضعات مورد چالش در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در سطح داخلی، برخی از سیاست‌مداران سوالات و ابهاماتی را پیرامون این کنوانسیون مطرح کرده‌اند و با دید تردید نسبت به جزئیات توافق، خواستار تعیین حداقلی از منافع برای ایران در مذاکره با چهار کشور دیگر سهیم در خزر شده‌اند.

در سطح خارج از کشور موج ضدیت‌ها با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با ایراد ادعا‌هایی همچون از دست رفت سهم ۵۰ درصدی ایران، عقب‌نشینی وزارت خارجه ایران از منافع ملی و حتی خیانت به تمامیت ارضی کشور طرح شده است. در نتیجه طرح این ادعاها، پس از گذشت حدود یک سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) توسط پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، مجددا شبهات و ابهاماتی نزد افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد شده که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، «انتخاب» ۸ مورد از شبهات و نگرانی‌های سیاسی مطرح شده پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر را طرح و با استناد به پاسخ‌های مستند وزارت امور خارجه و نیز ارجاع به حقایق دور از جناح‌بندی‌های سیاسی، به این شبهات پاسخ گفته است.

۱- ایران در گذشته همواره حاکمیت نیمی از دریای خزر را در اختیار داشته است 
طی یک سال گذشته بسیاری از شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور، به ویژه طرفداران سلطنت‌طلبی دائما تکرار می‌کنند که ایران در گذشته حاکمیت نیمی از دریای خزر را در اختیار داشته است، اما در سال‌های بعد از انقلاب این روند دچار تغییر شده و سهم ایران پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شدت کاهش پیدا کرده است.

در پاسخ به این ادعا می‌توان گفت، استناد به تاریخ برای موضوعی مرتبط با مرز‌های حاکمیت ملی یک کشور که اساس بحثی جدید در خاورمیانه - مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم- است نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. در گذشته اساسا محدوده مشخصی برای تعیین حدود مرز‌های دریایی دو کشور مطرح نبود و جامعه بین‌المللی به معنای تعیین کننده حقوق حاکمیت و ضامن حفظ تعهدات میان کشور‌ها وجود نداشت.

بر اساس همین قاعده تا قبل از پیمان گلستان (۱۲۲۸ شمسی/۱۸۱۳ میلادی) هیچ قرارداد دو جانبه‌ای پیرامون سهم بهره‌برداری از دریای خزر میان ایران با طرفی دوم وجود نداشته است. در واقع، پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای خزر بود و بعد از این پیمان ایران به واسطه شکست از روسیه، اجازه‌ی کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد. حتی بعد از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ و روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی که حق بهره‌گیری از دریای خزر به ایران داده شد، هیچگاه سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد نبوده است.

در همین زمینه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین اظهارات خود در ۷ مرداد ۱۳۹۸ تاکید کرد: «علیرغم تبلیغات سلطنت‌طلبان در رژیم گذشته که حتی یک کشتی ایرانی تا مرز حسین قلی آستارا نرفته است.» بنابراین، می‌توان استدلال‌های که سهم ایران را ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند، احساسی و فاقد استنادات تاریخی ارزیابی کرد.

۲- بر اساس توافقات منعقد شده میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران ۵۰ درصد از حاکمیت دریای خزر را عهده‌دار شده است
در راستای طرح شبهه حاکمیت ۵۰ درصدی ایران بر دریای خزر، برخی به معاهدات میان ایران و روسیه در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد و بند‌های این توافقات را گواه این ادعای خود قلمداد می‌کنند. در پاسخ به این شبهه که البته می‌توان آن را مستندترین و محکم‌ترین انتقاد در ارتباط با رژیم حقویق دریای خزر ارزیابی کرد، می‌توان بر این نکته تاکید گذاشت که «در هیچ‌یک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچ‌گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.»

در این ارتباط، وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف، در مقام سکاندار این وزارت‌خانه بار‌ها تاکید کرده‌اند که در قرارداد‌های مذکور از نظر حقوقی هیچ‌گونه تقسیم حاکمیت مساوی میان ایران و شوروی وجود ندارد؛ زیرا به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه قرارداد ۱۹۴۰ را وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی ایران امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران! این موضوع نشان می‌دهد که مساله بیش از آن‌که مربوط به حاکمیت مرزی باشد در ارتباط با سهم مشترک از حق ماهی‌گیری و تجارت بوده است.

۳- در بند ۱ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ آمده است «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندر‌های طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود».
حق کشتی‌رانی منحصر به ایران و شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۴۰ به هیچ‌عنوان به معنای حقوق برابر و مساوی نبوده است. اگر در آن مقطع تاریخی تنها کشتی‌رانی با پرچم دو کشور مجاز بوده، دلیل آن وجود تنها دو کشور ایران و شوروی بوده است. همچنین، از بند‌های فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره‌گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. البته توجه به این نکته نیز ضوروی است که در ان مقطع تارخی از نظر واقع ایران در خزر هیچ کشتی‌ای نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل‌ونقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می‌نمودند نه ایران. اولین کشتی ایران (به‌معنای واقعی کلمه کشتی) در سال ۱۳۶۸ وارد خزر شده است.

۴- در پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر، ایران از حق حاکمیت خود عقب‌نشینی کرده است 
یکی دیگر از شبهات مطرح شده که بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور بر ان تمرکز دارند این است که جریان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ایران از حقوق خود عقب‌نشینی کرده است. این استدلال از اساس خطا به نظر می‌رسد، زیرا بحث پیرامون رژیم حقوقی خزر مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست. آن‌چنان که ظریف اظهار می‌کند، بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ تا کنون بحث پیرامون حصول توافقی حقوقی پیرامون سهم کشور‌های ساحلی خزر در جریان است.

واقعیت این است که قبل از فروپاشی شوروی، ایران و روسیه کل این دریا را در اختیار داشتند که بعد از فروپاشی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به روسیه اضافه شده و پنج کشور ساحلی را تشکیل دادند که باید درباره دریاچه نظر دهند. همین مساله باعث شده که بیش از دو دهه بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت خارجه، در طول این ۲۱ سال پروتکل‌های زیادی با موضوعات مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست دریای خزر، ماهی‌گیری در این دریا مطرح شده و در نهایت نیز کنواسیون جامع حقوقی دریای خزر که موضوع اصلی مذاکرات ما در ۲۱ سال اخیر بوده، به نتیجه رسید.

۵- مقام‌های سیاسی ایران برای جلب رضایت روس‌ها حاضر به پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده‌اند 
دیگر ادعایی که از سوی جناح‌های سلطنت‌طلب و برخی از مخالفان نزدیکی ایران و روسیه در داخل مطرح می‌شود این است که جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب رضایت مسکو، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را پذیرفته است. در پاسخ به این شبهه می‌توان تاکید داشت که اولا در موضوع تعیین مفاد و ماده‌های ۲۴ گانه این کنوانسیون، تنها ایران و روسیه حضور نداشته‌اند، بلکه سه کشور دیگر مواضع و منافع خاص خود را مطرح کرده‌اند. ثانیا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بر اساس نرمش شخصی در برابر روسیه یا هر کشور دیگری تنظیم نشده و تایید نهایی آن منوط به پذیرش و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است.

۶- توافق‌های دو طرفه میان کشور‌ها به صورت دو جانبه ملاک قرار گرفته و بر این اساس ایران سهمی کمتر از ۲۰ درصد خواهد داشت 
در شبهه‌ای دیگر این مساله مطرح می‌شود که در رژیم حقوقی دریای خزر توافق‌های دو جانبه ملاک است و در این صورت، تهران در برابر توافقات میان دیگر کشور‌ها با یکدیگر نمی‌تواند هیچ کنشی نشان دهد. در پاسخ به این شبهه، آن‌گونه که وزیر امور خارجه کشورمان تاکید می‌کند، اولا تواقق پیرامون جزئیات، علی‌الخصوص «خط مبدا» باید مورد توافق هر ۵ کشور باشد و ثانیا به صورت ویژه در ماده ۱ کنوانسیون اعلام شده که کشور‌هایی که سواحل نامناسبی دارند، باید از وضعیت ویژه‌ای برخوردار باشد و باید خط مبدا جمهوری اسلامی به گونه‌ای ترسیم شود که ایران باید دریای سرزمینی متناسبی با کشور‌های همسایه داشته باشد لذا تمامی پیش‌بینی‌ها برای اینکه کشور‌های همسایه و شریک در دریای خزر نتوانند به شکل دوجانبه توافقی را امضا کنند، در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، همانند توافقات ایران با کشور‌های حاشیه خلیج فارس در دهه ۱۳۷۰ مساله زیربستر‌ها و حقوق ساحلی باید بر اساس توافقات دوجانبه قابل حل است. این قاعده برای دریای خزر نیز صادق است، اما واقعیت این است که تقسیم روی محدوده حاکمیتی آبی خزر می‌بایست با موافقت ۵ کشور باشد.

۷- بحث رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و در آن ایران به نفع دیگر کشور‌ها امتیازات کمتری دارد
دیگر شبهه مطرح شده این است که درباره رژیم حقوقی خزر و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی میان ایران و دیگر کشور‌ها توافق نهایی حاصل شده است. در پاسخ به این شبهه همان‌گونه «سید عباس موسوی»، سخنگوی وزارت امور خارجه بیان می‌کند، هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است و مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشور‌های ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.

واقعیت این است که تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء رسیده و تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشور‌های عضو دارد، اما این بدین معنا نیست که همه جزئیات نهایی شده است. ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده است.

احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
اهمال در توسعه منطقه اهل حق و عقب مانده نكهداشتن = چشم‌انتظاری مردم 40 ساله شد/ ایجاد پتروشیمی اسلام‌آباد غرب از نگاه مسؤولان «اشتباه» است!
بعد از 10 سال چشم‌انتظاری مردم غرب کشور، حالا معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه معتقد است، «تفکر ایجاد پتروشیمی اسلام‌آباد غرب از ابتدا اشتباه بود و دیگر اجرا نمی‌شود»!
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به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، در نخستین سفر استانی هیأت دولت به استان کرمانشاه در تاریخ 30 دی‌ماه سال 1385، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب مصوب‌ و در تاریخ چهارم مهرماه سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخه 11 آبان‌ماه همان سال قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اسلام‌آباد غرب از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.

اما بعد از ده‌ها سال هنوز پروژه کار چندانی را آغاز نکرده و پدران و مادران این منطقه در انتظار اشتغال فرزندانشان در پروژه بزرگ منطقه‌ایی و کشوری هستند.

پروژه پتروشیمی شهرستان اسلام‌آباد غرب با بی‌تفاوتی مسؤولان به یک مقوله فراموش شده تبدیل شده و هیأتمدیره آن توان تامین مالی و ادامه آن‌ را ندارند، این امر موجب شده یک فرصت طلایی اشتغال‌زایی از جوانان این دیار سلب شود.

آنچه مشخص است، این‌ پروژه هم‌ مانند بسیار دیگر از پروژه‌های رها شده در انتظار گشایش است؛ گشایشی که معلوم نیست از کجا و چگونه باید فراهم شود؟ در صورتی که با قدری مناعت طبع و از خودگذشتگی سرمایه‌گذاران و سهامداران و تبدیل آن‌ به یک پروژه عام، می‌توانست زودتر از هر پروژه دیگری راه‌اندازی شود، اما در بلوای میان تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذار داخلی و انتظار برای تسهیلات سال‌هاست که خاک می‌خورد.

بالاخره معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاونت اول ریاست جمهوری، به همراه معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی از منطقه‌ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب، فرماندار این شهرستان بازدید کردند.

* منطقه ویژه اقتصادی زاگرس؛ یک شاهراه منطقه‌ای ولی بدون استفاده
رئیس هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس ضمن معرفی پروژه، اظهار داشت: استارات این پروژه توسط دولت آغاز شد و تا سال 92 فعالیت خاصی نداشت و از سال 92 به عنوان نخستین منطقه ویژه اختصاصی شروع به کار کرد، از همین سال تملک اراضی قطعیت پیدا کرد و مساحت محدوده آن از 8 هزار و 600 هکتار به 143 هکتار کاهش و ضمن اینکه گرایش آن از بحث فرآوری کشاورزی با توجه به نیاز به بحث تجاری و صنعتی تغییر پیدا کرد.

فرهاد تاب‌زر ادامه داد: از 143 هکتار زمین کلا محصور شده و باتوجه به همکاری که با مجموعه گمرکات داریم متناسب با هر نیازی که اداره گمرکات داشتند، یک طبقه از ساختمان اختصاصی در اختیار آنان قرار داده شده است، علاوه بر فراهم کردن تمام تجهیزات گمرک هنوز به صورت قطعی موفق با استقرار نشده است.

وی گفت: نخستین واحد صنعتی ما تیم صنعت «کارینا» در هفته دولت سال 95 به بهره برداری رسید، و در بحث زیرساخت‌ها حتی یک ریال موفق به جذب منابع نشده‌ائیم از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز ما گاز در اولویت بالایی برخوردار است.

هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس، عنوان کرد: همین موقعیت که ما داریم یک شاهراه ارتباطی بسیار خوب برای جنوب و منطقه قصرشیرین و ایلام است، ولی متاسفانه تا حال موفق به استفاده نشده‌ائیم، حدودا 20 واحد متقاضی سرمایه‌گذاری داریم و پای کار هستند.

زرتاب افزود: در اینجا 30 نفر در حال کار و دنبال فازهای توسعه هستند و در حال حاضر متقاضی برای 40 درصد داریم، اما در برخی مشکلات‌گیر داریم و از آن جمله بحث استانداردسازی یا ترخیصی که کارشناسان انجام می‌دهند، اگر پرسنل گمرک  اینجا مستقر بودند مجبور نبودیم برای انجام کارها چندین بار به گمرک کرمانشاه رفت و آمد داشته باشیم.

* سخنان متناقض مسوؤلان درخصوص پتروشیمی اسلام‌آباد غرب
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در این بین، بیان کرد: تفکر ایجاد پتروشیمی اسلام آبادغرب از ابتدا اشتباه بود و دیگر اجرا نمی‌شود.

هدایت حاتمی تاکید کرد: برای رفع پاره‌ای از مشکلات نیروهایی به صورت تمام وقت با اختیارات برای رسیدگی به امور در بخش گمرک منطقه قرار گیرند، گمرک وظیفه‌اش مشخص و ورود و خروج را کنترل می‌کند.

* مردم اسلام‌آباد غرب همچنان نگاهشان به اتفاقات خوب  پتروشیمی است
فرماندار اسلام‌آباد غرب نیز گفت: این زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، اما عملا اتفاقی رخ نداد و اسلام‌آباد غرب هنوز هم بیکارترین شهرستان استان است.

جهانبخش حیدری ادامه داد: برای به راه انداختن این منطقه ایجاد ساختار اداری و تشکیلاتی نیاز است که امور را پیگیر کند باید داشته باشیم یکی از رکن‌های مهم این‌کار نیز به دوستان در حوزه گمرکات برمی‌گردد تا مباحث را پیگیری کنند، از نظر ساختار اداری اینجا شکل بگیرند تا شرایط لازم برای پیگیری امور مردم ایجاد شود.

وی به نرخ بالای بیکاری شهرستان اشاره و بیان کرد: نکته بعد 140 هکتار زمین مزروعی از کشاورز گرفته و اختصاص داده شده است به این مکان به هوای اینکه در این مکان اتفاقات خوبی بیافتد نیاز به یک اراده قوی است.

حیدری تصریح کرد: این منطقه و پتروشیمی به یک اراده استانی می‌تواند یک چشم‌انداز خوب برای آینده این شهرستان به دنبال داشته باشد، نگاه مردم این شهرستان به پتروشیمی است که اتفاقات خوب در آن رخ دهد و این اتفاقات رخ نخواهد داد مگر اینکه با تصمیمات جدی در حوزه اداری و اراده قوی برای ایجاد و راه‌اندازی آن ایجاد شود.

* بار ترانزیتی از پرویزخان به عراق نمی‌رود
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه نیز در این بازدید افزود: برای گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی 30 میلیارد هزینه گازکشی نیاز است که تاکنون تامین نشده است.

سیروس شهبازی افزود: برش سنگین خام فروخته می‌شود، فعلا به گازوئیل نرسیدیم و بنزین و برش خام دوم است، دستگاه سولفورزدایی داریم که برش داده و سولفور آن را پایین می‌آوریم و در مخازن قرار و تبدیل به بنزین می‌شود.

وی عنوان کرد: صادرات و بازار هدف ما هم کردستان عراق است، مشکل ما بازار پرویزخان نزدیک‌ترین بازار که به خاطر مشکلاتی متاسفانه بارهای ترانزیتی از آنجا عبور نمی‌کند و بارهای از مرز باشماق با جاده بد و کوهستانی به عراق منتقل می‌شود.

مدیرکل گمرک استان کرمانشاه اظهار داشت: ما با توجه محدودیت نفرات در اینجا نیرو مستقر کردیم، ولی عملا هیچ اتفاقی در خصوص کالای تولیدی صورت نگرفته است و کم‌کاری از سوی خود منطقه ویژه اقتصادی بوده است.

خلیل حیدری ادامه داد: نامه‌های متعدد نوشته برای مرز پرویزخان ارسال اما ستاد مبارزه با قاچاق که با افزایش تعداد مرز مخالفند برای عبور بارها موافقت نکردند، و گمرک ایران نیز برای ما توبیخی فرستاده برای درخواست‌های مکرر، و با این حال نامه مجدد  نوشته خواهد شد.

* ظرفیت‌های بسیار خوبی در اسلام‌آباد غرب وجود دارد
معاون اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور نیز در حاشیه این بازدید، گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در منطقه وجود دارد هم به لحاظ منابع طبیعی و هم به لحاظ نیروی انسانی آن، شرایط رشد مناسبی دارد.

سعید شیرکوند ادامه داد: طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در حوزه کشاورزی، اگر دقیق‌تر و متناسب با شرایط برنامه‌ریزی شود با توجه به اینکه در حوزه تحقیقی و پژوهشی مربوط به محصول به نتیجه رسیده، باید در آینده نزدیک شاهد 10واحد دیگر نظیر این گلخانه‌های اسلام‌آباد غرب باشیم.

وی تصریح کرد: این موارد هم در اشتغال جوانان این منطقه موثر خواهد بود هم در درآمدزدایی خواهد بود، مقداری در زیر ساخت‌ها دچار مشکل بودند که باید از طرف دولت مورد پیگیری قرار گیرد و واحدهای فعال نشده این مجموعه  انگیزه دولت و نهادهای دولتی را کم کرده است.

معاون اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در پایان، افزود: اگر هر دو مشترکا با برنامه‌ریزی‌هایی که استاندار انجام خواهد داد با هم در یک جدول زمانبندی مسئولیت‌ها مشخص شود، ان‌شاءالله در سال‌جاری شاهد تحول خوبی در منطقه خواهیم بود.

به دنبال بازدید مسؤولان از پروژه پتروشیمی اسلام‌آباد غرب و اشتباه خواندن آن، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در توئیتر خود نوشت: طرح بزرگ شهر مرصاد (پتروشیمی) که بارها رئیس جمهور و وزرایش آن را به مردم فروخته‌اند، توسط مسؤول مربوطه عوام‌فریبی خوانده می‌شود. او و وزرایش برای این نوبر منتظر تذکر و سوال در صحن مجلس باشند.
» روایت نازنین زاغری از سلول انفرادی سپاه کرمان 
گفت‌وگو با نرگس محمدی
چکیده : به دلیل بیماری‌هایی که داشتم به بهداری برده نمی‌شدم. من فقر آهن شدید دارم و نیاز به ویتامین دی داشتم. وقتی بیرون بودم تحت معالجه بودم اما در زندان حتی اجازه نمی‌دادند قرص‌هایم را داشته باشم. در سلول بیماری آدم تشدید می‌شود چون از شرایط زندگی عادی محروم می‌شود. انفرادی خیلی سنگین بود
نرگس محمدی با ده تن از زنان زندانی، در مورد تأثیر سلول انفرادی و آنچه که خود شکنجه سفید نامیده، مصاحبه کرده است که درآینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر می‌شود. آن‌چه در ادامه می‌آید بخشی از این مصاحبه است که در وب‌سایت شهروند منتشر شده است.

نازنین برای سفر دو هفته ای به ایران می‌آید و حین ترک ایران در فرودگاه بازداشت می شود. او در زمان بازداشت دختر ۲۲ ماهه اش را به همراه داشته که در فرودگاه کودکش را از او می گیرند و به پدر و مادرش می سپارند.

از لحظه بازداشت چیزی به یاد داری؟
شب اول بازداشت نمی‌دانستم کجا هستم یادم نمی‌آید چه گذشت و چه کار کردم؟ شوکه شده بودم. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است هیچ کس هیچ توضیحی به من نمی داد. هیچ کس نمی گفت چرا با من چنین رفتاری می کند؟ چرا بچه ام را از من گرفتند و من در کجا هستم؟ روز بعد من را بردند که البته من بعدها متوجه شدم از آنجا بازجویی شدم و بعد از ظهر همان روز به کرمان منتقل شدم.

 

زندان کرمان چگونه بود؟ آیا آنجا در انفرادی بودی؟
زندان مرکزی کرمان حدود ۴۲۰ زندانی زن داشت. این زندان یک قرنطینه داشت و من را البته ابتدا به قرنطینه بردند. یک اتاق بود که در آهنی سنگینی داشت. در آهنی قفل بزرگی داشت که همیشه قفل می‌شد یک پنجره روی آن جوش خورده بود. اتاق یا سلول حدود ۲ در صد بود که در سلول یک نیم دیوار بود که پشت آن چاه توالت روی زمین بود کنار آن سینک دستشویی و سطل اشغال بود. اتاق یک فن داشت. سلول نور طبیعی نداشت. یک لامپ قوی وسط سلول هرگز خاموش نمی شد.

با محیط خارج از سلول و با ۴۲۰ نفر ارتباط نداشتی؟
تمام مدت روز صدای همه ۴۲۰ نفر زن را ازپشت در سلول می‌شنیدم صدای شان در مغز می پیچید اما با آنها ارتباط نداشتم.

امکانات سلول چطور بود؟
کف سلول سنگ بود. یک پتوی کثیف به من دادند که زیرم بیاندازم و یک پتوی بسیار نامناسب که رویم بکشم. هوا خنک بود و من با مانتو، شلوار جین و کاپشن می‌خوابیدم.

وضعیت بهداشت سلول چطور بود؟
بهداشت آنجا افتضاح بود. شانس آوردم که سالم از آنجا بیرون آمدم.  ماده شوینده نمی‌د‌ادند. یک لیوان یک بار مصرف مایع دستشویی می دادند تا سینک روشویی و توالت و دست هایم را بشویم. گاهی جرم گیر هم می‌دادند. وقتی خودم تنها بودم صابون مایع داشتم اما وقتی افراد را داخل قرنطینه می‌آوردند که چند روز با من بودند خیلی بد بود چون آنها بهداشت را رعایت نمی‌کردند. تصور کنید در اتاق توالت و دستشویی بود و ما هم آنجا غذا می خوردیم و در همان سلول حمام می‌کردیم و می‌خوابیدیم.

وضع حمام چطور بود؟
من حمام نمی‌رفتم تشت می‌دادند و یک کاسه و می‌گفتند همینجا خودت را بشور.

وضعیت خودت چطور بود؟
من یک هفته اول پلک روی هم نگذاشتم وقتی سرم را روی پتو می‌گذاشتم از شدت تپش قلب احساس می‌کردم مغزم منفجر می‌شود. از کنار پره‌های فن می‌فهمیدم شب است یا روز. صدای اذان را که می‌شنیدم نماز می خواندم و می‌فهمیدم صبح ظهر و شب شده است. ساعت ۱۰ خاموشی بند بود و همه جا ساکت می‌شد. من شبها نمی‌توانستم بخوابم صبح ها با صدای گنجشک‌‌ها به خودم می‌آمدم و می‌فهمیدم که سحر شده است.

وضعیت غذا چطور بود؟
سه بار صبحانه ناهار و شام می‌آوردند و هر بار یک بطری آب داشتم. اگر غیر از این سه وقت آب می خواستم نمی دادند و می گفتند جیره را گرفتی و نمی ‌شود. کیفیت غذا افتضاح بود و من فقط نان و پنیر و مربا می خوردم. هوا گرم شده بود و روزها گرم بود و شبها خنک. روزها هوای سلول گرم و خیلی بد می شد. چون سلول تهویه و خنک کننده نداشت. چاه سلول به فاضلاب وصل بود و بوی وحشتناکی داشت وقتی زندان‌ها و زندانبان ها برای دادن غذا می آمدند دماغشان را می‌گرفتند. این خیلی توهین آمیز بود. چند بار حال من بد شد. من تنگی نفس داشتم.  تنهایی سلول خیلی سخت بود ولی افرادی را هم که می آوردند خیلی بد بودند. چند بار افراد معتاد را آوردند. در آن سلول کوچک و با آن توالت بی در و پیکر با چند نفر معتاد و موادی، سخت بود.

بازجویی‌ها چگونه بود؟
از روز اول بازجویی‌ها شروع شد. هفته اول هر روز بازجویی می‌شدم. از هفته دوم چهار بار در هفته و پس از آن هفته‌ای سه بار. من غیر از ساعت بازجویی به بیرون از سلول نمی‌رفتم و هیچ وقت هواخوری نداشتم. وقتی در کرمان بودم من هفت کیلو کاهش وزن پیدا کرده بودم.

ملاقات در کرمان چگونه بود؟
در طول مدتی که در کرمان بودم فقط یک ملاقات داشتم روز ۳۱ام. ملاقات در یک مهمانسرا بود. با مامان و بابا و خواهرم و گیسو ملاقات کردم. بعد از ملاقات حالم خوب نبود. گیسو عوض شده بود دندان‌هایش در آمده بودند. وقتی از در آمدند داخل گیسو بغل پدرم بود. اول مرا نشناخت. آن قدر ضعف داشتم که نمی‌توانستم بایستم. بعد گیسو به من چسبید و دقایقی اصلا تکان نمی‌خورد. به مامانم نگاه می‌کرد و بعد به من. احساس می‌کردم بعد از چهل روز قیافه‌اش عوض شده و دندان نیش‌اش در آمده بود، موهایش بلند شده بود، قدش بلندتر شده بود. بازجو برایش عروسک آورد. تولد یک سالگی‌اش دو هفته بعد بود. گیسو از دیدن عروسک خیلی ذوق کرده بود. بازجوها تذکر دادند که اتاق شنود و دوربین دارد و ما باید فقط در مورد خودمان حرف بزنیم.

تماس تلفنی داشتی؟
تماس با تلفن برنامه نداشت تلفن‌ها بستگی به رضایت بازجوها نسبت به بازجویی من داشت. اگر راضی بودند اجازه تلفن می‌دادند اگر نه اجازه نمی‌دادند. هفته اول هر روز اجازه می‌دادند اما بعد از آن نه.

فشار بازجویی ها چگونه بود؟
بازجوها من را تهدید می‌کردند که حکم سنگین خواهم گرفت از من می‌خواستند اعتراف به جاسوسی بکنم. آنها می‌گفتند که من شوهرم را نمی‌شناسم و او یک جاسوس است و جایی که گفته کار می‌کند دروغ گفته. من ایمیل‌های شوهرم را که از شرکت ارسال می‌شد گفتم ولی آنها نمی‌‌پذیرفتند. روزهایی که از من می‌خواستند بگویم همسرم جاسوس است و من برای سازمان‌های جاسوسی کار می کردم و من نمی پذیرفتم، وضعیتم بدتر می شد. من چهل روز در قرنطینه و ۱۸ روز در بند عمومی زندان کرمان بودم بازجوها من را تهدید می کردند که اگر همکاری مد نظر آقایان را نکنم گیسو را به لندن می فرستند. آنها مرتب به من می ‌گفتند که کارت را از دست داده ای و اگر طولانی شود شوهرت هم تو را ول می‌ کند و می‌ رود و من از این حرفها خیلی اذیت و آزرده می شدم. از من می‌خواستند اطلاعات دوستانم و پروژه‌های کاریشان را برای آنها بگویم. من سه هفته واقعا نخوابیده بودم، بچه‌ام را ندیده بودم و تحت فشار بسیار زیادی بودم و گاهی حرفهایی می‌زدم که فقط تحت فشار بود. بازجو مصاحبه ریچارد را تکه تکه و بریده بریده پخش می‌کرد و به من نشان می‌داد. من یک بار آن قدر گریه کردم که غش کردم و افتادم. یک روز در حین بازجویی و فشار حالم آنقدر بد شد که از روی صندلی افتادم. بازجویی کرمان همیشه موجب آزار روحی و روانی من بود و من بسیار اذیت می‌شدم. نگاه‌ها و رفتارهایش به شدت آزارم می ‌داد و من از او خیلی می‌ترسیدم.

حالات روحی ات در کرمان چگونه بود؟
در کرمان حالم بد بود. گریه می‌کردم داد می‌زدم، خیلی قرآن می‌خواندم شاید هفت بار قرآن را ختم کردم با خدا حرف می‌زدم داد می‌زدم و از حال می‌رفتم. به هوش که می‌آمدم می دیدم تسبیح دستم هست و روی سجاده افتاده‌ام و می‌فهمیدم که مدتها بیهوش بودم. زمان در کرمان اصلا نمی‌گذشت گذر زمان در کرمان بسیار سخت بود. اینجا یک چنین تجربه‌ای نداشتم. شبها صبح نمی‌شد و روزهایم شب نمی‌شد. وقتی بازجویی می رفتم اگر بازجویی خوب بود می‌گفت غذای مورد علاقه‌ات چیست و آن غذا را سفارش می‌دادند و می‌آوردند.

فضای اتاق بازجویی چگونه بود؟
من با چشم بند بودم. من را از قرنطینه به محل بازجویی می‌بردند حدود ۳ تا ۵ دقیقه با ماشین می‌رفتیم و بعد به چشم‌هایم چشم بند می‌زدند و بقیه راه را نمی‌دیدم وارد جایی می‌شدیم که مسکونی بود. یک خانه بود که وقتی وارد می‌شدیم چشم‌ بند را پایین می‌آوردم. باید کفش هایم را در می آوردم و با جوراب داخل می‌شدم. یک آقایی در داخل ساختمان بود هر بار زنگ می‌زدیم و خودش در را باز می‌کرد یک نفر هم در اتاق دیگری بود که کار تایپ و ترجمه را انجام می‌داد. به اتاق بازجویی که می‌رسیدیم من چشم بند را برداشته و می نشستم تا بازجو بیاید گاهی ساعت ها می نشستم. وقتی بازجو می آمد صدای پایه دوربین را می‌شنیدم دوربین را می‌گذاشتند و یک کیف چرمی هم جلوی آن می‌گذاشتند که من نبینم چه چیزی می‌نویسد. کیف کوچک دیگری هم داشت که می‌گذاشت تا صدا و تصویر بگیرد یک بار نور چشمک زن دوربین را دیدم. وقتی بازجو می‌آمد و این کار های آماده سازی را انجام می‌داد من دوباره چشم بند می‌زدم این کارها که انجام می‌شد و دوباره چشم بند را برمی‌داشتم و بازجویی شروع می ‌شد. در بازجویی‌ها چای و گاهی کیک می‌آوردند.

زمانی که در کرمان بودی وضعیت روحی و روانی ات بخصوص حس و حالت نسبت به گیسو چگونه بود؟
اضطراب بالایی داشتم این که آینده چه خواهد شد؟ همیشه درگیر این سئوال بودم که چرا بچه‌ام را از من گرفتند که من تا دو هفته پیش شیرش می‌دادم. صبح‌ها که چشم باز می‌کردم دنبال گیسو بودم. تصوری از او داشتم که موهای لختش را در خواب از صورتش کنار می‌‌زد فکر می‌کردم در رویا هستم. باورم نمی‌شد از گیسو جدا شده ام. دلتنگی‌های زیادی نسبت به گیسو داشتم. برای حمام کردن اش، برای خواباندن اش دلم تنگ شده بود. الان که فکر می کنم دقیقاً یادم نمی آید به چه چیزهایی فکر می کردم. من از کرمان خیلی چیزها را به یاد ندارم. کرمان آن‌قدر سنگین بود که می خواستم فراموشش کنم. من و گیسو هیچ وقت از هم دور نبودیم. من فقط یک شب از او دور بودم و حالا بچه ام را از بغلم گرفته بودند و من فکر می‌کردم الان گیسو تب دارد. او عادت داشت همیشه دستش را روی صورت و سینه و دست من بگذارد و من فکر می کردم الان چه کار می کند و بدون من چگونه غذا می خورد و می خوابد؟ شدت اضطرابم خیلی بالا بود فکر می‌کردم این حالت یکی دو روز بیشتر نخواهد بود. نمیدونستم آنقدر طول می کشد. سه روز بعد از بازداشت سه نفر از تهران به کرمان آمدند. سئوال های مختلفی کردند. از جمله این که در مورد شخصیتم از من سئوالهای مختلفی شد که برایم جای تعجب بود. بعد گفتند با موبایل به شوهرت پیغام بده بگو که مشکلی بوجود آمده و شنبه می آیم و به مامان و بابات زنگ بزن و بگو سوء تفاهم پیش آمده بود و من شنبه می آیم. روز شنبه شد من را بردند بازجویی بازجو گفت آزاد نمی‌شوی نظر سازمان نسبت به شما آن روز مثبت بوده و الان منفی است و من عصبانی و معترض بودم که چرا این کار را با من و خانواده‌ام کردید. اضطراب خیلی بالا بود آنقدر تپش قلب داشتم و لرزش دست و پا گرفته بودم که می ترسیدم.

انفرادی چقدر در تشدید فشار روانی و اضطراب تاثیر داشت؟
خیلی زیاد. انفرادی به من “پنیک اتک” می‌داد من از فضای بسته ترس دارم. سلول انفرادی به دلیل ترس از فضای بسته و تنها ماندن برای من شکنجه بزرگی بود. به خانم‌های نگهبان می‌گفتم اگر یک لای در را باز بگذارند و من شما را ببینم آرام می‌شوم لااقل می‌خوابم. اما می‌‌گفتند قانون است که در و پنجره باید بسته باشد.  من در سلول علاوه بر اضطراب و ترس دچار دلتنگی و افسردگی و نگرانی هم می‌شدم. نگران گیسو و ریچارد بودم که آنها الان چه کار می‌کنند؟ تقریباً تا یک ماه اول که من در کرمان بودم کسی نمی‌دانست من کجا هستم چون با تلفن که با خانواده‌ام تماس می‌‌گرفتم شماره نمی‌انداخت و اجازه نداشتم در مورد جایی که در آنجا هستم با خانوادم صحبت کنم.

با این همه فشار روانی به روانپزشک یا برای سایر بیماری‌ها به پزشک مراجعه می‌کردید؟
به دلیل بیماری‌هایی که داشتم به بهداری برده نمی‌شدم. من فقر آهن شدید دارم و نیاز به ویتامین دی داشتم. وقتی بیرون بودم تحت معالجه بودم اما در زندان حتی اجازه نمی‌دادند قرص‌هایم را داشته باشم. در سلول بیماری آدم تشدید می‌شود چون از شرایط زندگی عادی محروم می‌شود. انفرادی خیلی سنگین بود. دریچه‌ای که روی در جوش داده بودند یک شکاف کوچک داشت و من سعی می‌کردم از شکاف کوچک بیرون را نگاه کنم. خانم های زندانبان که در دفتر بودند از شکاف دیده می‌ شدند. صدایشان می‌کردم، در را می‌زدم اعتنایی نمی کردند. تخمه می خوردند و حرف می زدند و چای می خوردند اما نمی آمدند. وقتی من در می زدم زندانی ها قفل ها را به در می کوبیدند یعنی ساکت شو و زدن قفل به در به این معنا بود که ما کمکی نمی کنیم و این ها شکنجه بود.

وقتی می گفتی حالم بد است و نیاز به کمک دارم اعتنا نمی‌کردند؟
هر وقت می گفتم گرسنه ام نان و پنیر بدهید جواب نمی دادند. وقتی می خواستم فقط چند دقیقه از سلول بیرون بروم جواب نمی‌دادند.

در سلول زمان را چگونه پر می‌کردید؟
من توان ورزش و جنب و جوش نداشتم آن قدر بهم شوک وارد شده بود که حتی در سلول راه نمی رفتم. مدام زیر لب می گفتم خدایا به من کمک کن. نمی دانستم چه کار باید بکنم. در سلول یک قرآن بود که مدام قرآن می‌خواندم. فضای سلول ترس آور بود و حتی نمی‌توانستم آن را نگاه کنم. در داخل سلول یک لوله مانندی به فاصله ۱۰ سانتی متر از دیوارجوش خورده بود و مزاحمم بود. نمی‌فهمیدم چیه تا اینکه افرادی که وارد سلول شدند گفتند برای اعدامی ها و تنبیه هاست و آنها را به میله می بستند. ترسناک بود. من خیلی می ترسیدم با خودم فکر می کردم چند نفر آخرین شبشون بوده و این جا به این میله بسته شده بودند. احساس می کردم صدای آدمها را می شنوم. اما چیز دیگری نبود جز یک توالت، یک سطل، دوتا پتو، یک قرآن یک مفاتیح.

بعد از تلفن و شنیدن صدای گیسو چه احساسی داشتی؟
تلفن ها کوتاه مدت بود. سه دقیقه تلفن چه تاثیری می توانست داشته باشد من می‌خواستم با گیسو حرف بزنم اما نمی گذاشتند. من در بهت بودم و باورم نمی شد.

آیا تلفن کردن حمام کردن، غذا خوردن کارکرد خودش را داشت؟ یعنی آیا احساس می‌‌کردی موجب تغییر فضا و روحیه‌ات می‌شود؟
نه واقعا هیچ لذتی نمی‌برم و به هیچ وجه تغییر و تاثیری نداشت.

بازجوها دقیقا دنبال چه چیزی بودند؟
آنها سعی می‌کردند چیزی که واقعیت ندارد به ذهنم القا کنند. می‌گفتند ما مدارک فوق محرمانه داریم که تو برای پارلمان و علیه ایران کار می‌کردی. من مطمئن بودم که چنین چیزی واقعیت ندارد، اما آنها آنقدر می‌گفتند و می ‌گفتند که وقتی به سلول برمی‌گشتم شک می کردم. از خودم سوال می‌کردم مثلا اون دفعه رفتم امور خارجه در مورد ایران صحبتی که نشد. اصلاً پروژه‌های کار من برای بقیه کشورها بود. ولی ساعت‌های طولانی در سلول فکر می‌کردم که آیا پروژه‌ هایی که من کار کرده بودم اصلا ربطی به ایران داشته و بعد با خودم می گفتم من صد در صد مطمئنم که ارتباطی نداشته. ولی پس از هر بازجویی بارها و بارها این قضایا را مرور می کردم و علی رغم اطمینان قطعی باز هم بر اثر تکرار و اصرار و تاکید بازجوها به فکر و تردید می افتادم و  باز فکر می کردم. من فراموشی طولانی مدت گرفته بودم. در سلول ساعت‌ها فکر می کردم. کارهای عادی و حتی روزمره هم یادم نمی ‌آمد. اسم دوره های آموزشی یادم نمی آمد. من هر روز برای این دوره ها کار می کردم اما آنجا یادم نمی‌آمد. اسم آدم هایی را که می آوردند برایم آشنا بود، اما یادم نمی‌آمد این اسامی که می‌گویند چه کسی است. در مورد مسائل خیلی خیلی عادی و غیر مسئله دار که من مدت ها پیش فرستاده بودم ساعت ها باید بازجویی پس می دادم. من ۴۵ روز در سلول قرنطینه و ۱۸ روز در بند عمومی کرمان درگیر این مسائل بودم. واقعیت این است که اصلا موضوع مهمی که مورد ادعای بازجوها بود وجود خارجی نداشت و اصلا موضوع مهمی وجود نداشت، اما من روزها و روزها و ساعتها و ساعتها بازجویی بیهوده و سرکاری می شدم.
بعد از ۶۰ روز در کرمان چه اتفاقی افتاد؟ آیا باز به سلول انفرادی منتقل شدید؟
۱۶ خرداد ۹۵ به تهران منتقل شدم. ابتدا به من گفتند که آزاد خواهم شد و به مادرم زنگ زدم و گفتم مامان من به بازجو ها اعتماد ندارم. ممکن است من را آزاد نکنند و فقط از این زندان منتقل کنند. در کرمان من را به ساختمانی بردند که منتسب به سپاه بود. وارد اتاق که شدیم دورتا دور صندلی بود. یک دوربین رو شناسایی کردم. گفتم من که باید منتقل شوم، چرا مرا اینجا آوردید. گفتند قرار است کسی به دیدن من بیاید. سفارش ناهار بسیار مفصل و شکیلی برای من داده شد. اما من گفتم نمی خورم. دوربین هم روشن بود تا فیلمی از من بگیرند که در حال خوردن ناهار مفصلی هستم در حالی که در قرنطینه  گاهیحتی نان و پنیر هم می خواستم نمی دادند . عصبانی شده بودم و بی اختیار داد می‌ زدم و می‌گفتم همتون مثل هم هستید. یک نفر هم آمد شروع کرد به داد زدن و من هم اصرار کردم که به بازجویم زنگ بزنید تا بیاید تا با او حرف بزنم و از آنها خواستم دوربین را خاموش کنند، اما نمی‌کردند. بالاخره من به تهران بند دیگری از سپاه پاسداران به نام دو الف منتقل شدم.
» گزارش مجید آذرپی از افزایش هزینه تماس زندانیان/ ایجاد بازار سیاه در زندان برای فروش کارت‌های تلفن
یکشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
چکیده : خانواده زندانیان و سربازان با وجود آنکه درآمد محدودشان به خاطر زندانی شدن یا سرباز بودن یکی از اعضای نان‌آور، کاهش یافته و کفاف زندگی را نمی‌دهد، باید برای هر تماس ده دقیقه‌ای عضو زندانی یا سرباز، با خانواده ۵ هزار تومان پرداخت کنند. این در حالیست که این رقم برای شهروندان عادی خارج از زندان یا پادگان، کمتر از پانصد تومان است
کلمه -گروه خبر: مجید آذرپی، زندانی سیاسی اصلاحطلب، گزارشی از افزایش هزینه تماس تلفنی زندانیان با خانواده توسط باندهای فساد در وزارت ارتباطات به کلمه ارائه داده است. این زندانی سیاسی در این گزارش نوشته است:

سربازان و زندانیان، اعم از سیاسی و غیرسیاسی دو قشر بدون درآمد جامعه هستند که بالاجبار مدتی را در محلی که برای آنها مشخص شده، دور از خانواده سپری می‌کنند.

تنها راه ارتباطی سربازان و زندانیان با خانواده‌هایشان، از طریق تلفن کارتی و تلفن اینترنتی یا (IN) است. از دو سال پیش که در پی افزایش تحریم‌ها، واردات مواد اولیه کارت‌های خام پی‌وی‌سی به حداقل رسید، عرضه کارت‌های تلفن عمومی به حداقل رسید. از سوی دیگر سامانه اینترنتی مخابرات که وظیفه فروش اینترنتی شماره و رمز کارت‌های IN را دارد مدتهاست که از کار افتاده است. این در حالیست که کارت‌های تلفن عمومی و IN که مخابرات ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از مبلغ شارژ کارت عرضه می‌کرد، در بازار سیاه به چندین برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد.

کارت‌های تلفن ۵ هزار تومانی که مخابرات ۴۵۰۰ تومان می‌فروخت امروز در بازار سیاه شهر (خارج از پادگان و زندان) ۳۵ هزار تومان و داخل زندان تا ۵۰ هزارتومان به فروش می‌رسد. کار‌ت‌های IN دوهزار تومانی نیز که مخابرات ۱۶۰۰ تومان می فروخت امروز در بازار سیاه به قیمت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به وفور در دسترس است.

خانواده زندانیان و سربازان با وجود آنکه درآمد محدودشان به خاطر زندانی شدن یا سرباز بودن یکی از اعضای نان‌آور، کاهش یافته و کفاف زندگی را نمی‌دهد، باید برای هر تماس ده دقیقه‌ای عضو زندانی یا سرباز، با خانواده ۵ هزار تومان پرداخت کنند. این در حالیست که این رقم برای شهروندان عادی خارج از زندان یا پادگان، کمتر از پانصد تومان است.

کارت‌های مذکور در بازار توسط سوداگرانی که دارای ارتباطات فاسد با مخابرات هستند به این قشر خاص به فروش می رسد. تخلف شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات در عدم ارائه این کارت‌ها در بازار و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل این مجموعه ها نیز مشهود است.

وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات که در توییت‌های خود اصرار به استفاده از هشتگ #حق_الناس دارد با وجود پرداختن برخی کاربران به این موضوع، تاکنون هیچگونه پیگیری در این خصوص نکرده و واکنشی نشان نداده است.

احوال جوامع سنيان جهان 
حسن مالکی کیست و چه می‌گوید؟ نواندیش دینی عربستانی در خطر اعدام
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یاسر میردامادی پژوهشگر دینی
یاسر میردامادی، پژوهشگر دینی در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به موقعیت دشوار روشنفکران دینی در کشورهای مسلمان به مشکلاتی که برای حسن مالکی پس از انتشار عقاید انتقادی اش در عربستان پیش آمده پرداخته است.

حسن مالکی متولّد ۱۹۷۰ میلادی و در آستانه پنجاه سالگی است. او در جنوب غربی عربستان در منطقه‌ای ساحلی و سرسبز نزدیک به مرز این کشور با یمن به دنیا آمد. او لیسانس تبلیغ و ارشاد اسلامی از دانشگاه محمّد بن سعود در ریاض دارد و علاوه بر آن، در دروس عالمان مذهبی این شهر نیز شرکت کرده است
سازمان دیدبان حقوق بشر در تیرماه امسال با صدور بیانیّه‌ای از "احتمال صدور حکم اعدام" برای دین‌پژوه نواندیش عربستانی، حسن بن فرحان مالکی ابراز نگرانی کرد. مالکی که پیش‌تر نیز بارها دستگیر شده بود، آخرین بار در یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (بیستم شهریور ۱۳۹۶) بازداشت شد. دستگیری مالکی حلقه‌ای از موج بازداشت‌ فعّالان حقوق بشر، منتقدان سیاسی، روحانیان مستقل و دانشگاهیان عربستانی در آن سال بود.

تا یک سال پس از بازداشت مالکی به او تفهیم اتهام نشد. در جریان محاکمه غیر علنی او، در دادگاه ویژه کیفری ریاض، دادستانی برای وی درخواست اعدام کرد. جلسات بعدی محاکمه او تا کنون بارها به تعویق افتاده و حکم نهائی دادگاه هنوز صادر نشده است. یک ماه پس از بازداشت او، پسرش عبّاس نیز که درباره وضعیّت پدرش توییت می‌کرد بازداشت شد. دادستانی برای عبّاس مالکی به اتّهام "تشویش اذهان عمومی" و "تبلیغ علیه نظام پادشاهی" درخواست بیست و پنج سال زندان کرده است.

مالکی کیست، چه می‌گوید و چرا خطر صدور حکم اعدام او را تهدید می‌کند؟ حسن مالکی متولّد ۱۹۷۰ میلادی و در آستانه پنجاه سالگی است. او در جنوب غربی عربستان در منطقه‌ای ساحلی و سرسبز نزدیک به مرز این کشور با یمن به دنیا آمد. او لیسانس تبلیغ و ارشاد اسلامی از دانشگاه محمّد بن سعود در ریاض دارد و علاوه بر آن، در دروس عالمان مذهبی این شهر نیز شرکت کرده است. در وزارت معارف، تلویزیون و روزنامه‌های سعودی به روزنامه‌نگاری مذهبی پرداخت و سپس به پژوهش و تدریس در حوزه دین روی آورد. مالکی به روایت خودش، ابتدا "سلفی افراطی" و "وهّابی تکفیری" بوده است. اما خرده خرده در فرایند تبلیغِ این گرایش به بازنگری در این میراث و در نهایت، نقد بنیادی آن روی می‌آورد.

مالکی را در عربستان به آرای دینی دگراندیشانه و میانه‌روانه‌، به نقدهای صریح و کوبنده‌اش بر فکر وهّابی و سلفی و نیز به دیدگاه‌های صریح و متفاوت سیاسی‌اش می‌شناسند. از جمله اتّهامات دادستانی علیه حسن مالکی در دادگاه این موارد است: "ردّ اعتبار احادیث کتاب بخاری" (از کتاب‌های حدیثی مشهور اهل سنّت)، "انتقاد به برخی صحابه پیامبر"، "مصاحبه با شبکه‌های خبری خارجی (مانند الجزیره)"، "چاپ کتاب‌های ممنوعه خود بیرون از عربستان" و "نگهداری کتاب‌های غیر مجاز در منزل". او نویسنده‌ای پر کار است و تا پیش از دستگیری‌ در رسانه‌های داخل و خارج عربستان حضوری پررنگ داشت.

دیدبان حقوق بشر در بیانیّه خود اتّهامات علیه مالکی را "مصداق نقض آزادی بیان" توصیف کرده است. یکی از کتاب‌های حسن مالکی "آزادی عقیده در قرآن و سنّت پیامبر" (حریّة الاعتقاد فی القرآن الکریم والسّنة النبویّة) نام دارد. او در این کتاب حکم فقهی قتل به سبب ارتداد (خروج مسلمان از اسلام) را از اساس رد می‌کند. مالکی با استناد به آیات قرآنی (مانند آیه "لا اکراه فی الدین") و احادیثِ از نظر او "معتبر" نبوی، از آزادی عقیده برای همگان دفاع می‌کند. وی با بررسی تاریخیِ احادیث مشهوری که دستور به کشتن مرتد می‌دهد، این احادیث را برساخته عصر اموی برای انتقام‌گیری از مخالفان‌ سیاسی قلمداد می‌کند. از نظر مالکی ارتداد، مجازات دنیوی در پی ندارد و خداوند در روز قیامت در باب مرتد داوری خواهد کرد.

او حدیث‌شناسی انتقادی خود را در کتاب دیگری با عنوان "درآمدی سیاسی به شناخت تاریخ [اسلام]" (المقدّمة السّیاسیّة لفهم التاریخ) پی می‌گیرد. کتاب مزبور با این مشخصات اخیراً به فارسی ترجمه شده است: "نقش قدرت سیاسی در جهت‌دهی احادیث و روایات تاریخی"، حسن فرحان مالکی، ترجمه محمّدرضا غفّاری، تهران: نشر نظری. مالکی در این کتاب استدلال می‌کند که "ضعف و عقب‌ماندگی" کنونی مسلمانان در اصل، حاصل رخدادهای قرن نخست اسلام است. او به ویژه غلبه حدیث‌گرایی بر قرآن‌محوری را از عوامل اصلی "دوری" مسلمانان از اهداف "عالیه" اسلام برمی‌شمرد.

از نظر مالکی قرآن بر آزادی عقیده، کرامت ذاتی انسان، عدل و حقوق آدمیان تأکید می‌کند اما در کتاب‌های حدیثی مسلمانان، خبری از این ارزش‌ها نیست. مثلا در کتاب‌های حدیثی، فصلی تحت عنوان شورا، کرامت انسان، آزادی عقیده، عدم اجبار به دین (لا اکراه) و نقد سلطان و عالمان دنیاگرا وجود ندارد
از نظر او قرآن بر آزادی عقیده، کرامت ذاتی انسان، عدل و حقوق آدمیان تأکید می‌کند اما در کتاب‌های حدیثی مسلمانان، خبری از این ارزش‌ها نیست. مثلا در کتاب‌های حدیثی، فصلی تحت عنوان شورا، کرامت انسان، آزادی عقیده، عدم اجبار به دین (لا اکراه) و نقد سلطان و عالمان دنیاگرا وجود ندارد. از نظر او جوّ خفقان قرن اوّل اسلامی که امویان ایجاد کردند، بر روند تدوین حدیث اثر جدّی گذاشت و این روند، مجموعه‌های حدیثی را از اهداف "عالیه" قرآنی دور ساخت و به سمت کتمان، تحریف، تأیید و توجیه سلطه سوق داد.

او در رساله دیگری نشان می‌دهد که چگونه احادیثِ از نظر او "صحیحی" که در "مذمّت شدید" معاویه از پیامبر اسلام نقل شده است، در متون حدیثی اهل سنّت کتمان شده یا بی اعتبار جلوه داده شده است. او تقدّس یا دست کم چهره غیر منفی‌ای را که معاویه در متون حدیثی اهل سنّت یافته است تحت تأثیر نظام سلطه اموی در قرن اوّل اسلامی می‌داند. همین نوشته‌هاست که اتّهام "انتقاد به صحابه پیامبر" را در کیفرخواست به دنبال آورده است.

او در آثار دیگر خود به نقد آرای ابن تیمیّه از علمای حنبلی می پردازد که آرای او از پایه‌های اصلی اسلام سلفی به شمار می‌رود. او همچنین در آثار خود به نقد محمّد ابن عبدالوهّاب، پایه گذار مکتب سلفی وهابی می‌پردازد. حسن مالکی متّهم به شیعی، زیدی، معتزلی و قرآن‌گرایی شده است. قرآن‌گرایی، در فضای سنّتی تسلّط حدیث در فهم دین، نوعی "بدعت" (افزودن غیر مجاز به دین) به شمار می‌آید. او تمام این اتّهام‌ها را ردّ می‌کند و می‌گوید خود را تنها مسلمان سنّی آزاداندیش می‌داند.

دگراندیش دینی سعودی در خطر اعدام
ایران و عربستان؛ پایان 'تقریب' مذاهب اسلامی
آیا اسلام با دنیای مدرن سازگار است؟

چگونه فقها نایبان انحصاری امامان شدند؟

روشنفکری دینی، جامعه و حکومت دینی
نواندیشان دینی موقعیّت دشواری در کشورهای اسلامی دارند. توده‌های متدیّنان عموماً میانه‌ای با آن‌ها و آثارشان ندارند. این به سبب رویکرد نخبه‌گرا و دگراندیشانه‌‌ نواندیشان دینی است. حکومت‌های کشورهای اسلامی نیز با نواندیشان دینی که عموماً منتقد حکومتند، سر دشمنی دارند. روشنفکران سکولار هم نواندیشان دینی را چندان به رسمیّت نمی‌شناسند. حکومت عربستان می‌کوشد با ممنوعیّت‌زدایی کنترل شده از نوشیدن مشروبات الکی، آوازخوانی و رانندگی زنان و تغییراتی از این دست، چهره‌ای "مدرن" از حکم‌رانی خود به جهان عرضه کند. از دیدگاه منتقدان امّا، این تغییرات "روبنایی" و "نمایشی" است. در مقابل، موافقان می‌گویند این گشایش‌ها آغازِ فرایندی بلندمدّت است و تغییرات گسترده و ژرف‌، زمان‌ خواهد برد.

در میانه این گشایش‌های واقعی یا نمایشی، بیم آن می‌رود که سرنوشت کسانی همچون حسن مالکی به بوته فراموشی سپرده شود و در پی آن، راه برای سرکوب دگراندیشان در عربستان، بیش از پیش گشوده شود.

احوال وهابيان و تكفيريان 
افغانستان : 'دانشگاه ما داعشگاه است' 
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سحر رحیمی
دانشگاه کابل
"داشتم تلفنی حرف می‌زدم که از عقب با مشت به سرم کوبید؛ به زمین افتادم،‌ گوشی‌ام را از دستم گرفته و به زمین زد. با فحش و ناسزاگویی به من گفت که تو ترویج عیسویت (مسیحیت) می‌کنی."

جملات بالا را یکی از دختران دانشجو در دانشگاه کابل می‌گوید. او چندی قبل از سوی یک دانشجوی پسر در دانشگاه کابل مورد لت‌و‌کوب قرار گرفته بود.

او می‌گوید: "به من گفت، من دانشجوی شرعیات هستم و می‌توانم تو را بکشم. مات و مبهوت مانده بودم که چرا مرا می‌زند و محکوم به عیسویت می‌کند. فقط کمی چادر/روسری‌ام عقب افتاده بود."

به باور شماری از دانشگاهیان، زنگ خطر ترویج باورهای افراط‌‌‌‌گرایانه و نفوذ رادیکال‌های مذهبی به دانشگاه‌های افغانستان، از طریق تدریس مضمون "ثقافت اسلامی" (فرهنگ اسلامی) از چند سال بدینسو به صدا درآمده است.

"ثقافت اسلامی" از دروسی است که در تمام دانشکده‌ها، از شروع ترم اول تا ترم پایانی در جزوه‌های مختلف تدریس می‌شود.

حدود یک هفته قبل اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت ۴ نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل به اتهام عضویت در گروه داعش و دست داشتن آنها در چندین حمله تروریستی خبر داد. بعدا در ویدیوهای منتشرشده از سوی امنیت ملی، این افراد به جرم‌شان اعتراف کردند.

شماری از تحلیلگران با اشاره به کیفیت محتوای مضمون ثقافت اسلامی می‌گویند در بخشی از متون آن ضمن ترویج افراط‌گرایی مذهبی، بر لزوم برقراری خلافت و امارت تاکید شده است، چیزی که هم اکنون گروه‌های مخالف دولت افغانستان خواستار آن هستند. در حالی که نظام سیاسی افغانستان "جمهوری اسلامی" دارای نظام قانون‌گذاری است. این نظام پابند به اصول دموکراسی و حقوق بشر، آزادی‌های اجتماعی و فردی افراد است.

براساس تعریف موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان،"افراط‌‌گرایی مذهبی عبارت از انحراف از دیدگاه‌ها و شیوه‌های میانه‌روانه مذهبی و چرخش به سوی تفسیرهای تندروانه از آموزه‌های دینی است."

حکایت‌های مشابه بسیاری از زبان دیگر دانشجویان دانشگاه کابل نیز در واقع شکایت‌هایی‌اند از ترویج باورهای افراط‌گرایانه در این دانشگاه. ایده‌های رادیکالی که همچون متلکی رکیک ذهن و گوش شماری از دانشجویان را آزرده است.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل با ابراز نگرانی از عدم کنترل این وضعیت از سوی مسئولان می‌گویند که رفتارهای افراطگرایانه شماری از دانشجویان فضای این دانشگاه را متشنج ساخته است.

علی (اسم مستعار) از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا می‌گوید: "بیشترین حساسیت بعضی از استادان دانشکده شرعیات و مضمون ثقافت در قبال ساختن فیگور انسان در بخش مجسمه‌سازی است. می‌گویند اگر پیکره یا نقاشی به زیبایی خلق شود و دیدن آن احساسی در شما ایجاد کند، این خودش مشکل دارد. حتی پوشش مجسمه‌ای که در عقب دانشکده ما است، به دلیل حساسیت همین استادان با استفاده از گچ تغییر داده شده است."

حدود سه سال قبل، حفیظ منصور، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و پژوهشگر دینی در مورد ترویج افراط‌گرایی در دانشگاه‌های افغانستان، در جلسه عمومی مجلس هشدار داده بود. آقای منصور گفته بود اگر جلو "سیل افراط‌گرایی" گرفته نشود، "بقای افغانستان" به مخاطره می‌افتد. در پی این اظهارات جنجالی، شماری از نمایندگان مجلس او را به کفرگویی متهم کردند اما گفته‌های او طرفداران خودش را هم داشت.

گسترش دامنه افراط‌گرایی در فضای دانشگاه کابل یکی از دانشجویان را وادار به نوشتن تجربه‌ها و چشم دیدهایش در این مورد کرده است.

نصیر موحدی، چهار سال قبل از این دانشگاه فارغ التحصیل شده است. او چشم دیدها و تجربیات خود و دیگر دانشجویان در این چهار سال را در کتابی به نام "افراطیت در دانشگاه کابل" منتشر کرده است.

تجربه‌هایی از بدرفتاری با دانشجویان، ترویج افراط گرایی مذهبی، ایجاد نفاق سمتی/قومی بین دانشجویان، تظاهرات‌های به ظاهر مدنی اما "در راستای سرکوب دولت و حمایت از مخالفین مسلح" از مباحث این کتاب است.

نصیر موحدی، نویسنده کتاب "افراط گرایی در دانشگاه کابل"

در ثور/اردیبهشت سال جاری انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان با انتشار رساله پژوهشی زیر نام "ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی" گفت که بخشی از درس‌گفتار‌های ثقافت اسلامی سبب ترویج رادیکالیسم یا افراطگرایی در دانشگاه‌های افغانستان می‌شود.

رامین کمانگر،‌نویسنده این رساله، همرنگی میان جماعت دانشگاهی و غیردانشگاهی به لحاظ معرفتی، جهانی‌‎بینی و نحوه زندگی در افغانستان را یکی از دلایل پرداختن به این مسئله عنوان می‌کند.

به گفته او "بخش اول تحقیق برمبنای روش تحلیل محتوا است. پژوهش نشان می‌دهد که این متون در مواردی رادیکال و عامل آموزه‌های افراطی است. بخش دوم پژوهش روی تاثیرگذاری این متون روی دانشجوها می‌چرخد. برمبنای این پژوهش این آموزه‌ها روی شماری از دانشجوها تاثیرگذار و برای شان قابل پذیرش بوده است."

دانشکده شرعیات دانشگاه کابل
باورهای زن‌ستیزانه، شعارهای ضد دموکراسی و حقوق بشر از دیگر مواردی است که از سوی این افراد دامن زده می‌شود.

کسانی که در معرض چنین رفتارهایی قرار گرفته‌اند می‌گویند خرده‌گیری و وارسی پوشش و آرایش دختران، در مواردی تنبیه و تحقیر آنان از سوی شماری از دانشجویان پسر در محوطه دانشگاه، فضای دانشگاه کابل را برای آنان متشنج ساخته است.

عاطفه (نام مستعار) هم بعد ازگذشت چهار سال، با یادآوری این خاطره از روزهای اول دانشجویی در دانشگاه کابل دست‌هایش را به هم می‌فشارد و می‌گوید: "همه صنف/کلاس مرا برانداز می‌کردند. با وجود استرسی که از قبل داشتم، از خجالت آب ‌شدم."

او می‌گوید: "حجاب سیاه و بلند پوشیده بودم. رنگم بخاطر استرس روزهای اول دانشجویی پریده و موهایم زیر روسری قرمزی رنگم پنهان بود. استاد ثقافت اسلامی وارد صنف/کلاس شد. در اولین جلسه و قبل از شروع درس جلو هم‌صنفی‌/هم‌کلاسی‌هایم و با اشاره به من گفت که مانند این دختر بی‌حیا با پوشیدن چادر/روسری سرخ، نام حجاب را بد نکنید."

آخرین جمله او این بود که گفت: "دانشگاه ما داعشگاه است."

"ثقافت مضمون علمی مستقل در تاریخ اسلام نیست"

محمد محق،‌ پژوهشگر مسایل اسلامی و سفیر افغانستان در مصر می‌گوید "ثقافت" یک مضمون علمی مستقل در تاریخ اسلام نبوده و از رایج شدن تدریس آن بیش از ۶۰-۷۰ سال نمی‌گذرد. آقای محق افزود: "بیشتر کسانی علاقمند به تدریس این مضمون می‌شوند که روش‌های ایدیولوژیک دارند، چون این مضمون بیش از آنکه یک فرصت برای کار علمی باشد، فرصتی برای کار تبلیغاتی است و جریانات ایدیولوژیک کارهای تبلیغاتی ایدیولوژیکی را برای جلب و جذب افراد، پیدا کردن طرفدار، مریدپروری در بین دانشجویان و برانگیختن احساسات مذهبی در مقابل مردم استفاده می‌کنند."

به گفته آقای محق: "رشته‌ای که یک علم مشخص و تعریف شده نیست؛ متخصصان و منابع خاص خودش را ندارد و از بعد علمی کاستی‌های زیادی متوجه آن است به میدانی خالی می‌ماند که شماری با استفاده از این خلا با سلایق خود به تدریس این مضمون می‌پردازند."

قابل یادآوری است که ریاست دانشکده شرعیات و استادان ثقافت اسلامی حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند.

قانون وزارت تحصیلات عالی
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید براساس قانون این وزارت هیچ گروه و فردی حق ندارد اهداف سیاسی، گروهی، حزبی، افراط‌گرایانه یا ایدیولوژیک را در حوزه تحصیلات عالی و دانشگاه پیش ببرد.

آقای امین می‌گوید: "ما در داخل دانشگاه‌ها به هیچ فرد و گروهی اجازه نمی‌دهیم فضای آکادمیک را آسیب‌پذیر بسازند. این اساتید در بیرون از دانشگاه بازداشت شده‌اند."

او افزود: "همچنین نظر به سند پالیسی منع آزار و اذیت هیچ کسی حق ندارد در حوزه علمی هتک حرمت کند. در مواردی که پیش آمده ما عاملین را تشخیص داده و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده‌ایم."

به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، نصاب درسی دانشگاه کابل از چند سال بدینسو به روز شده و مطابق قانون وزارت تحصیلات عالی هیچ استادی اجازه ندارد جزوه‌های بیرونی که خلاف موازین قانونی این وزارت و یا در برگیرنده هرگونه افراط یا تفریط باشد را تدریس کند.

بازداشت افرادی از جماعت دانشگاهی در افغانستان خبر تازه‌ای نیست. حدود دو سال قبل نیز ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه ننگرهار به اتهام ارتباط با گروه داعش بازداشت شده بودند. پیش ‌تر از آن نیز یکی دیگر از استادان دانشگاه کابل به اتهام تبلیغ افراط‌‌گرایی در میان دانشجویان بازداشت شده بود. مواردی از این دست، کاربرد طنزآمیز"داعشگاه" به عوض "دانشگاه" را در میان شماری از دانشجویان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مروج ساخته است.
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مرگ فرزند بن‌لادن؛ تقلب ترامپ از روی دست اوباما؟
ایمن الظواهری و دونالد ترامپ ذی‌نفعان مرگ حمزه
نویسنده/خبرنگار: علیرضا مجیدی
آمریکا اعلام کرده اطلاعات دسته اولی را یافته است که نشان می‌دهد حمزه بن‌لادن فرزند اسامه بن‌لادن و جانشین احتمالی او به قتل رسیده است! در این گزارش ادعا شده که سه تن از مسئولین بلندپایه آمریکایی این اطلاعات را تأیید کرده‌اند.


نسیم آنلاین: شبکه خبری آمریکایی NBCnews در گزارشی فوری اعلام کرد ایالات‌متحده اطلاعات دسته اولی را یافته است که نشان می‌دهد حمزه بن‌لادن فرزند اسامه بن‌لادن و جانشین احتمالی او به قتل رسیده است! در این گزارش ادعا شده که سه تن از مسئولین بلندپایه آمریکایی این اطلاعات را تأیید کرده‌اند.

در این گزارش هیچ اشاره‌ای به زمان، مکان و جزئیات مرگ حمزه بن‌لادن نشده است. به نظر می‌رسد هدف از افشای اولیه این خبر به شکل خام، داغ کردن آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای خبری باشد تا طی روزهای آینده و به مرور جزئیات آن افشا گردد. در همین راستا به نظر می‌رسد کانال‌های مرتبط با آمریکا تعمداً بازار گمانه‌زنی و اتهام‌افکنی را داغ خواهند کرد تا این خبر طی روزها و هفته‌ها همواره مورد توجه باشد.




در فوریه سال جاری وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جایزه‌ای به ارزش یک میلیون دلار برای ارسال اطلاعات از حمزه بن‌لادن تهیه‌کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته بود هر کس بتواند اطلاعات دقیقی از حمزه بن‌لادن به آن‌ها برساند، یک‌ میلیون دلار دریافت خواهد کرد. این نکته نشان می‌دهد دست کم تا ۵ ماه قبل، آمریکا هیچ اطلاعات دقیقی از حمزه بن‌لادن نداشته و فرزند رهبر سابق القاعده موفق شده بود مراقبت‌ها و ملاحظات امنیتی را در بالاترین سطوح حفاظتی حفظ کند. این‌که ۵ ماه بعد خبر مرگ وی مسجل می‌گردد نشان می‌دهد اتفاقات ویژه‌ای طی این مدت رخ داده است.

کم‌تر از دو سال قبل، شواهد قطعی ثابت می‌کرد حمزه بن‌لادن در سوریه حضور یافته است و تلاش می‌کند شبکه القاعده – که بعد از جدایی الجولانی و تبدیل النصره به فتح الشام، عملاً دچار فروپاشی شده بود – را در این کشور بازسازی کند. در این میان برخی کاربران با اشاره به اعلام آمادگی اخیر خالد الشیخ (طراح حملات یازده سپتامبر) برای همکاری مشروط با آمریکا، این احتمال را مطرح کرده‌اند که اطلاعات نامبرده باعث کشف موقعیت حمزه بن‌لادن شده باشد!




لازم به ذکر است که اعلان خبر مرگ حمزه بن‌لادن بیش از هر کس به سود دو نفر تمام می‌شود؛ ایمن الظواهری و دونالد ترامپ! ایمن الظواهری مهم‌ترین رقیب خود در رهبری القاعده را از دست داد و می‌تواند شاخه‌های پراکنده القاعده را بار دیگر مجتمع سازد؛ دونالد ترامپ نیز با الگوبرداری و تقلید از اوباما، می‌تواند افشای خبر مرگ حمزه بن‌لادن را به برگ برنده خود در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کند. در سال ۲۰۱۱ اوباما نیز با اعلام رسمی قتل اسامه بن‌لادن، توانست برد تبلیغاتی ویژه‌ای در فاصله یک سال به انتخابات ریاست جمهوری ایجاد و ثمره آن را یک سال بعد با راهیابی مجدد به کاخ سفید تمدید کند.

همکاری القاعده در سوریه با آمریکا برای حذف رقبا 
سر نخ ماجرای قتل حمزه بن لادن؟
بازخوانی تجربه قتل مشکوک رئیس محکمه شرعی شاخه القاعده در سوریه
نویسنده/خبرنگار: علیرضا مجیدی
هنوز ماجرای قتل حمزه بن لادن مبهم مانده و همین ابهام منشأ گمانه‌زنی‌های بسیار شده است. به راستی چه عاملی باعث شد فردی که تا ۵ ماه قبل آمریکا برای وی جایزه میلیون دلاری تعیین کرده بود، در سکوت کامل به قتل برسد؟
[image: image55.jpg]



نسیم آنلاین: هنوز ماجرای قتل حمزه بن لادن مبهم مانده و همین ابهام منشأ گمانه‌زنی‌های بسیار شده است. به راستی چه عاملی باعث شد فردی که تا ۵ ماه قبل آمریکا برای وی جایزه میلیون دلاری تعیین کرده بود، در سکوت کامل به قتل برسد؟ در این زمینه به نظر می‌رسد یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تشکیلات «تنظیم حراس الدین» و مشخصا یکی از رهبران آن به نام «سیف العدل» مصری باشد! در این راستا بازخوانی ماجرا از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گروه تروریستی «تنظیم حراس الدین» شاخه القاعده در سوریه که صریحا و رسما بر بیعت خود با «ایمن الظواهری» رهبر سازمان جهانی القاعده تأکید می‌کنند، این روزها شاهد اختلافات وسیع و بزرگی است؛ به طوری که به نظر می‌رسد نه‌تنها فشارهای بیرونی و فشارهای متحد (و رهبر!) دیروز آن‌ها یعنی ابومحمد الجولانی بلکه فشارهای داخلی ناشی از بدگمانی و اختلاف شدید باعث شده این گروه در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن به سر ببرد.

در این میان، مهم‌ترین مشکل یا چالش سران حراس الدین را باید مسأله اتهام «رابطه با آمریکا برای حذف و تصفیه رقبای داخلی» خواند! این اتهام بعد از عملیات اخیر ائتلاف بین المللی به فرماندهی آمریکا در ترور گروهی از سران حراس الدین (أبو الفدا التونسی، أبو عمرو التونسی، أبو یحیى الجزائری، أبوذر المصری، أبو ابراهیم الشامی و أبو دجانة التونسی) به اوج خود رسیده است. ماجرای این ترور را در سه قسمت بازخوانی می‌کنیم.

قسمت اول این ماجرا به معرفی گروه تروریستی حراس الدین اختصاص دارد؛ در قسمت دوم، عملیات ترور ابو عمرو التونسی به عنوان مهم‌ترین رقیب داخلی رهبران حراس الدین را مرور می‌کنیم و در قسمت سوم به بحران مالی حراس الدین از یک طرف و سابقه حضور حمزه بن لادن در سوریه و رقابت پنهان وی با سران حراس الدین خواهیم پرداخت.

مهم‌ترین نتیجه‌گیری این است که شواهد نشان می‌دهد رهبران القاعده در سوریه همکاری اطلاعاتی روشنی با آمریکا دارند تا رقبای خود را از طریق بمباران‌های ائتلاف به قتل برسانند! نه‌تنها رهبران حراس الدین (شاخه فعلی القاعده در سوریه)، بلکه ابو محمد الجولانی (مؤسس جبهه النصره و نخستین کسی که رسما سازمانی وابسته به القاعده را در سوریه پایه‌ریزی کرد) نیز در این زمینه ید طولایی دارد که در گزارش‌های مجزایی به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به سابقه حضور حمزه بن لادن در سوریه و اختلاف وی با سران فعلی حراس الدین، احتمال نقش‌آفرینی سیف العدل مصری، سامی العریدی و ابو همام الشامی در ترور فرزند مؤسس القاعده را باید جدی گرفت. در قسمت نخست این گزارش، به معرفی تشکیلات حراس الدین بسنده می‌کنیم.

 

گروه تروریستی حراس الدین چگونه به وجود آمد؟
پیش از آغاز لازم به یادآوری است که هسته‌های اولیه گروه تروریستی «حراس الدین» در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد. در میانه ۲۰۱۶، ابو محمد الجولانی رهبر وقت جبهه النصره (شاخه رسمی القاعده در سوریه) برای نخستین بار در برابر دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و با اعلام انحلال جبهه النصره، از تأسیس «جبهه فتح الشام» خبر داد. او در این پیام تصویری، بر «قطع ارتباط تشکیلاتی با القاعده» تأکید کرد.

در آن زمان بخشی از سران النصره مانند «سامی العریدی» (بالاترین مقام شرعی النصره طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴) و «ابو جلیبیب» (فرمانده النصره در جنوب سوریه) ضمن اعلان مخالفت با این تصمیم، از پیوستن به فتح الشام خودداری کردند. آن‌ها با صدور پیام‌های کوتاهی ضمن تجدید بیعت با ایمن الظواهری اعلام کردند الجولانی را «بیعت‌شکن» می‌دانند و تأسیس فتح الشام را فاقد توجیه شرعی خواندند!




اعلان انحلال النصره و تأسیس فتح الشام و در متعاقبا انفکاک کامل از القاعده، باعث شد کسانی که به الظواهری و القاعده وفادار بودند مسیر خود را از الجولانی جدا کرده و در پی تشکیلات تازه‌ای باشند.

با این حال، چند روز بعد الظواهری در یک پیام با تأکید بر این‌که «رابطه میان برادران ایمانی به مراتب مستحکم‌تر از رابطه بیعت و تشکیلاتی است» مهر تأیید بر اقدام الجولانی زد و آن را ناشی از «اقتضائات جهاد در سرزمین شام» خواند! همین موضوع باعث شد تلاش‌های سامی العریدی به جایی نرسد و او منزوی گردد.

چندی بعد الظواهری به فریب‌کاری الجولانی و بازی خوردن خود در این ماجرا پی برد و با انتشار چند پیام، انتقادات مستقیم و غیرمستقیم خود را نسبت به این ماجرا بیان کرد. در مقابل «عبد الرحیم عطون» (بالاترین مقام شرعی در فتح الشام و بعدها تحریر الشام) پاسخ الظواهری را داد تا به این ترتیب اختلاف میان طرفین علنی گردد. در چنین فضایی، تلاش‌ها برای احیای القاعده در سوریه با ظهور تشکیلات جدید جدی‌تر شد؛ اما الجولانی به سرعت تمام تلاش‌ها را منکوب می‌کرد که اوج آن‌ها بازداشت ابوجلیبیب و سامی العریدی بود.

در نوامبر ۲۰۱۷ بخشی از تحریر الشام (تشکیلات جدید تحت رهبری الجولانی) در منطقه بادیه وسطی رسما جدایی خود از این تشکیلات را اعلام و در پرچم‌های خود مجددا از آرم القاعده استفاده کرد. آن‌ها تشکیلات خود را «جیش الملاحم» نامیدند؛ در حالی که هنوز بخشی از این گروه  از نام تشکیلاتی سابق خود در تحریر الشام با عنوان «جیش البادیه» استفاده می‌کردند.

اندکی بعد در سال ۲۰۱۸ حراس الدین رسما اعلام وجودیت کرد. بلافاصله بعد از اعلان تأسیس این تشکیلات، عمده گروه‌های پراکنده وفادار به القاعده مانند «جیش الملاحم»، «جیش الساحل»، «جیش البادیة»، «سرایا الساحل»، «سریة کابل» و «جند الشریعة» با صدور بیانیه‌ رسمی از پیوستن خود به این تشکیلات خبر دادند.

در بیانیه اعلام موجودیت این تشکیلات، اعضای رهبری آن معرفی شدند که در ادامه به اختصار هر یک را معرفی می‌کنیم:

ابو همام الشامی
او قاطع‌ترین فرمانده محلی النصره بود که طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ فرماندهی النصره در ادلب را بر عهده داشت. بارها اخبار ترور وی منتشر شد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز زندگی کاملا مخفیانه‌ای داشت؛ به طوری که هیچ خبری از وی منتشر نمی‌شد و بسیاری از سران النصره نیز تصور می‌کردند او مرده است.
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سامی العریدی
همان گونه که پیش‌تر ذکر شد سامی العریدی عالی‌ترین مقام شرعی النصره از زمان تأسیس آن تا سال ۲۰۱۴ را در اختیار داشت و نفر دوم این تشکیلات به شمار می‌رفت. او یکی از سران شرعی القاعده و النصره در مباحثات معروف با سران شرعی داعش و شخص ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در اختلافات سال ۲۰۱۳ و سال ۲۰۱۴ به شمار می‌رفت.
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ابو جلیبیب
ابو جلیبیب یا «ایاد الطوباسی» داماد ابو مصعب الزرقاوی، مؤسس و فرمانده جبهه النصره در استان درعا بود که به علت سابقه دیرین جنگ در کنار نیروهای القاعده در افغانستان و عراق و انتساب به ابو مصعب الزرقاوی از شهرت و نفوذ بالایی برخوردار بود.
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ابو خدیجه اردنی
ابو خدیجه اردنی یا «بلال خریسات» نیز از مؤسسین و رهبران درجه اول جبهه النصره بود که در درگیری‌های میان النصره و داعش در خط مقدم مباحث اعتقادی حمایت از الجولانی (النصره) قرار داشت. او سال‌ها مسئول امنیتی و شرقی النصره در مناطق مختلف مانند غوطه شرقیه، بادیه حمص و... بود.
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سیف العدل
در میان مؤسسین رده اول حراس الدین، تنها کسی که سابقه پررنگی در النصره نداشت «سیف العدل» بود. از قضا همین فرد، بیش‌ترین سابقه را در القاعده داشت و از نزدیکان بن لادن و ایمن الظواهری محسوب می‌شد.

سیف العدل یا محمد صلاح الدین زیدان اهل مصر، از دهه هشتاد میلادی به فعالیت‌های سلفی جهادی و در ادامه به القاعده پیوست و در این زمینه از تمام افراد فوق‌الذکر قدیمی‌تر محسوب می‌شود. او سال ۱۹۹۲ همراه با بن لادن به سودان و در ادامه سومالی و یمن رفت و همراه با وی در سال ۱۹۹۶ به افغانستان بازگشت. همین سفرها باعث شد سیف العدل در عالی‌ترین رده‌های رهبری سازمان القاعده قرار گیرد؛ به طوری که او را «فرمانده نظامی القاعده» می‌خواندند.
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در سال ۲۰۱۵ سیف العدل همراه با چند شخصیت برجسته دیگر القاعده در آن زمان مانند ابو الخیر مصری، ابو القسام اردنی و... در پی توافقی از زندان یکی از کشورهای منطقه آزاد شده و به سوریه رفتند. با توجه به این‌که در سال ۲۰۱۵ با ترور ابو خالد، جماعت خراسانی و... خلأ بزرگی از نظر فقدان چهره‌های قدیمی القاعده (کسانی که از دهه ۸۰ به بن لادن پیوسته بودند) در سوریه پدید آمده بود، سیف العدل به سرعت مورد توجه ایمن الظواهری قرار گرفت؛ ولی یک سال بعد الجولانی رسما از القاعده جدا شد و به این ترتیب سیف العدل هیچ‌گاه مسئولیت جدی در النصره پیدا نکرد. در مقابل، او از همه افراد حاضر در سوریه سابقه بیش‌تری در القاعده و همراهی با شخص بن لادن داشته و دارد.

احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
حمله علی مطهری به گاندو؛ 
رهبری را زیر سوال برده‌اند
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم
این سریال غیر از اینکه عملکرد نظام را زیر سؤال برد، با توجه به اینکه اختلاف میان بخش‌های نظام ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صلاح نبود، چرا که امروز باید صدای واحد از کشور شنیده شود
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی مطهری نماینده تهران در مجلس، نوشته است: امریکا، انگلیس و اسرائیل که معمولاً مبدأ ارسال نفوذی یا جاسوس هستند می‌دانند که معمولاً دولت‌ها در ایران قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت تأثیرگذار در جای دیگری است؛ لذا احتمال نفوذ در نهاد‌های حکومتی و نیرو‌های مسلح بیشتر از احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است.
سریال «گاندو» در واقع رهبری را هم زیر سؤال برده است، چون این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد بدون اطلاع ایشان انجام نمی‌شود. اگر آزاد شدن جیسون رضائیان آن گونه که سریال بر آن تأکید دارد صرفاً برای دریافت پول‌های بلوکه شده بوده است، پس تکلیف مجازات جاسوس چه می‌شود؟ و اگر از اول برای معامله بازداشت شده بوده قبح بیشتری دارد و با اصول اخلاقی اسلام سازگار نیست.

این سریال غیر از اینکه عملکرد نظام را زیر سؤال برد، با توجه به اینکه اختلاف میان بخش‌های نظام ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صلاح نبود، چرا که امروز باید صدای واحد از کشور شنیده شود. من این اقدامات را افراطی و دنباله اقدامات کسانی می‌دانم که مصمم بودند برجام اجرا نشود و آنقدر کارشکنی کردند تا به هدف‌شان رسیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام فراهم شد. اگر آن بخش از نظام مصمم به اجرای برجام بود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود. امروز هم این افراد به جای آنکه رفتارشان را تغییر دهند همان راه را ادامه می‌دهند و توجهی به منافع ملی و آرمان‌های انقلاب ندارند.
روایت مهاجری از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه گلایه آمیز ظریف
محمدمهاجری در کانال تلگرامی خود از نامه‌ای خبر داد که وزیرخارجه به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال کرده است.




محمد مهاجری نوشت: گفته می‌شود اخیرا و بدنبال پخش سریال "گاندو"، محمدجواد ظریف در نامه‌ای به رهبرمعظم انقلاب از موج توهین‌ها و تهمت‌ها گلایه کرده و نوشته است حتی اگر بخشی از این حجم تخریب درست باشد، ادامه خدمت وی در سمت وزارت امورخارجه شرعا جایز نیست.

شنیده شده است حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ ظریف فرموده اند: "من مطلقا راضی نیستم که به شما کمترین اهانتی بشود".

احوال نابساماني در حكومت 
 تحریم در نیویورک؛ سانسور در تهران
۱۴ مرداد ۹۸، شبکه خبر صداوسیما پوشش زنده نشست خبری وزیر خارجه را به دلیل اشکال فنی، همزمانی با اذان و خبر ۱۳ قطع کرد و کمی بعد، به پخش برنامه‌ای آرشیوی و مصاحبه با فروشندگان مانتو پرداخت. این در حالی است که به دلیل تحریم ظریف از سوی آمریکا اظهارات او از سوی بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا پوشش داده شد. این اولین بار نیست که صداوسیما دست به سانسور سخنان ظریف می‌زند؛ صداوسیما حتی سخنان رییس جمهور را هم پیشتر سانسور کرده بود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
۱۴ مرداد ۹۸، شبکه خبر صداوسیما پوشش زنده نشست خبری وزیر خارجه را به دلیل اشکال فنی، همزمانی با اذان و خبر ۱۳ قطع کرد و کمی بعد، به پخش برنامه‌ای آرشیوی و مصاحبه با فروشندگان مانتو پرداخت. این در حالی است که به دلیل تحریم ظریف از سوی آمریکا اظهارات او از سوی بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا پوشش داده شد. این اولین بار نیست که صداوسیما دست به سانسور سخنان ظریف می‌زند؛ صداوسیما حتی سخنان رییس جمهور را هم پیشتر سانسور کرده بود.
تدين جاهلانه متصديان حكومتي = اوج ناداني در نامكذاري بمب به اسم حضرت بيامبر رحمت (ياسين)

اما صنایع دفاعی ایران نیز اخیرا با توسعه خانواده بمب های یاسین و بالابان به جمع دارندگان بومی کیت های هدایت ماهواره ای پیوسته است. بمب یاسین دو سال پیش برای اولین بار در جریان رزمایش نیروی هوایی ارتش عملیاتی و از جنگنده‌های اف‌ــ ۷ نهاجا شلیک شد. بمب بالابان در این بین، بمب جدیدی بود که برای اولین بار به‌نمایش درمی‌آمد. به‌گفته وزیر دفاع، این بمب برای حمل توسط پهپاد جت کرار طراحی و تولید شده و یکی از دلایل استفاده از مکانیزم بالهای جمع‌شونده در این بمب نیز به همین منظور است. بمب بالابان همچنین از سیستم هدایت مبتنی بر INS&GPS نیز بهره می‌برد.
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طرز کار این بمب به این صورت است که مشخصات هدف قبل از پرواز، طرح‌ریزی و به مجموعه هدایت و کنترل بمب منتقل می‌شود. پس از رهایش، بال‌ های تاشوی بمب باز شده و با کمک سیستم هدایت، به‌سمت هدف حرکت می‌ کند. بمب بالابان با برخورداری از سیستم هدایت GPS عملا به یک بمب هدایت ماهواره‌ ای بدل شده که تجهیز این بمب به چنین سیستمی مزیت‌ های فراوانی همراه خود دارد. این بمب‌ها پس از پرتاب و با باز شدن بالها، اصطلاحا روی هوا گلاید می‌کند و به‌ سمت هدف می‌رود. استفاده از بالهای بازشونده موجب پایداری بمب به‌ هنگام شیرجه و پرواز به‌سمت هدف و همچنین افزایش برد آن می‌شود زیرا با وجود بالهای بازشونده امکان پرتاب از ارتفاع‌های بالاتر و مسافت‌های دورتر به‌ سمت هدف وجود دارد.
علاوه بر این، استفاده از سیستم هدایت ماهواره‌ای مزیت‌های بهتری نسبت به سیستم‌های هدایت اپتیکی و لیزری دارد. در سیستم‌های هدایت اپتیکی و لیزری اگر شرایط آب‌وهوایی مساعد نبوده و یا گردوغبار غلیظ در منطقه نبرد وجود داشته باشد، امکان استفاده از این نوع هدایت به‌دلیل اخلال در انتقال پرتوهای لیزر از هواپیما به بمب و یا دریافت تصاویر در سیستم هدایت اپتیکی وجود ندارد، اما برخورداری از سیستم‌های هدایت ماهواره‌ای امکان استفاده از این نوع بمب‌ها را در هر نوع شرایط آب‌ و هوایی فراهم می‌کند. سیستم هدایت ماهواره‌ای این امکان را فراهم می‌کند که بتوان هر بمب را به‌صورت مستقل به‌ سمت یک هدف هدایت کرد.
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این توانایی خصوصاً در حمله به اهداف مجهز به سیستم‌های دفاع هوایی کوتاه برد بسیار مؤثر بوده و امنیت پرنده‌های خودی را تضمین می‌کند. البته در طول زمان با اضافه کردن سیستم‌های جستجو گر لیزری، اپتیکی یا اضافه کردن سیستم‌های پیشران به این بمب‌ها، می‌توان برد و دقت آنها را نیز افزایش داد و حتی از آنها برای درگیر شدن با اهدافی متحرک در فاصله بالای ۱۰۰ کیلومتر نیز بهره برد.
انداختن سكه هاي قيمتي درصندوق صدقات و تصرف بيجاى كميته امداد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران اعلام کرد: پنج عدد سکه‌ نقره مربوط به دوره صفویه در صندوق صدقات کشف و شناسایی شد. 
به گزارش مهر، این سکه‌ها به وسیله شاه سلطان حسین صفوی ضرب شده و توسط فردی در صندوق صدقات انداخته شده بود. 
این سکه‌ها از سوی معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران اهدا شد. 
شخصي كه سكه ها را در صندوق انداخته براى فقرا داده و متصدي كميته امداد حق نداشته مال فقرا را به كردشكري اهدا كند  اين نمونه اي از عدم تشرع و مخالفت با حكم صريحي شرعي و اهميت نداشتن مال فقرا و امين نبودن كميته امداد در مصرف اموال؛ كردشكري مي خواهد سكه ها را مي تواند به قيمت روز بخرد و وجهش صرف فقرا شود
ساخت و ساز بدون بروانه اما براساس ولايتمداري
ساختمان هائی در مرکز تهران در حال ساخت سریع است که عموم مردم می دانند  این ساختمان سازی کار سپاه است.
این ساخت و ساز عمدتا در میدان سپاه و در زمین های امنیتی و نظامی انجام می شود و هیچ تذکر قانونی تاکنون نتوانسته مانع ادامه آن شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در جمع مدیران شهری در باره این ساخت و ساز گفته است:
من  در مسیر تردد خود در میدان سپاه و پادگان ولی عصرشاهد بودم که اسکلت های آهنی بالا می‌رود و هر روز نیز بر این اسکلت اضافه می‌شود. اخیرا فهمیدم بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند.
آن که این مجموعه را می‌سازد یک نهاد نظامی است که ولایت‌مدار است.
این نهاد ولایتمدار بدون اطلاع وتصویب شورای شهر و شهرداری تهران مشغول ساخت و ساز است و تنها پاسخی که تاکنون داده اند اینست که ما تابع مرکز خود در ستاد مشترک نظامی هستیم.
چه کسی باید از شبکه ۳ برود، چه کسی باید برگردد
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ایران نوشت: در اواخر سال ۹۷ مسئولان تلویزیون از مردم برای «انتخاب بهترین‌ها» در چند زمینه نظرخواهی کردند که در بخش «بهترین برنامه و مجری» تا روزهای پایانی، عادل فردوسی‌پور در صدر قرار داشت. اما ناگهان در ۲۴ ساعت حدود یک میلیون رأی او به نام بازیگری که بتازگی برنامه‌ای را در شبکه ۳ اجرا می‌کرد و در اوایل کارش هم بسیار محبوب مسئولان جدید این شبکه بود، به ثبت رسید!

وقتی ماجرا لو رفت، حتی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌ای گفت که «تقلب» صورت گرفته و اسامی تقلب‌کنندگان بزودی اعلام می‌شود. وعده‌ای که هرگز به اجرا و عمل درنیامد و فقط یک میلیون رأی فردوسی‌پور دوباره برگشت و او و برنامه «۹۰»، عنوان «بهترین مجری و برنامه» را با رأی مردم و البته به اذعان خود مسئولان تلویزیون دریافت کردند. اما فقط چند هفته بعد از آن، همین «برنامه برتر ۹۰» تعطیل و مجری‌اش نیز خانه‌نشین شد. در مورد دلیل این تصمیم، خیلی حرف‌ها زدند و نوشتند. ولی در یک جمله؛ عیبش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.


* کسانی که کرکره بهترین برنامه از نظر مردم ایران در ۲۰ سال گذشته را پایین کشیدند و مجری‌اش را به خانه فرستادند، لابد تصورشان این بود که از دل برود، هر آن که از دیده برفت. ولی به رغم چند ماه برنامه نداشتن و بیرون ماندن و حتی مسابقه فوتبال را گزارش نکردن، باز هفته گذشته عادل فردوسی‌پور در نوزدهمین جشن حافظ با «انتخاب مردم» به عنوان «بهترین مجری تلویزیون» برگزیده شد.


* برای هر «انتخاب» بدون تردید «رقیب» وجود دارد و باید ویژگی‌هایی ممتاز و متمایز نسبت به دیگران داشت تا در صدر ایستاد. مردم ایران که برای دومین بار در طول ۴ ماه به فردوسی‌پور «آری» گفتند، رأی و نظر آنان حامل یک «نه» بزرگ و آشکار به طرف مقابل نیز هست. مردم پیامی صریح فرستادند که چه کسی باید از شبکه ۳ برود و چه شخصی باید برگردد.


* اگر تلویزیون ایران متعلق به بخش خصوصی بود، شاید گفته می‌شد که ملک شخصی فلان افراد است و آنها می‌توانند نظر خود را از رأی میلیون‌ها نفر هم برتر بدانند. اما رسانه‌ای که چند هزار میلیارد تومان در سال از بودجه عمومی کشور (بیت‌المال، جیب و سفره آنها) دریافت می‌کند، به هیچ وجه نمی‌تواند چنین بگوید. مردمی که چه بسیار مشکل و معضل اقتصادی و معیشتی دارند و به رغم اینها، دو بار در مدت زمان کوتاه عادل فردوسی‌پور را به عنوان بهترین مجری دو دهه اخیر انتخاب کرده‌اند و البته بخش اعظم پول و بودجه تلویزیون را هم می‌دهند، حق‌شان است که بگویند: چه شخصی را دوست دارند و می‌خواهند و چه کسی را نه.
فرمانده نيروي انتظامي: بدحجابی در برخی نهادها(ي حكومتي) و برنامه‌های تلویزیون (حكومتي) بدتر از مشاهدات پلیس در خیابان‌هاست
فرمانده ناجا گفت: متأسفانه در برخی بیمارستانها، بانکها و حتی برنامه‌های تلویزیونی ، بدحجابی‌ها به مراتب بدتر از افرادی است که پلیس در خیابانها با آنها برخورد می‌کند.
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به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار حسین اشتری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور، با بیان اینکه بی‌حجابی براساس قانون جرم محسوب می‌شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم، خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب در آن، جرم محسوب می‌شود، برهمین اساس طرح ناظر یک را راه‌اندازی کرده‌ایم که خوشبختانه اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی متذکر شد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، حدود 300 هزار پیامک برای افراد متخلف ارسال شده که از این تعداد 150 هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرد‌ه‌اند که با برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ و اعلام شده در صورت تکرار، خودروی آنها توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این مقام انتظامی با انتقاد از کسانی که مخالف این طرح هستند، گفت: بررسی‌ها نشان داده دلیل مخالفت برخی افراد با این طرح این است که یکی از بستگان آنها پیامکی توسط پلیس دریافت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: متأسفانه در برخی بیمارستانها، بانکها و حتی برنامه‌های تلویزیونی ، بدحجابی‌ها به مراتب بدتر از افرادی است که پلیس در خیابانها با آنها برخورد می‌کند.
» ضعف فرماندهی کل در جنگ
چکیده : فرماندهان ارتش سعی کردند روسای دو قوه‌ی دیگر را نیز در جریان مشکلات ارتش قرار دهند. در سمیناری که با حضور رئیس‌جمهور خامنه‌ای در آذر ۶۴ برگزار شد، برخی مشکلات مطرح شد. آن‌ها هنوز در حال طرح مشکلات پشتیبانی و نیروی انسانی بودند که آقای خامنه‌ای گفت: «این‌جا جای این حرف‌ها نیست. همه هستند. بهتر است در جلسه‌ی خصوصی‌تری عنوان کنید.» فردای آن روز موسوی اردبیلی رئیس قوه‌ی قضاییه به سمینار آمد و واکنشش این بود که: «معلم تقصیر را به گردن شاگرد می‌اندازد و شاگرد به گردن معلم. بروید جنگ کنید
جعفر شیرعلی‌نیا
صیاد شیرازی پس از شکستِ عملیات قادر ناراحت بود؛ «به‌شدت بدبین شده بود و درست یا غلط گمان می‌کرد در عملیات قادر او را تنها گذاشتند تا شکست بخورد.» (در کمین گل سرخ، ص۳۴۵ به نقل از یادداشت‌های روزانه‌ی غلامرضا صالحی، از فرماندهان لشکر ۲۷ سپاه.) همدلی سپاه و ارتش در پیروزی‌های بزرگِ سال دوم جنگ نقش مهمی داشت؛ اما به‌تدریج با شکست‌ها، اختلاف‌ها هم تشدید شد.

صیاد به ضرورت یک فرمانده واحد برای جنگیدن معتقد بود. محسن رضایی می‌گوید: «بعد از والفجر مقدماتی ایشان آمد و نشست و گفت آره اگر شما نپذیرید که وحدت فرماندهی در جنگ حاصل شود، ما ول می‌کنیم و می‌رویم… ما گفتیم اصلا این حرفْ حرفِ بی‌خودی و بی‌ربطی است.» (گفتگوی محسن رضایی با راویان جنگ، ص۵۷)

اختلاف که بیشتر شد هاشمی برای عملیات بدر(اسفند ۶۳) فرماندهی عملیات را به رضایی داد؛ «مطرح شد که من فرمانده هستم و برادرمان صیاد هم از من تبعیت بکند. منتها قرار شد که هیچ‌کسی این را نفهمد.»(سطرهای ناخوانده، ص۷۷) بدر به شکستی تلخ تبدیل شد و فرمانده سپاه با افزایش انتقادها در شرایط سختی قرار گرفت.

هاشمی این‌بار(سال۶۴) از طرح‌های صیاد استقبال کرد. رضایی می‌گوید صیاد گفت ۵روزه جنگ را تمام می‌کند و هاشمی «ارتش را مسئول جنگ کرد. ما هم که شاهد این وضع بودیم، گفتیم حرفی نیست… ما یک نفر را معرفی می‌کنیم تا زیر نظر آقای صیاد شیرازی که گفته است من در عرض پنج روز جنگ را تمام می‌کنم، عمل کند.» رضایی با اشاره به مشکلات این دوره و شکست عملیات قادر می‌گوید: «برادران ارتش علاوه بر مشکلات بالا وقت زیادی را هم تلف کردند»(گفتگوی محسن رضایی با راویان جنگ، ص۴۴ تا ۴۶)

حالا از طرفی صیاد به تنهاگذاشته‌شدنش در عملیات قادر بدبین بود و از طرف دیگر بخشی از فرماندهان دلیل شکست را ضعف طراحی و فرماندهی او می‌دانستند. گویا بدبینی‌ها به بدنه‌ی نیروها نیز کشیده شده بود. عبدالحسین مفید از فرماندهان ارتش در خاطراتش به یک گردهمایی دوروزه در پاییز ۶۴ با حضور رزمندگان ارتش برای بررسی مشکلات ارتش در جنگ اشاره کرده است. از نتایج این گردهمایی این بود که در ارتش«پیروی کورکورانه از سپاه پاسداران در تعیین هدف، ماموریت و تهیه‌ی طرح و اجرا» وجود دارد.(بازخوانی جنگ تحمیلی، ص۱۵۹)

وقتی بدنه دچار ابهام باشند و اختلاف‌ها ریشه‌دار، توصیه‌های اخلاقی مشکلی را حل نمی‌کند همان‌گونه که توصیه‌های امام، آقای هاشمی و سایر مسئولان اختلاف‌ها را حل نکرد. هاشمی در خاطراتش مشکل جنگ را نظرات دوگانه‌ی ارتش و سپاه معرفی می‌کند هرچند می‌گوید هر دو طرف حسن نیت دارند و آماده‌ی شهادتند؛ اما مفید معتقد است او نمی‌خواهد واقعیت را بیان کند و «مشکل اصلی در ناتوانی فرماندهی کل قواست که قادر به یک‌پارچه کردن نظرات دو‌گانه نیست.» و هاشمی و همکارانش در فرماندهی کل نمی‌توانند مسائل تخصصی نظامی را که توسط دو فرمانده ارائه می‌شود، تحلیل و بهترین گزینه را انتخاب کنند.(‌بازخوانی جنگ تحمیلی، ص۱۵۲)

فرماندهان ارتش سعی کردند روسای دو قوه‌ی دیگر را نیز در جریان مشکلات ارتش قرار دهند. در سمیناری که با حضور رئیس‌جمهور خامنه‌ای در آذر ۶۴ برگزار شد، برخی مشکلات مطرح شد. آن‌ها هنوز در حال طرح مشکلات پشتیبانی و نیروی انسانی بودند که آقای خامنه‌ای گفت: «این‌جا جای این حرف‌ها نیست. همه هستند. بهتر است در جلسه‌ی خصوصی‌تری عنوان کنید.» فردای آن روز موسوی اردبیلی رئیس قوه‌ی قضاییه به سمینار آمد و واکنشش این بود که: «معلم تقصیر را به گردن شاگرد می‌اندازد و شاگرد به گردن معلم. بروید جنگ کنید»(همان، ص‌۱۶۲)

ایران محدودیت‌ها و مشکلات فراوانی داشت و مسئولان باید زودتر درمی‌یافتند با حجم فراوان مشکلات و اختلاف زیاد در بالاترین سطح نظامی، جنگ از راه نظامی به نتیجه نخواهد رسید و برای پایانش باید چاره‌ای دیگر اندیشید. در این شرایط اصرار بر ادامه‌ی جنگ تنها به اختلافات بیشتر دامن می‌زند و حتی تغییر در راس نیروها مشکلی را حل نمی‌کند؛ همان‌گونه که با استعفا و رفتن صیاد در سال ۶۵ اختلاف‌ها حل نشد.
فرمانده سپاه گمان می‌کرد با امکانات ارتش می‌تواند به پیروزی‌های بزرگ برسد. هاشمی در ۱۴اردیبهشت۶۶ نوشته است: «آقای محسن رضایی بعد از ملاقات امام آمد… پیشنهاد داشت که امام به خود ایشان درجه‌ی امیری ارتش بدهد که بتواند بر امکانات ارتش دست داشته باشد و از موضع قدرت همه‌چیز را در خدمت جنگ بگیرد و با ارتشی‌ها برخورد کند.»(دفاع و سیاست، ص۹۴) اما فرمانده سپاه در آخرین ماه‌های جنگ به برآورد واقعی‌تری رسید و نامه‌ای نوشت که در آن درخواستهایی داشت که نه تنها در ارتش موجود نبود که در مقدورات کشور نیز نبود.

دوگانگی، تشکیلات موازی، نگاه کدخدامنشانه‌ برای حل اختلاف‌ها و کم‌توجهی به مشکلات، در هنگامه‌ی نبرد می‌تواند کار را به جاهای سخت بکشاند.
درباره تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران 

در رخدادی پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار، رهبر جمهوری اسلامی حکم به تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران داد. محمدعلی جعفری پس از حدود دوازده سال، جای خود را به قائم‌مقام‌اش حسین سلامی داد. 

تغییر عالی‌ترین مقام مهم‌ترین نهاد نظامی ـ امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی رخ داده که آمریکا، سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده، و فشارهای سیاسی ـ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و تحریم علیه ایران، روندی فزاینده یافته و به اوج خود رسیده است. 

در تحلیل حکم غیرمترقبه آیت‌الله خامنه‌ای، می‌توان به پنج نکته زیر اشاره کرد. 

 

یک؛ اصلی‌ترین بازیگر در جمهوری اسلامی، رهبری نظام است. 

در ارزیابی عمومی وضع سیاسی در ایران امروز، یک پرسش همواره مطرح، چنین مضمونی داشته است: آیا این رهبری نظام است که سوگیری‌های امنیتی ـ نظامی سپاه را نهایی می‌کند، یا برعکس، این سپاه است که موضع نهایی شخص اول نظام را تعریف می‌کند.  

اگرچه تعامل آیت‌الله خامنه‌ای با جریان امنیتی حاکم بر سپاه مفروض است، اما به نظر می‌رسد همچنان تصمیم‌گیر اصلی و نهایی، رأس هرم نظام سیاسی است. تغییر غیرمترقبه فرمانده کل سپاه، جدیدترین و مهمترین شاهد بر ادعای مزبور است.  

عوض‌کردن عالی‌ترین مقام سپاه، به‌مثابه مهم‌ترین نهاد حامی نظام متکی‌شده به ولایت فقیه، مهر تأیید مجددی بر این داوری است که «بازیگر» سیاسی موثرتری از رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد.  

به بیان دیگر، این اقدام، پرده‌برداری دوباره از چینش قوا در بلوک قدرت است، و شفاف‌سازی دیگربار از جایگاه منحصربه‌فرد ولی فقیه در نظام سیاسی‌ ایران. 

دو؛ ایران تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را بی‌سابقه می‌داند. 

آیت‌الله خامنه‌ای با وجود آنچه در سخنرانی‌هایش ابراز می‌کند، و به‌رغم تلاش برای تزریق آرامش به نیروهای حامی حکومت، حالا با این حکم غیرمترقبه، و با پایین کشیدن فرمانده پرسابقه سپاه، و انتخاب گزینه جدید، نشان می‌دهد که کشاکش واشنگتن ـ تهران به چه میزان برای او و کانون مرکزی قدرت در ایران، جدی و حیاتی است. این تغییر وقتی معنادارتر می‌شود که از یاد نبریم یک‌سال دیگر از ماموریت رسمی جعفری در فرماندهی کل سپاه باقی مانده بود. 

این‌چنین، شخص اول نظام با حکم اخیرش، به‌جای تزریق روحیه امید و آرامش به جامعه، به‌ویژه به بدنه اجتماعی ـ سیاسی حامی حکومت، و به‌طور مشخص نیروهای سپاه، تزلزل و ناامنی و تشویش تزریق می‌کند.  

سه؛ بهترین دفاع، حمله است، هر چند نمایشی
رهبر جمهوری اسلامی کسی را در رأس هرم اداری سپاه، جانشین جعفری کرده که شهره است به رجزخوانی برای آمریکا و اسراییل و هم‌پیمانان آنها. فرمانده جدید سپاه پاسداران ادبیاتی گزنده و مواضعی به‌ظاهر تهاجمی‌تر دارد. این ویژگی‌ها در زمانه‌ای که سپاه در نوک پیکان تحریم‌ها و تهدیدهای سیاسی ـ امنیتی و تبلیغاتی آمریکا قرار گرفته، از منظر شخص اول نظام، قابل تکیه و مهم ارزیابی شده است. 

از این زاویه، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی می‌کوشد دست‌کم در سطح تبلیغاتی و حکومتی، نشان دهد که به تهدیدهای آمریکا علیه خود و سپاه، با رویکردی تهاجمی واکنش داشته است. 

با داده‌های موجود، بعید به نظر می‌رسد که فراتر از وجه «پیام»رسانی به کاخ سفید، تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران، سوگیری‌های بنیادین این نهاد معظم ‌را در عمل با تغییری محسوس همراه سازد. 

چهار؛ مبنای اقتدار نظام، موشک است و سلاح، نه دموکراسی. 

با انتخاب کسی (سردار سلامی) که مشهور است به حمایت از فعالیت‌های موشکی سپاه، و هم‌زمان، معروف است به تهدید منتقدان و ناراضیان و مخالفان سیاسی، بار دیگر سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت جمهوری اسلامی، مشهود و ملموس می‌شود: تکیه به توان نظامی (به‌ویژه موشک) و سرکوب، به‌جای توجه به لوازم اجتماعی و اقتصادی توسعه انسانی و پایدار، و نیز تکیه به الزامات دموکراسی و مشارکت گسترده لایه‌های اجتماعی. 

رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هیچ دلیل و ضرورتی برای تغییر جهت‌گیری‌های اساسی خود در مدیریت کلان کشور، قائل نیست. 

به دیگر بیان، او مستقیم و غیرمستقیم، به کنشگران جامعه مدنی پیغام می‌دهد که امیدی به اصلاح رویه‌های غالب و جاری نداشته باشند. 

پنج؛ تغییری که چیزی را تغییر نمی‌دهد. 

تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران، رخدادی ساده و کوچک و معمولی نیست؛ به‌ویژه وقتی در بستر شرایط کنونی جمهوری اسلامی و مناسبات تهران و واشنگتن مورد تأمل قرار گیرد، و به‌خصوص که فراموش نشود، یک‌سال از مدت زمان رسمی مأموریت جعفری در صدر این سازمان نظامی ـ امنیتی باقی مانده بود. با وجود این، واقعیتی بزرگ‌تر از این رخداد وجود دارد: ساختار سیاسی تعریف و تثبیت‌شده و مستقر در ایران امروز. وضعی که با عنایت به ختم‌شدن قریب به اتفاق تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بیت رهبری، بیشتر شفاف می‌شود. 

«بازیگران سیاسی» در متن «ساختار» موثرند؛ اما تفاوت فاحشی میان سلامی و جعفری وجود ندارد؛ تفاوتی از آن دست که بتواند ساختار سیاسی را از حضور خود و نگاه و رویکرد نظامی ـ امنیتی خویش، متأثر کند. 

از این منظر، تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران، با وجود اهمیت این جایگاه حقوقی، و همچنین ویژگی‌های نهاد بی‌رقیب سپاه، به‌معنای تغییری بنیادین و معنادار و راهبردی در سپاه و جمهوری اسلامی نیست. 

روایت دسته اول از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای/ پورمحمدی: سعید امامی فقط مشاور بود



مصطفی پورمحمدی گفت: آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
یک گفت‌وگوی جذاب و مفصل با حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی. نزدیک به 4 ساعت مباحثه در موضوعات مختلف از جزئیات حضور در دولت‌ها و تحولات جدید و مثبت در جامعه روحانیت گرفته تا اتفاقات بسیار مهمی مانند وقایع سال 67 و ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و چند محور دیگر که برای اولین بار توسط حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی بیان شده است. بخش کوتاهی از این گفت‌وگوی چندساعته را در قالب مصاحبه مکتوب پیش رو تقدیم شما مخاطبان کرده‌ایم. فیلم کامل این گفت‌وگو که حاوی ناگفته‌هایی است که برای اولین بار مطرح می‌شود، به‌زودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد. از دبیر عالی جامعه روحانیت که این وقت را در اختیار مثلث قرار دادند و نیز از اعتماد ایشان کمال تشکر را داریم.
جامعه روحانیت ساختگی و جعلی نیست
 

آقای پورمحمدی، اگر موافقید گفت‌وگو را با سوالی درباره جامعه روحانیت مبارز آغاز کنیم؛ می‌شود گفت که جامعه روحانیت مبارز هنوز در جامعه ایران نماد راست  سنتی است؟
· «شکلات فرمند» 15 هزار تومان زیر قیمت بازار!
· مناقصه‌ها، مزایده‌ها و پروژه‌های مرتبط با کارتان را بیابید!
· تعطیلات تابستان را برای بچه‌ها خاطرانگیز کنید!
من فکر می‌کنم که این تقسیم‌بندی‌ها و این ادبیات سیاسی که ما تا به حال داشته‌ایم، تغییر پیدا کرده است، یعنی الان شما نمی‌توانید این ادبیات را در فضای عمومی سیاسی کشور حاکم دانسته و این دسته‌بندی و این تقسیم‌بندی‌ها را کامل اجرا کنید. خیلی از مواضع جا‌به‌جا شده و دیدگاه‌ها تفاوت پیدا کرده است. روحانیت، یعنی مجموعه ما به اسلام ناب معتقد هستیم، یعنی به آنچه امام بزرگوارمان پیوسته آن را ترویج و تبیین کرد که اسلامی انقلابی، اجتماعی و سیاسی، مردمی و اسلام دردمندان، مدافع مظلومان، در حال مبارزه با ظلم و سعادت‌بخش است؛ اسلامی که می‌خواهد جامعه را متحول کند، اسلام عزلت، بی‌تفاوتی و گوشه‌گیری نیست، اسلام حضور، مشارکت، فعالیت، سازندگی، تلاش، تکامل و تثبیت موقعیت حق و حاکمیت حق و عدالت است. این دسته‌بندی‌ها، این تابلوها و اتیکت‌های سیاسی فقط در موقعیت‌های خاص که ایجاد کرده‌ایم درست است.

اما به‌هرحال در تاریخ سیاسی ایران اینها وجود داشته است، یعنی جامعه روحانیت مبارز در مقابل مجمع روحانیون مبارز دو طرز تفکر داشتند؛ هم در مورد انقلاب اسلامی و هم در مورد اسلام سیاسی و اینها با هم متفاوت بوده‌اند. از این فرمایش   شما   من این‌گونه برداشت می‌کنم که جامعه روحانیت در واقع پوست  انداخته و حتی در ارتباط با رویکردهای قبلی‌اش می‌شود گفت که متفاوت است.

ما هنوز معلم خودمان را شهید بهشتی و شهید مطهری می‌دانیم. ما پیشگام و پیشتاز و پیش‌قراول خودمان را مقام معظم رهبری می‌دانیم. اینها  از روز اول در این جامعه راهنما و هادی این مجموعه بودند، الان هم همان است. امام مقتدای ما بوده است، رهبری مقتدای ماست؛ چه‌چیز تفاوتی کرده است؟ این تعاریفی است که در دسته‌بندی‌های سیاسی برجسته شده و یک اتیکتی است که بر پیشانی عده‌ای خورده شده  و دیگر به‌عنوان تابلوی اسمی و رسمی‌شان شده که   آن‌ها را  به این اسم خطابشان می‌کردند وگرنه از نظر محتوایی من فکر نمی‌کنم بنده پورمحمدی سال 98 با پورمحمدی سال 58 فرق کرده باشم. یک‌خرده تجربه‌ام زیادتر شده، تعقلم بیشتر شده، فهمم از مسائلسیاسی و اجتماعی بیشتر شده، کمی زمین خورده‌ام و شکست خوردیم، چیزهای زیادی یادگرفته‌ایم ولی آرمان‌ها، باورها و گرایش‌هایمان تغییر نکرده است.

فرمایش شما درست است و در برابر شخص شما هم صدق می‌کند ولی از همین مجموعه جامعه روحانیت مبارز ما، آقای ناطق‌نوری، شیخ حسن روحانی و آقای هاشمی‌رفسنجانی را داریم که در دهه 60 تا 80 و 90 کاملا متفاوت بوده‌اند؛ یعنی از درون همین جامعه روحانیت که در واقع در دوره‌ای کاملا مخالف دولتی‌سازی اقتصاد و فربه‌کردن دولت و منتقد دولت آقای موسوی بودند اما در دوره‌های بعد در این آقایان تفاوت مشی و رویکرد می‌بینیم و در واقع از دل همین جامعه روحانیت گرایش‌های مختلفی ایجاد شد. آقای ناطق‌نوری الان فارغ از قضاوت کیفی با آقای نوری دهه 60 کاملا متفاوت است، همین هم در مورد آقای روحانی صدق می‌کند.

جامعه روحانیت یک موجود ساختگی جعلی که نیست، یک موجود واقعی و زنده است و عناصری که در این جامعه حضور دارند، تشکیل‌دهنده این جامعه هستند؛ همان موقع و امروز دیدگاه‌های متفاوتی داریم . ما هنرمان باید این باشد که همه این دیدگاه‌ها را در دل خودمان حفظ کنیم و بتوانیم با هم تعامل و گفت‌وگو کنیم و به بهترین راه هدایت بشویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم. الان هم نمی‌توانیم دسته‌بندی‌ها را خیلی عمیق و با گسل‌های خیلی زاویه‌دار تعریف کنیم؛ به هر حال جامعه روحانیت به‌عنوانخانواده بزرگ روحانیت و نه به‌عنوان یک جمع محدود، دیدگاه‌های متفاوت  و رویکردهای متفاوتی دارد، استدلال‌ها و پشتوانه‌های ذهنی بعضا متفاوتی دارند، اینها واقعیت‌های جامعه ما هستند.

نام آقای ناطق نوری به میان آمد. وقتی که گفتند که جنابعالی دبیر عالی جامعه روحانیت شدید، شاید اولین گمانه‌پردازی‌های رسانه‌ای و سیاسی این بود که با توجه به روابط نزدیکی که با ایشان دارید، آقای ناطق را به جامعه روحانیت برمی‌گردانید؛ اما در نهایت این اتفاق نیفتاد، شما تلاشی در این مورد کردید؟
بله، نه فقط من که دوستان متعددی در جامعه هم در گذشته و هم الان نسبت به آقای ناطق نوری نظر صمیمانه و محبت‌آمیز داریم و ایشان مورد علاقه‌مان است و دعوت‌های مکرر هم ازسوی من و هم توسط دوستان دیگر ما صورت گرفته است . همچنان آقای ناطق و دوستان دیگر را به‌عنوان اعضای موسس در اساسنامه جدید هم منظور کرده‌ایم و این بزرگواران را به‌عنوان موسس همچنان در تشکیلات خودمان محفوظ نگه داشته‌ایم؛ از این رو دعوت‌نامه‌هایمان را هم برایشان ارسال می‌کنیم، یعنی این روال عادی‌مان است که انجام می‌دهیم.

 

ناطق همچنان از سال 88 دلخور است

 

شما که با ایشان صحبت کردید، آیا غیبت ایشان همچنان در ادامه دلخوری سال 88 است؟
بله دیگر، اصلش آن بوده ولی چیزهای دیگر هم در این مورد کم و زیاد شده است .

شما در جلسات شورای وحدت شرکت کرده‌اید؟
نه، حضور رسمی نداریم. برخی از اعضای ما دعوت شده‌اند و در آن جمع حضور دارند. جناب آقای رئیسی که تابه‌حال بوده، عضو جامعه روحانیت است و عضو کمیته سیاسی ما هم بوده و هست. جناب آقای تقوی، دبیر شورای مرکزی‌مان است، ایشان عضو سابقه‌دار جامعه است که در آن جمع حضور دارد اما به این معنا نبوده است که به‌عنوان نمایندگان جامعه باشند. جمعی از دوستان با همین احساس مسئولیت با هم نشست و برخاست دارند، ما هم اعلام کرده‌ایم که از همه حرکت‌های وحدت‌آفرین استقبال می‌کنیم، کمک می‌کنیم اما تلاشمان این است که این حرکت‌ها جامع و فراگیر باشد و اگر برخی از حرکات را می‌بینیم این ظرفیت و توانایی را ندارد، سعی می‌کنیم که از موقعیت جامعه روحانیت که فضای وسیع‌تری را می‌تواند پوشش بدهد و کمک مطلوب‌تری را برای مجموعه‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، آن‌ها را انجام بدهیم و در خدمتشان باشیم.

 

باید ببنیم شورای وحدت چقدر فراگیری دارد

 

اگر اجازه بدهید سوالم را کمی شفاف‌تر بپرسم. بعد از اینکه آقای رئیسی به قوه قضائیه رفتند، بحثی که مطرح شد این بود که فرجام شورای وحدت چه می‌شود؟ آیا با رفتن ایشان شورای وحدت متوقف می‌شود؟ آیا جایگزینی به‌جای آقای رئیسی در شورای وحدت می‌تواند عین ایشان، جامعیت داشته باشد؟ با توجه به شناختی که شما از فضای سیاسی دارید، فکر می‌کنید چه اتفاقی برای شورای وحدت می‌افتد؟
هنوز ما در جامعه روحانیت روی این موضوع بحث نکرده‌ایم که به تحلیل روشنی برسیم. از نظر شخصی اگر سوال می‌کنید، من فکر می‌کنم که باید به فراگیری و جامعیت این نشست‌ها بیشتر فکر کنیم و در کل این حس را هم من در جامعه می‌بینم. در جامعه روحانیت اقبالشان در مجموع به تلاش‌هایی است که فراگیری حداکثری داشته باشد و مجموعه‌ای که نتواند فراگیری لازم را داشته باشد، حس می‌کنیم که موفقیت  چندانی ندارد. ما باید ببینیم که دوستانمان چقدر قدرت فراگیری و جذب دارند، آن‌موقع می‌توانیم راحت‌تر قضاوت کنیم.

شما رویکرد سیاسی و اجتماعی فعالان سیاسی را در برخورد با خود و با مردم می‌پسندید؟
بیاییم و با هم صحبت کنیم، ضعف‌هایمان را هم بگوییم. ما هیچ محیطی را نمی‌بینیم که ضعف مردم بیان شود و همیشه تصویری از جامعه داریم که در بهترین وضعیت هستیم. آیا این چنین است که جامعه هیچ عیب و ضعفی ندارد؟ ما مدیران هم این‌طور تصویر می‌کنیم که هیچ ضعفی نداریم، نخبگان هم فکر می‌کنند ضعف ندارند. اصلا در کشور ما استعفا، عذرخواهی و پذیرش اشتباه معنایی ندارد. در کشور ما تغییر سیاست، تغییر رویکرد، تغییر روش و سبک زندگی معنایی ندارد؛ اینها به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت خوب استفاده کنیم، خب چه نتیجه‌ای ایجاد می‌کنیم؟ کسی که بهتر حرف می‌زند، رای می‌گیرد، بعد از سه، چهار ماه معلوم می‌شود که نمی‌تواند به وعده‌اش عمل کند، بعد دوباره بدبین می‌شویم و بعد دوباره یک ناامیدی و عوارض اجتماعی زیادی ایجاد می‌شود. حس من این است که ما باید اصلا سبک مدیریت سیاسی، فعالیت سیاسی و فعالیت انتخابی‌مان را عوض کنیم. ما می‌توانیم و خوشبختانه ظرفیت‌های زیادی داریم؛ یعنی من حس می‌کنم که افکار عمومی هم پاسخ مثبت می‌دهند و همراهی و همدلی نشان خواهند داد. طرف مقابل ببیند که ما با او صادقانه صحبت می‌کنیم و به عیب خودمان هم اعتراف می‌کنیم، او هم اگر عیب دارد می‌گوید که این راست می‌گوید، چون عیب خودش را هم گفته است.

شما هم با دولت آقای روحانی و هم با دولت آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر کار کردید، اگر بخواهید خیلی خلاصه و گذرا اشاره بکنید، تفاوت این دو نفر را در چه چیزی می‌دانید؟
آقای احمدی‌نژاد خیلی عمل‌گرا، پرتحرک و مردمی بود. اینها خصلت‌های جذاب و اثرگذار و پیش‌برنده بود. آقای روحانی بیشتر اهل تامل و برنامه‌ریزی و ایده‌های به‌اصطلاح استراتژیک بود و قائل به یک‌سری مناسبات و حفظ مناسبات است. رفتار آقای روحانی رفتار خاص خودش است و این را برای خودش یک اصل می‌داند و به این خیلی پایبند است. درواقع به یک نوع سلوک، مناسبات و تشریفات و ... اعتقاد دارد و ملتزم است.

 

تفاوت روحانی با احمدی نژاد

 

آقای روحانی بیشتر مرد لابی و سیاست است؟
آقای روحانی هم اهل تفکر و برنامه‌ریزی  و اینها بوده و هست و سوابق زندگی‌اش حکایت از این معنا دارد و در جاهای بزرگ از اول انقلاب حضور داشته است، لیکن آقای احمدی‌نژاد پراگماتیست و عمل‌گراتر بود. آقای روحانی بیشتر به برنامه‌ریزی، هدایت، مدیریت و تصمیم‌گیری اعتقاد داشت. خب آقای روحانی تجربه اجرایی‌اش کمتر بود و آقای احمدی‌نژاد تجربه تصمیم‌گیری و مشارکت در تصمیم‌گیری و فهم یک‌سری مسائل کلانش کمتر بود چون در آن رشته‌ها کمتر حضور داشت و کمتر کار کرده بود. آقای روحانی برعکس در آن حوزه‌ها بیشتر کار کرده بود. به هر حال تفاوت‌هایی از این جهت داشتند. آقای احمدی‌نژاد سعی می‌کرد که تیپ‌های جدید، نیروهای جدید و جوان‌تر را جذب بکند. آقای روحانی چون خودش ورود اجرایی کمتری داشت، سعی می‌کرد از افراد تعریف‌شده شناسنامه‌دار و به‌اصطلاح کارکشته بیشتر استفاده بکند تا اطمینان بیشتری داشته باشد. جسارت عملیاتی و سرعت تصمیم‌گیری‌ آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر بود. آقای روحانی طبعا تاملش بیشتر بود و با ملاحظات بیشتری تصمیم می‌گرفت که به محافظه‌کاری منجر می‌شد. اینها نکاتی است که ما در رفتار این دو دیده‌ایم. دولت دوم آقای احمدی‌نژاد از نظر سطوح کاری و توان کاری پایین‌تر بود. در دولت دوم آقای روحانی هم این اتفاق افتاد.

شما پست مهمی در دولت احمدی‌نژاد داشتید، به‌هرحال وزیر کشور دولت ایشان بودید؛ آشنایی ایشان با شما از کجا بود؟ آیا ایشان از ابتدا با شما موافق بودند یا مثل وزارت دادگستری توصیه شدید؟
آشنایی‌ من با ایشان از اوایل دهه 80 است. در دهه 80 در همین ساختمان جامعه روحانیت، جلسات شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود و ایشان هم در آن جلسات حضور داشت که با مدیریت آقای ناطق انجام می‌شد. بنده و دوستان زیادی هم بودیم و آقای احمدی‌نژاد هم حضور داشت و بیشتر آشنایی‌مان آنجا بود، بعد شوراهای شهر دور دوم که می‌خواست تشکیل بشود، ما جزو کارگزار‌ها و پیگیر بودیم و آقای احمدی‌نژاد مسئول شورای شهر تهران بود. ما در شورای کشوری کمک می‌دادیم، آنجا همکاری‌مان طبعا بیشتر شد. خب شورای شهر که پیروز شد و آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان شهردار انتخاب شد، اتفاقا خود من در دفتر که بودم، مدیر بخش سیاسی- اجتماعی دفتر رهبری بودم. دوستان نسبت به آقای احمدی‌نژاد تردید داشتند و من می‌گفتم که ایشان استاندار بوده، رشته تحصیلی‌اش هم به رشته شهرسازی و عمران نزدیک است و انرژیخوبی هم دارد، شورای شهری هم که انتخاب شده با ایشان همفکر هستند چون مسئول تشکیل و پشتیبانی تبلیغاتی و انتخاباتی آنان بوده است.

یعنی مسئول اجرایی بودند؟
بله، اتفاقا زمان شهرداری، ایشان را یکی، دو بار به همان دفتر رهبری دعوت کردم و با هم جلسه داشتیم و بعضی نکات انتقادی و مسائلی که نکات مثبت و حمایتی داشتم با ایشان مطرح کردم ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس تصمیم شورای  هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیدای ما آقای دکتر لاریجانی بودند. برای کمک به آقای دکتر لاریجانی بنده مسئول تدوین و تنظیم برنامه ایشان بودم، یعنی برنامه اجرایی ایشان که بعدا می‌خواست انجام بشود و بیشتر درگیر این مسائل بودیم.خب یک‌سری بحث‌هایی داشتیم و حتی یکی، دو بار اقدام کردم که ایشان را منصرف کنم؛ چه از جانب خودم و چه از جانب دیگر بزرگان. ایشان طبعا قبول نکرد تا اینکه رئیس‌جمهور شد. بنده به ایشان تبریک شفاهی گفتم و ضمنا نگفتم که در خدمتم که این ایهام یا دلالتی هم باشد که انتظار کاری هم از ایشان دارم، دقت کردم در الفاظی که به کار می‌برم که این جمله را نگویم. پس از مدتی ایشان از بنده دعوت کردند که به دفترشان بروم و فکر کنم آقای زریبافان که مسئول دفتر ایشان بودند، گفتند که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند شما را ببینند و من رفتم و بعدا متوجه شدم که ایشان با افراد زیادی حدود 8 نفر به‌عنوان وزیر اطلاعات مصاحبه کرده و همه آنها گفته‌اند تا علی پورمحمدی هست و در وزارت   سابقه‌دار است و جزو مجموعه خودمان، چرا ایشان را دعوت نمی‌کنید. پس از آن ایشان بنده را دعوت کردند . من به ایشان گفتم من مایلم در جایی که الان هستم کار کنم و به شما هم کمک می‌کنم. درست است کاندیدای ما شما نبودی ولی از هم‌فکران ما رئیس‌جمهور تعیین شده و من وظیفه خودم می‌دانم که پشتیبانی و کمک به شما بکنم و گفتم مرا معذور بدارید. دلایل دیگر هم داشتم که نمی‌خواستم بگویم. حس می‌کردم با هم سازگار هم نیستیم، سر این مسائل هم می‌ترسیدم نتوانیم با هم همکاری کنیم و ابا داشتم که ایشان گفت؛ خب تو که آشنا به وزارت اطلاعاتی، برنامه‌ای برای وزارت بنویس، ما هر کسی را که دعوت کردیم می‌گوییم این برنامه است، باید بدهیم متخصص برای ما برنامه بنویسد، گفتم چشم من این کار را انجام می‌دهم. من رفتم که برنامه بنویسم، یک هفته بعد دفتر ایشان بنده را دعوت کردند که آقای رئیس‌جمهور با شما کار دارند. ایشان گفتند خدمت آقا رفتم و ایشان در مشهد مشرف بودند، رفتممشهد و خدمت آقا رسیدم، بحث کابینه شده و آقا تایید کرده که شما باشید و نظر ایشان مثبت است و ما در این مورد توافق کردیم چون در مورد پست‌هایی که معمولا آقا نظر می‌دادند یکی وزارت اطلاعات بود که من گفتم اگر نظر آقا این است من حرفی ندارم چون در دفتر خود آقا هستم و اگر ایشان نظرشان این است که من از اینجا بروم، چیزی نمی‌توانم بگویم. من اولین عضو کابینه انتخابی ایشان به همراه آقای دکتر صفارهرندی هستم؛ یعنی در همان جلسه آقای صفارهرندی را به‌عنوان وزیر ارشاد معرفی می‌کنند و ایشان انتخاب می‌شود. همانجا به من گفت شما دو نفر اعضای کابینه ما هستید و بعد ایشان به ما گفت که شما و آقای صفارهرندی، عضو کمیته جذب وزرای غیراقتصادی بشوید؛ یعنی از همان اول ما یک کارگروهی تشکیل دادیم و همه افرادی که به آقای احمدی‌نژاد برای وزارت پیشنهاد می‌شدند به ما می‌دادند، ما مصاحبه و ارزیابی می‌کردیم و به ایشان می‌دادیم که فلانی برای این پست خوب است و برای وزارت کشور هم چند نفر پیشنهاد شدند. ارزیابی‌هایمان را دادیم ولی حالا چون ما دو تا خیالمان راحت بود که یکی برای وزارت اطلاعات و یکی برای وزارت ارشاد انتخاب شده‌ایم، دیگر خودمان مسئله شخصی نداشتیم و طبیعی بود که نظراتمان را می‌دادیم تا اواسط کار، ایشان از آن کاندیداهای وزارت کشور راضی نبود. یک ماه یا 20 روز به معرفی اعضای کابینه مانده، در   جلسه‌ای رو کرد به آقای دکتر علی احمدی که صورت‌جلسات را می‌نوشت، گفتند که تو پورمحمدی را برای وزارت کشور بنویس، من با شوخی گفتم که آقا من نمی‌خواهم، گفت یعنی چی که نمی‌خواهی، گفتم ببین دو تا صاحب و دو تا سر داشتن، آدم بی‌لحاف و تشک را می‌ماند. ما این را به شوخی آنجا گفتیم. خب دوستان وزارت اطلاعات هم توقع داشتند که من در وزارت بایستم، توقع جدی هم این بود. دولت اصلاحات تحولاتی در وزارت ایجاد کرده بود، دوستان قدیمی ما گفتند حالا که پیشنهاد وزارت اطلاعات شده در همین‌جا سفت بایست، خیلی هم آن سال خسته شده بودم، دو، سه تا مسئله خانوادگی داشتم، مادرم تصادف وحشتناکی کرد، خیلی از نظر ذهنی شرایط سختی داشتم؛ پدرم چند بار سکته کرده بود و سکته چندم بود و اینها و خلاصه شرایط خانوادگی بسیار پیچیده‌ای بود، درگیر کابینه هم بودم، هر روز جلسه داشتیم، من تا دیدم دو، سه روزی مانده به آخر معرفی، گفتم بچه‌ها را بردارم برویم یک‌جایی، استراحتی کنیم، بعدش بیاییم و مسئولیت را بپذیریم که دیگر وقت نخواهیم داشت، پس از این فرصت دو، سه روزه‌مان استفاده کنیم، شب شنبه بود که یکشنبه‌اش کابینه می‌خواست معرفی بشود که آقای زریبافان ساعت 11 شب به من زنگ زد که کجایی، گفتم رفتم یک‌جایی استراحت، می‌آیم فردا که گفت برنامه برای وزارت کشور بنویس، گفتم قرار نبوده برای وزارت کشور، گفت نه، آقای احمدی‌نژاد لیست را قطعی برای وزارت کشور بسته، گفتم وزارت اطلاعات چه می‌شود؟ گفت برای اطلاعات فکر کردیم آقای محسنی باشد. خب قبلا هم خود آقای احمدی‌نژاد با آقای محسنی صحبت کرده بود، ایشان وزارت اطلاعات را نپذیرفته بود. گفت ایشان صحبت کرده، با آقا هم صحبت کرده و ایشان هم قبول کرده‌اند و آقای محسنی زیر بار نمی‌روند و قرار است آقای محسنی فردا برود خدمت آقا و آقا به ایشان بفرمایند باید قبول کنید . شما نگران آن نباش و بنشین برنامه برای وزارت کشور بنویس. صبح زود یک ماشین گرفتم که سریع من را به تهران برساند و  ساعت 10 تا 11 رسیدم تهران و رفتم دفتر آقا که آنجا محل کارم بود. به دوستان خودمان آنجا که از اعضای کمیته سیاسی بودند و در این مباحث آشنا بودند گفتیم آقا قسمت ما شده وزارت کشور، برنامه هم ننوشتیم چه کنیم؟ همان‌جا به آقای موسوی‌لاری که وزیر کشور بودند زنگ زدم و گفتم آقای موسوی بنده قرار است کاندیدای وزارت کشور باشم، زحمت بکش برنامه خودت و برنامه وزرای قبلی کشور را برایم بفرست، من برنامه‌ها را ببینم و یک چیزی تنظیم بکنم، ایشان هم لطف کرد و برنامه را فرستاد. فردا که به مجلس معرفی شدم، غیرمترقبه هم بود چون اسم من را همه‌جا در اطلاعات می‌دانستند، اینکه یک‌دفعه وزیر کشور شدم، خیلی غیرمترقبه بود. همه برنامه‌هایشان را داده بودند، برنامه ما هم تحویل آقای محسنی‌اژه‌ای داده شد که ایشان هم آن را به‌عنوان برنامه خودش داد چون ایشان هم برنامه‌ای آماده نکرده بود. من دو، سه روز بعدش برنامه به مجلس دادم؛ یعنی اتفاق این‌طور شد و خلاصه این نحوه ورود ما بود.

چرا به نظر خودتان این تغییر اتفاق افتاد، بعدا خود شما دلیلش را پیدا نکردید؟
کسی باب طبع ایشان پیدا نشده بود.

انتقاد از بی‌انصافی و بی‌صداقتی‌های احمدی‌نژاد
 

یعنی وزارت کشور برایشان مهم‌تر بود؟
بله با تیپ روحی آقای احمدی‌نژاد وزارت کشور به‌اصطلاح خودش یک عنصر اجرایی و عملیاتی پا به کار می‌خواست، حتی به خیلی از دوستان و جوان‌هایی که می‌خواستند کار یاد بگیرند و الان صاحب منصب هم هستند توصیه کرد که  بروید پیش پورمحمدی مقداری کار یاد بگیرید، بعدا من به شما کار می‌دهم. البته بعدا از این طرف و آن طرف شنیدم که پورمحمدی به ما تحمیل شد. این در کمال بی‌انصافی و بی‌صداقتی  است. این عین اتفاقاتی بود که در این یکی، دو ماه پیش آمد. بله توصیه کردند به آقای احمدی‌نژاد ولی آن 7، 8 نفری که برای وزارت اطلاعات کاندیدا بودند و رفتند پیش آقای احمدی‌نژاد که همین الان  هم از بزرگان و مشاهیر هستند  آقای احمدی‌نژاد آنها را برای وزارت اطلاعات دعوت کرده و آنها گفتند تا وقتی که پورمحمدی که در وزارت بوده، هست، او برای این پست مناسب‌تر است،‌ ما که در وزارت نیستیم. اصلا تحمیلی نبود و حتی آقا پیشنهاد بنده را نداده به آقای احمدی‌نژاد، چیزی بود که خود آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد و چیزی بود که آقای احمدی‌نژاد به من گفت که من مطرح کردم اسامی و اینها را و آقا موافقت فرمودند حال من تعجب می‌کنم که چطور و با چه مقاصدی این مطرح شد! من از نظر تعلق خاطر به کار اطلاعاتی و فهم کار اطلاعاتی‌ای که داشتم و دارم و آن ظرف را می‌شناسم و توان آن ظرف را هم می‌فهمم و قدرت تاثیرگذاری‌اش را هم می‌دانم و محیط و بدنه کار را که می‌شناختم، طبیعی بود که مایل بودم در وزارت اطلاعات باشم، برایم راحت‌تر بود و فکر می‌کردم و می‌کنم یعنی الان هم این‌طور است که خیلی کارها را راحت‌تر می‌توانستم و می‌توانم انجام بدهم چون با محیط و با نیروها آشنا‌تر هستم. وزارت کشور برای من محیط ناشناخته‌ای بود، لیکن به‌دلیل اینکه ظرفیت وزارت کشور هم فوق‌العاده است. صندلی اول دولت، وزارت کشور است و اگر نشده به خاطر کسانی است که روی صندلی‌اش در طول تاریخ نشسته‌اند وگرنه وزارت کشور صندلی اول دولت است. دولت از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ وزارت خارجه و وزارت داخله، از قدیم هم همین بوده، بقیه وزرا کارشناسی هستند، بخشی هستند و تخصصی هستند به‌اصطلاح وزیر جنرال، وزیر عمومی. یکی وزیر کشور و یکی وزیر خارجه است؛ البته وزیر اطلاعات هم یک ماموریت عمومی دارد اما با نگاه امنیتی خاص. از این جهت تاثیرگذاری وزارت کشور بسیار بالاست و خب وقتی طبعا مطرح شد، دوستان مجلسی ما اصرار به وزارت کشور بنده داشتند، قبل از اینکه من برای وزارت کشور کاندیدا شوم و آقای احمدی‌نژاد به من بگوید آنها خیلی تلاش کردند که من برای وزارت کشور انتخاب بشوم.

چه کسانی؟ مثلا آقای باهنر؟
دوستان زیادی بودند، دوستان سپاهی ما، دوستان اطلاعاتی و دوستان قضایی من. تیپ‌های مختلفی در مجلس بودند که نظرشان این بود که من وزارت کشور بروم بهتر است و فکر می‌کنیم که اینجا برای جریان سیاسی بیشتر نیاز است و من موفق‌تر می‌توانم عمل کنم. از این بحث‌ها داشتند و طبعا لابی می‌کردند و فشار می‌آوردند ولو اینکه این آقای احمدی‌نژاد بود که به این جمع‌بندی رسید.

اما نتوانستید با هم کار بکنید. در ادامه سوالی که از آقای لاریجانی پرسیدم از شما هم می‌پرسم که مشکل شما و آقای احمدی‌نژاد از کجا شروع شد؟
کسی می‌گفت که ما هر کجا می‌رویم با ما نمی‌سازند، نمی‌شود گفت همه بداخلاق‌اند، شاید ما بداخلاق هستیم. حالا ما هم ظاهرا اخراجی همه هستیم. اشکال از من است چون در دادستانی آقای خوئینی‌ها آمد، ما را بیرون کرد. آقای خاتمی آمد  مدتی ما را تحمل کردند، بعد کنار گذاشتند، آقای احمدی‌نژاد آمد تا مدتی ما را استفاده کردند و بعد کنار گذاشتند و آقای روحانی آمدند همین‌طور، پس ما که نمی‌توانیم دیگران را متهم کنیم، راحت‌تر است که خودمان را متهم کنیم، شاید اشکال از بنده است.

حاج‌آقا در مورد آقای احمدی‌نژاد دو تعبیر وجود دارد؛ یک تعبیر این است که آقای احمدی‌نژاد سال 84 با آقای احمدی‌نژاد سال 92 خیلی فرق‌  دارند و این هم به سبب این است که اطرافیانش باعث شدند این اتفاق بیفتد؛ حتی آقای مصباح تعبیری دارند که ایشان طلسم شده بود. بعضی‌ها می‌گویند این احمدی‌نژاد 92 دقیقا همان احمدی‌نژاد 84 است؛ تعبیر شما چیست؟ کدام یکی به واقعیت نزدیک‌تر است؟
جوهره آدم‌ها خیلی تغییر نمی‌کند، تحولاتی شکل می‌گیرد ولی اینکه انقلاب درونی اتفاق بیفتد کم است آقای احمدی‌نژاد 92 تکامل‌یافته آقای احمدی‌نژاد 84 است.

بنده نسبت به دولت‌های جمهوری اسلامی قضاوت مثبت دارم. من قضاوت‌هایی را که الان نسبت به دولت‌ها می‌شود، قبول ندارم و این را غیرمنصفانه و غیرواقع‌بینانه می‌بینم. دولت‌ها ضعف دارند، مشکلات و ناکامی‌های فراوانی دارند ولی خدمات فوق‌العاده بزرگی به کشور و به ملت و به تاریخ انقلاب کرده‌اند. امسال سال چهلمی است که جمهوری اسلامی با اقتدار پشت سر گذاشت، روی هوا و شعار اتفاق افتاد؟ معجزه شد؟ یا تلاش و همت شد و زحمت کشیده شد. در این طول 40 سال انسان‌های بی‌شماری در درون دولت و بیرون دولت در بین جامعه و در بین نهاد‌ها زحمت کشیدند و جانفشانی و ایثار کردند. در همه دولت‌ها انسان‌های شایسته، خدمتگزار و وفادار و خوش‌فکر داشته‌ایم و حالا در یک دولتی تعداد بیشتر بوده و در یک دولت دیگری تعداد کمتر بوده. این قضاوت‌هایی که امروزه به تاریخ گذشته انقلاب می‌شود یک پارادوکس و تضاد هم درش هست که می‌گویند دستاوردمان خیلی زیاد است ولی دولت‌ها همه خراب کرده‌اند، پس از آسمان دستاورد‌ها آمده است؟ کسی ابداع و خلق دستاورد کرده یا همین‌طور زمین باز شده و دستاوردها بیرون آمده است؟ مردان، زنان و جوانان، پیران و میانسالانی جان کنده‌اند تا به اینجا رسیده‌ایم. این بی‌انصافی است که تاریخ گذشته انقلاب را این‌طور قضاوت کنیم. من اخراجی دولت‌ها هستم اما هیچ‌کدام از قضاوت‌هایی را که امروز نسبت به دولت‌های گذشته تاریخ انقلاب می‌شود، منصفانه نمی‌بینم.

اگر منصفانه هم بخواهیم بحث کنیم که این طرف را هم بگوییم، آقای احمدی‌نژاد گفتمانی داشت که شما هم در یک بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که خود شما حاضر شدید به‌عنوان وزیر کابینه ایشان باشید. یک بحث سر این است که می‌گویند یک تعداد از حامیان ابتدایی ایشان یا بخشی از اصول‌گرایان که از ابتدا حامی ایشان بودند، می‌توانستند ایشان را در همان فضای گفتمانی حفظ بکنند. شاید یک مقدار تغییر حالتی که آنها پیدا کردند، آقای احمدی‌نژاد را به سمت دیگری متمایل کرد؛ نظر شما چیست؟
این هم یک مقدار بی‌انصافی است. دوستان همفکر با آقای احمدی‌نژاد و به‌اصطلاح طیف هم‌نظر ایشان، حالا من نمی‌خواهم سیاسی بگویم، صرفا راست و اصول‌گرا و اینها، نه مجموعه نیروهایی که به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بودند تا دیگران؛ یعنی هم نیروهای ولایی، ارزشی و انقلابی و حزب‌اللهی که طبیعتا به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بودند، وفادارانه با آقای احمدی‌نژاد کار کردند. ما تا آن موقعی که بودیم اکثرا حامی و همراه بودند، نمی‌گویم دو تا   یا پنج تا انتقاد نشد ولی از مجموعه نیروهای این طیف، بیشترین پشتیبانی‌ها و همراهی‌ها انجام شد، جانانه و جانفشانانه تلاش شد. من خودم در وزارت کشور با تمام ظرفیت شب و روز نمی‌شناختم، من بیش از 50 سفر استانی با آقای احمدی‌نژاد رفتم، بیش از این، خودم سفر استانی رفتم و اغلب شهرهای ایران را رفته‌ام، برای کارها و پروژه‌ها، پیگیری، سرکشی به فرماندارها، شهردارها، استاندار‌ها و کارهای مختلف در وزارت کشور، از دوستان صاحب‌نظر، فعال، سپاهی، اطلاعاتی و ارگان‌های مختلف و آموزش و پرورش آورده بودیم و همه حامی بودند؛ یعنی غیر از اینکه سپاه از جاهای دیگری نیرو‌هایی داده بود که در کابینه بودند، در خود وزارت کشور کلی نیرو بود. جانشین من جانشین سپاه بود؛ آقای سردار ذوالقدر. خب معاونت دیگر من از اطلاعات بودند، از آموزش و پرورش بودند، از دستگاه‌های دیگر بودند، ما همه ظرفیت‌ها را به کار گرفته بودیم؛ حتی من از نیرو‌های دولت  قبل، آنهایی که به‌اصطلاح خیلی تند و رادیکال نبودند، دعوت به همکاری کردم و آنها هم خیلی لطف کردند. ما بیشترین کمک را از استاندار‌های قبل داشتیم؛ البته پست اجرایی به آنها ندادم و گفتم در دولتمان که نمی‌توانیم به شما پست اجرایی بدهیم اما شما می‌توانید به ما کمک بدهید و من از شما استقبال می‌کنم و یک تیم بسیار قوی و کاری را تشکیل دادند و به ما کمک دادند. من می‌خواهم بگویم که ما همه ظرفیت‌ها را در خدمت دولت قرار دادیم، اینکه کسی بگوید برخورد بد دوستان ولایی و اصول‌گرا، آقای احمدی‌نژاد را زاویه‌دار کرد، این را  بی‌انصافی می‌دانم.

جنابعالی در دوران مهمی در وزارت اطلاعات بوده‌اید و بعد از آن سال 78 که شما بیرون آمدید اتفاقات مهمی در وزارت اطلاعات افتاد که مهم‌ترینش قتل‌های زنجیره‌ای بود و آن بیانیه آقای خاتمی و تغییر و تحولات در وزارت و اینها. واقعیت مسئولیت شما در وزارت اطلاعات در آن دورانی که شما بودید به طور مشخص از 69 تا 78 چه بود؟ یعنی وزارت اطلاعات در تشکیل شده از یک‌سری نیروهای خودسر بود؟ تصوری که اصلاح‌طلب‌ها ایجاد کردند، روزنامه‌ای مثل صبح امروز و آقای حجاریان و آقای اکبر گنجی و اینها یا اینکه می‌توان از وزارت اطلاعات تصویر دیگری ارائه داد؟ من فکر می‌کنم در مورد آن دوران خوب صحبت نشده است.

کالبدشکافی تاریخی را در فضای سیاسی نمی‌شود انجام داد. در واقع باید در فضای خودش تاریخ را بازخوانی و بیان کرد و گفت و شنید؛ اما به احترام شما که طرح کردید، شما را بی‌نصیب نگذارم و توضیح مختصری می‌دهم. وزارت اطلاعات از نیروهای اصیل، پای کار انقلاب، باانگیزه و هوشمند تشکیل شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، الان نمی‌خواهم بگویم آن‌طور نیست، من دارم آن دوره را تصویر می‌کنم که جزو قوی‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان بود و این مورد قبول سرویس‌های قوی بود که ما را جزو قوی‌ترین‌ها به حساب آوردند. آمریکا در آن تاریخی که من آنجا بودم، اعلام کرد جزو 4 کشوری که بیشترین نفوذ و جاسوسی را در داخل آمریکا انجام داده است به خصوص جاسوسی علمی، یکی‌ جمهوری اسلامی است. من از خودم نمی‌خواهم بگویم و نمی‌خواهم اعتراف بکنم که چه کارهایی کرده‌ایم یا نکرده‌ایم، دارم حرف طرف و دشمن را می‌گویم، بزرگترین ضربه‌ای که به شبکه جاسوسی آمریکا تا آن تاریخ در دنیا زده شده بود و تعداد جاسوس دستگیرشده توسط وزارت اطلاعات انجام شد؛ یک وزارت توانمند مقتدر در مقابله با دشمنان، زمینگیر‌کردن شبکه‌های جاسوسی‌، شبکه‌های برانداز، شبکه‌های تفرقه‌افکن و نفاق‌افکن و گروه‌های تروریستی و هنجارشکن که اوجش هم اول انقلاب بوده. خب وزارت اطلاعات چنین وضعیتی داشته است. اولا وزارت اطلاعات سال 63 تشکیل شده و این نکته تاریخی مهمی است، قبلش سه جا اطلاعات بوده؛ اطلاعات امنیتی که بیشتر در سپاه بود، ضدجاسوسی و اطلاعات جاسوسی بیشتر در نخست‌وزیری بود و یک‌سری اطلاعات امنیتی در کمیته و دادستانی بود؛ یعنی کمیته با دادستانی، هر کدام اینها یک بخش‌های اطلاعاتی داشتند و مکمل بخش سپاه در فعالیت‌های اطلاعات امنیتی بودند اما نخست‌وزیری بیشتر در آن بخش ضدجاسوسی یا خارجی کار می‌کرد، پس ما چند تا نهاد اطلاعاتی داشتیم که عمده‌ترینش سپاه، نخست‌وزیری، کمیته‌ها و بعدش هم دادستانی بودند. اینها مجموعه اطلاعاتی ما بودند. سال 63 اینها با هم ترکیب شدند. تمام نیروهای این مجموعه آمدند وزارت و وزارت  اطلاعات را تشکیل دادند و نیروهایی که در اطلاعات بودند، معمولا نیروهای یک مقدار باهوش، با فراست بیشتر و با ضریب هوشی بیشتر بودند چون آنجا بیشتر قوه عاقله است که کار می‌کند، قوه محاسبه، قوه پیش‌بینی و قوه طراحی‌های جسورانه که شما در میدان و چهارراه گیج، باید هوشمندانه یک نقطه را انتخاب کنید، آن‌قدر درست نقطه‌ات را انتخاب کنی که 90 درصد نزدیک هدف باشد. این یک هوش و ظرافت و فراست می‌خواهد و معمولا نیروهای اطلاعات همه جای دنیا نیروهایی هستند ماجراجو، بلندپرواز و با یک روحیات خاص و باهوش. در اینجا واقعا وزارت اطلاعات از این مجموعه‌ها تشکیل شده بود و بسیار وفادار و پای همه چیز انقلاب بودند، هیچ کم و کاستی نداشتند، اگر سپاه با جانفشانی‌اش در جبهه عمل می‌کرد، نیروهای اطلاعات سپاه در مقابله با منافقین و گروه‌های برانداز پا به پا در همان جبهه بودند، حالا همان‌ها آمدند در وزارت اطلاعات به همراه نیروهای دیگر آنها وزارت اطلاعات را تشکیل دادند که خود من سال 66 به وزارت اطلاعات ملحق شدم. من جزو نیروهای وزارت یا حتی نیروهای اطلاعاتی قبل از وزارت هم نبودم، من کادر قضایی و قاضی و دادستان بودم و گفتم که وقتی که از دادستانی خراسان کنار گذاشته شدم، چند ماهی کاری نداشتم پس از آن توسط آقای ری‌شهری دعوت شدم و آمدم وزارت اطلاعات. من 12، 13 سال در وزارت اطلاعات کار کردم، 3 سال هم نبودم حدود 16 سال می‌شود. به نظر من یک وزارت توانمند مشرف بر فعالیت‌ها و تاثیرگذار در فضای داخلی و فضای بیرونی بودیم و البته تیپ‌های مختلف بودیم. ما تندترین نیروهای چپ که جزو سران نیروهای اصلاح‌طلب بودند را در وزارت اطلاعات داشتیم و طیف مقابل شدیدا موضع‌دار 180 درجه‌ای اینها در وزارت اطلاعات بودند. تعبیری بود در وزارت اطلاعات که هفت‌خط‌ها اینجا جمع هستند، تعبیر شماتیک بود، هم همه خطوط و هم معنی هفت‌خط به معنی رایج عامیانه مردمی‌اش. با همه این موضع‌گیری‌ها که حتی در وزارت این نظرات ابراز هم می‌شد، این‌طور هم نبود که پنهان‌کاری بکنند، یعنی این مواضع روشن بود، بچه‌های لانهجاسوسی که لانه را گرفته بودند، در اطلاعات نخست‌وزیری بودند و همه به وزارت آمدند؛ یعنی با گرایش‌هایی که داشتند؛ رئوس اصلاح‌طلبان، مشارکت و مجاهدین انقلاب و اینها را تشکیل می‌دادند.

همین آقای عالیخانی و خسرو تهرانی و اینها هم از همین تیپ بودند؟
آقای خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود. در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه ، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند،یعنی جایی نبود که 5 نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال 60 و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.

یعنی مدیر این پروژه، سعید امامی نبود؟
اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کارکنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند بعد هم اینکه وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تاثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد.بعید نیست؛ الان هم یکی از شگرد‌های قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد و این حادثه‌ هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام(ره) و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملا هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جزو سختگیرترین، جدی‌ترین و باوسواس‌ترین  حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سختگیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چگونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آنجا کانون قدرت پنهان است و حتما باید مراقبت‌های شدید نسبت به آنها اعمال بشود.

یک سوال دیگر اینکه به‌هرحال مهم‌ترین اتفاقی که همه مردم با آن درگیر هستند، وضعیت اقتصادی مردم است. در واقع حرف روز جامعه است. شما چون در بدنه اجرایی دولت‌های مختلف بودید، به‌لحاظ کارشناسی بفرمایید که الان مشکل واقعی چیست؟ آیا واقعا راه‌حل ارائه همین ارز 4200 تومانی بود  یا این تصمیمات سریع که منجر به دستورالعمل می‌شود، است؟ دقیقا مشکل چیست؟ چرا این مسئله اقتصادی حل نمی‌شود؟
حالا این موضوعی که شما سوال می‌کنید، اولا سوال سختی است جواب مفصل و ذوابعادی دارد از زوایای مختلف باید جواب داده شود و بعد هم توقع و انتظار این است که یک کارشناس مسلط به مباحث اقتصادی و تجربه اقتصادی جواب شما را بدهد اما من به اعتبار تجربه‌ای که در دولت‌های مختلف داشتم، فکر می‌کنم یکی دوتا از مسائل ضروری بالفعل داریم که این را فکر می‌کنم مفید باشد اگر خدمتتان طرح بکنم؛ آمریکا تمام فشار خودش را با همه هم‌پیمان‌های خودش در مورد مسائل اقتصادی روی تحریم ایران دارد اعمال می‌کند، یعنی تمام قدرت آمریکا و استکبار پشت سر تحریم آمده است و به این هم اعتراف دارند، هر روز هم دارند عملیات روانی و تبلیغی‌اش را انجام می‌دهند؛ حتی برخورد با سپاه هم از یک زاویه باید بگوییم ناکامی‌ای است که آمریکا در سیاست تحریمش داشته است و این را به عنوان مکمل طرح تحریمش دارد انجام می‌دهد که فضای رعب و وحشتی را حاکم بکند و سیاست تحریمی‌اش موفق بشود. رسالت اصلی ما امروز باید مایوس‌سازی و ناکام‌کردن آمریکا در هدف‌هایش باشد؛ این سیاست اصلی است. از مسائل عمده ما در کشور مشکل ارز، گرانی ارز، گرانی کالاها،تورم و بحث اشتغال است ولی ما باید این دوره را به سلامت بگذرانیم. شاید امسال نتوانیم به اندازه کافی اشتغال ایجاد کنیم، شاید نتوانیم تورم را به طور کامل مدیریت کنیم اما مهم این است که دشمن را مایوس و ناکام کنیم که کشور زمینگیر نشود، فعالیت‌هایش قفل نشود و این مهم است چون او دنبال قفل‌کردن کشور و مایوس‌سازی مردم است. یکی از مسائل مهم اولا این گرانی‌هاست که وجود دارد و در کنارش این سوءاستفاده‌های بزرگی است که عده‌ای می‌کنند. سیاست‌های دولت هم در کنار آن ناکام می‌ماند. ما به‌تعبیری هم چوب داریم می‌خوریم، هم پول داریم می‌دهیم و هم فحش را می‌شنویم.

به نظر شما یک بخشی از آن امنیتی است؟ یعنی می‌شود امنیتی هم این را توصیف کرد؟
موضوعات جدی که ما این روزها داریم و دولت باید انجام بدهد، سیاست شفاف‌سازی، کنترل نقدینگی، مراقبت فعالیت‌های اقتصادی و سامان‌دادن توسط روش‌های سیستماتیک و مدل‌های کاملا الکترونیک و به‌اصطلاح دولت الکترونیک و سیاست پولی و بانکی و مالیاتی، هزینه‌ها، سیاست مصرف، میزان کوچک‌سازی دولت، اتکا به نفت و اینهاست. حرف‌هایی که به طور عمومی ما در مباحث اقتصادی مطرح می‌کنیم اما بحثی که امروز می‌تواند به‌عنوان یک موضوع قابل توجه مطرح باشد به نظر من این است که دولت مختار شده بیش از 14 میلیارد دلار را برای کالاهای اساسی هزینه کند و با هر نرخی که خودش انتخاب بکند چون مجلس خودش به تصمیم نرسید، اختیار را به دولت داد و گفت می‌خواهید ارز 4200 تومانی باشد، ارز نیمایی باشد، در کالاهای اساسیکوپنی عمل کنید، آزاد بکنید، ما به خود دولت اختیار می‌دهیم. اینجا الان زمان تصمیم‌گیری است و تصمیمات محافظه‌کارانه به نظر من برای کشور مضر است. من جزو کسانی هستم که به این یارانه‌های عمومی اعتقادی ندارم. از اول دولت آقای روحانی هم گفتم که این یارانه عمومی که به همه طبقات به‌صورت عمومی می‌دهیم مفید نیست؛ نه اقتصادی است و نه عادلانه و نه منطبق با بودجه کشور است. ما وظیفه داریم به نیازمندان با شناسایی کامل کمک کنیم و یک کمک خوب؛ حتی بیش از این مقداری که داریم کمک می‌کنیم. عده‌ای هم طبقه متوسط هستند که با سیاست‌گذاری‌ها باید قدرت خریدشان را حفظ کنیم، عده‌ای هم متمولین هستند که از اینها باید بیشتر بگیریم تا اینکه به آنها چیزی بدهیم. خب یعنی چه که ما یارانه را بین همه تقسیم می‌کنیم؟ اعداد و رقم‌ها نجومی هستند؛ ماهی 300-4200 هزار میلیارد تومان است. در طول هفت، هشت سال از زمانی که آقای احمدی‌نژاد کار اجرایی‌اش را شروع کرده است تا به امروز بیش از 300 هزار میلیارد تومان ما یارانه داده‌ایم؛ یعنی تا ماه گذشته. خب ما امروز با این مسئله روبه‌رو هستیم. حالا من با سیاست یارانه‌ای موافق نبوده‌ام و الان هم نیستم؛ اما واقعیتش این است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که مختار و مخیر بین تصمیم بد و خوب نیستیم بلکه بین بد و بدتر هستیم و باید تصمیم درست این‌چنینی بگیریم. خوشبختانه در دولت دو، سه تا از وزرا و مسئولان دولتی نظر خوبی داشته‌اند. آقای رئیس کل بانک مرکزی و آقای وزیر اقتصادی دیدم که گفتند ارز 4200 تومانی دیگر ارز درستی نیست و رانت است و این‌چنین نیست که موجب کاهش قیمت‌ها بشود، بلکه عمدتا رانت و فاصله ایجاد می‌کند.

چون در همین قضیه گوشت هم خودش را نشان داد.
بله. خوشبختانه در گوشت هم تصمیم گرفتند که ارز نیمایی باشد، همین چند روز پیش این تصمیم را گرفتند که تصمیم بسیار خوبی است. من پیشنهاد روشنم که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی غیر از برخی از اعضای کابینه هم دیده‌ام که همین نظر را دارند این است که ما اصلا دیگر ارز 4200 تومانی استفاده نکنیم. کل خرید کالای اساسی را بر اساس ارز نیمایی بگذاریم که میانگین بازار آزاد است و آنچه که امروز به اسم ارز دولتی یا ارز خاص داریم اختصاص می‌دهیم، تورم خواهد داشت ولی اصل تورم اتفاق افتاده است. شوک گرانی همین کالاهای یارانه‌ای در بازار وجود دارد، یعنی ما بابت همین یارانه‌هایی که داریم به مردم می‌دهیم از طرفی داریم جنس را به آن‌ها گران می‌دهیم که این تاثیر خودش را روی کالاهای دیگر هم گذاشته است. خب منابع‌مان دارد اتلاف می‌شود و به مردم جنس ارزان نمی‌رسد، فاصله طبقاتی زیاد می‌شود و آزردگی روحی برای مردم ایجاد کرده‌ایم. سالانه با حساب سرانگشتی 5/14 میلیارد دلار، اگر تفاوتش حداقل 6 هزار تومان باشد که بیشتر از آن عدد شماست، بالای 80 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر فاصله را 4 هزار تومان حساب کنید، می‌شود نزدیک 60 هزار میلیارد تومان. این اگر نصفش هم در جیب عده‌ای برود، خیلی خسارت بزرگی است و اصلا شایسته امروز ما نیست. ما داریم اعتماد عمومی را هم از دست می‌دهیم. من حس می‌کنم که هم برای نفع اقتصادی کشور و هم برای سلامت نظام اداری و اقتصادی و هم برای اعتمادسازی و هم برای بالابردن قدرت خرید این کار را کنیم. من فکر می‌کنم آنچه بر اشتغال هم تاثیر می‌گذارد این است که ما بیاییم ارز را نیمایی کنیم و مازاد آن را سرانه توزیع و به یارانه‌ها اضافه کنیم. آنچه خودم قبول ندارم ولی این کار را باید الان انجام دهیم. میانگین برآورد شده است که بین 30 هزار تومان تا 50 هزار تومان به یارانه ما اضافه می‌شود. باید تصمیم روشنی که در دوره‌های قبل هم مجلس گرفته و دولت عمل نکرده است را به‌نوعی به‌صورت مکمل عمل کنیم. ما به همه یارانه بدهیم غیر از متمولان که فکر می‌کنم دو دهک خواهد شد؛ همان تصمیمی که دولت گرفته است و مجلس هم تایید کرد به استاندارها بگوید این دو دهک را شناسایی بکنید. اگر حالا 45 هزار تومان است، می‌شود مثلا 80 تومان. این یارانه که می‌خواهد اضافه بشود، از این دو دهک کم بکنید، نصفش را اضافه بکنید به دو دهک پایین که آنها باز وضعشان بهتر شود. از طبقات 9 و 10 کم کنید و به دهک یک و دو نصفش را بدهید. نصفش را هم برای خدمات عمومی استفاده کنید که خیرش به طبقات متوسط هم برسد. خیلی از صاحب‌نظران این را اعتقاد دارند، من هم به اتکای تجربه‌ای که دارم، آن را عملی می‌دانم و امروز به نفع دولت و کشور می‌دانم. آثار تخریبی‌اش به مراتب از وضع فعلی کمتر است. این‌که دولت فکر می‌کند همین وضع موجود را ادامه بدهد با سیاست کنترل مراقبتی می‌تواند بازار را کنترل بکند، در صورتی که این‌طور نیست. تعزیرات در دست من بود. بنده وزیر دادگستری بودم. در سازمان بازرسی در بخش کنترل مراقبت کردم، در وزارت کشور کلی از کارها تحت نظر فرماندارها و استاندارها بوده است، این کار را می‌فهمم، این کار عملی نیست. این توقع و انتظار را از مجریان نباید داشته باشیم که موفق بشوند، خودمان را گول نزنیم، وعده بیخود ندهیم. یک مدل دیگری دارند مطرح می‌کنند که به نظام کوپنی برگردیم؛ البته الکترونیک، نه اینکه کاغذ بدهیم که بهتر از کاغذی است ولی نظام کوپنی عوارض اجتماعی دارد. اصلا نظام توقف‌دهنده است. ما از نظام دولت‌سالار بسته فاصله گرفته‌ایم. مصلحت ما بازگشت به آن وضعیت نیست. تنها راه مطلوبی که می‌شود رفت این روش است و به‌عنوان مکمل این طرح هم به نظر من سوخت و انرژی هم حتما باید در مدل کنترلی قرار بگیرد.

به نظر شما ‌ قیمت بنزین چقدر باید افزایش پیدا بکند؟
الان دیگر کار ساده‌ای است چون من خودم در آن دوره که در وزارت کشور بودم درباره طرح بنزین با وزارت نفت همکاری کردم، پس روش کار را بلدم، انجام داده‌ایم و عملی می‌دانم. سهمیه‌ای برای همه شهروندان قائل بشویم که خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این جمع‌بندی رسیده است. حالا بعدا باید عددمان را بگوییم که چقدر است، همان حدود‌ها مردم می‌توانند استفاده بکنند یا بفروشند در یک حد متعادل مصرفی و این به عدالت نزدیک است. آن‌هایی که زیاد مصرف می‌کنند به قیمت نزدیک به بازار بخرند، نمی‌گویم دقیقا لب به لب رعایت بشود، نه. حالا چون کشور نفت دارد، می‌توانیم کمی کمتر حساب کنیم، لیکن این جلوی قاچاق سوخت را خواهد گرفت، جلوی مصرف زائد را خواهد گرفت و عدالت اجتماعی را اجرا می‌کند. آن‌هایی که مصرفی ندارند یا مصرف کمی دارند چرا به پای پرمصرف‌ها بسوزند و قاچاقچی‌ها از این مسئله سوء‌استفاده بکنند و فضای اقتصادی کشور را برهم بریزند؟ این کارها اجرایی است؛ البته آن بخش اول را من در اولویت قرار می‌دهم و نمی‌خواهم از دولت مطالبه دو کار بزرگ را بکنم. من اگر بودم   جفت آن را انجام می‌دادم، هر دوی آن عملیاتی است و هر دوی آن موفقیت خواهد داشت، مردم در هر دوی آن همکاری خواهند کرد. صادقانه اگر با مردم صحبت کنیم، افکار عمومی و اعتماد عمومی جلب خواهد شد و من واقعا از دولت تقاضا دارم محافظه‌کاری را کنار بگذارد، امسال سال محافظه‌کاری نیست. رفتار آمریکایی‌ها را ببینیم، رفتار دشمن‌هایمان را ببینیم، ما داخل کشور باید تصمیم‌های جدی بگیریم. ظرفیت‌هایش را خوشبختانه داریم و این پیشنهادها را متخصصان اقتصادی به‌دلایل اقتصادی حمایت می‌کنند. من از باب دلایل اجرایی و بستر اجرایی دارم صحبت آن را می‌کنم چون خودم تجربه این کار را دارم.

افکار عمومی هم اعتمادسازی می‌شود و آن پول هنگفت رانتی هم گیر عده معدودی نخواهد آمد که استفاده‌اش را می‌کنند و علیه ما عملیات و تبلیغات هم می‌کنند.
هم مشکل بازار و هم مشکل کسری بودجه حل می‌شود؟
ذهن مردم را هم خراب می‌کنند. خب چه کاری است اینکه ما 30، 40 هزار میلیارد در جیب عده معدودی بریزیم، این با هیچ منطقی سازگار نیست. به هر حال فکر می‌کنم که این قصه مهم است.

کد خبر: ۴۸۹۱۶۳
تاریخ انتشار: ۴۹ : ۱۳ - ۲۲ تير ۱۳۹۸
سیاست >> سیاست داخلی
پ
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حمله نیازی به پورمحمدی: دفاع او از سعیدامامی قابل فهم است
محمد نیازی گفت: اسناد و مدارک کافی و غیرقابل انکار در پرونده محاکماتی در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح وجود دارد. به جناب آقای پورمحمدی توصیه می‌کنم هر زمان که خواستند درباره ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ اظهارنظر نمایند حداقل اطلاعاتی از پرونده محاکماتی و صورت‌جلسات دادگاه آن تحصیل فرمایند، هرچند دفاع ایشان از همفکران و دوستان قدیم‌شان را قابل فهم می‌دانم!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 

در پی بازنشر گفت‌وگوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی با نشریه «مثلث» در روزنامه «شرق» سه‌شنبه 18 تیر ۱۳۹۸ که در بخشی از آن به موضوع مهم قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377 پرداخته شده است، محمد نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای، پاسخی به روزنامه فرستادند.

پاسخ آقای نیازی به این شرح است:

بدوا مطالب آقای پورمحمدی آورده می‌شود:

«آقای خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود، اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود. در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسربودن بود، نه؛ آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید... اما این‌جور نبود که از دست رها باشد.

حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد.

جانشین امنیت، یعنی معاون امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه‌ خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند. تحلیلشان هم این بود که ضد انقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال 60 و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.

[سؤال:] یعنی مدیر این پروژه سعید امامی نبود؟

[آقای پورمحمدی:]‌ این که مشخص بود. آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند آقای سعید امامی مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود. نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت؛ حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه من در این کار نبودم تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم، تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هرچه تلاش کردیم، ما اجازه‌ای ندیدیم؛ ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها.

ما گفتیم کیست و بعد هم چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند، ثابت نشد. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند، به این شکل نبود. اینها تحلیل داشتند. حالا اینکه در تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد. ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کار کنیم. آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند و همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند. اینها که موجودند. بعد هم اینکه وزارت کار کردند هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد، بعید نیست.

الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد؛ ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند؛ یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت، فداکاری، جان‌نثاری و پای‌کاربودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است؛ محیط‌های اشتباه‌خیزی است. محیط‌هایی که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد...».

پاسخ:

1ـ این گفته آقای پورمحمدی که آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود، صحت ندارد (منظور مهرداد عالیخانی، معروف به صادق، متهم ردیف دوم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد). البته عالیخانی تلاش کرد وارد سپاه شود؛ ولی موفق نشد. طبق سوابق موجود، وی در شهریور ۱۳۶۲ برای استخدام در کمیته انقلاب اسلامی اقدام کرد و سپس از این طریق به واجا (وزارت اطلاعات) وارد شد.

2ـ ایشان می‌گوید: «حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبوده‌اند» و برای اثبات این ادعا می‌افزاید: مدیر این پروژه جانشین معاون امنیت بود (منظور آقای مصطفی کاظمی، معروف به موسوی، متهم ردیف اول در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد).

چند سؤال از جناب آقای پورمحمدی:

اولا، اگر قتل‌ها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژه‌ای با این اهمیت جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم سیستم بود چرا مسئول اصلی، یعنی معاون امنیت، از اجرای آن بی‌اطلاع بود؟ (هرچند معاون امنیت وقت نیز از این جهت زیر سؤال است).

ثانیا، چرا عناصری از برخی معاونت‌های دیگر، ازجمله معاونت اطلاعات مردمی، درگیر قتل‌ها شدند، بدون آنکه معاونت مربوطه در جریان قرار گرفته باشد؟

ثالثا، آقای مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه‌ها را خودم انتخاب می‌کردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیروها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات، تصمیم گرفتم.

جناب آقای پورمحمدی! آیا سیستم این‌گونه برای قتل انسان‌ها تصمیم می‌گرفت؟ آیا این اتهامی بزرگ به وزارت اطلاعات نیست؟

3ـ جناب پورمحمدی درباره انگیزه‌ عوامل اصلی جنایت مطالب عجیبی بیان کرده‌اند؛ ازجمله اینکه آنان براساس تحلیل خودشان فکر می‌کردند باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال 60 و جنگ‌های خیابانی را تکرار کنیم و ما عملیات پیش‌دستانه انجام دادیم.... و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند.

آیا آقای پورمحمدی خودشان به وجود چنین انگیزه‌ای باور دارند؟

اگر پاسخ مثبت است، به این سؤال پاسخ دهند که چگونه از طریق قتل آقای داریوش فروهر با آن وضعیتی که از نظر جسمی و نقش سیاسی داشت (مقام معظم رهبری فرمودند آقای فروهر دشمن ما بود ولی خطری نداشت) و با قتل همسر او، آن‌هم شبانه و با وضع بسیار فجیع (کاردآجین)، چگونه اصلاح‌طلبان از ضدانقلاب جدا می‌شدند؟

یکی از عوامل اصلی جنایت در پاسخ به سؤال یکی از مباشرین قتل‌ها که چرا باید با این شیوه به قتل برسند و این مسئله مشکل ایجاد خواهد کرد، گفته بود باید قتل‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که در دنیا صدا کند. چگونه با این قتل‌های جنایت‌آمیز، که برای نظام و امنیت ملی ما چالش‌ساز شد و ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکر وزارت اطلاعات وارد کرد، خدمت به نظام صورت می‌پذیرد؛ آن‌هم از سوی کسانی که به قول آقای پورمحمدی اهل تحلیل بودند و علی‌الاصول پیامدهای خطرناک این جنایات را می‌دانستند و پیش‌بینی می‌کردند؟

در اینجا مناسب است بیانات مقام معظم رهبری در زمینه انگیزه قتل‌ها آورده شود تا وزن توجیه جناب آقای پورمحمدی سنجیده شود: «... یکی از این مقتولان دوست قدیمی دوران مبارزات و همکار دوره بعد از انقلاب اسلامی و در این اواخر هم دشمن بی‌ضرر ما بود. او از مخالفانی بود که واقعا کمترین ضرری برای نظام نداشت. بنابراین این‌طور نبود که ما فرض کنیم یک انگیزه طرفدارانه از نظام موجب شد که اینها بروند و فلان‌کس را که هیچ ضرری برای نظام نداشت بکشند...».

22/12/79 در جلسه پرسش و پاسخ

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

«... اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش آدم‌های نانجیبی نبودند. حالا شما فکر کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد، آیا می‌تواند دوست نظام باشد؟! می‌تواند برای نظام کار کند؟! چنین چیزی معقول است؟! من این را باور نمی‌کنم.

آشنایی من با مسائل سیاسی این 20 ساله و قبل از این در دوران انقلاب، آشنایی با اشخاص، جریانات سیاسی و با توطئه‌های گوناگونی که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم، اجازه نمی‌دهد که من باور کنم این کارِ عناصری است که با نظام مسئله‌ای ندارند و نمی‌خواهند علیه نظام کار کنند.

... بعضی از این دو، سه نفر نویسنده‌ای هم که متأسفانه در این حادثه کشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنیده بودم... . آن دستی که به فکر می‌افتد، بیاید اینها را تصفیه کند و به قتل برساند _‌یا در داخل خانه‌هایشان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان‌_ مگر می‌تواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی‌شده نباشد؟!...».

خطبه‌های نماز جمعه 18/10/77

سایت مقام معظم رهبری

چپ یا راست‌بودن عوامل اصلی قتل‌ها نیز با واقعیت تطابق ندارد، هرچند برخی از آنان تظاهر به اصلاح‌طلبی و برخی تظاهر به اصولگرایی می‌کردند. اگر مدیران اصلی قتل‌ها اصلاح‌طلب و طرفدار آقای خاتمی بودند، چرا پس از موضع‌گیری آقای خاتمی درباره قتل فروهر و جنایت نامیدن آن، قتل‌های مختاری و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان سعید امامی و مهرداد عالیخانی اصولگرا و راست بودند، چرا آقای مصطفی کاظمی که مدعی‌اند «چپ تند» بود، سال‌ها از مدیران اصلی آقای سعید امامی بود و با آقای عالیخانی همکاری بسیار نزدیک داشت در حدی که مشترکا پروژه‌ای به این اهمیت و حساسیت را پیش برده و مدیریت کنند؟

4ـ جناب پورمحمدی نقش آقای سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده است. درباره نقش نامبرده در قتل‌های زنجیره‌ای سال 1377 (صرف‌نظر از اتهامات دیگر او که موضوع بحث ما نیست) توضیحات زیر ارائه می‌شود:

الف: آقای پورمحمدی حداقل پذیرفته‌اند که سعید امامی به عوامل اصلی جنایت برای انجام آن مشورت داده است. البته آقای پورمحمدی قبلا گفته بود: «سعید امامی از جریان قتل‌ها خبر نداشت حتی من خودم به او گفتم اگر تو هم دست داری بگو تا شر این غائله کنده شود. او جواب داد نقشی نداشته‌ام. از موسوی هم پرسیدم گفت نقشی نداشت و اطلاع هم نداشت ولی شاید حدس بزند». (روزنامه انتخاب 31/2/79. جالب است که ایشان برای اثبات ادعای خود به اظهارات سعید امامی و موسوی قبل از دستگیری آنان استناد می‌کند).

آقای سعید امامی در این زمان مشاور وزیر بود. چرا باید در این پروژه با او مشورت می‌کردند؟ ممکن است آقای پورمحمدی پاسخ دهند می‌خواستند از تجربه او در دوران تصدی معاونت امنیت استفاده کنند. پاسخ این است که افراد دیگری هم بودند با همین شرایط، چرا از آنان مشورت نگرفتند؟

ب: چرا آقای سعید امامی که حداقل به قول آقای پورمحمدی طرف مشورت برای انجام قتل‌ها بود، در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به نظر شما چه کسی این قتل‌ها را مرتکب شده، اظهار کرد: اگر خودی‌ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است (اظهارات کتبی آقای سعید امامی در این زمینه موجود است).

ج: اما واقعیت مطلب درباره نقش سعید امامی در قتل‌ها از منظر حقوقی:

نامبرده در آن زمان چون سمت اجرائی نداشت نمی‌توانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی‌شود. او در اجرای قتل‌ها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقی نمی‌شود. بلکه او با توجه به زمینه‌چینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر معاون در قتل‌ها محسوب می‌شود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است. اظهارات کتبی او در مرجع قضائی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله.

5ـ توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، از جمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده می‌کنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه‌ قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه‌ی 18 تیر 78 و فتنه‌ سال 88 تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌های گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم‌گیری قطعی است و غیرقابل انکار.

6ـ درباره مسائل طرح‌شده، اسناد و مدارک کافی و غیرقابل انکار در پرونده محاکماتی در سازمان قضائی نیروهای مسلح وجود دارد. به جناب آقای پورمحمدی توصیه می‌کنم هر زمان که خواستند درباره ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال 1377 اظهارنظر نمایند حداقل اطلاعاتی از پرونده محاکماتی و صورت‌جلسات دادگاه آن تحصیل فرمایند، هرچند دفاع ایشان از همفکران و دوستان قدیم‌شان را قابل فهم می‌دانم!

منبع : روزنامه شرق


روزنامه گردی؛
دفاعیات امیرانتظام ۴۰ روز پس از بازداشت: تمامی مذاکراتی که کردم برمبنای سیاست حل مسائل از طریق گفتگو بوده / قبل از محاکمه، سند محکومیت اینجانب نه تنها در ایران بلکه به صورت نشریات افشاگرانه چاپ و به اقصی‌نقاط دنیا فرستاده شد!
امیرانتظام تنها در سفارت آمریکا پرونده ندارد بلکه در تمام سفارت‌خانه‌های خارجی پرونده‌ای به نام امیرانتظام وجود دارد، چون من معاون اجرایی نخست‌وزیر بودم و طبق دستور نخست‌وزیر وقت که حکومتش یک تکلیف شرعی او بود و من هم که معاون ایشان بودم شرعا می‌بایستی وظیفه‌ای که به عهده‌ام گذاشته شده بود به زمین نگذارم، انجام وظیفه می‌کردم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

انتخاب / گردآورنده:‌فهمیه نظری: ۲۱ تیرماه سال گذشته، ایران شاهد مرگ چهره ای بود، که بخش بزرگی از عمرش را در زندان به سر برد. مردی که روزی معاون و سخن‌گوی دولت موقت بود و بعد هم به سفارت کشورهای اسکاندیناوی مامور شد. او اما به زودی و با بالا رفتن دانشجویان پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا و وارد شدن اتهام جاسوسی، به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
امیرانتظام ۴۰ روز پس از بازداشتش و زمانی که هنوز وضعیتش در بلاتکلیفی به سرمی‌برد و مشخص نبود چه زمانی دادگاهش برگزار خواهد شد، متن دفاعیات خود را برای تنویر افکار عمومی از محل بازداشتش و از طریق مهندس بازرگان برای کیهان ارسال کرد. این روزنامه در تاریخ ۱۸ و ۲۰ بهمن‌ماه متن یادشده را عینا [به شرح زیر] منتشر کرد:


به نام خدا

این اولین متن دفاعیه‌ایست که به صورت نوشته و نوار از طرف اینجانب احتمالا به استحضار شما مردم ایران می‌رسد. در مدت ۴۰ روز گذشته بارها با نوشتن نامه نسبت به توقیف و اتهامات اعتراض کرده‌ام ولی با وجود ادعای آزادی حتی برای دشمنان ملت ایران و گروه‌های چپ وابسته متجاوز، معهذا به من اجازه ندادند که اعتراضات و مدافعات من به گوش ملت ایران برسد. امیدوارم این بار این عنایت را بنمایند. قبل از شروع به سخن وظیفه خود می‌دانم که از جناب آقای مهندس بازرگان و حضرت آیات عظام تشکر کنم و قبل از شروع به مطالب چند تقاضا دارم که امیدوارم پذیرفته شود.

۱. از کلیه خواهران و برادران ایرانی خودم و بخصوص آن‌هایی که مسلمان هستند تقاضا دارم برای مدتی که به عرایض اینجانب توجه دارند عینک سیاهی که به دلایل پیش‌داوری‌ها بر چشم و بر دل خود زده‌اند بردارند و صادقانه و منصفانه فقط برای همین مدت کوتاه به عنوان یک انسان و یک مسلمان به من به همان صورتی نگاه و توجه کنند که قبل از شنیدن این اتهامات ننگین می‌کردند و پس از شنیدن عرایض من و مراجعه به عقل و تفکر طبق دستور خدا و پیامبر عالی‌قدر اسلام چنان‌چه احتیاج مجددی به داشتن آن عینک سیاه بدبینی داشتید دو مرتبه از آن استفاده نمایید.

۲. قبل از شروع عرایضم خدا را به شهادت می‌گیرم که در این‌جا به هیچ وجه منظوری برای متهم کردن کسی ندام بلکه آن‌چه را که به استحضار ملت ایران می‌رسانم وقایع و اتفاقات به همان صورتی است که اتفاق افتاده نه کم و نه بیش و هرگز به داوری نخواهم نشست چون خدای بزرگ و ملت قهرمان ایران داوری خواهند کرد.

من درباره اتفاقات و وقایعی که در مدت ۴۰ روز که در بازداشت دانشجویان پیرو خط امام بوده‌ام و آثارش چون ناراحتی شدید معده و قلب برایم به ارمغان آورده است حرفی نمی‌زنم و فقط به ذکر یک بیت شعر از سعدی قناعت می‌کنم:

از دست دوست هرچه ستانی شکر بود

سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست

از مجموع مطالبی که خوانده‌ام و یا شنیده‌ام موارد اتهامات را به شرح زیر خلاصه می‌کنم:

الف – تماس و گفت‌وگو با مقامات آمریکایی

ب – حمایت از بختیار

ج – مجلس خبرگان

د – دادن اجازه خروج

البته شما ملت ایران و شما رهبران مذهبی و سیاسی توجه دارید که قبل از محاکمه سند محکومیت اینجانب نه تنها در ایران بلکه به صورت نشریات افشاگرانه چاپ و به اقصی‌نقاط دنیا فرستاده شد. و در این مدت به دلیل عظمت اتهام که شاید بالاتری و ننگین‌ترین اتهامی است که به انسانی می‌توان نسبت داد فقط چند مرد باخدا و شجاع به خود جرات دفاع و سوال دادند.

اتهام اول – تماس و گفت‌وگو با مقامات آمریکایی

این اتهام را به چهار دوره تقسیم می‌کنم.

۱- دوره پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲- دوره قبل از پیروزی انقلاب

۳- دوره معاونت نخست‌وزیری

۴- دوره سفارت در کشورهای اسکاندیناوی

۱- دوره پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
اجازه دهید وقایع دوران پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به عرض شما برسانم. آن‌هایی که لااقل در سن من (۴۷ سال) هستند و خاطرات تلخ و شیرین دوران حکومت دکتر محمد مصدق، رهبر بزرگ ضداستعماری ملت ایران، را در آن تاریخ به خاطر دارند می‌دانند که دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران پس از یک عمر مبارزه بر علیه استبداد و استعمار در سال ۱۳۲۹ موفق شد با هدایت همه‌جانبه مردان و زنان از جان گذشته ایران سکان هدایت کشور را به دست بگیرد و با ملی کردن صنایع ملت دولت جابر استعماری انگلستان را از سیاست ایران خارج و عوامل دست‌نشانده او را که شاه جنایتکار در راس همه آن‌ها قرار داشت مهار کند. من در آن دوران دانش‌آموز و بعد دانشجوی دانشگاه تهران در دانشکده فنی بودم و در این مبارزات بزرگ میهنی سهم کوچکی به عهده داشتم. شما به خاطر دارید که حکومت ملی دکتر مصدق پس از نزدیک یک سال و نیم با توطئه مشترک آمریکا و انگلیس و موافقت دولت شوروی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ساقط شد (لطفا به کتاب کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نوشته کرمیت روزولت مراجعه فرمایید).

پس از کودتای ننگین آمریکا در ۲۸ مرداد و سرکوبی ملت قهرمان ایران از طریق شاه و عوامل او ملت ایران ساکت ننشست و بلافاصله نهضتی زیرزمینی توسط آزادمردانی چون مهندس مهدی بازرگان، حضرت آیت‌الله طالقانی، حضرت آیت‌الله سید رضا زنجانی، دکتر یدالله سحابی، مرحوم رحیم عطایی و عده دیگری از مردم از جان گذشته ایران به وجود آورده شد. من که در دوران دانشکده فنی افتخار شاگردی مهندس بازرگان را داشتم و با افکار و فعالیت‌های سیاسی ایشان آشنا شده بودم، در مسیر مبارزات سیاسی نیز جزو شاگردان ایشان درآمدم و از همان ابتدا شروع فعالیت نهضت مقاومت ملی چون سربازی کوچک در مبارزاتی که مشارکت در آن جرم تا آستانه مرگ بود شرکت داشتم. سطح فعالیت و کار من به حدی رسید که به عضویت هیت اجراییه نهضت مقاومت ملی و مسئول اداره دانشگاه تهران انتخاب شدم و چون سازمان ما یک سازمان مخفی بود، همه ما اسم مستعار داشتیم و من هم در آن دوران به دلیل مسئولیت در دانشگاه به اسم مستعار «دانش» فعالیت می‌کردم. کسانی که در آن دوران در دانشگاه تهران بودند با فعالیت‌های من و سهم کوچکی که داشتم آشنا هستند و فقط به ذکر نام چند نفر از آن‌ها می‌پردازم. آقای دکتر ابراهیم یزدی، آقای دکتر مصطفی چمران (وزیر دفاع فعلی)، آقای دکتر محمود احمدزاده (وزیر منابع فعلی) و ده‌ها و صدها افراد دیگری که در آن زمان در دانشگاه تهران بودند.

در سفری که جانسون برای دیداری به ایران آمده بود کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران تصمیم گرفت نامه اعتراضیه به جانسون بدهد و نسبت به دخالت آمریکا در امور ایران و مسافرت جانسون اعتراض کند. این نامه تهیه شد و قرار شد کسی آن را در آن شرایط خفقان‌آور به جانسون بدهد. من داوطلب دادن نامه شدم و نامه را از طریق سفارت آمریکا و شخصی به نام ریچارد کاتم به جانسون دادم. این همان نامه‌ایست که مهندس بازرگان به خاطر آن چندین سال از عمر خود را در کنج زندان گذرانید.

در موقع دادن نامه آقای ریچارد کاتم اظهار داشت که شخص او و عده زیادی از همکاران او در سفارت نسبت به دخالت آمریکا در ایران اعتراض کرده و مخالف این دخالت بوده‌اند. (لطفا به کتاب کودتای ۲۸ مرداد نوشته کرمیت روزولت مراجعه فرمایید) آقای کاتم پیشنهاد کرد چنان‌چه نهضت مقاومت ملی ایران اجازه دهد هرچند وقت یک بار من او را ببینم و مطالبی که دارم به او بدهم. پیشنهاد او را به اطلاع کمیته مرکزی نهضت مقاومت رسانیدم و کمیته تصویب کرد که در صورت ضرورت او را ببینم. درست به خاطر ندارم ولی مجموعا شاید چند بار پس از دادن نامه جانسون، آقای کاتم را دیدم و اعتراضات مجدد نهضت مقاومت ملی ایران را از طریق او به دولت آمریکا اطلاع دادم. آقای کاتم پس از مدتی از سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا استعفا داد و از ایران رفت (به کتاب کودتای ۲۸ مرداد کرمیت روزولت مراجعه شود).

۲. گفت‌وگو و تماس مسئولین سیاسی آمریکا قبل از پیروزی انقلاب

من تمنا می‌کنم صبر و بردباری بیش‌تری داشته باشید و اجازه دهید من کمی بیش‌تر وقت شما را بگیرم و قبل از شروع به توضیح در این مورد مجبورم مطالبی را به استحضار ملت ایران برسانم و آن این است:

قسمت ۲
در هر کجای دنیا که جریان و یا حرکت و یا جنبشی بر علیه حکومتی به وجود می‌آید، تمام مسئولین سیاسی عالم و نمایندگان رسانده‌ای گروهی به آن جنبشی و حرکت و گردانندگان آن توجه می‌کنند و تمام همت و توجه صرف آن می‌شود که بتوانند رهبران آن حرکت مخالف را پیدا کنند و درباره اهداف آن حرکت اطلاعاتی به دست بیاورند. مثال خیلی ساده می‌زنم، در حال حاضر عده‌ای در کشور ما با حکومت جمهوری اسلامی ایران مخالفت دارند و من چون پنج ماه در این برهه خاصی از زمان را در اروپا بودم و مرتب و هر روز ناظر بر این جریانات بوده‌ام آن را برای شما بیان می‌کنم. در تمام دورانی که من در سوئد و یا سایر کشورهای اسکاندیناوی بودم شبی نبود که فیلم یا مصاحبه تلویزیونی با مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران در صفحات تلویزیون و یا مطالب رادیو و یا به صورت مقالاتی در روزنامه‌های این کشور پخش نشود و باز به عنوان مثال در زمانی که تلویزیون سوئد به من که سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن کشور بودم فقط ۳ دقیقه وقت آن هم در یک هفته داده بود، به یکی از آقایان گروه مخالف، آقای رضا براهنی ۴۵ دقیقه وقت مصاحبه در یک شب داده بودند تا نظریات مخالف خودش را نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ایران بیان کند. [پاسخ براهنی به این مطلب در تاریخ ۲۳ بهمن ۵۸ در کیهان منتشر شد] این را به این دلیل ذکر کردم تا توجه داشته باشید که به عنوان یک واقعیت نمایندگان سیاسی تمام کشورهای خارجی مقیم در کشوری که جنبش یا حرکتی در آن وجود دارد با رهبران گروه مخالف تماس می‌گیرند و آن گروه مخالف را به عنوان دولتی که در حال به وجود آمدن هست تصور و تعبیر می‌نمایند و همین کار را نیز رسانه‌های گروهی اعم از روزنامه یا رادیو و یا تلویزیون انجام می‌دهد که شناسایی افراد این رسانه‌های گروهی یا نمایندگی‌های سیاسی از نظر عضویت در سازمان‌های جاسوسی مختلف دنیا برای انقلابیون امکان‌پذیر نیست.

حال با توضیحاتی که دادم به استحضار می‌رسانم که در دوران قبل از پیروزی انقلاب یعنی عملا از ابتدای سال ۱۳۵۷ که جنبش ضداستعماری ایران به رهبری حضرت آیت‌الله امام خمینی شکل تازه‌ای به خود گرفته بود نمایندگان سیاسی کلیه سفارت‌خانه‌های خارجی در ایران و نمایندگان رسانه‌های گروهی خارجی با هر گروه و دسته و شخصی که فکر می‌کردند آن‌ها در سرنوشت انقلاب اسلامی ایران موثرند تماس گرفته بودند.

تاریخ صحیح آمدن آقای ریچارد کاتم را به ایران به خاطر ندارم ولی فکر می‌کنم اواخر آذرماه یا اوایل دی‌ماه ۱۳۵۷ بود که آقای کاتم پس از رفتن به پاریس و احتمالا ملاقات با حضرت آیت‌الله امام خمینی به تهران آمد و من از طریق سازمان دفاع از حقوق بشر مطلع شدم که آقای ریچارد کاتم که قبلا از آن اسم برده بودم به ایران آمده و با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر جلسه خواهد داشت، مرا هم برای این جلسه دعوت کردند.

افرادی که در این جلسه حضور داشتند عبارت بودند از: آقای دکتر میناچی (وزیر ارشاد ملی)، آقای دکتر علی‌اصغر صدر حاج سیدجوادی، آقای مهندس نباتی، آقای ریچارد کاتم، آقای استمپل و شخص من. موضوع مورد مذاکره عدم حمایت دولت آمریکا از شاه و دولت وقت ایران بود. پس از ختم جلسه آقای استمپل را به معرفی کرد.

در تمامی این مذاکرات همان‌طور که قبلا هم توجه دادم تمام تلاش برای عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و عدم حمایت از شاه و دولت‌ها وقت بود.

در همین زمان یکی دیگر از چهره‌های معروف آمریکا به نام آقای رمزی کلارک به ایران آمد و در یکی از جلسات که به حضور حضرت آیت‌الله طالقانی رفته بود من و عده دیگری از برادران و خواهران هم حضور داشتیم و تلاش حضرت آیت‌الله طالقانی هم همین تلاش همگانی ما بود.

مطلبی را که در این‌جا لازم است توجه دهم این است که در تمام انقلابات عالم همیشه انقلابیون از دو راه عمل می‌کنند: یکی از طریق جنگ مسلحانه و یکی از طریق مذاکره و همیشه این دو همراه و هم‌زمان هم انجام می‌شود و توجه شما را به عنوان مثال به انقلاب الجزایر و کوبا جلب می‌کنم که هم‌زمان با جنگ قهرمانانه هر دو ملت کوبا و الجزایر مذاکراتی هم برای توقف کردن اعمال طرف مقابل از طریق مذاکره وجود داشته است و مذاکرات ما هم با طرف‌های درگیر در مسائل ایران هم‌زمان نبرد مسلحانه یک روش و طریقه تازه‌ای نیست.

۳. مذاکره با نمایندگان سیاسی آمریکا در دوران معاونت نخست‌وزیری

در این‌جا نیز قبل از شروع به شرح وقایع تمنا دارم صادقانه و خالصانه و جدا از هر تعصبی وضع دولت موقت انقلاب را در روزهای اول پس از پیروزی و پنج ماهی که من به عنوان معاون نخست‌وزیر افتخار خدمت‌گذاری به کشور را داشتم به خاطر بیاورید. کنار گود نشستن و با دیده خرده‌گیرانه و بدون توجه به امکانات و حجم مسائل و مشکلات به قضاوت نشستن کار یک مسلمان و یک انسان باانصاف نیست.

روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۵۷ من از طرف آقای مهندس بازرگان (نخست‌وزیر دولت موقت) به اتفاق آیت‌الله شبستری و آقای رادنیا مامور شدیم که برویم نخست‌وزیری را تحویل بگیریم. صبح دوشنبه ۲۳ بهمن را به خاطر بیاورید که تهران در چه حالی بود و در میدان آتش هیجان می‌سوخت. ما به نخست‌وزیری رفتیم و وجود آیت‌الله شبستری برای ما بسیار مغتنم بود. خوشبختانه وقتی ما رسیدیم جنگی نبود چون برادران انقلابی ما قبلا آن‌جا را فتح کرده بودند. به هر صورت از ساعت ۸ یا ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر ساختمان‌ها را تحویل گرفتیم و منظم کردیم و اتاقی را هم در ساختمان کارمندان نخست‌وزیری برای آقای مهندس بازرگان آماده کردیم. من خدمت ایشان تلفن کردم و ایشان آمدند. وقتی در پله‌های ساختمان نخست‌وزیری به ایشان خیرمقدم می‌گفتم، ایشان گفتند که من، تو و مهندس صباغیان و دکتر یزدی را به عنوان معاون انتخاب کرده‌ام، چه می‌گویی؟ گفتم سربازی هستم که در هر کجا مامور باشم خدمت خواهم کرد و از آن لحظه به عنوان معاون سیاسی و روابط‌عمومی و اجرای نخست‌وزیر و بعدها در سمت سخن‌گوی دولت کار خودم را شروع کردم. روز اول ما فقط ۴ نفر بودیم و با چند صد نفر کارمندان نخست‌وزیری که اصلا آن‌ها را نمی‌شناختیم شروع به کار کردیم. من فکر نمی‌کنم که پس از پنج ماه که من نخست‌وزیری را ترک کردم تعداد افراد مورد اعتمادی که ما از خارج برای همکاری به نخست‌وزیری آورده بودیم از ۳۰ نفر تجاوز کرده باشد.

شما امروز پس از ۱۰ ماه که آب‌ها از آسیاب فروریخته و کارها نسبتا روی غلطک افتاده و هر سازمانی را افراد زیادی اداره می‌کنند آمده‌اید، اسناد و کارهای ما را در آن دوران بیرون کشیده‌اید که چرا ما اجازه‌ داده‌ایم دولت آمریکا وسایل و لوازم شخصی افراد خودی را که جزیی از حقوق بین‌المللی اوست از ایران بیرون ببرد، ما این اجازه را تنها به دولت آمریکا نداده‌ایم بلکه به تمام دولت‌های خارجی که افرادی در ایران داشتند دادیم. چرا به خاطر نمی‌آورید که حدود ۴۰ هزار آمریکایی و بیش از یکصد هزار خارجی دیگر در ایران بودند و همه آن‌ها به وحشت افتاده بودند و می‌خواستند از ایران خارج شوند و من با اطلاع و تایید و تصویب نخست‌وزیر آن‌چه را که وظیفه من بود انجام داده‌ام.

امیرانتظام تنها در سفارت آمریکا پرونده ندارد بلکه در تمام سفارت‌خانه‌های خارجی پرونده‌ای به نام امیرانتظام وجود دارد، چون من معاون اجرایی نخست‌وزیر بودم و طبق دستور نخست‌وزیر وقت که حکومتش یک تکلیف شرعی او بود و من هم که معاون ایشان بودم شرعا می‌بایستی وظیفه‌ای که به عهده‌ام گذاشته شده بود به زمین نگذارم، انجام وظیفه می‌کردم.

شما دانشجویی که به عنوان مسلمان پیرو خط امام، بدون این‌که حتی یک روز در عمرت کار اجرایی کرده باشی به قضاوت نشسته‌ای، چگونه امکان‌پذیر بود که با روزی ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار و نبودن هیچ نوع امکانات اجرایی و کوهی از مشکلات، بیش‌تر و دقیق‌تر و صحیح‌تر از آن‌چه ما کرده‌ایم انجام داد؟! مگر یک انسان تا چه اندازه ظرفیت و امکان فکر کردن و کار کردن دارد؟! با همه آن مشکلات و کمبودها امروز من نه تنها سرشکسته و سرافکنده نیستم بلکه افتخار می‌کنم که سهمی را که به عهده من گذاشته شده بود با کمال صداقت و شرافت و فقط حقوق ملت ایران انجام داده‌ام.

خواهران و برادران و شما رهبران و پیشوایان بزرگ، ملت مسلمان ایران که به سخنان من گوش می‌دهید و یا متن مدافعات مرا می‌خوانید، منصفانه و صادقانه و دور از هر تعصبی به قضاوت بنشینید و خدا را حاضر و ناظر برای قضاوت قرار دهید و در مورد اعمال من و دولت مهندس بازرگان قضاوت کنید.

خواهران و برادران، اگر از تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ سیاست جدیدی توسط دانشجویان پیرو خط امام تعریف و دیکته شده است اعمالی را که به من نسبت داده‌اند متعلق به دورانی است که سیاست دولت بازرگان و اطاعت از او یک امر شرعی از طرف حضرت آیت‌الله خمینی برای ملت ایران تکلیف شده بود و رئیس دولت وقت از تمام ملاقات‌ها و مذاکرات من با اطلاع بودند. تمام مذاکراتی که در این دوران من چه با حضور آقای مهندس بازرگان (نخست‌وزیر) و چه با حضور آقای دکتر یزدی (وزیر امور خارجه) و چه تنها انجام داده‌ام بر مبنای سیاست دولت برای حل مسائل از [طریق] این مذاکره است. و تمامی آن‌ها با اطلاع و تصویب دولت انجام گرفته است.

 يكوقتي جاسوس محكوم به اعدام و تخفيف حبسمادام العمر = الان همانها كه متهم مي كردند خودشان مذاكره مي كنند و نشان ذوالفقار مي كيرند

علی مطهری: اگر قرار بر عدم بررسی اظهارات رضا خاتمی درباره انتخابات ۸۸ بود، پس چرا دادگاه تشکیل دادند؟
علی مطهری در خصوص دفاعیه و جلسات دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود، اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرفشان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تأیید کرده. سؤال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

علی مطهری گفت: ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آراء تقلب شده و تعداد قابل توجهی آراء به آراء یکی از نامزد‌ها اضافه کرده اند. فرضا این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که‌ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی خبر بوده اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده اند.

علی مطهری در خصوص دفاعیه و جلسات دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود، اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرفشان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تأیید کرده. سؤال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ثابت شدن ادعای تقلب در سال ۸۸ به کل نظام آسیب نمی‌زند، تصریح کرد: ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آراء تقلب شده و تعداد قابل توجهی آراء به آراء یکی از نامزد‌ها اضافه کرده اند. فرضا این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که‌ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی خبر بوده اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده اند.

وی افزود: اگر از این منظر به موضوع نگاه شود هراس قوه قضائیه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی از رسیدگی به این موضوع از بین می‌رود؛ بلکه این رسیدگی و تعیین تکلیف را به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهند دانست.

مطهری با بیان اینکه صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود، اظهار داشت: اساسا عقیده قابل مؤاخذه نیست. چون قابل اجبار نیست؛ نمی‌توان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شود، اما صرف اظهار نظر نباید موجب اظهار و محاکمه و مجازات شود؛ لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیر ضروری بود. نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.

منبع: جماران
احوال مسائل ديگر ايران و جهان
رهبري:  زاد و ولد خانواده ها تا 15-20 بجه

این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم که «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا»(1)، خدای متعال از مسلمانها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند. 
واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان -حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امّت اسلامی- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی که عدّه زیاد است، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی‌ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی قهراً راقی‌تر (3) است؛ این چون طبیعی است اگر چنانچه جمعیّت زیاد باشد. جمعیّت کم، مقهور (2) واقع میشود. 
امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست یافته‌اند؛ چین یک نمونه‌ است، هند یک نمونه‌ است؛ با اینکه مشکلاتی هم دارند امّا در عین حال خود این جمعیّت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، یک ارزش بین‌المللی برای آنها توانسته موفّقیّتهایی را به وجود بیاورد. بنا بر این نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار میکنم، تأکید میکنم، به خاطر این است.

و البتّه امروز در کشور ما مردم گوش میکنند، حرفی ندارند؛ آن کسانی که این حرف به آنها میرسد، حرفی ندارند و گوش میکنند 
منتها مسئولینی که بایستی عملاً دنبال کنند و زمینه‌ها را فراهم کنند، آن کار لازم را انجام نمیدهند. البتّه مسئولین [رده] بالا میگویند قبول داریم امّا مسئولین میانی درست عمل نمیکنند؛ 
به هر حال افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً در آمریکا ــ خانواده‌ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] میشوند و هیچ کس مذمّتشان نمیکند. امّا نوبت به کشور ما که میرسد، این طرف قضیّه تشویق میشود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم یک نکته است که ان‌شاءاللّه باید مورد توجّه باشد.

البته دوسه سالي است اين نوع حديثها را مي خوانند و تاكيد مي كنند اما عمده سي سال حكومت روي فرهنكسازي فرزند كمتر كار كرده و يكشبه و لااقل نسل تربيت شده با اين فكر مسموم؛ فورا تغيير نمي كند و اكر هم تاثيربكيرد از سن باروريش كذشته است، و بايد منتظر بشوند مكر نسل حاضر فرهنكسازي تكميل شود ببينيم جه ازو مي تراود 

ظهور پدیده‌ای عجیب در آموزش زبان انگلیسی
یک گروه با قول قبولی تضمینی در آزمون‌های زبان انگلیسی در قبال دریافت مبالغ میلیونی با استفاده از ترفندهایی مانند فتوشاپ و گریم، فرد دیگری را به جای داوطلب سر جلسه آزمون‌ می‌فرستند!

به گزارش مشرق، فقط کافی‌ست کودک سن ۳ سالگی را رد کند، هنوز زبان مادری را به‌طور کامل فرانگرفته که آموزش زبان در ذهن والدین جرقه می‌زند و پکیج‌های آموزشی مختلف را خریداری کرده و به فرزند دلبندشان هدیه می‌دهند. البته برخی ترجیح می‌دهند فرزندشان را کلاس‌های آموزش زبان ثبت‌نام کنند به امید آنکه زمانی که بزرگتر شد، ‌ بتواند به زبان زنده دنیا مسلط باشد.

اهمیت زبان انگلیسی بر هیچ کس پوشیده نیست، به‌طوری که مؤسسات آموزشی بسیاری در این زمینه فعالیت می‌کنند و هر کدام با روش‌هایی که به کار می‌برند مدعی هستند در آموزش بهترین هستند و تضمین می‌کنند در صورت شرکت در کلاس‌های آنان، در تمامی آزمون‌های زبان موفقیت حاصل می‌شود.

ارائه مدارک زبان در مصاحبه‌های دکتری دانشگاه‌های کشور ضروری است، جدا از آن، ارائه این مدارک در روند استخدام افراد نیز تأثیرگذار است، پس اگر قصد اخذ مدرک آزمون‌های مختلف زبان را دارید، بهتر است ابتدا روش‌های آموزشی چند مؤسسه آموزش زبان را بررسی کرده و سپس برای شرکت در آزمون اقدام کنید.

مدرک به نام من؛ هزینه به کام آزمون‌دهنده
 در روند بررسی روش‌های آموزش زبان به گروهی رسیدیم. که به گفته خودشان از روش جایگزین استفاده می‌کردند؛ ساده‌تر بگویم یعنی فردی را انتخاب می‌کردند که به جای داوطلب آزمون دهد! روش جایگزین این گروه به صورتی است که فردی به جای داوطب در جلسه آزمون زبان حاضر می‌شود، به جای او آزمون می‌دهد و داوطلب فقط مدرک را دریافت می‌کند.

اصلاً نگران نباشید که مراقبان در صورت تطبیق عکس شما با فرد مورد نظر، ممکن است به ماجرا پی ببرند و برایتان دردسر ایجاد شود، این گروه تمامی تمهیدات لازم را در نظر گرفتند که پیامد منفی این ماجرا گریبانتان را نگیرد، فقط کافی‌ست کمی سر کیسه را شل کنید و در آرامش کامل منتظر اعلام نتایج آزمون و تحویل مدرک آن باشید.

فردی در شبکه‌های مجازی برای اعضای کمپین آزمون زبان پیامی با محتوای تبلیغاتی برای قبولی صدردرصدی و تضمینی در آزمون‌های زبان ارسال می‌کرد. خبرنگار ما پس از دریافت این پیام، جزئیات ماجرا را مدیر این گروه جویا شد. این فرد روش جایگزین را این‌گونه توصیف کرد: در روش جایگزین گروه ما، فردی به جای داوطلب سر جلسه آزمون حاضر شده و به سؤالات آزمون پاسخ می‌دهد.

می‌پرسم «چطور فردی متوجه این تخلف نمی‌شود؟ چون می‌خواهم این مدرک را در مصاحبه دکتری یکی از دانشگاه‌های دولتی ارائه کنم و نمی‌خواهم برایم دردسری ایجاد شود.» می‌گوید: شما در ابتدا باید عکس‌های خود را برای ما ارسال کنید تا بررسی‌های لازم روی آن انجام شود. یکی که شبیه به شما باشد در جلسه آزمون حاضر می‌شود.

شبیه‌سازی‌های پول‌ساز
کمتر پیش می‌آید که فردی دقیقا شبیه به یک نفر دیگر باشد، این مسئله را مطرح می‌کنم، این گونه پاسخ می‌دهد: معمولاً فردی وجود دارد که تا حدودی شبیه به یک نفر دیگر باشد؛ البته با فتوشاپ و برخی موارد دیگری که مد نظر می‌گیریم، مشکل شباهت رفع خواهد شد. داوطلب می‌تواند در آزمون‌های مختلف زبان شرکت کند؛ البته این موضوع به میزان شباهت او با فرد مورد نظر بستگی دارد، اگر میزان شباهت میان ۲ نفر بیشتر باشد، فرد می‌تواند هم در آزمون‌های مختلف مانند TOEFL و ept شرکت کند. مواردی بوده که فردی از سوی ما در کل آزمون‌های زبان شرکت کرده است؛ اما تمامی این موارد به شباهت میان ۲ نفر بستگی دارد.

۷ میلیون بده؛ مدرک آزمون Tolimo بگیر
طبیعتاً انجام مواردی از این دست تخلف محسوب می‌شود، ریسک بالایی دارد و فرد یا گروهی که این اقدام را انجام می‌دهد، به همان اندازه‌ای که ریسک کرده؛ حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد. این گروه برای تخلفی که انجام می‌دهند، مبالغ میلیونی دریافت می‌کنند. به طور مثال هزینه آزمون ept حدود ۶ میلیون تومان و آزمون Tolimo حدود ۷ میلیون تومان است.

در پاسخ به این پرسش که «چه تضمینی وجود دارد که پس از پرداخت این هزینه فرد در آزمون موفق شود؟» می‌گوید: قبولی در آزمون تضمینی است، شما هیچ ضرری نمی‌کنید، گروه ما پس از اعلام نمرات آزمون هزینه را دریافت خواهد کرد.

روند ثبت‌نام مانند باقی آزمون‌های زبان است
داوطلبان برای شرکت در هر آزمون باید در سایت ثبت‌نام کنند، او درباره روند ثبت‌نام آزمون زبان می‌گوید: متقاضیان برای ثبت‌نام در ابتدا لازم است عکس‌های خود را برای ما ارسال کنند، در صورت مطابقت چهره شما با فردی از گروه، می‌توانید در سایت آزمون ‌مربوطه ثبت‌نام کنید. به نوعی ما وظیفه تطبیق چهره داوطلب با یکی از اعضای گروه را برعهده داریم، پس از آن متقاضی باید روند ثبت‌نام را همانند سایر آزمون‌ها انجام دهد.

یکی از عواملی که منجر می‌شود افراد حقیقی یا حقوقی، در مقابل دریافت مبالغ میلیونی ریسک تخلف را به جان بخرند، عدم نظارت کافی نهادهایی‌ست که آزمون‌های زبان را برگزار می‌کنند. آیا سیستم هوشمند سازمان سنجش را می‌توان با ترفندهایی مانند فتوشاپ، گریم و غیره گول زد یا علت این تخلف را می‌توان به عدم نظارت مراقبان نسبت داد؟ منبع: ایسکا نیوز
با بستن تنگه هرمز اروپا را مجازات می‌کنیم نه آمریکا را/ برجام، بهترین بود /  با نرخ ارز بازی می‌کنند
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بهزاد نبوی می گوید: دولت روحانی بهترین کاری که یک دولت بعد از انقلاب می‌توانست بکند، یعنی امضای برجام را انجام داده است، که واقعا یک کار تحسین برانگیز است، ولی وقتی دوستان تندروی خودمان در داخل، هم صدا با آقای ترامپ نمی‌خواهند بگذارند نتیجه‌ای از برجام به دست آید، آقای روحانی چه‌ می‌تواند بکند؟!

محمدحسین شریعتمدار : قد خمیده و خط و خطوط چهره‌اش، نشان روزهای سختی است که سپری کرده اما هنوز هم شاداب و سرزنده است و با نشاط پذیرای ما می شود و به سوالات پاسخ  می‌دهد. وقتی لقب «چریک پیر» را به او یادآور می‌شویم با لبخندی می‌گوید «نه چریک بودن را قبول دارم و  نه پیر بودن را».

بهزاد نبوی، همراهِ روزهای سخت شهید رجایی و وزیر صنایع دولت دفاع مقدس میرحسین موسوی، حالا سرد و گرم روزگار را چشیده و از هیجان روزهای تحصن مجلس ششم به نقطه‌ای رسیده که مواضع دلسوزانه و اعتدالی‌اش را حتی برخی اصلاح‌طلبان نمی‌پسندند. 

مشروح بخش اول گفتگوی خبرآنلاین با بهزاد نبوی را در ادامه می‌خوانید:

سال گذشته که بحث انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ مطرح بود، گفته بودید که اصلاح طلبان هنوز هم باید در مسیر ائتلاف باشند و حتی نگران بودید که مجلس ۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری به دست تندروها بیفتد. در این یک سال اتفاقات زیادی بین اصلاح طلب ها و میانه رو ها رخ داد. هنوز هم معتقدید که ائتلاف باید ادامه یابد؟
بله، من همچنان به ادامه ائتلاف اعتقاد دارم؛ اما کسی به حرف من گوش نمی‌دهد. در اوایل انقلاب آرایش قوای سیاسی ما به «لیبرال» و «خط امام» معروف شد، که با رفتن بنی صدر و کنار گذاشته شدن همفکرانش، به «چپ» و «راست» تبدیل شد؛ در واقع چپ و راست طرفدار انقلاب. از دوم خرداد به بعد، اصلاح‌طلب و به تدریج اصولگرا در مقابل اصلاح‌طلب شکل گرفت. این جناح‌بندی با یک سری تغییرات جزئی ادامه داشت. من معتقدم که از سال ۹۲ یا حتی ۸۸ به این سو، آرایش جدیدی در کشور در حال شکل‌گیری است.
اصلاح‌طلبان تندرویی داریم که به براندازان نزدیکترند 
در سال ۸۸ عده‌ای مثل من به «فتنه‌گری» و به عده‌ای هم به «ساکتین فتنه» متهم شدند. این «ساکتین فتنه» عملا یک طیف جدید ایجاد کردند. به نظرم ساکنین فتنه بیشتر اصول‌گرایان معتدل و میانه رو بودند که حاضر نشدند علیه مهندس موسوی و اصلاح طلب‌ها که نامشان فتنه‌گر شده بود، شمشیر بکشند و وارد میدان شوند. کسانی مانند آقایان ناطق نوری، لاریجانی و مطهری در زمره «ساکتین فتنه» طبقه‌بندی شدند.  یا افرادی مانند آقای آخوندی که همیشه اصولگرا بودند، مسئول ستاد آقای موسوی شدند و عده‌ای از اصول‌گرایان از مهندس موسوی حمایت کردند. می‌خواهم بگویم که آرایش قوا در حال تغییر است؛ اما دوستان ما توجه ندارند. در سال ۹۲ که آقای روحانی رئیس جمهور شد، به دلیل همین تغییر آرایش بود. روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز بود و ربطی به اصلاح‌طلبان نداشت؛ اما بسیاری از اصلاح‌طلبان از نامزدی مثل آقای دکتر عارف درخواست کردند کنار برود و آقای روحانی بماند. در واقع اصلاح طلب‌ها و اصول‌گراهای میانه رو و معتدل به نوعی در کنار هم قرار گرفتند و این روند در مجلس دهم خیلی روشن‌تر شد. در حال حاضر، من تندروی و میانه روی را یک پوشش فراتر از اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی می‌بینم.

به اصلاح طلبان مجلس هشدار داده بودم/کنار رفتن مطهری از هیات رئیسه یک خطای بسیار بزرگ بود
ما در حال حاضر اصلاح طلب‌های تندرویی داریم که به براندازان نزدیکترند. در میان اصولگراها هم جبهه پایداری را داریم. جریان آقای ناطق نوری و آقای مطهری  و حتی آقای لاریجانی را هم داریم، که هیچ شباهتی با پایداری ندارند. بنابراین آرایش قوای جدیدی در کشور شکل گرفته است که از ۸۸ آغاز و در ۹۲ تعین بیشتری‌یافته است و روز به روز این تعین بیشتر می‌شود.

من تندروی و میانه روی را یک پوشش فراتر از اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی می‌بینم. ما در حال حاضر اصلاح طلب‌های تندرویی داریم که به براندازان نزدیکترند. در میان اصولگراها هم جبهه پایداری را داریم.
من در مجلس دهم به اصلاح طلب‌ها خیلی اصرار کردم که نمایندگان اصلاح‌طلب با اصولگراهای معتدل یک جلسه غیر علنی بگذارند، در آن  جلسه هیئت رئیسه را انتخاب کنند و هر کس بیشترین رأی را آورد، در جلسه علنی از او حمایت کنند. هشدار دادم، وقتی شما این کار را نمی‌کنید، اعضای پایداری با داشتن کمتر از ۴۰ نماینده در مجلس دهم، جایگاه قوی پیدا می‌کنند. متاسفانه به این هشدارها توجه نشد و در اثر آخرین رقابت، آقای مطهری کنار رفت و آقای مصری جای او را گرفت. این خطای بسیار بزرگی است. من معتقد  بودم و هستم که باید این ائتلاف وجود داشته باشد؛ اما متأسفانه دقت نمی‌شود.

مردم با کسی عقد اخوت نبسته اند
شما گفته بودید که مردم از اصلاح طلب‌ها نبریدند؛ اما در سال ۹۸ به نظر می‌رسد که اتفاقا این گونه است و ممکن است که مردم به خاطر اصلاح طلب‌ها دوباره پای صندوق‌های رأی نیایند. نظر شما در این خصوص چیست؟ 
مردم ما به آنچه بر روی زمین است نگاه می کنند. نتیجه کار و عملکرد مسئولین را، که البته بخش مهمی از آن معلول عملکرد دیگران غیر مسئول ولی صاحب قدرت است، را می بینند و ناامید و مایوس می شوند. همان طور که در سال آخر مجلس ششم این اتفاق رخ داد. مردم که با کسی با عقد اخوت نبسته اند، اگر ببیند جریانی آمده؛ اما مشکلاتشان حل نشده است، معمولا نمی روند واکاوی کنند که منشاء مشکل چیست. این مسئولین منتخب مردم و اصلاح طلبان اند که باید علل و عوامل ناکامی ها را برای مردم روشن کنند، تنها در این صورت می توان اعتماد از دست رفته را باز یافت و مردم را تا حدودی امیدوار کرد.
تلاش زیادی کردم فراکسیون امید و مستقلین یک فراکسیون واحد شوند
اما با وجود تاکید شما بر ادامه یافتن ائتلاف، به نظر می رسد تجربه مجلس دهم تجربه چندان موفقی نبود. یا درست تر این است که خیلی الزامات یک ائتلاف تا اخر رعایت نشد.
در انتخابات سال ۱۳۹۴ در بین لیست ۱۶۰ نفری امید، تعداد قابل توجهی اصول گراهای میانه رو بودند؛ آقای لاریجانی نامزد اصلاح طلب‌ها در قم بود. آقایان مطهری، جلالی و نعمتی همه در لیست امید از تهران بودند و چهره‌های دیگر در سایر شهرها که کمتر از آنها شناخت دارم.

به مجرد تشکیل مجلس دهم و پایان کار انتخابات، پیشنهاد شد در کنار فراکسیون امید و فراکسیون ولایت و رهبری که بعدا تغییر نام داد، فراکسیون جدیدی با عنوان فراکسیون اعتدال و میان روی شکل بگیرد. من تلاش زیادی کردم که، این اعتدالی‌های دو طیف که نود درصد مجلس دهم را تشکیل می‌دادند، یک فراکسیون واحد تشکیل دهند و برای هیئت رئیسه باهم رقابت نکنند. پیشنهاد دادم که حتی این دو فراکسیون باهم جلسه غیر رسمی برگزار کنند و در آنجا هر کسی برای ریاست رأی بیشتری آورد، معرفی کنند و برای هیئت رئیسه هم به این شکل باشد و باهم به تفاهم برسند. متأسفانه دوستان خصوصا دوستان اصلاح طلب نسبت به این قضیه چندان ابراز تمایل نکردند.

این قضیه که شما می‌فرمایید اجرا نشد؟ 
نه تنها اجرا نشد، بلکه بدتر هم شد.

به فراکسیون امید هشدار داده شد که تصمیم شان در انتخابات هیات رئیسه یعنی حذف مطهری
دلیلش چه بود؟ آیا ائتلاف خوبی نبود؟ 
مجلس دهم کمتر از سی تا چهل نماینده وابسته به جناح تندرو داشت. در مقابل ۲۵۰ نماینده اصلاح طلب یا اصول گرای معتدل داشتیم. من معتقد بودم اگر این دو باهم ائتلاف کنند، طیف اقلیت کوچک عملا نقشی در مجلس دهم نمی‌تواند داشته باشد. امروز در اثر بد عمل کردن، می‌بینیم رئیس مهمترین کمیسیون مجلس(کمیسیون امنیت) از طیف تندرو است. نایب رئیسی  مجلس از آقای مطهری که اصول‌گرای معتدل است، گرفته می‌شود. اگر ائتلاف صورت می‌گرفت، هر سال کار را به رقابت نمی‌کشاندیم. امسال حتی پیش از انتخاب هیئت رئیسه هشدار داده شد کاری که شما می‌کنید به حذف آقای مطهری منجر می‌شود، ولی کسی توجه نکرد.

تصور می کردند چون لاریجانی در لیست امید بوده باید پرچم اصلاح طلبی دست بگیرد
به نظر شما ریشه اینکه این اتفاق نیفتاد در کجاست؟ مثلا آقای عارف نظر مخالف شما را دارند.
بعضی از دوستان تصورشان این بود که هر کس که نامش در لیست امید است باید یک اصلاح طلب دو آتشه باشد. فکر می‌کردند مثلا آقای علی لاریجانی که کاندیدای قم شده است، فردا باید بیاید و پرچم اصلاح‌طلبی را در مجلس به دست بگیرد.
بعضی از دوستان تصورشان این بود که هر کس که نامش در لیست امید است باید یک اصلاح طلب دو آتشه باشد. فکر می‌کردند مثلا آقای علی لاریجانی که کاندیدای قم شده است، فردا باید بیاید و پرچم اصلاح‌طلبی را در مجلس به دست بگیرد. آقای جلالی، آقای نعمتی و آقای مطهری که ما آنها را کاندیدا کردیم، فردا بایستی برای اصلاح طلب‌ها سینه بزنند. یعنی هر کس که در لیست امید بود باید در مجلس عضو فراکسیون امید  و در تمام تصمیمات با آنها هماهنگ می‌شد.

مطهری یک اصولگرای عاقل است نه اصلاح طلب
همان موقع که صحبت از هیئت رئیسه و ایجاد یک فراکسیون جدید بود، گفتم چرا فکر می‌کنید چون آقای جلالی و آقای نعمتی وارد لیست شما شده‌اند بایستی به جای این که به آقای لاریجانی که بسیار باهم نزدیک هستند، به عارف رأی بدهند.  قطعا چنین کاری نمی‌کنند. این افراد نیامده‌اند که با شما ائتلاف کنند که ما را کاندیدا کنید و اگر به مجلس رفتیم هر چه بگویید همان کار را انجام می‌دهیم. این افراد با مواضع خودشان آمده‌اند. آیا آقای مطهری یک بار گفته است که من اصلاح طلب هستم؟ ما هم هیچ وقت نخواستیم آقای مطهری اصلاح طلب باشد. ما آقای مطهری را یک اصولگرای عاقل و معتدل می‌دانیم که در جایگاه خودش بسیار مفیدند، نه این که بیاید و اصلاح طلب شود.

اگر قرار بر پیروزی تندروها باشد، باید با اعتدالی‌ها ائتلاف کنیم
در واقع تفسیر حرف‌های شما به این شکل است که آدم‌های تندرو نیایند و افراد معتدل بیایند و برای کشور تصمیم بگیرند و این موضوع را بر پیروزی اصلاح طلب‌ها ارجح می‌دانید؟ 
از نظر من، البته اگر اصلاح طلبان پیروز شوند، بهتر است، ولی اگر قرار باشد که تندروها پیروز شوند یا ائتلاف اعتدالگرایان، عقل سلیم باید برای حفظ منافع و امنیت ملی، باید دومی را ترجیح دهد. دوستان ما خیلی زود متوجه شدند که بدون اصولگرایان معتدل، در مجلس دهم اکثریت را ندارند، ولی متاسفانه بدون توجه به آنچه ذکر شد کاری کردند که کسانی وارد هیئت رئیسه شدند و مسئولیت کمیسیون‌های مهم مجلس را به عهده گرفتند، که به طور کامل با تمام سیاست‌های اصلاح طلب‌ها مخالف هستند.

نباید ریاست کمیسیون امنیت ملی به تندروها واگذار می شد
دوستان با کاری که کردند به آنها قدرت دادند؛ یعنی با اصول گراهای میانه رو و معتدل رقابت کردند و آنها هم نگران شدند که ممکن است برایشان در این رقابت مشکل ایجاد شود و به سمت تندروها رفتند و آنها را وارد بازی خود کردند تا نیرویشان را بیشتر کنند. این کار حتی سبب حذف دوستان اصولگرای معتدل شد. برای من مهم نیست که دوستان اصلاح طلب یا دوستان دیگر حذف شوند، ولی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یک کمیسیون مهم برای حفظ کشور امنیت و منافع ملی است و نباید در اثر ندانم کاری ریاست آن به تندروها واگذار شود.

اگر اصلاح طلبان پیروز شوند، بهتر است، ولی اگر قرار باشد که تندروها پیروز شوند یا ائتلاف اعتدالگرایان، عقل سلیم باید برای حفظ منافع و امنیت ملی، باید دومی را ترجیح دهد.
برای انتخابات ۹۸ باید ائتلاف کنیم یا لیست مشترک بدهیم
پس شما برای انتخابات آینده‌باز هم روی ائتلاف تأکید دارید؟ 
بله، بر ائتلاف تأکید دارم و معتقدم اصلاح طلب‌ها به تنهایی نمی‌توانند در انتخابات پیروز شوند

اگر دوباره ائتلافی شکل گرفت، برای بعدش چه راه‌کاری دارید؟ 
همان راه‌کاری که برای مجلس دهم پیشنهاد دادم را ارائه می‌کنم. حتی اگر ائتلاف هم نمی‌کنند، لیست مشترک داشته باشند و از افراد هر لیست وارد لیست دیگر کنند و برعکس. بعد از انتخابات و در مجلس برای انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مهم با هم گفتگو و تعامل کنند. در مجلس دهم هیچ تعامل و ارتباط ارگانیک مستمر بین فراکسیون امید و فراکسیون مستقلین وجود ندارد. ممکن است به صورت فردی درباره یک موضوع خاص با یکدیگر گفتگو کنند، ولی ارتباط تشکیلاتی و منظمی بین آن ها وجود ندارد.
سخنان آقای خاتمی به معنای مشارکت مشروط نیست
آقای نبوی! برداشت شما از اظهارات آقای خاتمی در مورد نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو چیست؟ گفته بودند به هیچ وجه تحریم انتخابات را نمی‌پذیریم و تحریم انتخابات از جانب اصلاح طلب‌ها صورت نمی‌گیرد ولی تحت هر شرایطی هم اصلاح طلب‌ها در انتخابات شرکت نمی‌کنند، تحلیل شما چیست؟
در هیچ انتخاباتی نه تنها آقای خاتمی، بلکه اصلاح طلب‌ها هم انتخابات را تحریم نکرده‌اند، حتی در انتخابات مجلس هفتم. من از سخنان آقای خاتمی ایده مشارکت مشروط استباط نمی‌کنم. من پیشتر گفته‌ام در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنیم. منظورم شرایطی است که امکان حضور باشد. فی‌المثل اگر همه گروه های اصلاح طلب را به زندان  ببرند و یا اگرهمه گروه های اصلاح طلب منحل و غیر قانونی اعلام شوند، آن گاه دیگر امکان شرکت وجود ندارد.

در هیچ انتخاباتی نه تنها آقای خاتمی، بلکه اصلاح طلب‌ها هم انتخابات را تحریم نکرده‌اند، حتی در انتخابات مجلس هفتم. من از سخنان آقای خاتمی ایده مشارکت مشروط استباط نمی‌کنم.
اگر رد صلاحیت گسترده اتفاق بیفتد چطور؟ 
رد صلاحیت در تمام ادوار از دور چهارم به بعد کم و بیش وجود داشته است. ما نباید مبنای کارمان صرفا رد صلاحیت باشد.

بخش‌هایی از سخنان آقای خاتمی را برایتان می‌خوانم. قهر کردن با صندوق رأی انحلال مردم است. اصلاح طلبان نمی‌توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند. ان شاالله فضا باز شود و صلاحیت‌ها تأیید گردد. اصلاح طلبان و مردم ناراضی باید فداکاری کنند و از خود گذشتگی نشان دهند و به خاطر ایران پای صندوق‌های رأی بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود... 
در مجموع نظر آقای خاتمی را قبول دارم. ضمنا معتقدم شرط گذاشتن برای انتخابات به دو شکل است. یکی این که برای خودمان شرط می‌گذاریم. مثلا بعضی از دوستان می‌گویند که لیستی را ارائه می‌دهیم، اگر آنها رد صلاحیت شدند دیگر شرکت نمی‌کنیم. عده دیگری برای حاکمیت شرط می گذارند و فی‌المثل می‌گویند باید نظارت استصوابی لغو شود. در این مورد معتقدم بعید است طرف مقابل به شرط‌های ما توجه نمی‌کند.

شورای نگهبان باید برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن کند
آقای کدخدایی هم گفته بودند که ما فرش قرمز برای اصلاح طلبان پهن نمی‌کنیم.
بله، طرف مقابل از خدا می‌خواهد که ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ حالا بگوییم که ما به این شرط در انتخابات شرکت می‌کنیم که چنین یا چنان شود؛ قطعا نمی پذیرد. البته به نظر من آقای کدخدایی اشتباه می‌کند، این دوره باید فرش قرمز پهن کنند، چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد می شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به نظام و مردم خیلی زیادتر می‌شود.

در جایی از بنده پرسیدند که اگر رد صلاحیت اتفاق بیفتد چه می‌شود؟ پاسخ دادم من به این موارد کاری ندارم و بعضی‌ها به این حرفم ایراد گرفتند. مسأله من بالاتر از این حرف‌ها است. می‌گویم اگر در کشور انتخابات پرشور برگزار نشود، امنیت ملی به خطر می‌افتد. البته برای این که انتخابات پرشور برگزار شود، بخش مهمی از کار بر عهده حاکمیت است. حاکمیت باید شرایطی فراهم کند که تا انتخابات پرشور داشته باشیم. آقای کدخدایی باید بفهمد که در این دوره برای حضور مردم در انتخابات لازم است فرش قرمز بیندازد. باید بداند که این یک تصمیم شخصی  ایشان و حتی شورای نگهبان نیست، بلکه تصمیم حاکمیت برای حفظ نظام، کشور و امنیت ملی است.

به نظر من آقای کدخدایی اشتباه می‌کند، این دوره باید فرش قرمز پهن کنند، چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد می شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به نظام و مردم خیلی زیادتر می‌شود.
اگر سه حقوقدان اصلاح‌طلب هم انتخاب می‌شدند، نمی‌توانستند تغییری در شورای نگهبان ایجاد کنند
بعضی از اصلاح طلب‌ها برای عدم تکرار رد صلاحیت‌ها یا حداقل کاستن از آن بحث مذاکره با شورای نگهبان و حتی رایزنی با رهبری را مطرح می‌کنند. به نظر شما این که اصلاح طلب‌ها با اعضای شورای نگهبان وارد گفتگو شوند تأثیری دارد؟ 
اعضای شورای نگهبان در تعیین راهبرد کلی تایید یا رد صلاحیت ها، نقشی ندارند. شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم، افراد بسیاری از جمله حقیر را تأیید صلاحیت کردند؛ ولی همان شورای نگهبان با همان ترکیب، در مجلس هفتم بسیاری را رد صلاحیت کرد.

پس چه کسی تصمیم‌گیرنده است؟ 
رقابتی بودن و حضور طیف های مختلف در انتخابات و عدم رد صلاحیت آنان، یک تصمیم حاکمیتی است و شورای نگهبان صرفا مجری آن تصمیمات است. به تصمیم حاکمیت بستگی دارد. حاکمیت بخواهد مردم در انتخابات حضور بیشتر پیدا کنند یا نه. اگر بخواهد فضا را باز می‌کند، آزادی انتخابات را بیشتر و رد صلاحیت‌ها را کمتر می‌کند و اگر نخواهد، شورای نگهبان رد صلاحیت ها را گسترش می دهد.

در حال حاضر سه نفر از اعضای شورای نگهبان عوض شدند.
اگر سه حقوق‌دان اصلاح طلب صددرصد انتخاب می شدند، نمی توانستند در راهبرد تعیین صلاحیت ها تاثیر تعیین کننده‌ای داشته باشند. حقوق دانانی که دوره آنان سپری شد، ظاهرا افراد نسبتا مستقل بودند، ولی تصمیمات شورای نگهبان را در انتخابات دوره دهم مشاهده کردیم.

مثلا شما تفاوتی میان آقای دهقان و آقای ابراهیمیان نمی‌بینید؟ 
بله می‌بینم؛ ولی تأثیر تعیین کننده ندارند؛ مگر آقای ابراهیمیان، که گویا مصاحبه‌ای انتقادی در مورد شورای نگهبان هم داشت در دوره قبل که اصلاح طلب‌ها به دلیل رد صلاحیت‌ها مجبور شدند از طریق اینترنت برای تهران کاندیدا پیدا کنند، چه تأثیری داشتند؟ نهایتش یک رأی دارند. همیشه ترکیب آرای شورای نگهبان طوری است که به آنچه حاکمیت می‌خواهد عمل می‌کند.

مذاکره با رهبری برای همه طیف ها مفید خواهد بود
مذاکره با رهبری چطور؟ 
مذاکره با رهبری برای همه طیف‌ها مفید خواهد بود.

اگر تلاشی از جانب اصلاح طلب‌ها باشد چه می‌شود؟ 
آقای خاتمی همیشه در صحبت‌هایشان با این قضیه بسیار مثبت برخورد کرده‌اند. گفتگوی ملی که در بین اصلاح طلب‌ها مطرح است، سرآغازش می‌تواند گفتگو با رهبری باشد. علی‌القاعده در بین اصلاح طلب‌ها و طیف‌های سیاسی نباید مشکلی باشد. ولی رهبری از طریق رادیو و تلویزیون با همه مردم صحبت می‌کنند و شاید لازم نمی‌بیند که با طیف‌ها جداگانه گفتگو کند.

اصلاح‌طلبان به جای جدا کردن خرج‌شان از روحانی، علل ناکامی دولت را بازگو کنند
شما در جایی گفته بودید که خرج آقای روحانی را از اصلاح طلب‌ها جدا نمی‌دانید. شما حاضر هستید پای لیست امیدی که بسته شد و نتیجه‌اش فراکسیون امید شد و دولت آقای روحانی بایستید حتی اگر به این قیمت تمام شود که اصلاح طلب‌ها چهار سال مثلا از مجلس یا دولت کنار بروند؟ چون بعضی از اصلاح طلب‌ها شروع به انتقاد از دولت و فراکسیون امید کرده‌اند.
بله، من این که خرج اصلاح طلب‌ها از خرج آقای روحانی جدا نیست را گفته‌ام. این پاسخ به عده‌ای از دوستان اصلاح‌طلبی بود، که وقتی احساس کردند آقای روحانی موقعیت خود را در میان افکار عمومی از دست می‌دهد، شروع به موضع‌گیری علیه ایشان کردند، حتی تندتر از تندروها. متأسفانه امروز هم با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، این کار را در مورد مجلس هم آغاز کرده‌اند. من این کارها را برای اصلاح طلب‌ها علاوه بر  غیر اخلاقی بودن، بی‌فایده هم می‌دانم. این‌ دسته هر قدر تلاش کنند و بگویند از اول آقای روحانی یا مجلس دهم را قبول نداشته‌اند، حرفشان در میان افکار عمومی خریدار ندارد. به این عزیزان می‌گفتم؛ تنها راهی که دارید این است که‌ تلاش کنید آقای روحانی در باقی مانده دولتش تا حدودی موفق شود.

عزیزان اصلاح‌طلب به جای افشای دلایل ناکامی دولت روحانی، خرجشان را از دولت و مجلس جدا می‌کنند. با این کار آن اتفاقی که شما می‌گویید نمی‌افتد و چهار سال بعد اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسند و  در واقع هم چوب و هم پیاز را می‌خورند.
من معتقد نیستم دولت و مجلس کنونی قوی‌ترین و مقتدرترین مجلس و دولتی است که تا به حال روی کار آمده است. دولت روحانی و مجلس دهم ضعف‌های بسیاری دارند و انتقادات بسیاری هم بر آنها وارد است؛ ولی مشکلات کشور امروز آنقدر بزرگ است که قوی‌ترین مجالس و دولت‌ها هم به راحتی از پس این مشکلات برنمی‌آیند. اصلاح طلب‌ها به جای این که الآن خرج خود را از آقای روحانی جدا کنند، باید علل ناکامی‌های دولت را برای مردم بازگو کنند.

امضای برجام بهترین کار یک دولت بعد از انقلاب بود
دولت روحانی بهترین کاری که یک دولت بعد از انقلاب می‌توانست بکند، یعنی امضای برجام را انجام داده است، که واقعا یک کار تحسین برانگیز است، ولی وقتی دوستان تندروی خودمان در داخل، هم صدا با آقای ترامپ نمی‌خواهند بگذارند نتیجه‌ای از برجام به دست آید، آقای روحانی چه‌کاره است؟! در دیداری که در ماه رمضان با ایشان داشتیم، آقای روحانی از حاضرین در جلسه پرسیدند که دولت چه نقشی در سیاست خارجی، اقتصاد، مسائل فرهنگی و... دارد؟ در دوره‌ آقای خاتمی، گرچه فشار روی آن دولت زیاد بود، ولی حداقل کنترل اقتصاد در دست دولت بود. متأسفانه در حال حاضر کنترل اقتصاد هم در دست دولت نیست.

برخی نهادها با نرخ ارز بازی می کنند
شصت درصد ثروت ملی کشور در دست چند نهاد است که آنها می‌توانند حتی با نرخ ارز  بازی کنند. امروز  می‌بینیم بدون هیچ دلیلی قیمت ارزهای خارجی پایین و یالا می‌رود، به نظر من این‌ها تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های اقتصادی است،که دولت در آن نقش چندانی ندارد.

عزیزان اصلاح‌طلب به جای افشای دلایل ناکامی دولت روحانی، خرجشان را از دولت و مجلس جدا می‌کنند. با این کار آن اتفاقی که شما می‌گویید نمی‌افتد و چهار سال بعد اصلاح‌طلبان به قدرت نمی‌رسند و  در واقع هم چوب و هم پیاز را می‌خورند. به این معنا که نه تنها در انتخابات برنده نمی‌شوند، به نامردی  و بی‌اخلاقی متهم می‌شوند. حداقل در این دو سال باقی مانده از دولت روحانی کمک نمی‌کنند تا بتواند توفیقاتی به دست بیاورد. مردم مشکلات را می‌بینند ولی همه یک پرونده زیر بغلشان نیست تا ببینند ریشه مشکلات کجاست؟!

اصلاح طلبان مراقب باشند در ادامه حوادث دی ماه ۹۶ علیه دولت روحانی حرکت نکنند
همین که مشکل هست و  روحانی رئیس جمهور است، می‌گویند پس اشکال از اوست. اصلاح‌طلبان مراقب باشند که مثل دوستان تندرو، که حوادث دیماه ۹۶ را در سراسر کشور علیه روحانی آغاز کردند و ادامه آن گریبان خودشان را هم گرفت، با نقد دولت و مجلس و بدون طرح ریشه‌ها و علل ناکامی‌ها، طوری مردم را ناامید نکنند، که قابل برگشت نباشد.

اصلاح‌طلب‌ها به جای این که علیه آقای روحانی شعار بدهند، بایستی ریشه‌یابی کنند و با مردم در میان بگذارند که چرا دولت موفق نیست. بزرگ‌ترین تحریم‌های طول تاریخ را کدام دولت می‌تواند تحمل کند؟ ترامپ به کمک تندروهای داخلی در حال انجام چه‌کارهایی هستند؟ هر روز تلاش می‌کنند، اروپا را دنباله روی امریکا کنند. به جای این که خرج اروپا و امریکا را از هم جدا کنند، داریم با تمام قوا اروپا و حتی روسیه و چین را دنباله روی امریکا می‌کنند و اجماع جهانی را علیه خودمان شکل می‌دهند. دوستان اصلاح طلب به جای جداکردن خرج خود از روحانی و انتقاد از وی باید این موضوعات را برای مردم بازگو کنند.دوستان ما باید مشکلات دولت را برای مردم تشریح کنند و به مردم توصیه کنند، دنبال سراب نگردند و بدانند تا سیاست‌های کلان کشور تغییر نکند هیج دولت و مجلسی نمی‌تواند مشکلات فعلی را به سادگی حل کند.

اشکال‌مان این است که بلند بلند فکر می‌کنیم
اخیرا بین طیف آقای عارف و اتحاد ملت و کارگزاران اختلاف نظرهایی بروز و ظهور داشت، به نظر شما این اختلاف نظر برای جریان اصلاحات و نتیجه انتخابات تأثیر منفی ندارد؟ 
بعید می‌دانم این اختلاف‌ها، اختلافات مهمی باشد. شاید عمدتا اختلاف نظرهای جزئی و سلیقه‌ای باشد. در همه جلسات و تصمیم‌گیری کارگزاران، اتحاد و آقای دکتر عارف در کنار هم می‌بینم و با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند و مشکلی ندارند.

به نظر شما بحث‌هایی که بر سر لیست ائتلافی و یا لیست اصلاح طلب‌های ناب وجود دارد، ریشه‌ای نیست؟ 
نباید به این موضوعات چندان توجه کرد. هر کس به نوعی فکر می‌کند؛ ممکن است من‌ نوعی به یک شکل و آقای عارف به گونه‌ای دیگر.

پس فکر می‌کنید به تصمیات انتخاباتی اصلاح طلبان لطمه وارد نمی‌کند؟ 
در نهایت یک نظر حاکم می‌شود. متأسفانه همه ما «بلند» فکر می‌کنیم و مطالبی را که باید خودمان مطرح کنیم، بلند بلند می‌گوییم! به نظرم باید دیدگاه‌های دوستان در شورای عالی سیاست‌گذاری تبادل شوند و جمع‌بندی نهایی از آنجا بیرون بیاید.

به نظر شما رهبری فردی که در بین اصلاح طلب‌ها وجود دارد جواب می‌دهد یا این که باید به سمت رهبری شورایی بروند؟ 
در حال حاضر هم رهبری اصلاح طلب‌ها رهبری فردی نیست.

خاتمی ادعای رهبری اصلاحات را ندارد
روی کاغذ آقای خاتمی رهبر اصلاحات است.
ایشان هیچ گاه نگفته که رهبر اصلاحات است. داشتن کاریزما موضوع متفاوتی است. اگر منِ نوعی صد بار «تکرار کنم» کسی به حرفم توجه نمی‌کند. ایشان یک بار تکرار می‌کنند، تمام لیستشان رأی می‌آورد. اصلاح‌طلبان باید از این امتیاز حداکثر بهره را ببرند و این ربطی به رهبری فردی ندارد و آقای خاتمی هم مدعی آن نیست. ما شورای عالی سیاست‌گذاری داریم که تمام احزاب اصلاح طلب شناخته شده و شخصیت‌های حقیقی اصلاح طلب از همه طیف‌ها در آن حضور دارند. این که کارایی‌اش کم یا زیاد است، بحث‌ دیگری است.

هرگز ندیده‌ام خاتمی به تنهایی تصمیم بگیرد
یعنی شما شورای عالی سیاست‌گذاری را جریان اصلی رهبری در اصلاحات می‌دانید؟ 
باید باشد، نه این که هست، ولی باید آن نقش را ایفا کند. من تقریبا هرگز ندیده‌ام آقای خاتمی در هیچ کاری به تنهایی تصمیم بگیرد.

آقای خاتمی هیچ گاه نگفته که رهبر اصلاحات است. داشتن کاریزما موضوع متفاوتی است. اگر من نوعی صد بار «تکرار کنم» کسی به حرفم توجه نمی‌کند. ایشان یک بار تکرار می‌کنند، تمام لیستشان رأی می‌آورد. اصلاح‌طلبان باید از این امتیاز حداکثر بهره را ببرند.
رهبری فردی نه به این صورت که صرفا خودش تصمیم بگیرد، ولی در بعضی جاها شاید لازم باشد که یک نفر حرف آخر را بزند.
همان جایی که شما حرف آخر می‌گویید، همان «تکرار می‌کنم» آقای خاتمی است، که آنهم بعد از مشخص شدن نظر جمع و بر اساس جمع‌بندی آنان است.

در مجلس ششم با آمدن نمایندگان کنگره آمریکا به ایران موافق بودم
آقای نبوی! شما جزء اولین کسانی بودید که اصطلاح برد - برد را در مذاکرات الجزایر به کار بردید. در مورد مذاکره با آمریکا گفته اید الآن وقت مذاکره نیست، چون اسلحه را روی شقیقه ما گذاشته‌اند. به نظر شما الآن شرایط برای مذاکره مهیا است و می‌توانیم دوباره به مذاکرات برد - برد برگردیم؟ 
قبلا نظرم را گفته‌ام. اولا اصل مذاکره را خیلی صحیح می‌دانم و برای حل مشکلات فی مابین دولت‌ها  همیشه مذاکره یک تصمیم معقول و منطقی است. اگر در جریان برجام و یا قبل و بعدش با دولت اوباما وارد مذاکره می‌شدیم، کار بسیار خوبی بود. من در مجلس ششم رسما در کمیسیونی که برای تصمیم‌گیری در مورد نامه نمایندگان کنگره آمریکا که درخواست آمدن به ایران و مذاکره با نمایندگان و مسئولین ایران را کرده بودند، تشکیل شده بود، رسماً و علناً با آن دعوت و مذاکرات موافقت کردم (گرچه بالاخره جرأت دعوت از آنان را پیدا نکردیم!!).آن زمان واقعا می‌توانستیم مذاکره کنیم، چون با یک مجموعه منطقی مواجه بودیم و هدف‌های مشخصی داشت.  

ترامپ می خواهد با مذاکره، عکس یادگاری بگیرد
ما هم بعد از انتخابات پرشور دوم خرداد ۷۶، قدرتی به مراتب بیش از صدها موشک و بمب داشتیم. اما امروز به دو دلیل نظرم در مورد مذاکره منفی است.اولا ترامپ را اهل مذاکره و گفتگو نمی‌دانم و معتقدم می‌خواهد از گفتگوها عکس یادگاری بگیرد؛ شبیه همان کاری که با کره شمالی می‌کند. ثانیاً این که مذاکره باید در شرایط نسبتا متوازن صورت بگیرد. وقتی طرف مقابل آنچه که از دستش برمی‌آید علیه ما انجام داده است، اگر با او مذاکره کنیم، هیچ کس ما را تحسین نمی‌کند و نمی‌گوید که چه انسان‌های شجاعی هستند که وارد این مذاکره شده‌اند.  

تحلیل همه، از جمله آمریکا این خواهد بود، چون چاره‌ای نداشته‌اند بر سر میز مذاکره نشسته‌اند. طرف مقابل می‌گوید فشارها و تحریم‌ها جواب داد. آنها می‌خواهند در این شرایط مطالب خود را به ما دیکته کنند. من معتقدم ما اگر خیلی هنرمندیم، آمریکا را در موضع انزوای جهانی فعلی حفظ کنیم. در حال حاضر امریکا در تمام دنیا ایزوله شده و تنها اسرائیل حامی اوست. حتی بد عمل کردن ما باعث شده است که کشورهایی مثل عربستان و امارات به سمت آنها بروند. تلاش کنیم تا جلوی رفتن اروپا، روسیه و چین را به سمت امریکا بگیریم، کارهای ماجراجویانه نکنیم و شرایطی فراهم سازیم که امریکا در وضع انزوای فعلی بماند، تا فرصت برای گفتگو از موضع متوازن به دست آید.

این ماجراجویی که شما می‌فرمایید به داستان پهپاد و نفتکش مربوط می‌شود؟ 
به همه ماجراجویی‌ها مربوط می شود.

یعنی شما معتقد هستید که نباید این اتفاق بیفتد؟ 
من همیشه پیشنهاد ایستادگی و مقاومت در قبال عهدشکنی و تحریم‌های آمریکا را، داده‌ام و این ایستادگی را ایستادگی نظامی و حرکت‌های ماجراجویانه نمی‌دانم، که به اجماع مجدد جهانی علیه ما و نهایتاً شکست منجر شود، ما باید عاقلانه ایستادگی کرده و پیش برویم. انگلیس علی رغم درگیری‌های اخیر و روی کارآمدن دولت طرفدار ترامپ در آن کشور، تصمیمش این است که وارد بازی امریکا نشود. این موضع انگلیس برای ما خیلی مهم است. انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم همیشه دنباله روی امریکا بوده است؛ ولی موضوع نفت کش نشان می‌دهد که اروپا موضع متفاوتی نسبت به همیشه در مقابل امریکا دارد. تندروهای  ما اصلاً متوجه این اختلاف مواضع نیستند و اروپا را بدتر از امریکا می‌دانند و ترس انگلیس از قدرت نظامی ما را دلیل موضع‌گیری‌هایش می‌دانند؟!

نظامی‌ها فکر می‌کنند باید هر روز یک مانور نظامی و نمایشی بگذارند
شما چه تعریفی از ایستادگی دارید؟ 
ایستادگی پیشنهادی من، ایستادگی سیاسی و دیپلماتیک، برای حفظ انزوای کنونی آمریکا، که دیر یا زود به عقب‌نشینی آن دولت منتهی خواهد شد و در عین حال تأمین حداقل معیشت مردم در داخل، که بتوانند در قبال تحریم‌ها مقاومت کنند. توضیح بیشتر اینکه در داخل باید به هر شکل ممکن قدرت خرید مردم خصوصا قشر کم درآمد را حفظ کنیم، کاری کنیم تا مشکلاتشان کمتر شد و بتوانند و با تورم، گرانی و کمبودهایی که وجود دارد مقابله کنند.بدانیم که یک کشور، تنها وقتی مردمش مقاومت کنند، توان ایستادگی دارد. در خارج هم سیاست‌های عاقلانه و مدبرانه را که در مذاکرات برجام آغاز شد، ادامه بدهیم. کاری نکنیم که اروپا، روسیه و چین به سمت امریکا بروند، کاری نکنیم که دوباره مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شویم، کاری نکنیم پرونده‌مان دوباره به شورای امنیت برود، کاری نکنیم که  نظیر تحریم‌های قبلی ، در هیچ بندر و فرودگاهی به ما سوخت ندهند. خلاصه اینکه مجددا کاری نکنیم اجماع جهانی علیه ما ایجاد شود و شعار دهیم قطعنامه‌ها "ورق‌پاره" است! اقدامات ماجراجویانه و به نمایش گذاشتن قدرت موشکی، هر روز و هر هفته لازم نیست.

برخی دوستان نظامی تصورشان این است که باید هر روز یک مانور نظامی و نمایشی بگذارند. می‌خواهند به داخل نشان دهند که چقدر قدرتمند هستیم؛ ولی نمی‌دانند در خارج از کشور اثرش چقدر  منفی است.
برخی دوستان نظامی تصورشان این است که باید هر روز یک مانور نظامی و نمایشی بگذارند. می‌خواهند به داخل نشان دهند که چقدر قدرتمند هستیم؛ ولی نمی‌دانند در خارج از کشور اثرش چقدر  منفی است.

با بستن تنگه هرمز اروپا و چین را مجازات می کنیم نه آمریکا را
بارها گفته‌ام با بستن تنگه هرمز چین، اروپا، کره و ژاپن را مجازات می‌کنیم؛ امریکا به تنگه هرمز نیازی ندارد؛ حتی انگلیس هم که می‌گوییم از بقیه بدتر است، نفت دریای شمال را دارد و به تنگه هرمز چندان احتیاجی ندارد. وقتی تنگه هرمز را ناامن می‌کنیم، به چین، ژاپن، کره، تمام کشورهای آسیای شرق و اروپا لطمه می‌زنیم. در این چهل سال اولین بار است که تمام دنیا ما را تأیید می‌کنند؛ ممکن است بگویید فایده این تأیید کردن چیست؟ این که همه دنیا به ما فحش بدهند یا ما را تأیید کنند فرق دارد حتی اگر چیزی به ما ندهند. باید این موقعیت را حفظ کنیم و اگر آن را حفظ کردیم شاهد خواهیم بود که در میان مدت اقتصاد امریکا هم لطمه می‌خورد. آقای اوباما زمانی که تحریم‌ها را شروع کردند، صحبت‌هایی داشتند و گفتند تحریم‌ها به اقتصاد امریکا ضربه می‌زند.
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خوانساری به پارسایی و ساده‌زیستی معروف بود. سیره سیاسی وی، دارای فراز و نشیبی بود که به تدریج از مخالفت آشکار با سیاست‌های رژیم شاه و اعلام صریح مواضع خود به نوعی احتیاط و میانه‌روی سوق یافت.
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نسب و ولادت
نوشتار اصلی: خاندان خوانساری
نسب خوانساری با سی واسطه به امام کاظم(ع)می‌رسد.[۱] پدرش میرزایوسف و جدش میرزا بابا، عالم دین بودند.[۲] سید احمد در محرم ۱۳۰۹ درخوانسار به دنیا آمد.[۳] در سه سالگی پدرش را از دست داد و برادرش سید محمد حسن - که وی نیز عالم دین بود - سر پرستی او را بر عهده گرفت.

تحصیلات
خوانساری مقدمات علوم دین و دروس میانی را در خوانسار، نزد برادرش و سید علی اکبر بیدهندی(همسر خواهرش) فرا گرفت. در ۱۳۲۵ برای ادامه تحصیل به اصفهان[۴] و سپس به نجف،[۵]دزفول،[۶] سلطان آباد (اراک)[۷] و قم[۸] رفت و در دروس خارج فقه و اصول و همچنین علم رجال، حکمت و دیگر دروس حوزوی بزرگان آن عصر، شرکت کرد؛ از جمله:

1. محمد صادق مدرس اصفهانی
2. عبدالکریم گزی
3. محمدعلی تویسرکانی
4. آخوند خراسانی
5. سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
6. ملأ فتح الله شریعت اصفهانی
7. میرزا محمد حسین نائینی
8. آقا ضیاء عراقی
9. ابوتراب خوانساری
10. محمدرضا مسجد شاهی
11. محمدرضا معزی دزفولی
12. شیخ عبدالکریم حائری یزدی
13. میرزا علی اکبر حکمی
14. میرزا محمدحسن ریاضی
خوانساری در دوره مرجعیت آیت الله حاج آقا حسین بروجردی از معتمدان او و نیز از مدرسان طراز اول حوزه علمیه قم شمرده می‌شد.[۹] وی تا ۱۳۷۰ق در قم به تدریس کلام، فلسفه، فقه و اصول پرداخت.

حضور در تهران
در ۱۳۶۹ که سید یحیی سجادی امام جماعت مسجد سیدعزیزالله واقع در بازار تهران در گذشت،[۱۰] تاجران و بازاریان از آیت الله بروجردی خواستند که شخص باکفایتی را به عنوان امام جماعت مسجد معرفی کند. بدین ترتیب در ۱۳۷۰ق خوانساری به توصیه بروجردی و به اصرار فراوان مردم به تهران رفت.[۱۱] او از همین سال تا پایان عمر در این مسجد به اقامه نماز، تدریس فقه و اداره امور دینی پرداخت.[۱۲]
او در مدت اقامت در تهران، این مسجد را به محلی برای اقدامات سیاسی و اجتماعی تبدیل نمود. اولین اقدام مهم سیاسی ایشان، صدور اعلامیه مشترکی همراه با سید محمد بهبهانی بر علیه لایحه انجمن‌های ایالتی-ولایتی بود. پس از آن، به دنبال عدم توجه حکومت پهلوی به اعتراض علما نسبت به این لایحه، چند نفر از علمای تهران، تصمیم گرفتند در این مسجد تحصن کنند و مردم را نیز به این تحصن و تجمع اعتراضی دعوت کردند.[۱۳]
شاگردان
افراد بسیاری در درس مرحوم خوانساری شرکت کردنداز جمله:[۱۴]
1. سید رضا صدر
2. محمد تقی ستوده
3. محمدباقر موحد ابطحی
4. محمدعلی موحد ابطحی
5. احمد روضاتی
6. جلال طاهر شمس
7. سید عزالدین زنجانی
8. محمدباقر سلطانی
9. سید موسی صدر
10. علی اکبر فیروزکوهی
11. مرتضی حائری یزدی
12. مهدی حائری یزدی
13. حسینعلی منتظری
14. مرتضی مطهری
15. علی پناه اشتهاردی
16. ...

از دانش آموختگان درس او در تهران می‌توان به این افراد اشاره کرد: فرزندش سید جعفر خوانساری، احمد مجتهد تهرانی، محمدتقی شریعتمداری، محمود انصاری، و علی غفاری خوانساری.[۱۵]
از مراجع تقلید
خوانساری تا زمان درگذشت بروجردی در ۱۳۴۰ش/۱۳۸۰ق به تدریس و اداره امور دینی مردمتهران می‌پرداخت و پس از درگذشت ایشان، هر چند برخی از علمای طراز اول از وی خواستند به نجف یا قم برود و مرجعیت عامه شیعیان را بپذیرد، وی تهران را ترک نکرد.[۱۶] اما مرجعیت را پذیرفت و برخی از شیعیان پاکستان، عراق و ایران وی را به عنوان مرجع تقلید خویش برگزیدند.[۱۷]
نظریات خاص
· آیت الله خوانساری معتقد است که اثبات حرمت بازی با آلات قمار بدون برد و باخت مشکل است. از گفته‌های ایشان در کتاب جامع المدارک می‌توان برداشت کرد که طبق نظر ایشان، بازی با آلات قمار حتی اگر عنوان قمار بودن هم بر آن صدق کند بدون برد و باخت جایز است. [۱۸]
· آیت الله خوانساری از معدود علمایی است که در شطرنج نظری متفاوت دارد، وی در کتاب جامع المدارک گفته است: هرگاه شطرنج به عنوان یکی از آلات قمار شناخته نشود، بازی با آن حلال است. امام خمینی نیز حکم به حلیت شطرنج با این شرط دادو در مقابل اعتراض یکی از شاگردان خود، به سابقه این حکم توسط مرحوم خوانساری اشاره کرد.

· وی در باب ولایت فقیه نیز قائل است که هیچ مرحله از ولایت برای فقیه نمی‌باشد و حتی حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجرای حدود و قصاص و قضاوت و دیگر امور اجتماعی.[۱۹]
سیره سیاسی
خوانساری از ابتدا در شمار مخالفان تند و صریح حکومت و به ویژه شخص محمدرضا شاهنبود.[۲۰] او که از ناکامی علمای نجف در جریان مشروطه خاطرات ناخوشایندی داشت منش مداراگرایانه حائری یزدی و بروجردی با حکومت را باور داشت، هرچند به نزدیکی با حکومت روی خوش نشان نمی‌داد.[۲۱]
مناسبات خوانساری با حکومت پهلوی با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و گاه این مناسبات به تیرگی می‌گرایید. چنان که در قضایایی مانند قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ۱۳۵۰ش، موضع وی با صدور اعلامیه و اظهار مخالفت صریح به جبهه مخالفان جدی رژیم نزدیک شد.[۲۲] او همچنین در مقاطع مختلف تذکراتی به حکومت وقت می‌داد و خواست‌هایی را مطرح می‌کرد مانند برحذر داشتن رژیم از بی‌حرمتی به عالمان دینی در رادیو، جلوگیری از پخش بعضی برنامه‌های نامناسب از تلویزیون، ساماندهی معافیت طلاب علوم دینی از خدمت سربازی، پیگیری برای آزادی علما و زندانیان دیگر و رفع ممنوعیت از سخنرانی وعاظ ممنوع المنبر.[۲۳]
برخی گفته‌اند که علت اینکه آیت الله خوانساری در مباحث سیاسی ورود نیافت، ماجرای اهانت وی در بازار تهران در مسئله اصلاحات ارضی بود.[۲۴]
فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی
خوانساری علاوه بر رسیدگی به حوزه‌های علمیه قم، تهران، نجف و دیگر شهرها به احداث و تعمیر بسیاری از مساجد و بناهای عمومی کمک می‌کرد. هنگام وقوع زلزله خراسان در ۱۳۴۷ ش کمک‌هایی به زلزله‌زدگان اختصاص داد و در ماجرای اخراج ایرانیان از عراق در ۱۳۴۸ش، به همت او مجلسی بزرگ در اعتراض به این رفتار حاکمان عراق تشکیل گردید.[۲۵]
وفات
پیام تسلیت امام خمینی به مناسبت رحلت سید احمد خوانساری:


بسم اللّه الرحمن الرحیم انا للّه وانا الیه راجعون خبر رحلت مرحوم مغفور آیة الله خوانساری رحمه اللّه علیه موجب تأسف و تأثر گردید این عالم جلیل بزرگوار و مرجع معظم که پیوسته در حوزه‌های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس، و تربیت و علم و عمل به پایان رساند، حق بزرگی بر حوزه‌ها دارد، چه که با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیره خویش، پیوسته در نفوس مستعده، مؤثر و موجب تربیت بود. از خداوند تعالی برای ایشان رحمت و مغفرت و برای علمای اعلام وحوزه های علمیه صبر و اجر خواستارم والسلام علی عباد اللّه الصالحین. روح‌الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام، ج۱۹، ص ۱۲۸
خوانساری در ۱۳۶۳ ش (۱۴۰۵) در تهران درگذشت به مناسبت وفات او امام خمینی پیام تسلیتی صادر کرد[۲۶] و بازار تهران و حوزه‌های علمیه تعطیل و از سوی دولت یک هفته عزای عمومی اعلام شد. پیکر وی را پس از تشییع در تهران به قممنتقل و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه به خاک سپردند.[۲۷]
فرزندان
خوانساری دارای چهار فرزند ذکور به نام‌های جعفر، مهدی، علی و فضل الله بود که دو نفر اخیر در زمان حیات او از دنیا رفتند.[۲۸]
خصوصیات
بسیاری از عالمان معاصر احتیاط بسیار و ورعخوانساری را ستوده و وی را در تهذیب نفس و فضائل اخلاقی چون ادب، تواضع و ساده زیستی دارای مرتبه ای بلند دانسته‌اند.[۲۹] جایگاه علمی رفیع او نیز برای همگان مشهود بود چنان که بسیاری از بزرگان حوزه قم، نجف و کربلا پس از درگذشت آیت الله بروجردی وی را اعلم و دارای دقت نظر در مسائل فقهی می‌دانستند.[۳۰]ویژگی مهم فقه خوانساری استقلال در رأی است که در بسیاری موارد به مخالفت او با دیدگاه مشهور انجامیده است.[۳۱]
درباره یکی از کرامات آیت‌الله سیداحمد خوانساری نقل شده است: وی بیماری زخم معده داشت که احتیاج به عمل جراحی داشت، از طرفی وی سالخورده و از لحاظ جسمی ناتوان بود و تحمل جراحی بدون بیهوشی نیز ممکن نبود، پیش از آنکه عمل جراحی آغاز شود، وی اجازه بی‌هوش کردن را به پزشک نداد -چون به نظر ایشان در وضعیت بی‌هوشی، تقلید مقلدینشان دچار اشکال می‌شد- از این رو به پزشکان معالج گفت: هر گاه من مشغول قرائت سوره مبارکه انعام شدم، شما مشغول عمل شوید، من توجه‌ام به قرآن است و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید -وی آن چنان به قرآن توجه پیدا می‌کرد که احساس درد نمی‌کردند- همان طور هم شد و با تمام شدن عمل جراحی، قرائت سوره مبارکه انعام نیز به پایان رسید![۳۲]
آثار
· جامع المدارک: مهمترین اثر فقهی خوانساری که در هفت مجلد با تعلیقه علی اکبر غفاری به چاپ رسیده است، اثری جامع در فقه استدلالی و شرحی بر المختصر النافع

 HYPERLINK "http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C" \o "محقق حلی" محقق حلی است این کتاب بیانگر احاطه علمی خوانساری بر فقه و مبانی آن است. تألیف جامع‌المدارک بیش از سی سال طول کشیده و مبحث قصاص آن در ۱۴۰۱ پایان یافته است کتاب العتق (احکام آزادسازی بردگان) در این کتاب مطرح نشده است. او در این کتاب در بسیاری از مسائل به نقد نظر مشهور پرداخته و در ادله آن مناقشه کرده است. از ویژگی‌های دیگر این اثر استحکام در تعابیر، نوآوری در تقریر مطالب و اختصار مباحث است. دیدگاه‌ها غالباً بدون ذکر قائل آن‌ها مطرح شده و مهم‌ترین ادله مورد استناد آیات و احادیث است.[۳۳]
دیگر آثار و تالیفات وی عبارتند از:

· العقائد الحقة(یک دوره اصول عقاید استدلالی)

· حاشیه برالعروة الوثقی
· مناسک حج

· احکام عبادات

· کتاب الطهارة

· کتاب الصلاة

· جامع المدارک فی شرح المختصر النافع

· رساله علمیه فارسی و عربی[۳۴]
جستارهای وابسته
· حوزه علمیه تهران
پانویس
1. پرش به بالا↑ حسینی یزدی و همکاران، ص۳۱۷.
2. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲ ص۱۰۹؛ ابن رضا، ج۱، ص۳۷۵.
3. پرش به بالا↑ آقا بزرگ طهرانی، قسم۱، ص۴۶۲؛ امینی ج۲، ص۵۴۵.
4. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۰؛ ابن رضا، ج۱، ص۳۷۷.
5. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۱ـ۱۰؛ «شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری» ص۲۳۰ به نقل از محمد تقی ستوده؛ آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، مقدمه متولی، ص۱۵ـ ۱۶؛ ابن رضا، ج۱، ص۳۷۷ـ۳۷۵.
6. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۱؛ شیخ آقا بزرگ طهرانی، قسم۱، ص۴۶۲، ابن رضا، ج۱، ص۳۷۷، که به ترتیب سال بازگشت وی را ۱۳۳۵ و ۱۳۳۳دانسته‌اند.
7. پرش به بالا↑ حسینی یزدی و همکاران، ص۳۱۷؛ آیت الله سید احمد خوانساری، همان مقدمه، ص۱۶.
8. پرش به بالا↑ آیت الله سید احمد خوانساری، همان، مقدمه، ص۱۷.
9. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۱؛ ابن رضا، ج۱، ص۳۷۵-۳۷۷.
10. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۱؛ مهری، ص۱۲۵
11. پرش به بالا↑ آقا بزرگ طهرانی، همانجا؛ ابن الرضا، ج۱، ص۳۷۸
12. پرش به بالا↑ حسینی یزدی و همکاران، ص۳۱۹ـ۳۱۸
13. پرش به بالا↑ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج۱، ص۲۷، ۳۳، ۵۲؛ دوانی، ج۲، ص۴۲، ۴۴، ۴۶، ۵۰، ۷۲ـ۷۳، ۱۳۷، ۱۴۸ـ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۳ـ۱۵۴؛ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، ج۱، ص۱۰۴، ۱۰۶ـ۱۰۷
14. پرش به بالا↑ ابن الرضا، ج۱، ص۳۸۰۳۸۳؛ شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص ۲۲۹ به نقل از محمد تقی ستوده.
15. پرش به بالا↑ عابدی میانجی، ص۴۵؛ ابن الرضا، ج۱، ص۳۸۳.
16. پرش به بالا↑ ابن رضا، ج۱، ص۳۸۰.
17. پرش به بالا↑ شریف رازی، همانجا؛ آیت الله سید احمد خونساری، همان، مقدمه، ص۱۸.
18. پرش به بالا↑ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌۳، ص: ۲۷.
19. پرش به بالا↑ مصاحبه با آیت الله مرتضی لنگرودی
20. پرش به بالا↑ ر.ک: آیت الله سید احمد خوانساری، ص۸۹، ۹۴.
21. پرش به بالا↑ برای نمونه:ر.ک: آیت الله سید احمد خوانساری؛ ص۱۷۹، ۱۸۱ نیز ر.ک: رجبی، ج۱، سند۵۵.
22. پرش به بالا↑ ر.ک: دوانی، ج۴، ص۱۱۱۱۱۰؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج۱، ص۱۲۰۱۲۱؛ آیت الله سید احمد خوانساری، همان، مقدمه، ص۳۰۳۱.
23. پرش به بالا↑ ر.ک: اسناد انقلاب اسلامی، ج۱، ص۳۸۸، آیت الله سید احمد خوانساری، ص۱۳۸، ۱۸۰؛ مقدمه متولی، ص۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۹.
24. پرش به بالا↑ خاطرات آیت الله منتظری، ج۱، ص ۲۰۷
25. پرش به بالا↑ ر.ک: فلسفی، ص۳۱۸۳۱۷؛ آیت الله سید احمد خوانساری، همان، مقدمه، ص۴۹۴۷؛ طاهری خرم آبادی، ج۱، ص۳۵۷.
26. پرش به بالا↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص ۱۲۸
27. پرش به بالا↑ امام خمینی، همانجا، آیت الله سید احمد خوانساری، همان، مقدمه، ص۵۶، امینی، ج۲، ص۵۴۶؛ ابن الرضا، ج۱، ص۳۸۸.
28. پرش به بالا↑ امینی، ج۲، ص۵۴۶، ابن الرضا، ج۱، ص۳۸۸.
29. پرش به بالا↑ شریف رازی، ج۲، ص۱۰، امام خمینی، ج۲۱، ص۱۵۱، شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص۲۳۱، به نقل از محمد تقی ستوده، ص۲۳۳ به نقل از هادی معرفت.
30. پرش به بالا↑ ر.ک: امام خمینی، ج۱۹، ص۱۲۸، ابن الرضا، ج۱، ص۳۷۸، شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص۲۳۲، به نقل از حسین شمس، ص۲۳۳ـ ۲۳۴، به نقل از هادی معرفت.
31. پرش به بالا↑ شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص۲۳۴، ۲۳۷، به نقل از هادی معرفت.
32. پرش به بالا↑ هزار و یک حکایت اخلاقی، محمدحسین محمدی.
33. پرش به بالا↑ شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص۲۳۲۲۳۳ به نقل از حسین شمس، ص۲۳۴ به نقل از هادی معرفت؛ طباطبایی، ص۳۴۵ـ ۳۴۹.
34. پرش به بالا↑ امینی، ج۲، ص۵۴۷؛ آیت الله سید احمد خوانساری، همان، مقدمه، ص۵۷، ابن الرضا، ص۳۸۳.
منابع
· این مقاله تلخیصی از مقاله احمد خوانساری دانشنامه جهان اسلام است.
· آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن، طبقات اعلام الشیعه: نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر، مشهد، قسم۱۴، ۱۴۰۴ق.

· ابن الرضا، مهدی، ضیاءالابصار فی ترجمة علماء خوانسار، قم، ۱۳۸۲ش.

· اسناد انقلاب اسلامی، ج۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴ش.

· امام خمینی، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی، (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام اجازات شرعی و نامه‌ها)، تهران، ۱۳۷۸ش.

· امینی، محمد هادی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلاف الف عام، نجف، ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

· حسینی یزدی، محمد علی، رسول علوی، و علی اکبر زمانی نژاد، دانشمندان خوانسار، قم، ۱۳۷۸ش.

· خلخالی، صادق، خاطرات آیت الله خلخالی، تهران، ۱۳۷۹۱۳۸۰ش.

· خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی اکبر غفاری، تهران، ج۲، ۶، ۷، ۱۴۰۵.

· دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، تهران، ۱۳۶۰.

· رجبی، محمد حسن، زندگینامه سیاسی امام خمینی، ج۱، تهران، ۱۳۷۸ش.

· رحمانی، محمد، مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله سید احمد خوانساری، فقه اهل بیت، ش ۱۷،۱۸، بهار ـ تابستان ۱۳۷۸ش.

· شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری در گفتگو با آیات و استاتی سید حسن شمس، مرتضوی لنگرودی، ابوطالب تجلیل، هادی معرفت، مرحوم ستوده، همان.

· شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، تهران، ۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۴ش.

· طاهری خرم آبادی، حسن، خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، به کوشش محمد رضا احمدی، تهران، ۱۳۷۷-۱۳۸۴ش.

· طباطبایی، مهدی، نگرشی بر فقه آیت الله سید احمد خوانساری و کتاب جامع المدارک، فقه اهل بیت، ش ۱۷۱۸، بهار ـ تابستان ۱۳۷۸ش.

· عابدی میانجی، محمد، آیت الله سید احمد خوانساری: تندیس پارسایی، فرهنگ کوثر، ش ۹، آذر ۱۳۷۶.

· فلسفی، محمد تقی، خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، تهران، ۱۳۷۶ش.

· متولی، عبدالله، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳ش.

· مهری، فرشید، مساجد بازار تهران در نهضت امام خمینی، تاریخ شفاهی مسجد سلطانی (امام خمینی)، سید عزیزالله و مسجد آذربایجانی‌ها، تهران، ۱۳۸۳ش.

· نیک بخت، رحیم و صمد اسماعیل زاده، زندگانی و مبارزات آیت الله قاضی طباطبایی، تهران، ۱۳۸۰ش.

· هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، چاپ غلامرضا کرباسچی، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۷۱ش.
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با ستارگان شهر:

آیت الله سید احمد خوانساری عالمی که رفراندوم شاه را به چالش کشید
آیت‏اللَّه خوانساری از عالمانی است که همزمان با خروش مقدس امام خمینی (ره) علیه رژیم طاغوت، همواره از آن حضرت پشتیبانی می‏کرد و از هر اقدامی برای پیشبرد اهداف انقلاب کوتاهی نمی‏ کرد.

به گزارش پایگاه خبری چشمه سار، آیت الله سید احمد خوانساری در ۱۸ محرم سال ۱۳۰۹ ه .ق در خوانسار دیده به جهان گشود. نسب ایشان با ۲۹ واسطه به امام موسی کاظم علیه السلام می رسد. معظم له ۳ ساله بود که پدر را از دست داد.

تحصیلات:
آیت الله خوانساری پس از سوادآموزی و آشنایی با قرائت قرآن به تحصیل ریاضیات مقدمات و سطوح عالیه نزد برادر بزرگ آقا سید محمد حسن و دامادشان آیت الله سید علی اکبرخوانساری پرداخت و در ۱۶ سالگی به حوزه اصفهان رفت.




استادان:
مرحوم آیت الله خوانساری ثمره ۳ حوزه علمیه بزرگ شیعه اصفهان، نجف و قم و محصول زحمات اساتید ذیل بود:
اساتید ایشان میرمحمدصادق مدرس اصفهانی، ملاعبدالکریم گزی، علامه میرزا محمد علی تویسرکانی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آقا سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، محمدحسن نائینی (متوفی ۱۳۵۵) آقا ضیاءالدین عراقی (متوفی ۱۳۶۱) شیخ الشریعه اصفهانی، دروس خارج و سید ابوتراب خوانساری، (رجال)، عبدالکریم حائری، میرزا علی اکبر حکیم یزدی (فلسفه و حکمت) و محمدحسن ریاضی (هندسه و ریاضیات)بوده اند.

هجرت:
ایشان در ۲۰ سالگی به جهت تکمیل تحصیلات به نجف عزیمت نمود و پس از کسب فیض از محضر علمای آن حوزه بزرگ به اراک مهاجرت کرد. آیت الله خوانساری رهسپار اراک شد تا از فیض آیت الله حائری بهره گیرد تا در کنار تحصیل به تدریس سطوح بپردازد. پس از تاسیس حوزه علمیه قم و مهاجرت آیت الله حائری به قم آیت الله خوانساری نیز به قم مهاجرت کردند و دردرس فقه و اصول آیت الله حائری حاضر شدند.

ایشان از سال ۱۳۳۰ شمسی در تهران رحل اقامت افکند و در مدت ۳۵ سال اقامت در تهران در تدریس و تالیف ، تربیت نفوس مستعد و اقامه جماعت در مهم ترین مساجد تهران و ارشاد و راهنمایی مومنان و رفع نیازمندیهای حوزه های علمیه کوشید
ماجرای شنیدنی درخواست آیت الله بروجردی از آیت الله خوانساری برای حضور در تهران!

آیت‌الله آقاسید احمد خوانساری را پس از آیت الله بروجردی همانند آیت الله محقق داماد و آیت الله حائری، اعلم می‌دانستند. مجلس افطاری توسط یکی از مریدان پدرم و آیت الله خوانساری برگزار شد و آیت الله خوانساری چون نماز اول وقت می‌خواند طبعاً دیرتر رسید. در گفت‌وگوها شخصی به نام آقاسید مرتضی ایروانی از علمای بزرگ تهران رو به مرحوم آیت الله خوانساری کرد و پرسید؛ آقا شما با آن شأن در قم، چطور شد که به امر آیت الله بروجردی به تهران آمدید؟ باید بگویم که آیت الله خوانساری استاد درس خارج بود و بزرگان بسیاری از درس ایشان استفاده می‌کردند به طور کلی ایشان جامع معقول و منقول بود؛ مثلاً آیت الله منتظری منظومه حکمت را نزد آیت الله خوانساری خواند و بسیاری از بزرگان فلاسفه مشکلات فلسفی خود را نزد آیت الله خوانساری حل می‌کردند. ایشان فرمود: «من در قم بودم که آیت الله بروجردی من را خواست و من خدمت ایشان رفتم و رو به من کرد و گفت حاج آقا یحیی سجادیان، عالم بزرگ تهران که در مسجد سید عزیزالله نماز می‌خواند فوت شده و پس از فوتش بر سر امامتش درگیری صورت گرفته است و اهل بازار نامه‌های مکرری نوشته و خواسته‌اند که کسی را به جای او انتخاب کنم. مرکز تهران، بازار تهران و مرکز بازار نیز مسجد سید عزیزالله است و کسی که به آنجا می‌رود به عنوان رأس در تهران تلقی می‌شود» ـ کما اینکه حاج آقا یحیی سجادیان هم این‌گونه بود. تهران آخوندهای ملایی داشت ـ کسی باید به تهران و مسجد سید عزیزالله برود تا در رأس قرار گیرد؛ اولاً اگر بر آنها تفوق و رجحان و برتری ندارد لااقل کم از آنها نداشته باشد. دوم اینکه تهران مرکز حکمت و فلسفه است؛ چون بسیاری از بزرگان حوزه در تهران تلمذ می‌کردند و کسی که تهران می‌رود باید اهل حکمت باشد والا در کنار بزرگان دوام نمی‌آورد. سوم اینکه در تهران دستگاهی به نام مقدسین وجود دارد که اعضای آن عده‌ای علما و مردم بودند – ختم صلوات داشتند- کسی که تهران می‌رود باید در تقدس و وجاهت به گونه‌ای باشد که نسبت به آنها احساس کمبود نکند؛ چون برخی آخوندها روشنفکر و برخی مقدس هستند و مشی افراد با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین مشی او باید متین و محتاطانه باشد. آیت الله خوانساری در این جهات و رعایت احتیاطات شرعی بسیار عجیب بود. چهارم. از طرفی تهران مرکز حکومت است و کسی که به تهران می‌رود و در رأس علمای تهران قرار می‌گیرد با حکومت سر و کار دارد؛ بنابراین باید روابطش را با حکومت تعریف کند نباید مطلبی بگوید و میان علما و حکومت تشنج ایجاد کند و همه چیز را بر هم بزند و از طرفی سلم نباشد و مقابل آنها تسلیم نشود به تعبیری هر چه آنها بگویند گوش دهد. باید روش معقولی با آنها داشته باشد تا شأن خود را در مقابل حکومت حفظ کند. آیت الله بروجردی فرمود که هر چه فکر کردم این خصوصیات را جز در شما در کسی ندیدم هم فقیه و هم فیلسوف و هم مقدس و موجه و هم اهل درایت هستید؛ بنابراین از شما تقاضا می‌کنم به تهران بروید.

آیت الله خوانساری می‌فرمایند که من رو به آیت الله بروجردی کردم و پرسیدم که به من امر می‌فرمایید؟ این جمله مؤدبانه است در حالی که آیت الله خوانساری مجتهد تمام عیاری است و رو به آیت الله بروجردی می‌کند و می‌پرسد که آیا به من امر می‌کنید؟ امر مجتهد بر مجتهد نافذ نیست. مرحوم آیت الله بروجردی با همان تأدب و روی اصول فرمودند: نه خیر من از شما استدعا می‌کنم. ایشان فرمودند: من فردا صبح راه افتادم و به تهران آمدم.

راوی: آیت الله علوی بروجردی
منبع: در گفتگو با نشریه خیمه
.




شاگردان:
مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری در طول بیش از ۶۰ سال تدریس فقهایی را پرورش دادند که از آن جمله:
شیخ مرتضی حائری یزدی، سید مصطفی صفایی خوانساری، سید موسی صدر، شهید مرتضی مطهری و چندین و چند شاگردبرجسته دیگر می باشد.

تالیفات:
از تالیفات ایشان جامع المدارک، العقائد الحقه، حاشیه بر عروه الوثقی، مناسک حج، احکام عبادات، کتاب الطهارات و کتاب الصلات است
مرجع متقین
خاطرات و اسناد منتشرنشده درباره آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد خوانساری
به کوشش و نگارش محمدتقی انصاریان خوانساری
انتشارات انصاریان
۸۰۰ ص، مصور ـ ۴۰هزار تومان
این کتاب در شرح حال، زندگی علمی و عملی یکی از استوانه‌های علم و تقوا در روزگار معاصر، یعنی مرحوم آیت‌الله‌العظمی سیداحمد خوانساری نگاشته شده است که به لحاظ ورع و تقوا سخت مورد اعتماد و اعتنا و وثوق مرحوم امام خمینی بودند؛ چنان که در مواردی به آن اشاره کردند.
مرحوم آیت‌الله خوانساری آثار علمی ارزنده‌ای از خود به یادگار گذارده است؛ از جمله: ۱ـ جامع‌المدارک‌(این کتاب یک دوره فقه استدلالی است که مسائل فقهی را از طریق کتاب و سنت و سایر مدارک اجتهادی استدلال نموده است)، ۲ـ العقائدالحقه (یک دوره اصول دین استدلالی به زبان عربی است و به‌صورت مستدل، مسائل عقیدتی را مطرح می‌کند و نشانه احاطه و تسلط آن مرحوم بر فلسفه و کلام است)، ۳ـ تعلیقه بر «العروه‌الوثقی».
کتاب حاضر در چند بخش تنظیم و تبویب شده است: مقدمه، بیوگرافی مختصری از آیت‌الله خوانساری، از زبان دیگران (بزرگانی همچون آیات عظام و حجج اسلام: حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، محمدعلی اراکی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی،‌ تجلیل تبریزی، علامه طباطبایی، شریف رازی، علی محدث‌زاده، ابن‌الرضا، جناتی و…)، از قلم دیگران (از جمله آیت‌الله‌العظمی سبحانی)، در کتابها، تشرف به عتبات عالیات، فعالیتهای اجتماعی (احداث مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها و مراکز فرهنگی، اعلامیه‌ها، اجازه‌ها و اسناد)، تصاویر، وقایع بعد از فوت، فهرست اعلام.
آیت‌الله‌العظمی لطف‌الله‌ صافی درباره ایشان گفته‌اند: آقای خوانساری خیلی متعبد و متقی و عالمی فوق‌‌العاده بود؛ مثل و مانند نداشت و یا کمتر داشت؛ حتی در علم و فقاهت فرد عجیبی بود.
در بخشی از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی درباره ایشان می‌خوانیم: آقای حاج سید احمد «ید مبسوطی» داشت و واحد کألف بود، در تقوا و بی‌ریائی و بی‌هوائی در زمان حیاتش نظیر نداشت. آقای خوانساری به هرحال و به هر صورت که فکر می‌کنیم و حساب می‌نماییم، فیض اکمل و اتمّ الهی برای ما بود. او ملا بود؛ ملائی که مسائل غامض فقی را خوب درک کرده بود و از عهده حل و فصلش برمی‌آمد. حاشیه عروه و جامع‌المدارک و دیگر کتابهای ایشان حاکی از این معنی است.
آیت‌الله‌ سید رسول موسوی تهرانی: آقای خوانساری را همه کس نشناخت و نمی‌شناسد رفتار و کردار و گفتارش همه را برای خدا می‌دیدم، جلوی همه برمی‌خاست، ادعا و ریاکاری نداشت. ریا،‌ عُجب، حسد، خودخواهی، خودپسندی و هواپرستی را گویا اصلاً بو نکرده بود. تسلط بر این رذائل ملکه او، و به جایش فضایل جایگزین شده بود. بی‌هوائی در وجود آیت‌الله خوانساری به اوج خود رسیده بود دنیا در نظرش هیچ بود؛ آنچه برای دنیا انجام می‌داد، برای رفاه و آسایش و دین و ایمان مردم و جامعه بود.
آیت‌الله‌ جناتی: آیت‌الله خوانساری دقیق و موشکافانه و با تبحر و اجتهاد و افکار نو و آینده‌نگرانه، در حل مسائل فقهی مسلط بود که جامع‌المدارک نمونه‌ای است از این درایت، و فهم عمیق و درک ایشان در مسائل فقهی را روشن می‌کند. ویژگی مهم آقای خوانساری را باید در ملایی و تحقیقات فقهی او یافت و سرمشق قرار داد.
دکتر احمد مهدوی دامغانی در این خصوص می‌نویسد: مرحوم آقای خوانساری اهل همه فضائل بود،‌ سخنش راست و درست و نرم و پوشاکش در حد اعلای اقتصاد، در روش و منش فروتن، چشم پوشنده از هر ناروا، در امر دین بسیار استوار و پابرجا، با همه نرمی و ملایمت گفتار و رفتارش متین و توأم با خردورزی و دوراندیشی بود، زبانش شکرگزار و دلش همواره به ذکر و یاد خدا آرام و مطمئن بود. هر که او را زیارت می‌کرد، خیر و ایمان قوی و سعادت و برکت را در صورت شریف و محتشم او می‌دید و خود را در حضور آن بزرگوار در آرامش و امنیت احساس می‌کرد. آنچه می‌فرمود، عمل می‌کرد و همه حق و حقیقت بود و لاغیر. هیچ‌گاه سخن سخیف و ژاژ و بیهوده بر زبان نازنینش راه نیافت، خنده‌اش بیش از تبسم نبود و همواره رنج خود و راحت یاران می‌طلبید. دامن پاک خود را به حرص و دغلکاری و جاه‌‌طلبی آلوده نساخت… من بنده روسیاه، هرگاه در ذهنم تصوری از اصحاب ائمه(ع) پیدا شود، مرحومان غروی اصفهان و خوانساری در نظرم مجسم می‌شود.

.

مبارزات سیاسی:
آیت الله سید احمد خوانساری در اعلامیه ای با رفراندوم رژیم شاه مخالفت نمود و شرکت در آن را در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانست و یا در پی بازداشت امام خمینی(ره) در خرداد ۴۲ ایشان به این عمل اعتراض و به ملاقات امام خمینی (ره) وآیت الله قمی به پادگان عباس آباد تهران تشریف بردند و نیزدر پی تبعید امام به ترکیه ایشان داماد خود مرحوم آیت الله سید فضل الله خوانساری را به ترکیه فرستاد تا با امام (ره) ملاقات و در تسهیلات امور اقدام نماید. پس از تبعید امام (ره) به عراق در مهر ۱۳۴۴ تلگرافی از سوی ایشان به نجف مخابره و سلامتی و موفقیت امام را از خداوند مسئلت نمودند.
آیت الله سید احمد خوانساری - علما و انقلاب - مبارزات مراجع۱۳۹۶/۴/۴ - ۱۳۹ بازدید
باسلام
آیا آیت الله سید احمد خوانساری با روش مبارزه امام خمینی مخالف بود؟
با سلام و تحیت. روش مبارزاتی حضرت امام(ره)، بیداری جامعه اسلامی با تبلیغ احکام و ارزش های اصیل دینی و ایجاد نهضتی اعتراضی به مفاسد رژیم منحوس پهلوی و اربابان او بود که در این راستا مرحوم آیت الله خوانساری نیز بستگی به توانایی های خود و تشخیص شرایط سیاسی، در مواقع متعددی همکاری داشتند.
سیره سیاسی ایت الله سید احمد خوانساری:
از ابتدا در شمار مخالفان تند و صریح حکومت و به ویژه شخص محمدرضا شاه نبود.او که از ناکامی علمای نجف در جریان مشروطه خاطرات ناخوشایندی داشت منش مداراگرایانه حائری یزدی و بروجردی با حکومت را باور داشت، هرچند به نزدیکی با حکومت روی خوش نشان نمی‌داد.
مناسبات خوانساری با حکومت پهلوی با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و گاه این مناسبات به تیرگی می‌گرایید. چنان که در قضایایی مانند قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ۱۳۵۰ش، موضع وی با صدور اعلامیه و اظهار مخالفت صریح به جبهه مخالفان جدی رژیم نزدیک شد. او همچنین در مقاطع مختلف تذکراتی به حکومت وقت می‌داد و خواست‌هایی را مطرح می‌کرد مانند برحذر داشتن رژیم از بی‌حرمتی به عالمان دینی در رادیو، جلوگیری از پخش بعضی برنامه‌های نامناسب از تلویزیون، ساماندهی معافیت طلاب علوم دینی از خدمت سربازی، پیگیری برای آزادی علما و زندانیان دیگر و رفع ممنوعیت از سخنرانی وعاظ ممنوع المنبر.
مرحوم آیت اله خوانساری از بدو حرکت مراجع و روحانیت آگاه به رهبری امام خمینی با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در مهر ۱۳۴۱ شمسی به میدان مبارزه علیه رژیم پهلوی آمد و در جریان رفراندم شاهانه برای تصویب لوایح انقلاب سفید مرد هجوم پلیس قرار گرفت و مورد اهانت واقع شد.
در پی بازداشت امام خمینی در خرداد۱۳۴۲به سختی اعتراض کرد و در تبعید ایشان به ترکیه داماد خود آقای سید فضل اله خوانساری را به ترکیه فرستاد و از ایشان احوالپرسی نمود.در مخالفت با طرح قانون خانواده در مجلس سال ۱۳۴۵ شمسی اعلامیه ای انتشار داد و به آن اعتراض کرد و در مقابل کارهای خلاف شرع ساکت نمی نشست.و گزارش می داد و برای نجات زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کرد.
بمناسبت وفات او امام خمینی پیام تسلیتی صادر کرد و بازار تهران و حوزه‌های علمیه تعطیل و از سوی دولت یک هفته عزای عمومی اعلام شد. 
پیام تسلیت امام خمینی به مناسبت رحلت سید احمد خوانساری:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم انا للّه وانا الیه راجعون خبر رحلت مرحوم مغفور آیة الله خوانساری رحمه اللّه علیه موجب تأسف و تأثر گردید این عالم جلیل بزرگوار و مرجع معظم که پیوسته در حوزه‌های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس، و تربیت و علم و عمل به پایان رساند، حق بزرگی بر حوزه‌ها دارد، چه که با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیره خویش، پیوسته در نفوس مستعده، مؤثر و موجب تربیت بود. از خداوند تعالی برای ایشان رحمت و مغفرت و برای علمای اعلام وحوزه های علمیه صبر و اجر خواستارم والسلام علی عباد اللّه الصالحین. روح اللّه الموسوی الخمینی» (صحیفه امام، ج۱۹، ص ۱۲۸) منابع: 
۱. ویکی شیعه
۲. رجال نامی خوانسار.ص:۲۰۰
منش سیاسی سید احمد خوانساری
سلوک محتاطانه سید خوانساری
· تدبیر و سیاست
· ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
· نسخهٔ چاپی
· همخوان کنید
· یک دیدگاه
از این مجموعه
· سلوک محتاطانه سید خوانساری - بخش اول
· همراهی‌های محدود با انقلابیون - بخش دوم
· پاسخ به نامه تسلیت شاه، اعتراض انقلابیون - بخش سوم
· مرجعی میانه‌رو یا محافظه‌کار - بخش چهارم
«… شما مراجعه کنید به کتاب جامع‌المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می‌داند و در تمام ادّله خدشه می‌کند در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است».﻿‏[۱]‎ این عباراتی است که امام خمینی(ره) در پاسخ به اشکالات آیت الله قدیری عنوان کرده است. ایشان بر مقام احتیاط سید احمد خوانساری انگشت تأکید نهاده بود. این تنها امام خمینی نبود که سید خوانساری را به این ویژگی می‌شناخت. این خصلت مرحوم خوانساری، مورد توجه دیگرانی نیز قرار گرفته بود، به گونه‌ای که شیخ عبدالکریم حائری درباره وی می‌گوید: «اجتهاد را به هر معنی تفسیر کنیم، آقای خوانساری مجتهد است و عدالت را به هر گونه معنی کنیم، او عادل است».

آیت الله سید محمد محقق داماد بعد از فوت آیت الله بروجردی بر این باور بود که از سید احمد خوانساری تقلید شود.﻿‏[۲]‎ تقلید از ایشان اما عمومیت نیافت. برخی بر این باورند که عدم اقبال عمومی به ایشان، به علت عدم حضور فعال در عرصه سیاسی و مخالفت‌های انقلابیون با ایشان بوده است: «مرحوم آقای خوانساری گرچه بیش از دیگران زمینه احراز مرجعیت عام را داشت و حامیانش یعنی مرحوم محقق داماد و مرحوم حائری می‌خواستند ایشان را از تهران به قم بیاورند، ولی مدرسین و فضلای مبارز و انقلابی حوزه با این امر مخالف بودند و حضور آیت الله خوانساری در قم و تقویت موقعیت ایشان را به سود رژیم و اهدافش می‌دانستند. از این رو از مرحوم داماد و مرحوم حائری خواستند که فقط به معرفی آقای خوانساری به عنوان اعلم و ارجاع مردم به ایشان اکتفا کنند و از خواسته خود برای ورود آن بزرگوار به قم دست بردارند که قبول کردند و دیگر اصرار نورزیدند. بدین ترتیب آیت الله خوانساری در تهران ماند و مقلّدان بسیاری در میان بازاریان تهران و سایر شهرستان‌ها و اقشار دیگر مردم داشت».﻿‏[۳]‎
مرحوم آیت الله منتظری بر این باور بود که شیوه محتاطانه سید خوانساری سبب می‌شد تا بسیاری از کسانی که وسواسی بودند و جاهای دیگر به دلشان نمی‌چسبید، به نمازهای سید احمد خوانساری بروند.﻿‏[۴]‎ مرحوم منتظری از آیت الله خوانساری و رویّه احتیاط وی اینگونه یاد می‌کند: «… آیت الله خوانساری چیزی را در آن وقت امضاء نمی‌کردند، به یاد دارم رفقا از باب متلک می‌گفتند اگر در یک ورقه فقط «لا اله الا الله» را بنویسید مع ذلک ایشان حاضر نیستند امضاء کنند».﻿‏[۵]‎ به همین علت بود که وقتی حضرات مرعشی نجفی، میلانی، شریعتمداری و محمد تقی آملی به تأیید مرجعیت امام خمینی(ره) پرداختند تا از اعدام ایشان توسط رژیم پهلوی ممانعت کنند، آیت الله خوانساری اما بر اساس شیوه محتاطانه خود، از امضای مرجعیت ایشان سر باز زد.

حجت الاسلام فلسفی، شیوه محتاطانه سید احمد خوانساری را حتی در تشکیل مجالسی که به همّت ایشان تشکیل می‌شد هم می‌بیند. «در ماجرای اخراج ایرانیان از عراق، علمای تهران بعد از مشورت و مذاکره، سرانجام به این نتیجه رسیدند که از طرف آیت الله سید احمد خوانساری مجلسی تشکیل شود و در آن روز بازار را تعطیل و مردم اجتماع کنند و از سفرای کشورهای اسلامی هم دعوت شود که در مجلس حضور یابند. … آیت الله خوانساری که عالمی بزرگوار و در این قبیل امور محتاط بود گفت مجلس به عنوان دعا تشکیل شود».﻿‏[۶]‎ مجلسی هم اگر از جانب ایشان و در نقد حاکمیت شکل می‌گرفت، در لفافه دعا و زیارت صورت می‌پذیرفت.

آیت الله خوانساری در منش سیاسی خود هم شیوه‌ای محتاطانه را در پیش گرفته بود. منش سید به گونه‌ای بود که هرگاه با انقلابیون همراهی می‌کرد هم، جانب احتیاط را نگه می‌داشت. هر گاه به پشتیبانی از حاکمیت بر می‌آمد هم، نه تأیید تام می‌کرد و نه به تقبیح تمام‌عیار آن می‌پرداخت. سید احمد خوانساری سیاستی را پیشه کرده بود که هم امین روحانیت بود، هم مورد احترام حاکمیت. از این روی بود که واسطه و رابطی میان این دو نهاد نیز قرار می‌گرفت.

رابط میان روحانیت و حاکمیت
مشی آیت الله خوانساری به گونه‌ای بود که هم مورد اعتماد روحانیت قرار گرفت و هم حاکمیت به او دل سپرد. این ویژگی کافی بود تا وی حلقه واسطه‌ای میان این دو نهاد قدرتمند قرار گیرد. آیت الله در مواقع ضرورت، از ویژگی‌های شخصیتی خود بهره می‌برد و اختلاف میان حوزه و دربار را تلطیف می‌کرد. پیام روحانیون به دربار می‌رسید و از حاکمیت به واسطه سید احمد پیامی به روحانیت ابلاغ می‌شد.

فضل الله خوانساری داماد آیت الله خوانساری، ارتباط نزدیکی با دربار پهلوی داشت. معمولا وساطت آیت الله با حاکمیت، به وسیله ایشان صورت می‌پذیرفت. موارد متعددی گزارش شده است که فضل الله خوانساری، درخواست‌های آیت الله را به دربار منتقل می‌کرده است. همسر آیت الله خمینی درباره تبعید امام، از نقش فضل الله خوانساری سخن گفته است: «هنگامی که آقا را به ترکیه بردند، تا چند ماه از ایشان هیچ خبری نداشتیم، آیت الله پسندیده تصمیم گرفتند به ترکیه بروند و آقا را ببینند، اما با مخالفت ساواک روبه‌رو شدند، تا اینکه آقای فضل الله خوانساری داماد آیت الله سید احمد خوانساری، از علمای تهران، موفق به کسب اجازه از رژیم شد تا به دیدار امام برود».﻿‏[۷]‎
حجت الاسلام ناطق نوری هم از نقش وی در ارتباط با دربار پهلوی پرده برداشته است. وی در خاطره‌ای می‌گوید: «یک بار سرهنگ افضلی رئیس ساواک بازار مرا خواست و به من گفت تیمسار نصیری دستور داده شما را خلع لباس کنیم. یک مرتبه غافلگیر شدم… دیدم که گیر افتادم. گفتم باشد و نوشتم که ظرف ۴۸ ساعت از لباس بیرون می‌آیم. به آقای رسولی محلاتی پدر خانمم که تازه از کربلا آمده بود ماجرا را گفتم. ایشان به آیت الله احمد خوانساری گفته بود که داماد ما را می‌خواهند خلع لباس کنند. مرحوم خوانساری هم به دامادش گفته بود که پیگیری کند».﻿‏[۸]‎
سید جعفر خوانساری فرزند آیت الله نیز رابط دیگر میان ایشان و دربار بود. آیت الله احمد صابری همدانی که از نفوذ سید جعفر در دربار پهلوی مطلع بوده، به خانواده یکی از محبوسین توصیه می‌کند تا به واسطه ایشان، امورات فرزند خود را پیگیری کنند. «… به شیراز رفتم و در ملاقات با ابوی ایشان (بهاء الدین محلاتی، پدر شیخ مجدالدین محلاتی) گفتم بهتر است حضرتعالی برای آزادی فرزندتان، نامه‌ای به آقای گلپایگانی بنویسید و بخواهید که ایشان با آقای سید احمد خوانساری تماس بگیرد و به وسیله آن، خواسته شما را به گوش شاه و دربار برساند. از آنجا که سید جعفر فرزند مرحوم آقای خوانساری با دربار ارتباط دارد، به احتمال خیلی زیاد تقاضای شما پذیرفته می‌شود. اما مرحوم محلاتی این پیشنهاد مرا رد کرد و گفت حتی اگر بخواهند فرزندم را بکشند، من از شاه و دولت چیزی تقاضا نمی‌کنم».﻿‏[۹]‎ آیت الله خوانساری به واسطه این دو، با دربار مرتبط بود. شخصیت آیت الله اما علت اصلی رابطه با دربار پهلوی بود. محمدرضا شاه پهلوی، سید احمد را حُرمت می‌نهاد و سخن او را مقبول می‌دانست.

وساطت پس از دستگیری امام در ۱۵ خرداد
زمانی که مرحوم امام خمینی را از قم به تهران می‌برند و فضای قم متشنج می‌شود، آیت الله خوانساری واسطه می‌شود و کسب خبر می‌کند تا فضای ملتهب میان روحانیون فروکش کند. در این ماجرا «اعضای محترم جامعه مدرسین، به آقایان مراجع متوسل شدند که در این مورد اقدام جدی بکنند، آنها هم مرتب به وسیله آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری در تهران، مسأله را پیگیری می‌نمودند. مرحوم آقای خوانساری همواره رابط میان حوزه و دستگاه حاکم و شخصیت مورد احترامی بود. چون خیلی در امور سیاسی دخالت نداشت، ایادی رژیم هم نسبت به ایشان هتک حرمت نمی‌کردند و در ظاهر احترام ایشان را نگه می‌داشتند. ایشان هم انصافا از این موقعیت به نفع روحانیت و حوزه بهره می‌گرفت».﻿‏[۱۰]‎ پس از تبعید امام به ترکیه نیز، مرحوم خوانساری، با رایزنی با دربار، فرزند خود را به همراه فرزند آیت الله گلپایگانی به سمت ترکیه می‌فرستد تا از امام خمینی(ره) کسب خبر کنند. این اما تنها رایزنی و وساطت مرحوم خوانساری با دربار پهلوی نبود. سید خوانساری در موارد عدیده دیگری نیز چنین شیوه‌ای را دنبال کرد.

پس از واقعه ۱۵ خرداد که مردم از دستگیری امام خمینی ناراحت بودند و از ایشان هیچ اطلاعی نداشتند، سید احمد واسطه می‌شود و از دربار خبر می‌رسد که وی می‌تواند به دیدار آیت الله خمینی برود. خوانساری در حد یک دیدار کوتاه به خدمت امام می‌رود و خبر سلامتی ایشان را به مردم می‌رساند﻿‏[۱۱]‎ و اعتصاب چهار روزه مغازه‌داران پس از این دیدار پایان می‌یابد.﻿‏[۱۲]‎
دیدار با زندانیان سیاسی هم جز از سید احمد بر نمی‌آمد. وی بود که اذن دیدار را از دربار می‌گرفت و به دیدار زندانیان سیاسی می‌رفت. زمانی که مرحوم فلسفی به زندان افتاده بود، دربار پهلوی مجاب می‌شود که آیت الله خوانساری را به دیدار وی بفرستد. در آن دیدار حجت الاسلام فلسفی به آقای خوانساری گله کرده و شرایط بد زندان را متذکر شده بود. با رایزنی مرحوم خوانساری، پس از چند روز شرایط زندان رو به بهبود می‌گذارد.

زمانی که مرحوم منتظری را دستگیر می‌کنند نیز آیت الله خوانساری امورات او را پیگیری می‌کند. آیت الله منتظری در خاطرات خود گفته است که: «… در بیرون شایع شده بود که ما را شکنجه کرده‌اند و در این روابط، بسیاری از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در منازل مراجع قم اجتماع کرده بودند و اقدام آنان را خواستار شده بودند… آقای ابراهیم امینی پدرم را برده بود پیش مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری و ایشان تلفن کرده بودند به آقای فلسفی که با مقامات صحبت کنند که اجازه دهند افرادی با من ملاقات کنند… مرحوم آقای خوانساری چندین مرتبه برای ما اقدام کرد، … تا بالاخره من و آقای ربانی را آزاد کردند. ولی محمد (منتظری) ماند و به ۳ سال زندان محکوم شد، بعد از آزادی به دیدن آقای خوانساری رفتیم و از ایشان تشکر کردیم. ایشان گفتند پس آقازاده‌تان کو؟ گفتم آزادش نکردند. گفتند بنا بود او هم آزاد بشود، گفتم بالاخره آزادش نکردند. معلوم شد به ایشان دروغ گفته‌اند… یک دفعه هم بعد از اینکه مرا از سقز گرفته بودند آورده بودند، دو سه ماه بود از من هیچ خبری نبود، شایع کرده بودند که من را کشته‌اند، در این مورد هم پدر من رفته بود پیش آقای خوانساری، ایشان هم توسط آقای فلسفی اقدام کرده بود و به این شکل به پدر من اجازه دادند که به ملاقات من بیاید».﻿‏[۱۳]‎
آیت الله خزعلی از دیگر روحانیونی بود که با وساطت ایشان از حبس رهایی یافت. خانواده زندانیان سیاسی هم می‌دانستند نخستین کسی که می‌تواند واسطه شود و از زندانیشان خبر بیاورد، سید احمد خوانساری است. آیت الله خزعلی ماجرای حبس خود و پیگیری خانواده‌اش را اینگونه بیان می‌کند: «… ساواکی‌ها به تمسخر به همسرم گفتند: خزعلی هر کجا هست الان ران مرغ می‌خورد. خانواده‌ام فکر می‌کردند شاید میهمان یکی از دوستان باشم، اما صبح دیدند که خبری از من نیست از این رو فورا نزد مرحوم آقای خوانساری رفتند. با پادرمیانی ایشان خانواده‌ام توانستند با من تماس بگیرند وگرنه ملاقاتی نیز حاصل نمی‌شد».﻿‏[۱۴]‎
واسطه رساندن پیام‌های مراجع به دربار
این ویژگی آیت الله سبب شده بود تا دیگر مراجع عظام نیز هرگاه که درخواستی از دربار پهلوی داشتند، سید خوانساری را واسطه کنند و درخواست خود را ابتدا به ایشان ابلاغ دارند. زمانی که آیت الله گلپایگانی می‌خواست اعتراض خود را به دربار پهلوی برساند، نامه‌ای به آیت الله خوانساری نوشت و ایشان را ترغیب کرد تا به دربار پهلوی تذکار لازمه را بدهد و از دغدغه دینی مراجع سخن بگوید. مرحوم گلپایگانی پس از برشمردن جنایات رژیم پهلوی، اینگونه مرحوم خوانساری را خطاب قرار می‌داد که: «… آیا اطمینان دارید که علیه اسلام طرح‌های دیگری در شرف پیاده شدن نیست؟ در وضعی که اقتصاد مسلمانان را به دست یهود و فرقه ضاله داده‌اند و مسلمین در شرایط سختی زندگی می‌کنند، در حالی که برای دین و قرآن و احساسات ملّت مسلمان ارزش قائل نیستند توقع دارند علما و طلاب علوم دینیه و دانشجویان و طبقه فاضله مملکت و سایر مردم، خوشبین و ساکت باشند و اگر گمان می‌کنند با ادامه این وضع مملکت آرام می‌شود، سخت در اشتباهند. امید است با تذکّرات حضرتعالی مصادر امور تغییر رویّه دهند و موجبات یأس و نگرانی عمومی را بیش از این فراهم نسازند و عاجلا منتظر جواب و نتیجه اقدامات می‌باشم».﻿‏[۱۵]‎
آیت الله گلپایگانی، زمانی که به فیضیه حمله شده بود هم سید احمد را خطاب قرار داد تا پیام حوزویان را به دربار پهلوی منتقل کند. مرحوم گلپایگانی خطاب به خوانساری گفته بود: «مستدعی است به هر نحو مقتضی می‌دانید عاجلا برای رفع منع از مدرسه فیضیه و دارالشفاء و آزادی طلاب و زندانیان بیگناه اقدام فرمائید تا رفع نگرانی شود و تذکر دهید جرائد را از توهین به مقدسات اسلامی بازدارند و بیش از این موجبات نگرانی مسلمانان را فراهم ننمایند…».﻿‏[۱۶]‎ در پی وقایع ۱۹ دی در قم هم آیت الله گلپایگانی نامه‌ای در همین سیاق به سید خوانساری نوشت.﻿‏[۱۷]‎
مرجعیت نجف، وقتی که امید بهبودی از دربار پهلوی می‌بُرد و یا درخواستی از آن داشت، سید خوانساری را واسطه می‌کرد و پیام را برای وی می‌نگاشت. زمانی که روحانیون انقلابی مطّلع شده بودند که ساواک قصد دارد آقایان منتظری و ربانی را به محاکمه بکشد، تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت خنثی کردن این توطئه آغاز کردند… برخی از روحانیون قم به نجف رفتند تا اساتید حوزه نجف را مجاب کنند تا در حمایت از محبوسین طوماری را انتشار دهند. حضرات نجف، طوماری نگاشتند و از آیت الله منتظری و ربانی شیرازی پشتیبانی کردند. این طومارها به سید احمد خوانساری نوشته شد و از ایشان خواسته شد تا در خنثی کردن توطئه‌ای که علیه آن دو مقام برجسته روحانی در دست اجرا بوده، تقاضای کمک شود.﻿‏[۱۸]‎
روابط آیت الله خوانساری با دربار به گونه‌ای بود که محمدرضا شاه پهلوی پیام‌های شفاهی نیز به وی می‌رساند و ایشان را از اقدامات حکومتی و برخی انگیزه‌های دربار نیز مطّلع می‌کرد. حاکمیت تصمیم می‌گیرد تا آیت الله خمینی را به عراق تبعید کند، این انگیزه را به صورت شفاهی و از طریق مهندس شریف امامی، به آیت الله خوانساری اعلام می‌کند.﻿‏[۱۹]‎ همچنین از طرف دربار به آیت الله خوانساری تلفن شده و گفته بودند که در عراق توطئه ترور و قتل آیت الله خمینی ریخته شده و اگر ایشان را بکشند، مسئولیتی بر عهده دولت ایران نیست.﻿‏[۲۰]‎ به واسطه این نحوه نزدیکی با دربار بود که در بازار و در میان مردم شایعه می‌شد که سرلشکر پاکروان با آقای خوانساری دیدار و ملاقات کرده و در مورد آیت الله خمینی تصمیم گرفته شده که دولت با مسافرت ایشان به کربلا یا بغداد موافقت نموده و گذرنامه‌ای در اختیار وی قرار داده شده است.﻿‏[۲۱]‎
از سوی دیگر، آیت الله خوانساری هم می‌کوشید تا روابط حسنه خود را با حاکمیت پهلوی حفظ کند. به عنوان نمونه زمانی که حجت الاسلام فلسفی در مسجد جامع به منبر رفته بود و سخنان تندی بیان کرده بود، سازمان عکس حجت الاسلام فلسفی و آیت الله خمینی و ۱۲۰ نفر از علما را در حالتی نامقبول در میان مردم و روزنامه‌ها منتشر کرده بود؛ آیت الله خوانساری عکس فلسفی را برای شاه فرستاده و پیغام داده بود که ناشرین عکس‌ها می‌خواهند پوست خربزه زیر پای شاه بگذارند و وی باید مراقب اینگونه تحرکات باشد.﻿‏[۲۲]‎
اگر سید احمد خوانساری نبود، شاید واحدی کشته می‌شد
آیت الله خوانساری اما نه تنها واسط میان حوزه و حاکمیت بود و ریش سفیدی می‌کرد و به حل و فصل امورات و بعضا مجادلات می‌پرداخت، بلکه در مواقعی دیگر، در میان طیف‌های مختلف فکری هم وساطت می‌کرد. ایشان در زمانی که فدائیان اسلام، حوزه علمیه را با آشوب مواجه کرده بودند و هر روز، مجادلاتی را برمی‌انگیختند نیز پادرمیانی کرده بود. یکی از این وقایع را اینگونه گزارش داده‌اند: «… واقعه ضرب و شتم فدائیان از آنجا آغاز شد که آنها اعلامیه‌ای با چنین مضمونی منتشر کردند: «حضرت آیت الله بروجردی، گمان نمی‌کنیم غیرت شما از آیت الله قمی کمتر باشد. ایشان وقتی دیدند رضاخان پهلوی می‌خواهد کشف حجاب کند، اعتراض کردند تا تبعید شدند.» این اعلامیه بسیار تند برای آیت الله بروجردی توهین‌آمیز بود. به دنبال پخش اعلامیه مزبور، شیخ علی الشتری معروف به شیخ علی لُر، شیخ عبدالرحیم بروجردی و شیخ اسماعیل ملایری و چند نفر از جا برخاستند و با فدائیان درگیر شدند و با چوب‌هایی که در یکی از حجره‌ها آماده کرده بودند، به جان آنها افتادند. بیشتر از همه عبدالحسین واحدی، آقا سید هاشم و آقا سید علی مضروب شدند. می‌گویند اگر وساطت آیت الله خوانساری نبود شاید واحدی در این درگیری کشته می‌شد».﻿‏[۲۳]‎
آیت الله خوانساری با این رویکرد می‌کوشید تا رابطه میان روحانیت و حاکمیت را حفظ کند. وی در پیامی که برای آیت الله خمینی نوشته بود، گفته بود که شاه بایستی علما را داشته باشد، مملکت بدون روحانیت نمی‌شود. اگر روحانیت نباشد کمونیست در مملکت ما که شیعه اثنی‌عشریه است زیاد می‌شود.﻿‏[۲۴]‎ آیت الله خوانساری بر اساس همین دغدغه بود که ارتباط میان روحانیت و حاکمیت را حفظ می‌کرد.

پانوشت‌ها
1. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۵۱ [↪]
2. خاطرات آیت الله مؤمن، ص ۷۳ [↪]
3. خاطرات حجه الاسلام و المسلمین محمد جواد کشمیری، ص ۶۶-۶۷ [↪]
4. خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱، ص ۹۸ و ۳۵۲ [↪]
5. خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱، ص ۲۳۷ [↪]
6. خاطرات حجه الاسلام فلسفی، ص ۳۱۸ [↪]
7. اقلیم خاطرات، فاطمه طباطبایی، ص ۲۴۶ [↪]
8. خاطرات حجه الاسلام ناطق نوری؛ صص ۹۹-۹۸ [↪]
9. خاطرات آیت الله احمد صابری همدانی، ص ۲۰۰-۱۹۹ [↪]
10. خاطرات آیت الله شیخ مرتضی بنی فضل، ص ۱۷۴ [↪]
11. به نقل از خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، ص ۲۳۲ [↪]
12. خاطرات آیت الله گرامی، ص ۲۶۱ [↪]
13. خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱، صص ۳۳۸-۳۴۸ [↪]
14. خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزغلی، ص ۱۲۸ [↪]
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وفات:
مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری چند روز قبل از وفاتشان صورت ملائکه را مشاهده کرده اند. ایشان می فرمودند: من صورت عزرائیل را دیدم که رو به من آمد و برگشت و هفت قدم برداشت، فهمیدم که تا ۷ روز دیگر بیشتر زنده نیستم.

این مرجع بزرگ شیعه پس از عمری با برکت و سرشار از خدمات علمی و دینی در ۹۶ سالگی و در ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۵ ه . ق مصادف با ۲۹ دی ۱۳۶۳ ه . ش بدرود حیات گفت.

در رحلت این عالم جلیل القدر دروس حوزه های علمیه تعطیل و از سوی دولت وقت یک هفته در سراسر کشور عزای عمومی شد و بازار تهران نیز به مدت سه روز تعطیل شد. با احترام و استقبال مردمی با شکوه پیکر مطهرش رابه قم آوردند و بعد از تشییعی بی نظیر حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی نماز میت خواند و در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد. (مزار او کنار قبر علامه طباطبایی قرار دارد.)
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نقش مرحوم آیت الله‏ خوانساری در مبارزه
‏‏نقش مرحوم آیت الله خوانساری در مبارزه‏
‏‏مرحوم آیت الله حاج سیداحمد خوانساری‏‎[1]‎‏ در ابتدای قیام حضرت امام قولاً و عملاً از‏‎ ‎‏حرکت و مبارزه ایشان علیه رژیم علناً حمایت می کرد و این حمایت تا نزدیکیهای‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب ادامه داشت ولی اواخر بخصوص بعد از قیام 19 دی حمایت علنی‏‎ ‎‏خاصی از آن مرحوم مشاهده نشد.‏‎[2]‎‏ اگرچه کمکهای مستقیم و غیرمستقیم ایشان به‏‎ ‎‏انقلابیون مانند تلاش برای آزادی زندانیان و تبعیدشدگان مبارزه همچنان تداوم داشت و‏‎ ‎‏این تلاش به جهت اهمیتی که رژیم برای ایشان قائل بود،‏‎[3]‎‏ غالباً مؤثر واقع می شد و‏‎ ‎‏زندانیان سیاسی زیادی از این طریق رهایی پیدا می کردند. همچنان که ایشان اعتراضات‏‎ ‎‏انقلابیون و علما و مراجع را نیز به درخواست خود آنها به مقامات منتقل می کرد. البته‏‎ ‎‏سکوت و عدم تأیید صریح حرکت انقلابیون در سالهای آخر مبارزه به معنای پشتیبانی‏‎ ‎
‏
‏‎
کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)
· ذخیره
· نسخه چاپی
· ارسال به دوستان
· Facebook
· Twitter
· Google+
· تلگرام
صفحه 202
‎‏ایشان از رژیم نبود و خود انقلابیون با اینکه نسبت به سکوت ایشان معترض بودند ولی‏‎ ‎‏به جهت شناختی که نسبت به تقدس و تقوا و پاکی و مقام علمی بالای آن مرحوم داشتند‏‎ ‎‏هیچ گاه نسبت وابستگی و سازش با رژیم و درباری بودن به ایشان نمی دادند‏‎[4]‎‏ و اعتقاد‏‎ ‎‏داشتند که مرحوم آقای خوانساری به خاطر عدم احساس تکلیف، سکوت اختیار کرده‏‎ ‎‏است و اصولاً برخورد ایشان به شکلی بود که رژیم هم نمی توانست از سکوت ایشان به‏‎ ‎‏نفع خودش بهره برداری کند و این سکوت را به منزله تأیید نظام شاهنشاهی بگیرد چون‏‎ ‎‏خوف داشت که مرحوم آقای خوانساری به حمایت صریح و علنی از انقلابیون برخیزد.‏‎ ‎
‏‎
کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)
· ذخیره
· نسخه چاپی
· ارسال به دوستان
· Facebook
· Twitter
· Google+
· تلگرام
صفحه 203
‎
1. . مرحوم آیت الله حاج سیداحمد خوانساری در 18 محرم 1309 هـ .ق. در شهر خوانسار و در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. مقداری از علوم مقدماتی و سطح را در زادگاه خود فرا گرفت و آنگاه برای ادامه تحصیل به اصفهان که در آن زمان یکی از حوزه های مهم علوم اسلامی به شمار می رفت، عزیمت نمود. بعد از فراگیری خارج فقه و اصول در نزد اساتید برجسته حوزه اصفهان، برای تکمیل معلومات خود به نجف عزیمت نمود. مرحوم آیت الله خوانساری در سال 1335 قمری به ایران مراجعت و با اقامت در اراک، از محضر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بهره های علمی فراوان برد. ایشان ابتدا در اراک، بعد در قم و در نهایت بنا به درخواست آقای بروجردی در تهران اقامت کرد و ضمن اقامه نماز در مسجد حاج سید عزیزالله تهران، به امور دینی مردم نیز رسیدگی می کرد. وی در شروع نهضت اسلامی سهمی بسزا داشت و حق بزرگی نسبت به شکل گیری پایه های اولیه انقلاب دارد. حتی در همان ایام، هنگامی که همراه دیگر علما در بازار تهران به حالت اعتراض نسبت به اعمال دستگاه حرکت می کرد، مورد هجوم پلیس و مأموران امنیتی قرار گرفت و قدری از ناحیه پا جراحت برداشت. همان روزها اعلامیه های متعددی از طرف ایشان منتشر می شد و سرانجام این عالم بزرگوار پس از 96 سال عمر با برکت در نهم دی ماه 1363، ندای حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت.
2. . مرحوم خوانساری در پاسخ به نامه آیت الله مرعشی درباره حوادث 19 دی قم آورده است که اگر حرکات بر خلاف نظر حضرات آقایان مراجع انجام نمی گرفت، این نوع حوادث اتفاق نمی افتاد کما اینکه اوضاع مدرسه فیضیه سبب شد که مدرسه تخلیه شود. از این تاریخ به بعد از ایشان اطلاعیه ای صادر نشده است. ر.ک. به: اسناد انقلاب اسلامی؛ ج 1، ص 416.

3. . من بعد از انقلاب در اسناد ساواک و همین طور در خاطرات یکی از مقامات دستگاه پهلوی دیدم که محمدرضا پهلوی ظاهراً بعد از سالهای 42 و 43 به رئیس دفترش دستور می دهد که از میان علما و مراجع تهران تنها آیت الله خوانساری می تواند مستقیماً با من ارتباط برقرار کند و اگر پیغامی داشت بگیرند و به وی برسانند و از میان مراجع قم نیز به آقای شریعتمداری امکان برقراری ارتباط با ایشان داده شده است.

4. . همان طوری که بعد از انقلاب نیز هیچ سند و مدرکی که دال بر همکاری ایشان با رژیم و ساواک باشد به دست نیامد برخلاف آقای شریعتمداری که اسناد و مدارکی در مورد بعض روابط ایشان با مقامات رژیم به دست آمد.

سيد احمد خوانسارى
پرش به ناوبری
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مرحوم آیت الله العظمی الحاج السید احمد بن الحاج یوسف الخوانساری قدس سره الشریف، از سادات عظام و فقهای كرام است كه با سی تبار نسب به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می رساند او یكی از پرچمداران فقه و فقاهت و یكی از مراجع عظام و عالی‌قدر و فقهای نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری می باشد.
[image: image72.wmf]
محتویات
· ۱ولادت و تحصیلات سيد احمد خوانسارى
· ۲مرجعیت عمومی سيد احمد خوانسارى
· ۳مکتب فرزانگان
· ۴تالیفات سيد احمد
· ۵ویژگیهای اخلاقی سيد احمد خوانسارى
· ۶رحلت سيد احمد خوانسارى
· ۷منابع
ولادت و تحصیلات سيد احمد خوانسارى
او در 18 ماه محرم 1309 در شهر ادب پرور خوانسار در یك خانواده روحانی دیده به جهان گشود، و تحت عنایت پدر و مادر دلسوز رشد و نما كرد و علوم مقدماتی را در زادگاه خود از محضر علمای آن سامان، به ویژه مرحوم آیت الله حاج سید محمد حسن (متوفی 1337 ه.ق) و دامادشان، مرحوم آیت الله حاج سید علی‌اكبر خوانساری فراگرفت. سپس جهت تكمیل معلومات به حوزه اصفهان مهاجرت نمود و از محضر آیات عظام: مرحوم حاج میر محمدصادق مدرس، آخوند ملا عبدالكریم جزی و میرزا محمدعلی تویسركانی فراگرفت.
آنگاه محض رفع عطش دانشجویی خویش، جهت تكمیل معلومات به دارالعلم نجف اشرف عزیمت نمود و در آن حوزه هزار ساله، دو سال در درس آیت الله آخوند خراسانی و چندین سال هم در درس مرحوم صاحب العروه و مرحوم آیت الله آقا ضیاء عراقی و اساتید دیگر فقه و اصول شركت جست تا به مدارج عالیه علمی در بخش فقه، اصول، فلسفه و ریاضیات نائل آمد سپس در سال 1335 ه.ق با دست پر به ایران بازگشت و در اراك اقامت گزید و از محضر پرفیض آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری در اراك استفاده شایانی برد.

پس از آن كه آیت الله حائری در سال 1340 ه.ق بنا به دعوت حوزه علمیه قم، در آن شهر اقامت گزید، مردم اراك از محضر ایشان درخواست نمودند كه مرحوم خوانساری به جای ایشان اقامه جماعت و رفع مراجعات مردم را بنماید. مرحوم حائری با این امر موافقت كردند پس از مدتی اقامت در اراك در یكی از جلسات از آیت الله مؤسس شنیده شد كه فرموده بودند كه ما می خواستیم آقای سید احمد خوانساری، اعلم علمای شیعه باشد، ولكن ایشان قناعت كردند كه اعلم علمای اراك باشند.

محض شنیدن این سخن كه حاكی از رضایت ضمنی آیت الله مؤسس در مورد حضور ایشان در قم بود، به قم مهاجرت و در این شهر اقامت می گزینند. پس از دو ماه از ورود ایشان، آیت الله حائری محل اقامت نماز جماعت خود را در مدرسه فیضیه به ایشان تفویض، و در اولین جلسه جماعت، خود شخصاً شركت نموده و نماز خود را به ایشان اقتدا می كنند. به این ترتیب عدالت و شایستگی معنوی ایشان را تایید می فرمایند.

مرحوم خوانساری در مدت اقامت خود در قم، از احترام و تجلیل خاص مدرسین و فضلا برخوردار بوده اند در درس خارج ایشان جمعی از بزرگان و معاریف حوزه شركت می جستند و افرادی مانند امام موسی صدر، و آیت الله منتظری از شاگردان فقه و فلسفه ایشان بشمار می آیند.

اقامت در تهران
پس از درگذشت آیت الله حاج آقا یحیی سجادی، امام جماعت مسجد سید عزیزالله در محرم 1370 ه.ق، جمعی از اهالی تهران از مرجع بزرگ آیت الله العظمی بروجردی تقاضا می كنند كه شخصیت بزرگی را به تهران اعزام نمایند تا در مسجد حاج سید عزیز الله اقامه جماعت نموده و به امور دینی مردم و حل و فصل مسائل مباشرت نماید.

مرحوم آیت الله بروجردی شخص باكفایت آیت الله خوانساری را كه از نظر زهد، تقوا و مبارزه با هوای نفس مشهور عام و خاص بودند، به تهران اعزام و تا آخر عمر در مسجد حاج سید عزیزالله تهران به اقامه نماز جماعت و تدریس خارج فقه و اصول مشغول، و عمر پربركت خود را در خدمت به اسلام و حوزه های علمی سپری نمودند.

حقیر در اوایل جوانی كه در ارتباط با دانشگاه و مسائل مربوط به نشر كتاب، رفت و آمد بیشتری داشتم، و نوعاً مسیرم از داخل بازار سرای گلستان و بوستان انجام می گرفت، نزدیكی های ظهر، سید بزرگوار و جلیل القدری را می دیدم كه همراه یك نفر، بدون كوچكترین تشریفات و بیا و برو، از میان محیط شلوغ و مردم مشغول كسب و داد و ستد عبور می نماید و به سوی مسجد سید عزیزالله در حركت می باشد.

در حركت و رهسپاری ایشان، كوهی از وقار و متانت را می دیدم كه روح و روحانیت و صفا و معنویت را به تماشاگران می بخشید، و معنویت اسلام را به بازاریان و مردم غرق در مادیات عرضه می كرد با مشاهده ایشان، بازاریان كركره ها را پائین كشیده، به سوی نماز جماعت می شتافتند همین مرجع بزرگوار گاهی در راه بندان های بازار، همانند مردم عادی متوقف و بدون كوچكترین امتیاز و تشخص، با یك حالت عادی و خاكی عبور و مرور می نمودند.

بعدها شناختم كه چه گنجینه ای بوده است، به حدی كه حضرت امام پس از فوت آیت الله بروجردی، پیشنهاد داشته اند كه آیت الله خوانساری به قم بازگردند و همه پشت سر او بایستند و مرجعیت نیرومند و پایدار شیعه را استحكام بخشند، و از تعدد رساله ها كه همان تشعب و پراكنده ساختن قدرت شیعه است، جلوگیری به عمل بیاورند از این پیشنهاد معلوم می گردد كه آن مرحوم، شایستگی و لیاقت چنین مدیریت والایی را داشته است كه كاندیدای چنین مرتبت و منزلت باشند.

مرجعیت عمومی سيد احمد خوانسارى
پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی، جمع كثیری از مردم ایران و برخی از كشورهای مجاور، به ایشان رجوع و از رساله ایشان استفاده كردند، و در اواخر، مرجعیت ایشان عظیم‌تر و فراگیرتر گردید، به حدی كه اداره مالی حوزه های علمی ایران و سایر بلاد، بیشتر بر دوش مبارك ایشان قرار داشت، و آنچنان از نظر امكانات مالی نیرومند و پرتوان بود كه شهریه اش چندین ماه پس از رحلت نیز استمرار داشت.
مکتب فرزانگان
سید از محضر بزرگان عصر استفاده کرد، برخی از آنان در چهار حوزه درسی عبارتند از:
· خوانسار: سید محمدحسن خوانساری (متوفی 1337)، سید علی اکبر خوانساری؛ دروس مقدمات و سطح

· اصفهان: میرمحمدصادق مدرس اصفهانی، عبدالکریم گزی (متوفی 1339)، محمدعلی تویسرکانی؛ دروس خارج فقه و اصول

· نجف: آخوند خراسانی (متوفی 1329)، سید محمدکاظم یزدی (1337م)، محمدحسن نائینی (متوفی 1355)، آقا ضیاءالدین عراقی (متوفی 1361)، شیخ الشریعة اصفهانی، دروس خارج و سید ابوتراب خوانساری، (رجال)

· قم: عبدالکریم حائری، میرزا علی اکبر حکیم یزدی (فلسفه و حکمت) و محمدحسن ریاضی (هندسه و ریاضیات)

تالیفات سيد احمد
از تالیفات این فقیه نامدار و زاهد پارسا، كتاب های زیر قابل ذكرند:
1. جامع المدارك فی شرح المختصر النافع در 7مجلد، چاپ انتشارات اسماعیلیان قم، یك دوره فقه استدلالی منقح و مهذبی است كه جامع وجازت لفظ و دقت و گستردگی مطالب می باشد.

2. العقائد الحقه در علم كلام، پیرامون معتقدات شیعه و دفاع از مبانی كلامی آن

3. حاشیه بر العروه الوثقی

4. رساله عملیه توضیح المسائل

5. رساله مناسك حج

ویژگیهای اخلاقی سيد احمد خوانسارى
زهد و ساده زیستی
او الگوی اخلاق برای نسل دیروز و امروز بود. با داشتن مقام علمی والا هیچگاه اصول اخلاقی را فراموش نمی کرد. چنان مهر اهل بیت در جانش نفوذ کرده بود که کردارش نیز بوی علوی می داد. بعد از گذشت سالها خوشه چینان مکتب سید از زهد و ساده زیستی او به عنوان مشخصه اصلی زندگیش یاد می کنند.

با این که وی پرداخت شهریه هنگفت طلاب تهران، مشهد، قم و نجف را بر عهده داشت. هرگز در آنها تصرف نکرد و تا آخرین لحظه ای که در قید حیات بود، خانه ای هر چند محقر تهیه نکرد و عمرش را در منزل استیجاری گذراند. شاگردان او اکنون نیز از فرشهای نخ نمای خانه اش یاد می کنند و نشانهای بسیاری از زهد و ساده زیستی در زندگی او را به ما نشان می دهند.

احتیاط
حضرت آیت الله خوانساری، احتیاط را اصل مسلم زندگی خود قرار داده بود. آیت الله ابوطالب تجلیل می گوید: احتیاط او در امور شرعی زبانزد عام و خاص بود تا آنجا که وجوهات شرعیه را هرگز در منزل نگاه نمی داشت و آن را نزد یکی از تجار امین می گذاشت و به نیازمندان حواله می داد تا به این طریق احتمال هر نوع تصرف در آن پولها از بین برود. در امور سیاسی نیز همین شیوه را پیش گرفت.

تواضع
هر تازه وارد ابتدا ورود با قامت ایستاده او مواجه می شد. به احترام همه می ایستاد و مخصوصاً برای سادات احترامی بیشتر قایل بود. به دید و بازدید تمام علما می رفت، هیچگاه در مجلس تکیه نزد و چهار زانو ننشست و کمال ادب و تواضع را مبذول داشت و آنگاه که امام به ایران آمد با وجود کهنسالی به دیدارش شتافت و پیروزی نور بر سپاه جهل را به ایشان تبریک گفت.

عرفان و کرامات
یکی از فضلای حوزه علمیه آنگاه که از عرفان و کسب مقامات سید احمد سخن به میان آمد ماجرای عمل جراحی او را یادآور شد که:

سید طبق اصول استنباطی خود معتقد بود مجتهد و مرجع تقلید هیچگاه نباید در حال بیهوشی باشد در غیر این صورت بعد از به هوش آمدن، تمام مقلدین باید دوباره نیت تقلید از او کنند. به این خاطر وقتی نیاز به عمل جراحی پیدا کرد، اجازه نداد او را بیهوش کنند. سوره ای از قرآن را شروع کرد. تا سوره اش تمام شد، عمل جراحی نیز پایان پذیرفت بی آنکه نشانه ای از احساس درد در سیمای ملکوتی اش نمایان شود.

نویسنده محقق محمد شریف رازی از قول یکی از معتمدین درباره مقام عرفان و اتصال به ماوراء عالم امکان سید می نویسد: «او صاحب بینش و بصیرت خاص خویش بود... یکی از بازرگانان مورد اعتماد تهران می گفت: روزی در خدمت ایشان بودم و هیچکس دیگر نبود آقا ناگاه فرمود: فردی در خانه است و خواسته ای دارد. عرض کردم: آقا کسی زنگ نمی زند. فرمود: چرا کسی هست این پاکت را به او بدهید تا برود. پاکت را گرفتم و جلو در آمدم، شخص محترمی را دیدم که قدم می زند. او را صدا کردم و گفتم شما زنگ زدید؟ گفت خیر. پرسیدم کاری دارید؟ گفت: آری، همسرم بیمار است و برای بستری شدن هشت هزار تومان کسری دارم... پاکت را به او دادم. او همانجا باز کرد و پولها را شمرد. درست هشت هزار تومان بود».

عدالت
عظمت شخصیت او تا آن حد است که آیت الله العظمی حائری درباره اش می گفت: «اجتهاد را به هر معنی تفسیر کنیم، آیت الله خوانساری مجتهد بود و عدالت را به هر گونه معنی کنیم، او عادل بود». امام رحمة الله علیه نیز آنجا که به جامع المدارک استناد می کند، به مقام علمی و تقوا و احتیاط آیت الله سید احمد خوانساری اشاره کرده و از او به بزرگی نام می برد.

مداخله در امور سیاسی
معظم له از آغاز نهضت اسلامی به رهبری روحانیت، سهم ارزنده و مؤثری داشته اند و حق بزرگی نسبت به شكل گیری پایه های انقلاب اسلامی دارند. در آن روزهای نخستین كه همراه دیگر علما در بازار تهران به حالت اعتراض نسبت به اعمال دستگاه حركت می نمودند، مورد هجوم پلیس و ماموران امنیتی قرار گرفتند و مقداری از ناحیه پا جراحت برداشتند از ایشان اعلامیه های متعددی درباره انقلاب صادر شده است.

نمونه ای از اعلامیه‌های ایشان
ایشان به مناسبت تبعید حضرت امام به تركیه و توقیف برخی دیگر از بزرگان، اعلامیه زیر را صادر نمودند: «بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمدللّه رب العالمین والصلوه والسلام علی خیرخلقه محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوه الا باللّه العلی العظیم. حوادث اسف آور یكی دو روز اخیر كه منجر به قتل و جرح یك عده مردم بی گناه و توقیف حضرت آیت الله خمینی و آیت الله قمی و دیگر آقایان عظام شده است، موجب كمال تاثر و تاسف حقیر گردید با كمال تعجب مشاهده می شود. مسئولین امنیت كشور با نهایت گستاخی حضرات آقایان مراجع عظام و علمای اعلام دامت بركاتهم را موافق اموری كه مبانیت آنها با شرع مطهر محرز و مكرر تذكر داده شده است، جلوه می دهند. حقیر در این موقع حساس، لازم می دانم اولیاء امور را متذكر سازم انجام این گونه اعمال ضدانسانی نسبت به حضرات علمای اعلام و قتل و جرح مردم بی پناه، نه تنها موجب رفع غائله نخواهد بود بلكه جز تشدید امور و ایجاد تفرقه و وخامت اوضاع، اثر دیگری نخواهد داشت موجب كمال تاسف است كه باید حریم مقدس اسلام و روحانیت از طرف اولیای امور این چنین مورد تجاوز قرار گیرد. انا للّه و انا الیه راجعون. از خداوند متعال عز اسمه مسالت دارم كه اسلام و مسلمین را در كنف عنایات خود از همه حوادث، مصون و محروس بدارد و ما توفیقی الا بالله، علیه توكلت والیه انیب الاحقر احمد الموسوی الخوانساری، 13محرم 1383 هـ.ق».

ایشان علاوه بر اعلامیه فوق، اعلامیه ها و تذكرات فراوانی در مواقع حساس صادر نموده اند و پس از پیروزی انقلاب نیز تذكرات و خیراندیشی هایی نسبت به اولیای امور جمهوری اسلامی داشته اند و این امور همه نشانگر آن می باشد كه ایشان در تمام موارد، از مولی و پیشوا و حجت الله فی الارضین الهام می گرفتند و كوچكترین پیروی از هوای نفس و انانیت و خوش آیند مردم نداشته اند.

رحلت سيد احمد خوانسارى
سرانجام این عالم بزرگوار پس از 96 سال عمر پربركت در اثر كسالت در نخستین ساعات بامداد روز شنبه مورخ 30/10/63 مطابق 27 ربیع الثانی1405 هـ.ق دار فانی را وداع و به دیار جاودان شتافت و جهان اسلام و حوزه های علمیه را عزادار ساخت.
به مجرد انتشار خبر ارتحال این فقیه ربانی، امام امت به حوزه های علمی تسلیت گفت و درسهای حوزه یك هفته تعطیل شد و از طرف دولت در سراسر كشور عزای عمومی اعلام و بازار تهران هم سه روز تعطیل گردید. جنازه مطهرایشان به قم انتقال یافته و در جوار استاد بزرگوار خود، در حرم كریمه اهل بیت حضرت معصومه علیهم السلام مدفون گردید.

دو اعلامیه تسلیت
امام امت در اعلامیه تسلیت فرمودند: «بسم اللّه الرحمن الرحیم انا للّه و انا الیه راجعون خبر رحلت مرحوم مغفور آیت الله خوانساری رحمه الله علیه موجب تاسف و تاثر گردید این عالم جلیل بزرگوار و مرجع معظم كه پیوسته در حوزه های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس و تربیت و علم و عمل به پایان رساند، حق بزرگی بر حوزه ها دارد. چه این كه با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیره خویش، پیوسته در نفوس مستعده مؤثر و موجب تربیت بود. از خداوند تعالی برای ایشان رحمت و مغفرت و برای علمای اعلام و حوزه های علمیه صبر و اجر خواستارم والسلام علی عبادالله الصالحین روح الله الموسوی الخمینی 29 دی ماه 1363 هـ.ش».

پیام آیت الله العظمی گلپایگانی
آیت الله العظمی گلپایگانی كه علاقه فراوان و ارتباط عمیقی بین آن دو بزرگوار حاكم بود، در تلگراف تسلیت چنین می نویسد: «بسم اللّه الرحمن الرحیم ثلمه لاتسد وكسر لایجبر با كمال تاسف رحلت مرجع عالیقدر، بقیه السلف و اسوه فضایل و تقوا و فقیه اهل بیت علیهم السلام حضرت آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری قدس سره را به آستان اقدس بقیه الله ارواح العالمین له الفدا و به محاضر علمای اعلام و حوزه‌های علمیه و به عموم ملت مسلمان و شیعیان جهان تسلیت عرض می كنم. آن فقید روحانیت در علم و عمل و مخالفت هوی و اطاعت مولی و ترك اقبال به دنیا و انقطاع الی اللّه و جامعیت علمی و تدریس و تالیف و عبادت و تواضع در بیش از نیم قرن مشار الیه بالبنان و مسلم بین اقران بود ضایعه رحلت ایشان را نمی توان با توصیفات بیان كرد، و بیش از حد تصور با فقدان ایشان در حصن و حصین رخنه افتادانا للّه و انا الیه راجعون. محمدرضا الموسوی الگلپایگانی».

منابع
· عقيقي بخشايشي، تلخيص از كتاب فقهاي نامدار شيعه، صفحه 510.
· محمد عابدی میانجی، آیت الله سید احمد خوانساری تندیس پارسایی، مجله فرهنگ كوثر، آذر 1376، شماره9، تاریخ1386/6/31، صفحه44، در دسترس پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: 24 اسفند 1392.

 عتاب امام خمینی به رادیو در روز رحلت آیت الله خوانساری
محمد علی ابطحی مدیر وقت رادیو: در سال ۶۳ اول صبح به طرف رادیو در میدان ارک می رفتم. آیه الله سید احمد خوانساری که رابطه نزدیکی هم با امام نداشت ولی تقوای وی مشهور عام وخاص بود و امام به این دلیل احترام ویژه ای برای ایشان قایل بود،فوت شده بود. امام عزای عمومی اعلام کرده بودند. رسم ما بر این بود که روزهای عزای عمومی که از قبل قابل پیش بینی نبود، برنامه های جاری پخش می شد و به جای موزیک های عادی، موزیک ویژه عزا پخش می کردیم. رادیو هم تازه برنامه خانواده را شروع کرده بود و داشت در فواصل برنامه موزیک عزا پخش می کرد.
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رسیدم به رادیو. فوری به دفتر امام زنگ زدم.آقای محمدعلی انصاری گفت که امام رادیو را دارند گوش می کنند. شما برنامه آشپزی دارید.با عتاب گفته اند که به رادیو زنگ بزن و بگو اینها نمی فهمند آیه الله خوانساری فوت شده؟ در چنین روزی این برنامه ها چیست؟ اصلا در آرشیو رادیو مطلبی در مورد ایشان نداشتیم. تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که برنامه را قطع کردیم و قرآن گذاشتیم. با آقای دعایی زنگ زدم. رییس روزنامه اطلاعات بود که محلش نزدیک میدان ارک بود. قرار شد هماهنگ کند، چند نفر از تحریریه به روزنامه بروند و در مورد آیه الله خوانساری مطلب پیدا کنند تا برنامه ویژه باشد. این ارادت یک طرفه امام به آیه الله خوانساری عجیب مثال زدنی است.
منبع: پایگاه سید محمد علی ابطحی، تاریخ شفاهی رادیو ۳۲
بزرگان جهان شيعه که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند
 
چهل سال از تاسیس جمهوری اسلامی گذشته است. (۱) مدافع سالهای نخستین جمهوری اسلامی از أواخر سال ۱۳۶۶ بتدریج در زمره منتقدان آن در آمده است. (۲) این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. این نوشتار شامل چهار بخش به شرح زیر است:    

–  مشتی ماجراجو و از خدا بی خبر
– بزرگانی که در قم با جمهوری اسلامی بیعت نکردند
– بزرگانی که در تهران با جمهوری اسلامی بیعت نکردند
– مراجعی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند و بعد پشیمان شدند
 

الف. مشتی ماجراجو و از خدا بی خبر
آقای خمینی در پیام ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خود رژیم انقلابی را رسما اینگونه معرفی کرد: «من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‏‌کنم. به دنیا اعلام می‏کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد، که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله‌‏دان تاریخ دفن کنند. من از این همبستگی بیمانند که جز مشتی ماجراجو و بیخبر از خدا، همه و همه به ندای آسمانی وَاْعتَصِمُوا بِحَبْلِ‏اللّه‏ِ جَمیعاً لبیک گفتند، و با تقریباً اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می‏‌کنم.» (۳)

البته با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد. (۴) حاصلش ملموس است. آیا اگر می دانستیم نتیجه جمهوری اسلامی این می شود، به آن رأی آری می دادیم؟!   

در این مجال می خواهم به اجمال در ذیل دو کلمه در اعلامیه آقای خمینی مستندا به نکاتی اشاره کنم. ایشان کسانی را که در همه پرسی جمهوری اسلامی فروردین ۱۳۵۸ شرکت نکردند«مشتی ماجراجو و بی خبر از خدا» معرفی کردند. در سخنرانی های خود به همین مناسبت هم به اقلیتی که رأی ندادند یا رأی منفی دادند نسبتهای دیگری دادند. در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند. چند نفرشان را شناسایی کرده ام. مواردی را که تا کنون مستند شده اینجا می آورم.
تعليق: {البته تحقيق نويسنده در اين موضوع خوب است اما اين تطبيق نويسنده بر علماء صحيح نيست و قطعا امام خميني منظورشان علمايي كه از نزديك مي شناخته اند و تكريم كرده اند نبوده است و مقصود همان كروهكهاى انحرافي كمونيستي و امبريالستي و التقاطي بوده است، و اكربرخي عوامل حكومت متعرض علماء شده اند جزو افراط و خودسريهاى آن عوامل بوده است و ربطي به بيام امام خميني ندارد} اما خوب است كه هم نظرات علماء معلوم باشد هم رفتارهاى آن خودسران.
ب. بزرگانی که در قم با جمهوری اسلامی بیعت نکردند
«در روزهای ۹ و ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ که همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد اغلب قریب به اتفاق مراجع و علما در همه پرسی شرکت کرده رأی آری خود را به صندوق انداختند. از أمثال آقا سید محمد روحانی انتظار شرکت نمی رفت. اما از کسانی که عدم شرکتشان در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی و آقا سید رضا صدر بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. بر همین منوال این دو نفر و البته بسیاری از مراجع و علمایی که در همه پرسی هم شرکت کرده بودند در همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ شرکت نکردند. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.» (۵)

درباره دیدگاههای انتقادی آقای سید محمد حسین طباطبایی صالحب تفسیر المیزان درباره انقلاب ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی به تفصیل نوشته ام، خصوصا درباره این عبارت تاریخی وی «در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود». (۶) آقا سید رضا صدر برادر بزرگتر امام موسی صدر است. درباره وی هم در مقدمه رساله «در زندان ولایت فقیه» نوشتم، تکرار نمی کنم. (۷)

 

ج. بزرگانی که در تهران با جمهوری اسلامی بیعت نکردند
«در نخستین روزهای بازگشت خمینی به ایران با فشار محمد باقر آشتیانی سید احمد خوانساری با پسرش جعفر در مدرسه رفاه به دیدار آقای خمینی می روند. دم در صادق خلخالی یا هادی غفاری به سینه جعفر می زنند که برگرد. سید احمد متوجه نمی شود. وقتی به اتاق خمینی می رسد و متوجه می شود به جعفر خوانساری اجازه ورود نداده اند هنوز ننشسته بلند می شود و حتی احوالپرسی را هم تمام  نکرده خداحافظی می‌کند.

مرحوم سید محمد جلالی تهرانی پسر علی نقی موسوی جلالی از علمای درجه اول سنتی تهران همان اوایل انقلاب از جمهوری اسلامی برید. وی برای خودم نقل کرد که آقا رضی شیرازی شب قبل از رای گیری رفراندم فروردین ۱۳۵۸ گفت همه کس در دفاع از رفراندم اطلاعیه داده، آقا سید احمد خوانساری نداده است. الان هم رفته خانه پسرش درِ خانه را بسته، شما (جلالی) بروید راضیشان کنید تا به مردم بگویند رای بدهند.

من بعد از نماز مغرب و عشا خدمت ایشان رفتم. آقای خوانساری فرمودند: من موافق نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» (۸)

نکته اول. صادق خلخالی دیدار آقای خوانساری با آقای خمینی را در ضمن «حوادث قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷» این گونه روایت کرده است: «آن شب آقای [سید صادق] لواسانی می خواست که آقای شیخ بهاء الدین داماد آقای بهبهانی را خدمت امام بیاورد و حتی او را تا بالای پله ها آورده بود، اما ما مانع شدیم…. یک شب دیگر نیز آیت الله حاج سید احمد خوانساری می خواست با فرزند خود آقا جعفر که مرتبا در کار انقلاب کارشکنی می کرد، خدمت امام بیاید. هنگام ورود به اتاق امام، آقای [محسن] رفیق دوست دامن قبای آقا جعفر را گرفت و مانع ورود او شد. آقا [خمینی] با کمال خوشرویی از آقای سید احمد خوانساری استقبال کرد. ایشان پس از صرف چای، منزل امام را ترک کرد، اما آقا جعفر موفق نشد خدمت امام برود. بعدا تصمیم گرفته بودیم که اموال آقا جعفر را مصادره کنیم، ولی حضرت امام مانع شد، آخر او فرزند آقای خوانساری و داماد آقای گلپایگانی بود.» (۹)

نکته دوم. آقای خمینی وقتی در فتوای حلیت شطرنج مورد انتقاد یکی از شاگردانش قرار گرفت به فتوای آقای سید احمد خوانساری این گونه استناد کرد: «شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت‌الله آقاى حاج سید احمد خونسارى که بازى با شطرنج را بدون رهن جایز مى‌داند و در تمام  ادله خدشه مى‌کند، در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است.» (۱۰)

نکته سوم. آقای خوانساری با چنین مقام علم و تقوی نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.

در تهران و قم عالمان شاخص دیگری هم بودند که به احتمال قوی در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکردند، و مطمئنا با جمهوری اسلامی از آغاز مخالف بودند، به عنوان مثال آقایان شیخ مرتضی حائری یزدی، دکتر مهدی حائری یزدی، سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی و سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. درباره آراء سه نفر اخیر جداگانه نوشته ام. (۱۱) درباره آقا مرتضی حائری یزدی هم در فرصت دیگر خواهم نوشت. (۱۲)

 

د. مراجعی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند و بعد پشیمان شدند
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. آقای شریعتمداری قانون اساسی مشروطه با حذف مقام سلطنت را برای آن روز ایران کافی می‌دانست و تلقّی‌اش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود، بلکه اقدام در امور ضروریِ به زمین مانده و واگذاری امور به نمایندگان منتخب مردم بود. در همه‌پرسی جمهوری اسلامی به‌جای آری یا نه متمایل به امکان انتخاب مردم بین گزینه‌های متعدّد بود. با این همه در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت کرد و در حین رأی آری به نظر متفاوت خود درباره اصل همه پرسی اشاره کرد. (۱۳) آقای محلاتی هم معتقد به کفایت قانون اساسی مشروطه با حذف مقام سلطنت در شرائط آن روز بود. با این همه در همه پرسی جمهوری اسلامی در شیراز شرکت کرد و رأی آری داد. آقای قمی هم در مشهد رأی آری خود را به صندوق انداخت.

هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آقای شریعتمداری بعد از صدور اطلاعیه آذر ۱۳۵۸ درباره تعارض اصل حاکمیت ملی با ولایت فقیه در قانون اساسی از فضای رسانه ای کشور حذف شد. وی از أواخر فروردین ۱۳۶۱ به اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب زاده و مطلع نکردن مقامات کشور بطور غیرقانونی تا آخر عمر در خانه محصور شد. (۱۴)

آقای سید حسن قمی رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در مشهد بعد از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بی‌پروا و جسورانه انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. این صریح‌ترین مخالفت یک مرجع تقلید با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از موضع شریعت و فقه سنتی بود. آقای قمی از اوایل سال ۱۳۵۹ ممنوع‌القلم شد و مطبوعات از درج مطالب وی منع شدند. وی از اوایل سال ۱۳۶۰ برخلاف قانون به دستور هم‌رزم سابق و رهبر جمهوری اسلامی در خانه‌ی خود در مشهد محصور شد. (۱۵)

آقای محلاتی شاخصترین چهره قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در شیراز نیز بعد از پیروزی انقلاب در نامه ها و بیانیه های خود خصوصا در سال ۱۳۵۹ یکی از صریح اللهجه ترین مراجع تقلید در نقد جمهوری اسلامی به حساب می آید. در رحلت وی در سال ۱۳۶۰ آقای خمینی در قم یا تهران مجلس ختم برگزار نکرد و از برگزاری مراسم ختم وی در مسجد ارک تهران به دعوت برادران موسوی مجتهد زنجانی و مهدی حائری یزدی جلوگیری به عمل آمد! (۱۶) مطمئنا هر سه مرجع از رأی آری به جمهوری اسلامی پشیمان بودند. اما این پشیمانی منحصر به ایشان نبوده و نیست. (۱۷)

 

نتیجه
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی. در این زمینه بیشتر خواهم نوشت.   

 

یادداشت‌ها:
 ۱. سال گذشته به همین مناسبت یادداشتی نوشتم با عنوان: جمهوری اسلامی: آنکه گفت آری، آنکه گفت نه(۱۲ فروردین ۱۳۹۵). یادداشت تاریخی دکتر مصطفی رحیمی با عنوان چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ یکی از محورهای آن یادداشت بود.

۲. رجوع کنید به زندگی‌نامه راقم این سطور موجود در وبسایت وی.

۳. صحیفه امام، جلد ۶، پیام ۱۲ فروردین ۱۳۵۸.

۴. نگاهی به کارنامه بیست ساله جمهوری اسلامی، مصاحبه نگارنده با روزنامه خرداد ۲۵-۲۷ بهمن ۱۳۷۷.  قرار بود به ۹ سوال پاسخ دهم. بعد از انتشار پاسخ به ۴ پرسش اول در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۷ به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدم و به  دنبال  دو جلسه  بازجويي  مفصل  (اول  و هشتم  اسفند ۷۷) در روز هشتم  اسفند ۱۳۷۷ زنداني  شدم تا معنای جمهوری اسلامی را عمیق تر درک کنم.  براساس  حكم دادگاه  ويژه  روحانيت  مورخ  ۳۰ فروردین ۱۳۷۸ شش ماه  از هجده ماه  زندان  ظاهرا به واسطه  اين  مصاحبه  بود. براي آشنايي  با تفصيل  ماجرا رجوع كنيد به  كتاب  بهاي  آزادي. این مصاحبه در کتاب دغدغه های حکومت دینی نیز درج شده است.

۵. خاطره فوق را از فاضل گرامی دکتر سید مصطفی محقق داماد شنیده ام.

۶. برای آشنائی با تفصیل آراء آقای طباطبایی در باره انقلاب ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی بنگرید به مقاله نگارنده در بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد درگذشت صاحب تفسیر المیزان با عنوان «در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود» (۲۴ آبان ۱۳۹۵)

۷. رساله در زندان ولایت فقیه، به قلم سید رضا صدر، مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور، ۱۲ آبان ۱۳۵۸.

۸. این خاطره با ارزش را سالها قبل از دوست گرامی دکتر سید مصطفی محقق داماد شنیدم و بلافاصله یادداشت کردم.

۹. خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب، تهران، نشر سایه، ۱۳۷۹، ص۲۸۰.

۱۰.  صحیفه امام، جلد ۲۱، نامه مورخ ۲ مهر ۱۳۶۷ به محمد حسن قدیری.

۱۱. یادنامه مهدی حائری یزدی، ۱۷ تیر ۱۳۹۵، همراه با بازانتشار بخش آخر کتاب حکمت و حکومت «معمای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه»؛ انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، مرداد ۱۳۹۵، ۱۵۷ صفحه؛ سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟! سی و سومین سالگرد خاموشی آن که بر جنازه مصدق نماز گزارد. ۱۶ دی ۱۳۹۵.

۱۲. دیدگاههای شیخ مرتضی حائری یزدی درباره ولایت فقیه و نیز مواضع او در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مقاله ای جداگانه تحلیل انتقادی خواهم کرد.

۱۳. درباره آراء فقهی سیاسی آقای سید کاظم شریعتمداری تحقیق مفصلی کرده ام. منتظر فرصتی برای تدوین و انتشار آن هستم.

۱۴. بنگرید به کتاب الکترونیکی اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، پائیز ۱۳۹۱، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه؛ مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول.

۱۵. درباره آراء آقای قمی به اجمال در این مقاله نوشته ام: میراث بینانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۴. امیدوارم بزودی توفیق انتشار تحلیل انتقادی آراء سیاسی وی را پیدا کنم.

۱۶. بنگرید به مقاله سندی دیگر از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی: بیانیه تاریخی ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ شیخ الفقهاء بهاء الدین محلاتی، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵. تحت عنوان «مطالعه موردی اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز:اعتراض شیخ بهاء الدین محلاتی و پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی» پنج مقاله منتشر کرده ام، نخستین آن اعدام انسان در دادگاه‌های انقلاب، آسان تر از بُریدن سر گوسفند! ۱۰ مهر ۱۳۹۵. و قسمت پایانی با عنوان پایان کار عبرت آموز قاضی مستقل، ۲۳ آذر ۱۳۹۵. منتظر فرصتی برای تدوین و انتشار قسمتهای باقیمانده هستم.

۱۷. اگر از أحوال دیگر شخصیتهای دینی، علمی، هنری و ملی در این زمینه مدارک و مستنداتی دارید لطفا نگارنده را مطلع فرمایید
توضيح: سوء تفاهم نشود علمائي كه موافق نبودند با نفي طاغوت و رفع سلطه شرق و غرب و استقلال و آزادي از تسلط استعماركران و اعلاي اسلام و ترويج و تعليم و بياده كردن ارزشها و احكام اسلامي موافق بودند و تمام عمرشان براى آن تلاش كرده بودند

اما بهره برداري سياسي شخصي و حزبي و نيز حكومت به اسلام و بعد سر و ته انها رايكي يكي زدن ووووو را موافق نبودند و بعد به اسم حفظ حكومت تضييع حقوق و تعطيل توحيد و نماز و حج را مصلحت دانستن موافق نبودند  و بسياري از اشخاص در بدنه كار را هم در طول سالها شناخته بودندكه اينها مقاصد ديكر دارند يا از نظر اعتقادي فاقد يا ضعيف يا منحرفند فلذا موافق نبودند
والحمد لله رب العالمين
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